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عمرو بن کلتوم و و ی NANDAR Se‏ 
معلقة عمرو و که رای SNe EROS EA‏ ۳ ۱۸۲ 
ذکر شراب و تأثیر آن وه او و موه عوهت ۱۸۲ 
خطاب به یار O O ES‏ ۱۱/۱ 
خطاب به شاه و افتخار و تهدید NARS RES RSA Re‏ 
شاه از مادر شاعر خواسته که خدمتگزار آنان باشد VAAN Scsiea isso RAs‏ 
اشاره به پیروزی قومش در روز خزازی ام اور اس تنم ۱۳۹۱۲۱ 
افتخارات قبیله و یاد زنانشان a‏ ۳ 
حارث بن‌حلزه N E O‏ 
معلقة حارث NES SRS aa eee‏ 
تغرّل و وصف تصمیم یار به جدایی YES ere ES e gE‏ 
وصف شتر و تشبیه آن به شترمرغ NAME A Se‏ 
ظلم و اتهام دروغین تغلبیّین نسبت به بکریّین TNA aA‏ 

رد اتهامات عمروبن‌کلثوم YA efa‏ 
ذکر افتخارات بکریّین NO O‏ 
مدح شاه عمروین‌هند و( 
خطاب به تغالبه و یادآوری پیمان صلح و ی .۰ ۱۳۱۲۱ 
اشاره به اختلافات عمروبن‌هند و بنی‌تغلب NESR Ae A‏ 
یاد خویشاوندی بین قوم خودش و قوم شاه ی ۲ ۲۱۰ 
آعشی الاکیر See‏ رم ای وی وس بو وتو ای ۳9 
معلَقة اعشی O SOS‏ ی TEVA‏ 
وصف هريرة E‏ 
وصف لهو و شراب و مجلس بزم TOO e SEES‏ 
ذکر مسافرت O O O TE‏ اب 
وصف ابر و برق و باران EINES ESSE SSS‏ 
تهدید یزید و فخر به شجاعت قوم خود NNE A SS‏ 


امدللّه رب‌العالین و اللا و السلا عل سیّدنا قد خام لین 
و على آله و صحبه لین الطاهرین 

اما بعد: 

معلّقات کلمه‌ای است که راویان و محققان بر چند قصیدۂ ممتاز دور جاهلی 
اطلاق کرده‌اند و در تسمیه و شماره و اصحاب و روایت این قصائد اختلاف دارند. 

در بارهٌ وجه تسميهة این قصائد به معلقات» بعضی از محقَقان گفته‌اند: اعراب دورۀ 
جاهلی به چند قصیده اهمَیّت داده‌اند و آنها را با آب طلا روی پارچه‌های کتانی 
مصری نوشته و در کعبه - که در زمان جاهلی نیز مقدّس بوده است - آویزان 
کرده‌اند. و بعضی دیگر از محققان منکر آویزان کردن این قصائد شده‌اند. 

به هر حال, معلّقات قدیمی‌ترین و مشهورترین قصائد عربی است. و به این قصائد 
همچنانکه معلّقات گفته شده. « السَب‌الطوال » و « المُذهَّبات » و « المشهورات » و چند 
لقب دیگر نیز گفته شده است. 

بعضی از راویان و مورّخان, معلقات را هفت قصیده و بعضی دیگر آنها را هشت 
و برخی ده قصیده دانسته‌اند. 

علمای ادب عربی به معلّقات خیلی اهمّیّت داده‌اند و در بار آن خیلی تحقیق 
کرده‌اند و برای آن شرح‌ها نوشته‌اند. و من هم خداوند دانا و توانا را سپاسگزارم که 
مرا توفیق داد تا شرحی بر معلّقات دهگانه بنویسم و برای نوشتن این شرح منایع و 
مآخذی که در اختیار داشتم تنها چند شرح معلّقات بود و این شروح از نظر من دو 
عیب دارند: اول؛ این شروح برای ادباء و خواض عرب نوشته شده‌اند نه برای ما 
ایرانیان. دوم؛ شارحان این شروح را تقریباً از روی یکدیگر نوشته‌اند. و به هر حال من 
از این شرح‌ها خیلی استفاده کرده‌ام ولی به آنها اکتفاء نکرده‌ام بلکه در جستجوی 


معنایی مناسب‌تر بوده‌ام و شاید هم در این مورد اشتباه کرده باشم. 


ضمناً بعضی از ابیات بعضی از این قصائد از لحاظ مفهوم تا حدّی رکیک و مبتذل 
هستند که من به خاطر ترجمۀ آنها باید عذرخواهی کنم. 

بی‌جا نیست اگر اعلام کنم کتابچه‌ای که به نام «گفتار آشکار» از جانب انتشارات 
کردستان با بیش از ۲۰۰ غلط چاپ و منتشر شده است. بدون اطلاع من بوده و دو 
موضوعی که در مقدّمۀ کتابچه در بارۀٌ من نوشته شده است هر دو غلط هستند و 


حتی اسم من هم درست نوشته نشده است. 


امروالقنس (حدود 0f ~A‏ م( 


امروالقّیس‌بن خجُر (به ضم حاء و جیم) بن‌حارث. بعضی از نویسندگان اسم او را 
خنذج نوشته‌اند و حندج ازنظر لغت. یعنی شنزاری حاصلخیز که انواع گیاهان درآن 
می‌رویند. و بعضی دیگر اسم او را عَدَي و بعضی هم ملیکه گفته‌اند. و کنیۀ او را ابوزید و 
ابووهب و ابواحارث گفته‌اند. و به امرژالقیس و اللكالضَلیل و ذوالشروح ملقب بوده 
است, و لقب مشهور او امرژالقیس است و فیس در لغت به معنی شدت و سختی است بنا 
بر اين. معتی لغوی امرژالقیس, مرد سختی است. و قیس, تام یک بت دورهٌ جاهلی هم 
. بوده است و مادر آمرژالقیس, قاطمه دختر رییعقین | محارث. خواهر کیب و مهل بوده. 
و تاریخ فوت او را حدود سال ۵۴۰ میلادی ذکر کرده‌اند. 

حجر پدر آمرژالقیس شاه بوده و امروالقیس را طرد کرده است و در بارةُ سبب 
طردش روایات. مختلفند ولی می‌گویند: آنچه صحیحتر به نظر می‌رسد این است که 
سبب طرد شاعر از طرف پدر؛ تمایل زیاد این پسر به زنان و عیّاشی او بوده است. و در 
یه سای از بر مه انش رال و نی تشر به مایق قارع ها ف نت 
کشته شد. و آمروالقیس برای انتقام پدر و استرداد حکومت. از قبائل یاری خواست و 
کمک گرفت وبا قبیلة بنی‌اسد جنگید ولی به هدف نرسید و بالآخره در آنکارا مرد. و در 
قصيده معلقه اش مطالب را به ترتیب زیر ذکر کرده است: 
۱-توقف بر آثار باقی‌ماندة خانة یار و تأسْف بر جدایی از پارانش (۱ تا .)٩‏ 
۲ -یاد روزهایی که با یارانش خوش بوده است (۱۰ تا ۴۲). 
۳ -وصف شب (۴۴ تا ۴۸). 
۴- خدمت به مردم و وصف دره‌ای خالی از سکنه و بی آب و علف و پر از گرگ 

)5۴۹ ۵۲). 
۵ -وصف اسب و شکار وه 


۶-وصف برق و باران و سیل (۷۱- ۸۲)۔ 


۲ شرح معلّقات دهگانه 


معلقة امرئالقيس 


۰۱, 

قفا تبك من ذِکُری عبیب. و نزل. بسقطاللوی. بين الدخُولِ حول 

قفا فعل امر است از ماد «وقف» و بعضی گفته‌اند: خطاب به دو نفراست. و بعضی 
دیگر گفته‌اند: خطاب به یک نفر است ولی کلمه به صورت مثتی است. مانند آي مبارکة 
یا فی جَهر کل کقار عنید) [ق ۵۰ / آیۀ ۲۴] که صیغه «اقیا» مختی است و خطاب به یک 
نفر است. و بعضی هم گفته‌اند: قفاء در اصل «ظفن» و مؤکد به نون تأکید خفیفه بوده و 
این نون» حمل بر حالت وقف به الف تبدیل شده است. تبلٍ: فعل مضارع مجزوم است 
برای این که در جواب امر واقع شده و در تقدیر «ٍن تفا نَبْكِ» است. و علامت جزم تَبْكِ 
حذف لاح‌الفعل است. ذکری: به د تذکّر است. سقط: در این بیت یعنی جایی که 
ریگزار باریک می‌شود. اللَوی: ریگ در هم پیچیده. دَخُول و حَوْمّل: هر یک نام محلّی 
است. و می‌گویند: کلمة «بّبْن» با «واو» بکار می‌رود» و به همین دلیل أَصمَعی گفته است: 
ال حول و حَوْمَلٍ». 
یعنی: بایستیدتاازیادیارو منزل او گریه کنیم منزلی که دراواخر ریگزار در هم پیچیده 


در بین دخول و حومل واقع است. 


)۷( ۱ 
فتوضع فالفراز ل ینت رها لمائتجهاء ين جوب و شال 
توضح و مقراة :اسم موضعند. تعقو محو می‌شود رسمم: :اش باقی‌ماندة خانه. تَسَجَنْپا: 

از دو طرف بر آن وزید. 
یعتی:آثار خانة یار که در ميان دخول و حومل و توضح و مقراة واقع است هنوز از بین 
درف است برایی اينکه باد هم از ظرف جثوب و هم از طرفت شمال بر آن فزیده است. (ق اکن 


یکی از آن دو باد آن را بپوشاند. باد دیگر آن را ظاهر می‌کند) یا منظور این است: آثار 


شرح معلّقات دهگانه ۳ 


خانه, تنها به دلیل وزیدن بادهای, جنوب و شمال محو نشده است بلکه عللی دیگر هم 


دارد. 


(۳( 
تسوی بعر الآرآم» في عَرَصاتها . وقسیهانهاء كأ ة حب فأفل 
a‏ پشکل. آزآم و آرام: هر دو جمع رنم: آهوی سفید. هستند. عرصات: جمع 
عرصه: وسط خانه. زمین خالی» زمینی که در آن بنایی نباشد. قیعان: جمع قاع: زمین 
دشت هموار. 
یعنی: پشکل آهوان سفید را در جلو آن خانه و دور و بر آن مانند دان فلفل می‌بینی. 
شاید مراد این است که آثار خانه به کلی از بین نرفته است و هنوز پشگل‌ها دیده 
می‌شوند. يا منظور این است: خانه‌ای که زمانی محل سکونت بوده. اکنون چزاگاه 
حیوان‌ها شده است. 
)£( 
کي عَداة الب یوم لوا ٠‏ لدی رات الح ناقث عنظل 
عُداة: زمان بین اوّل وقت نماز صبح و طلوع خور‌شید. بین: جدایی. حَمَلوا: رفتند» نقل 
مکان کردند. سمرات: جمع سرَة: درختچه‌ای است با خارهای زیاد. خَیّ: محله, قبیله. 
حَنظل: گیاهی است که بر آن ضرب‌المثل تلخی است. ناقف حنظل: شکافنده حنظل برای 
در آوردن دانة آن. 
یعنی: در اوّل روز جدایی وقتی که بار سفر بستند و رفتند من نزدیک درختچه‌های آن 
محلّ مثل این که شکافندة حنظل بودم. (یعنی بی‌اختیار اشک می‌ریختم). 
)0( ۱ 
وف پا صخبي. علي طبهم ي فولون: لايك آسی. وَل 
قوف: جمع وأقف است. صَخب: جمع صاحب است. مَطی: جمع مطيّة است به معنی 
حیوان سواری. اسی: حزن شدید. تجْمَلْ: خود را نیکو نشان بده. ره حال است و 


عامل آن «قفا» است. و می‌شود گفت که و قو قا مصدر است و مفعول مطلق برای «قفا»و 


۴ ۱ شرح معلقات دهگانه 


در تقدیر, قفا وف یل رو صحبي است. و صَحي تقدیراً مرفوع است بنا بر این که 
فاعل است برای وقوفاً. جملۀ «یموون* حال است. و آمّی» مفعول‌له است. و مَطرّ مفعول‌به 
است برای وفوا 

یعنی:(من اشک می‌ریختم) در حالی که هه‌راهانم مرکب‌های خود را پیش من نگه داشته 


بودند و می‌گفتند: خود را از شدذت غم از بین مبر و خود را نیکو نشان بده. یا بایستید 


مانند ایستادن همراهانم... 

)1( 
۳۲ ۶۰ ۳ 0ر4 ا ۲ 9 ۵ ر و " ی 
وان شفاشی غبره. مُهراقة فهّل عند رئ دارس, من مُعَوّل؟ 


عَبرَة: اشک روان. مهراقة: به ضم میم و فتح یا سکون هاء ریخته شده ریزان. 
رسمم: اثر. دارس: از بین رفته و محو شده. معوّل: محل گریه یا محل و مورد اعتماد. 
در بارۂ مهراقة» مادةٌ «روق» در باب افعال, «آراق» می‌شود. و در این کلمه گاهی همزه را 
به هاء تبدیل کرده‌اند و گفته‌اند: «قراق» و گاهی بعد از هز اراق «هاء» افزوده‌اند و 
آراق شده و گفته‌اند: اسم مفعول از هراق می‌شود «مْهُراق» به فتح هاء و از آشراق 
می‌شود «مهراق» به سکون هاء. 
یعنی: شفای من اشک ریزان است (گریه کردن است) و آیا آثار از بین رفته جای گریه 
کردن است؟ و فائده‌ای دارد؟ و یا آیا آثار از بین رفته محل اعتماد است؟ یعنی شفای من 
در گریه کردن است و آثار از بین رفته برای شفای درد من مورد اعتماد نیست. 
کدابك ین ايرث فبلها. و جانتهء ساب يأل 

دأب: عادت. و «دٍین» هم روایت شده که به همین معنی عادت است. آا یرت و 
ارکباب: هر یک نام زنی است که شاعر قبلاً با آنان ارتباط داشته است. مأسل: نام 
کوهی است. 
یعنی: این رنج و گریه کردن عادت تو شده است همچنانکه در عشق ما و ت و 


همسایه‌اش لباب نیز می‌گریستی. 


)۸( 
اذا تطامتا ضوع الشك. يا . تیم الشّباء جاءث بویا الق قل 
تضَوّع: پراکنده شد. سیم: باد ضعیف. ریا بوی خوش. می‌گویند: نیبم قائم مقام 
صفت مفعول مطلق محذوف است و اصل عبارت به این صورت است: تَضوّع الْيشك 
ما تضَوعاً ثل یی الصا 
۱ یعنی: وقتی که آن دو زن بان می‌شدند بوی مشک از آنان پراکنده می‌شد متل‌این که باد 


آهست؛ٌ صبا بوی خوش قرنفل را آورده و پراکنده کرده است. ۱ 


۰ 
2 صَبابةً. على ال ی بل تشیی حلي 
فاضت: روان شد. صبابة: عشق. تخر: بالای سینه :تر کرد. شعل: بند شمشیں. 
صَبابّةه مصدر است و در موقعیت حال, مانند جاء سعیدٌ میا به معنی ماشِیاًء و بابقه 
می‌شود مفعول‌له هم باشد. ۱ 
یعنی: از شدت عشق آن دو زن اشک‌های چشمم بر سینه جاری شد تا حدی که بند 
شمشیرم را تر کرد. 
یاد روزهایی خوش که با یارانش بوده است 
(1۰() 
آلا رب یوم لَك ين صالم ‏ ولایسیّمایوم بدازة جُلْجْلِ 
و حرفا چو ات وم آن گاھی تین ر گام تفیل استولی سیخ 
گفته‌اند: رب برای تقلیل است و کم خبری برای تکثیر. یسی: مثل. ب: في. دارةجُْجُل: نام 
جایی است. لاسما در موقعی استعمال می‌شود که مابعد آن بر ماقبلش رجحان داشته 
باشد. در ترکیب «لاسب» گفته‌اند: لاہ لای نفی جنس است. سی اسم آن ولفظاً متصوب 
است. ما مضاف‌الیه محلاً مجرور است. یم خبر مبتدای محذوف «هُوّ» است. و جمله 
و یت و نع 


اسم آن. ماء زا ددفه۵. بو ماف یه انش و حین ‏ فو ق داشت ترکیب‌های دیگر نیز 
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گفته شدد. 
یعنی: (خطاب به خودش می‌گوید) روزهایی خوش با آنان گذرانیده‌ای و هیچ روزی 
مانند روز دارة جلجل نبوده است. (و مخصوصاً رون دارة جلجل). 


(۱11( 

و یوم عقوت لِلعذارى مَطْيّي . فيا عجباء من رخلهاء انسمتحگل 
عَقَرْتٌ: ذبح کردم. عَدَارّی: دوشیزگان. مطیَّة: مرکوب» حیوان سواری. رحل: پالان 
شتر. و «گور» هم روایت شده که به همین معنی پالان شتر است. یوم معطوف است بر 
«یوم» بعد از «لاسها» و این یوم مینی بر فتح است برای این که می‌گویند: ظروف هر گاه به 
فل باشتی پا متا مکی حتاف شک یی پر ف مش وک بنا بر این تیم در این 

بیت مجلا مجرور یا محلا مرفوع است. 
یعنی: و روزی که شترم را برای دوشیزگان ذبح کردم. و عجب که جل و پالان آن شتر 
را برداشتند! (از این که هر یک از آن دختران چیزی از بار شتر او را حمل کرده است. 


تعجپ می‌کند). 


(۱۲ 
تظلّ العذازی وین باخیها. و محم هداب المي السمفل 
ظّ: در روز فلان کار را ادامه داد. ون می‌انداختند, می‌دادشد. شخم: پیه. 
هدّاب: ريشة اطراف پارچه. ِمَفس: ابریشم سفید. مُقل: تابیده شده. 
یعنی: دختران در تمام روز گوشت شتر را به همدیگر می‌دادند و همچنین پیهی که مانند 
ریشه‌های خوب تابیده شدة ابریشم سفید بود. (منظورش این است که از این کار لذت 
می‌بردند» یا گوشت زیاد بود). 
(۱۳( 
و یوم ات الیذر خدر شنبرد. فتقالن: لك الوَیْلاث لك شزجلي 
خدر: کجاوه. عنیزة: نام معشوقة شاعر است و ظاهراً یکی از دخترانی است که 


شاعر شتر خود را برای آنان کشته است و این دختر او را با خودش سوار شتر کرده 
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است. وَلات: جمع وَْلَّة: بلا. و« الْرَبْلاتٌ» به ظاهر دعای شر است عليه شاعر. 
مُوجل: پیاده‌کننده یَوْم ظاهراً مانند یَوْمّ در بیت یازدهم معطوف است بر «یَوم» بعد از 
«لاسّ» و این روز هم از آن روزهایی است که برای او خوش گذشته است. و صرف 
عَنَهْزة» به علت اضطرار است. 
یعنی: و روزی که وارد کجاوه عنیزه شدم» و او گفت: وای برتو مراپیاده می‌کنی. (ظاهراً 
وقتی که شاعر وارد کجاوه شده و مخصوصاً وارد همان طرفی شده که عنیزه هم در 
آن طرف بوده (اگر کجاوه دو طرف داشته باشد) و کجاوه کج شده؛ عنیزه ترسیده که 
احتمالاً پشت شتر زخمی شود و اجبارا او پیاده شود). 
:۱( 
ول وشد مال الط نامع عقوت ييي با انس تال 
ُعبر: شتر. باء در «بنا» برای تعدیه است. غبیط: پالان کجاوه. عََرْتّ: زخمی کردی» 
کشتی. 
یعنی: در حالی که کجاوة ما کج شده بود می‌گفت: امرژالقیس پشت شترم را زخمی 
کردی (یا شترم را کشتی) پیاده شو. 
)10( 
فلت ا: یسبری. وازخی زمامه و لاسیدینی من جنال الملل 
آزخي: شل کن. زمام: افسار. جَی: : میوة چیده شده. مُعَلّل: : میوهٌ پشت سر هم چید 
SSS‏ ۱ 
یعنی: (وقتی که عنیزه به من گفت: شترم را کشتی پیاده شو) به او گفتم: برو و افسارش 


راشل کن (یعنی اهمَیّت مده که بر سر شتر چه می‌آید) و مرا از بهره بردن مکزّر از 


وجودت. دور مکن (محروم مکن). 
)۰۹ 
فلك خبلى. قذ طرَفت. و شوضع تأفئها عن زی متام ضول 


خیل: آبستن. طرَفْتٌ: وارد شدهام در شب. مررضع: شرردد. اف بازداشتهام. 
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ام جمع یمه: مهره‌ای که برای دفع چشمزخم به کودک می‌آويختند. مخول: یکساله. و 
یل هم روایت شده به معنی کودکی که مادر آبستنش به او شیر می‌دهد. حول و یل 
هر دو بدون اعلال استعمال شده‌اند و اگر اعلال در آنها بشود. ول به صورت مُحیل و 
مُعْیل به صورت مُغال در می‌آیند. مثل, مجرور است برای این که فاء به جای واو به 
معنی رب است. 

یک دانشمند نسحوی گفته است: «اگر این مصراع به این صورت روایت 
می‌شد: لب خبلی قد َذ طرَفت و مُرْضعاً. و مل مفعول طرّفت می‌شد» خوب می‌شد ولی 
من این روایت را نشینده‌ام.» 

ایشان این روایت رانشنیده‌اند ولی لسان‌العرب این مصراغ را به همین صورت 
نوشته است در توضیح ماده «غیل». ذيتام» صفت است و جانشین موصوف شده و 
در اصل «عن ص ڏي قا بوده است. 
۱۳ 
ظاهراً این نوع زنان نباید مایل به ارتباط و اختلاط با مردان باشند) و او را از کودک 
یکساله که هنوز مهرد دفع چشمزخم او آویزان بوده» بازداشته‌ام. 

۱۷ 

دا ماگ ین انها ادنله پس قى يمه تور 

محتوای این بیت خیلی مبتذل است. و جای تعجب است که بعضی از شارحین این 
بیت آمروژالقیس عیاش را توجیه کرده‌اند. 

۸ 

و یم عل فهر اليب عرف . قله وآلك عاك تلل 

کثیب: تپ ریگ. َد رت: :سرسخت شد. ال +قسم‌شورد: لل اا 
نشکست. ما فصو فیا اسك برای درت آلث. فعل ماضی مفرد مونث غائبه از باب 
[فعال. فك مفعول مطلق است. لل فعل مضارع مفرد غائیه از یاب تفقل با حذف یک 
تا 


یعنی: روزی معشوق بر آن تپۀ ریگ در مقابل من سرسختی نشان داد و قسم خورد (که 
مرا ترک می5:) قسمی که در آن استثنایی نکرد. کقاره نداد. 
(۱۹ 
آنا تفش دا اد ان کل قذ تفت صمي تال 
حرف نداء. فاطم: منادای مرحُم. مها مصدر و مفعول مطلق و جانشین فعل. 
:این است که مثلاً زن وانمود کند که با شوهرش مخالف است و او را اذیت کند در 
صورتی که مخالف نیست. رمَعت: تصمیم گرفتی. و «َحعَتٍ» نیز روایت شده که به 
همان معنی است. صَرْم: ترک» قطع ارتباطه و به جای حَرّمی «قثلی» نیز روایت شده. 
آجملی: افراط مکن. 
یعنی: ای فاطمه» قسمتی از این ناز و عشوه را ترک کن. و اگر تصمیم گرفته‌ای به جدایی 
از من انصاف داشته باش و افراط مکن. (اين رفتار تو اگر ناز و عشوه است. بس کن و 
اگر از روی خشم و غضب است افراط مکن). 
(۲۰ 
فد ييي و حبك تانلي ‏ رال فا تأشري انقلب یلئل؟ 
آ: همزة استفهام است. اَن حبك قاتل: جملة مووّل به مصدر و فاعل برای عر است. 
یعنی: این که عشق تو قاتل من است و این که هر چه را به قلب من دستور یدهی, انجام 
می‌دهد» تو را فریفته است؟ در بیشتر نسخه‌ها این بیت» شمارةُ بیست و یکم و بیت بعد 
شمارد بیستم است. 
}1{ 
و ان تك قد ساءنل. من حَلِيقة دلي نما ِن نیابلیه تنشل 
ساءثی: تو را تاراحت کرده است. خلیقة: خوی, سل: بیرون بیاور. ژیاب: جمع ثوب 
به معنی لباس» و در این بیت کنایه از قلب است. تنسّل: از نسَلّ: ریخت. و «تلتلی» نیز 
روایت شده که از ریشۀ «سلو» و فعل مضارع مفرد مخاطبة و مجزوم است و ماضی آن 


انسل است به معنی: آندوه از بین رفت. 
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یعنی: اگر خویی از من تو را ناراحت کرده است. یا اگر خویی تو را از من ناراحت کرده 
است, قلب مرا از قلب خودت بیرون کن تا قلب من سقوط کند و بیرون بریزد. يا تا 
ناراحتی تو برطرف شود. 
(YY)‏ 

و ماذرقث عَینا إلا لطي بت ميك في آغشار قلب. شفتل 

َرَفْتْ: اشک ریخت. و به جای لٍتضربیء «َِقَدَ جي» نیز روایت شده و تقریباً به همان 
معنی است. سَمَمَیْكِ: عَيْنَّيْك. آغشار: قطعه‌های دهگانه, ظرف اعشار» یعنی شکسته و ده 
قطعه شده. مقتّل: ذلیل شده. 
یعنی: اشک ریختنت تنها به این علّت بود که با این دو چشم اشکآلود قلب ذلیل و پاره 
پاره شده مرا هدف تیر قرار دهی. 

برای این بیت چند معنی دیگر نیز گفته شده و به نظر من یکی از آنها خیلی جالب 
است و به ویژه با روایت «دجي» و آن» این است: یک نوع قمار اعراب جاهلی به این 
ترتیب بوده که مثلاً یک شتر را می‌کشتند و گوشتش را به ده قسمت تقسیم می‌کردند و 
با تیرهایی مخصوص که هر یک نامی مشخص داشت کارهایی انجام می‌دادند بعضی 
از این تیرها سهمی نداشتند و بعضی دیگر سهم داشتند؛ دو تیر به نام‌های َُل و زقیب 
يا (ضریب) به ترتیب هفت سهم و سه سهم داشتند» و کسی که این دو تیر را به دست 
می‌آورد برندۀ تمام ده قسمت گوشت می‌شد. و در این بیت شاعر قلب خود را به شتر 
گشته شده و ده قسمت شده تشبیه کرده است و چشمان یار را به آن دو تیر برندۀ تمام 


سهم‌هاء و می‌گوید: با تیر چشمانت تمام قلب مرا مالک شده‌ای و در اختیار گرفته‌ای. 


وب یْضة خدر لا یرام خباژها تفت من هو ها عبر شفجل 
بَيْضّة: تخم مرغ و مجرور است به واو ربّ. خذر: پرده‌ای که برای دختران و زنان 
در گوشه‌ای از خانه آویزان می‌کردند. و بیْضة خذر: دخترک یا زنی که از خانه بیرون 


تمی‌رود. لارام لابراد. خباء: خیمه 
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یعنی: چه بسا زنی پرده‌نشین و سپیداندام که کسی نتوانسته است قصد خیمه او را 


بکند» من بدون شتابزدگی از بازی کردن با او لذت برده‌ام. 


(Y٤) 

جاوزث آخراساً النباء و فتراً ‏ عل جسراصالز بُیدرن مفتی 

جاور آخراساء به صورت ی آبُواباً» نیز روایت شده و به جای آخراسا 
«آهوالا» نیز روایت شده. آُراس: جمع حارس: نگهبان. مفْشر: قوم» گروه و ظاهراً قوم 
آن زن مراد است. حراص: جمع حریص است. لْ: حرف مصدری است. و يرون به 
معنی «آن نس وا»است. و به دو معنی:یکتَمُون؛ و بطهرون, استعمال شده. و به 
جای ییون «یشرُون» هم روایت شده که به معنی هون است. اه متعلّق است به 
تاوت و عل متعلّق است به جرا صاأ و جمله مرل به مصدر بدل است از ضمیر عَل 
و مت مفعول است برای یُیوُون. 
یعنی: برای رسیدن به آن زن. از نگهبانان و گروهی گذشته‌ام که حریص بودند بر 
پنهانی (یا آشکارا) کشتن من. 


{Yo} ۰ 1‏ 
إذا ما اللریان الّماء فوصت تسعرّض آثناء الوشاح» امَصّل 
ما:زائد است. ثَرَبّا: پروین؛ شش ستارۀ کوچک که آنها را به گردنبند و انگور 
تشبیه می‌کنند. تَعَرّ ضت: کج شد. هنگام راه رفتن به راست و چپ متمایل شد. و یا عرض 
خود را نشان داد. آثناء: جمع نی: کج شدن, تاخوردن. وشاح: یک نوع بافتنی پهن 
جواهرنشان است که زنان آن را بر شانه و تهیگاه می‌بستند یا آویزان می‌کردند. 
ائناءالوشاح: چین و شکن‌های وشاح. مُفَصّل: مثلاً گردنبندی که در ميان هر دو مهرهُ آن 

گوهری یا مهره‌ای از نوعی دیگر باشد. ده ظرف است برای تجاوَزْت. 

یعنی: از آن نگهبانان گذشتم زمانی که (وقتی که) پروین در آ سمانء کج حرکت می‌کرد 
مانند خمیدگی کمربند جواهرنشان مفصّل (بعضی گفته‌اند: این نوع حرکت پروین در 
اواخر شب است. و بعضی دیگر گفته‌اند: این نوع حرکت پروین موقعی است که در 
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وسط آسمان است) و به هر حال ظاهراً زمانی مورد نظر است که نگهبانان خوابیده‌اند 
یا به نحوی غافل مانده‌اند. یا وقتی که از این سختی‌ها و نگهبانان گذشتم زمانی بود که 
پروین آهنگ غروب داشت. (و می‌گویند: پروین وقتی که طلوع می‌کند قسمت اوّل آن 
مقابل ماست و وقتی که آهنگ غروب بکند عَرْض آن مقابل ماست). 

(۲۹ 
فجفث. و قَذ نس نوم ثياتها ‏ لى الیستره إلا ةالصل 

َضَتْ: در آورد. ستر: پرده. لیْسَة: نوعی لباس. مُتَفْضل: کسی که برای کار کردن و یا 

خوابیدن تنها یک جامه می‌پوشد. می‌خواهد بگوید: هنگام خوابیدن پیش او رفته است. 
جملة و قَد صت حالیه است. 
یعنی: پیش او رفتم در حالی که نزدیک پرده بود و لباس‌هايش را در آورده بود به جز 
لباس خواپ. ۱ ۱ 

(YY) 
ما ان آزی. عثاق. الوا تنجلي‎ ٠ فتالن, تين اللي مالك جِيلَة‎ 

یین: قسم. نصب آن به تقدیر فعل قسم است. و اگر مرقوع خوانده شود مبتدا است و 

خبر آن محذوف است. یعنی: یبن الله قسَمي. ن: تأکید نفی است. غواية: گمراهی. و در 
روایتی «عَماية» و تقریباً به همان معنی عُواية است. تنجّلی: فعل مضارع باب انفعال از 
ریشۀ جلو, یعنی: برطرف شود. 
یعنی: وقتی که پیش او رفتم» گفت: قسم به خدا برای نجات خودت نمی‌توانی چاره‌ای 
بیندیشی. یا نمی‌توانی به هدف خود برسی. یا در مقابل تو و برای دفع تو چاره‌ای نیست 
(برای این که می‌توانی پیش من بیایی در حالی که مردم پیرامون من هستند) و قکر 
نمی‌کنم که گمراهی تو برطرف شود. 

{A} 
حرجت ها آشیي. تجو وراتنا عل اتویناء یل وط مُرعل‎ 


ب: در بهاء برای تعدیه است. به جای امشی» «قشی» نیز روایت شده. و به جنای 
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ی وید هی IS‏ ای ای نان تفن 
مروط: دامن ابریشمی. مرَعُل: یک نوع پارچة یمنی بوده که تصاویر پالان شتر بر آن 
بوده است و در این بیت به معنی مین و مش است. به جای علی راء «عَلی لثرنا 
آذیال» نیز روایت شده. جملة آشثيي» حال است از فاعل و تَجْْ» حال است از مفعول. 

یعتی: (وقتی که او به من گفت: مالك حیلة و..) او را بیرون بردم در حالی که من می‌رفتم 
ی ا ای پا ما کی راهان ناسا ان 


تعقی تعفیب نشوند). 


۲۹( 

بجزنا: طي کردیم. ترک کردیم. ساحة: فضای بین خانه‌ها. َی: قبیله [َْی: قصد 
کرد. متمایل شد. بَطن: زمینی که نسبت به اطرافش پایین‌تر باشد. حَبْت: زمینی وسیع و 
پایین‌تر از اطرافش, یا زمینی پایین که در دیدرس نیست. جقاف: ریگ‌های کج و طولانی 
و به جای حقاف, «قفاف» هم روایت شده که به معنی زمین‌های بلند است. عقنقل: ریگ 
متراکم به هم چسپیده. نسبت أْنّحی به بطْن, به اصطلاح یک نوع اتساع در کلام است والاً 
آنان به آن زمین متمایل شده و آن را قصد کرده‌اند. و جواب لاه هَصَرْتٌ در بیت بعد 
است. 
یعنی: وقتی که از فضای منازل یا خیمه‌های قبیله گذشتیم و زمینی پست وسیع که 
دارای ریگ‌های کچ و متراکم بوده قصد ما را کرد به ما متمایل شد. (یعنی به مکاتی آمن 
رسیدیم). 

(۲۰ ۱ 

هَصَرّتٌ: کشیدم. فودّي: دو بناگوش. با موهای بناگوش یعنی دو گیسو. 
هَضِے: باریک, لاغر. کشح: میانء بین ناف تا وسط پشت. کم. هَضم الکَشح. لاغر میان, 
کمرباریک. ریا: سیراب. و در این بیت به معنی فربه است. محْلْعْل: جای خلخال از 
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ساق. مصراع اوّل این بیت به این صورت نیز روایت شده: «اذا قَلْبٌ: هاني, نو لينيء 
»و بنا بر این روایت. کوفیون گفته‌اند: واو در واتحَی, زائد است و ای جواب 
ا است. و بصزیون گفته‌اند: واو در واکی عاطفه است و جواب کا محذوف است. 
مقلا متا يانات َأمولي. و اذاء ظرف است برای تايلّث. و هاتي, اسم فعل است برای 
مونث به معنی عطا کن. نوٌلیني: به من عطا کن, به من ببخش. هسضمم الکشح و رب 
للخل حال هستند. 

یعنی: (وقتی که به آن محلٌ امن رسیدیم) گیسوانش را گرفتم و به طرف خود کشیدم و 
آن لاغرمیان فربه‌ساق با ناز و خودخواهانه به طرف من آمد. یا وقتی که گفتم به من 
عطاء کن... 


(1) 

هلق بیضاب اشنا ترائ ا طول کالمجنجل 

مَهفهْة: لاغر شکم. مُفاضَة: : بزرگ شکم. ترائب: جمع تریبة: استخوان بالای سینه. 
مصقولة: از مصدر صقل به معنی صاف کردن و زدودن زنگ. سَجَنجّل: آینه یا تکه نقره. 
و به معنی طلا و زعفران نیز گفته شده. و گویا کلمه. رومی سُعَرّب است. 
مهفهفةء خبراست برای مبتدای محذوف و مثل اين که گفته است: هي مهن و جار و 
مجرور «کالسجنجل» یا صفت است برای مصقولهً و محلاً مرقوع است و يا صفت است 
برای مصدر محذوف و محلاً منصوب است مثل این که گفته است «مصقولاً صقلا 
کالسجنجل» ظاهراً مرادش این است که آن زن خیلی جوان است. 
یعنی: او زنی لاغرشکم سفیداندام است ته بزرگ‌شکم و سينة او مانند آینه صاف و 
درخشان است. 


)۲( ۱ 
َد و ثبيي عن آیسیل: و تلو بناظروین وخش وَجرة مُطفِلٍ 
ط: خودداری می‌کند. روی e‏ تبدی: آشکار می‌کند. یبیل: صاف و 
نرم. و به جای اسیل «شتیت» نیز روایت شده که به معنی پراکنده و فاصله‌دار است.: 
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اسيل و شتیت» هر دو صفت هستند و قائم‌مقام موصوف محذوف و موصوف اسیل, خَدَ 
است به معنی گونه و موصوف شتیت. ثغر است به معنی دندان‌های پیشین. 
ّق : برخورد می‌کند» استقبال مب ,کند» قرار می‌دهد در بین من و خودش. ناظرة : بیننده» 
۱ چشم. وَجْرَة: نام محلی وسیع است که وحوش در آن محل زیاد هستند. و مراد از وحش 
وجره» آهوان وجره است. مُفْل: آهویی که بچه‌اش همراهش باشد. 

یعنی: از من خودداری می‌کند و (تنها) گونه‌ای صاف و نرم نشان می‌دهد (یا لبخند 
می‌زند و دندان‌هایی پراکنده نشان می‌دهد) (و بعد از این خودداری) با من برخورد 
می‌کند با نگاهی از نوع نگاه آهوان بچه‌دار وجره به بچه‌هایشان. (حتماً آهوان وجره 


خیلی زیبا چشم هستند و نگاهشان به بچۀ خود خیلی با محبّت است). 


(r) 
تجید. كَچيد الوم لیس بفاجش اذاي كه ولائ عطلِ‎ 
چید: گردن. رئم: : آهوی سفید. فاحش: : زشت منظ, تک ن: بالا گرفت. راست نگاه‎ 
داشت. مُعَطّْ: بدون زیور. جید. معطوف است برناظرة. اذاه ظرف است برای لیس‎ 
۱ بفاحش.‎ 
یعنی: و با گردنی مانند گردن آهوی سفید که وقتی که آن را بالا می‌گیرد. زشت نیست‎ 
(یعنی بلندی آن بیش از حد اعتدال نیست) و بدون زیور هم نیست (با من برخورد‎ 


می‌کرد). 


)£( 
وفرع يزين اسم آشوة نایم انیت لو اللَحْلَة. ان متعنکل 
َرع: موی کامل.متّن: پشت. فاجم: خیلی سیاه. واسود فاحم» مبالغه در سیاهی است. 
آثیت: موی پرپشت و بلند. قنو: خوشه مَعنکل: آویزان متحرک. و وفع معطوف است بر 
ناظرة. 
یعنی: و (با من برخورد می‌کرد) با مویی خیلی سياه وپر پشت و بلند که مانند خوشۀ 


اویزان و متحرک خرما بود و پشتش را زینت می‌داد. 
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(6) 

عُدائه مُنستشررا إلى الغلا تَضل الیتاش, فى مت و سل 

غداثر: موهای بافته شده. یا موهای جلوی سر. مستشزرات: بافته شده به سوی بالا 
عقاص: جمع عقیصة: مجموعه‌ای از موهای پیچ داده شنده در زیر موهایی دیگر. 
مشنی:بافته شده. مُرْسل: آزاد و رهاء و به جای تضِلء «یَضلْ» هم روایت شده که در این 
صورت. عقاص مفرد است و به معنی مدرّی أست. و ِل الْمَدّاری نیز روایت شده که 
مداری جمع مدْرّی و مذراة است. و آن چیزی بوده که از چوب یا آهن ساخته می‌شده به 
صورت دندانه‌ای از دندانه‌های شانه و البته بلندتر از دندانة شانه و بعضی ان زنان» سر 
رابا آن می‌خاراند‌اند و موهای انبوه و ُچث را با آن شانه می‌زده‌اند. و لسان‌العرب 
قافن نا از انت تیل ر ارق معن کون ا ضمیر غدائره راجع است به قَرْع. 
در بیت قبل و کلمة مستشزرّات به صورت اسم فاعل و اسم مفعول روایت شده و به 
ترتیب به معنی مرتفعات و مرفوعات است. و در کتاب‌های معانی و بیان مثلاً مطول 
نوشته شده است. که کلمۀ مستشزرات» تنافر حروف دارد. ۱ 
یعنی: موهای جلوی سر به طرف بالا بافته شده است و مذراةء يا مجنوعه‌ای از موهای 
پیچ داده شده, در میان موهای بافته شده و آزاد گم می‌شود. (موهایش تا حدّی زیاد 
است که بعضی را بافته و به طرف بالابرده است و بعضی دیگر را به طرف پائین بافته و 
بعضی دیگر را آزاد و رها کرده. و یک دسته در میان دسته‌های دیگر گم می‌شود). 

(7) 

كشع لطي کالدیل. صر و و اي کاب ب الشو؛ اذل 

۳ زک بیت شار ة ی طوف ات یر تان . لطیف: کوچک لاغر زیبا: 
جَدیل: افسار محکم بافته شدة چرمی که نرم و قابل انعطاف است. مه ر: باریک‌میان, 
کمرباریک. أنبوب: بین دو گره از نیء و نوشته‌اند که در این جا به معنی «زدډي» است و 
بردي گیاهی است شبیه نی که در نخلستان می‌روید. ‏ سَق: آب داده شده» سیراپ و صفت 
است و جانشین مسوصوف شده است و در اصل تخل الشق» بوده است. 
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هرک کت ی ع راتو شت اند ب نل نا یع تخلی که شاخ‌هایش 
کشیده و راست هستند. ۲و درک کرای اس یا چوا ر 
شاخه‌هایش راروی چوب و به اصسطلاح کشاورزی روی قیم بگذارند. 
۳-مذآل: درختی که به علّت نرم بودنش» ملایم‌ترین باد هم آن را به حرکت در می آورد. 
و چند معنی دیگر. ۱ 
یعنی: و با کمری زیبا و باریک و نرم و قابل انعطاف مانند افسار چرمی و با ساقی صاف 


و شاداب مانند ساق بردي در زیر نخل‌های سیراب و پر شاخ و برگ. 


۳۷( 

تضحي: در این جا فعل تام است یعنی وارد چاشتگاه می‌شود. تا چاشت می‌خوابد. 
فتیت: خرد شده, کوبیده. توم: به معنی ناتم است و در فَعُول به معنی فاعل» مذکر و 
مونث مساوی هستند. ضحی: چاشت. و مراد از خوابیدةٌ هنگام چاشت این است که او . 
مرقه است و خودش کار نمی‌کند و خدمتگزار دارد. ‏ تطِق: کمربند نبسته. عن: بد 
تفطّل: پوشیدن یک لباس. و در بعضی از نسخه‌ها بجي به صورت مذکر نوشته شده 
است و در این صورت می‌گویند: تووم منصوب است به آغني و یا مرفوع است و خبر 
برای مبتدای محذوف و یا مجرور است و بدل از ضمیر «ها» و در روایت تضحي به 
صورت مژّنث. ظاهراً هم جمله «فتيت السكِ فوّق فراشها» و هم «نوومْ الضُحی» هر دو 
حال هستند. از فاعل مستتر تضجي. ۱ 
یعنی: تا چاشت می‌خوابد در حالی که خرده‌های مشک روی بستر او است و روی تنها 
جامه‌اش کمربند نبسته است (برای این که کار نمی‌کند). 


(A) 
م‎ 7 dos Rl oe, 
برخص, عبر شان كأ نه آساریغ َي أو مساويك إشجل‎ 3 
تغطو: می‌گیرد. خص: نرم. شان: زبر و سخت. اساریع: جمع آشرُّوع: کرمی است که‎ 


سری سرخ و بدنی سفید دارد. ظّی: نام دّه‌ای است. اشحل: درختی است با شاخه‌های 
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یعنی: و اشیاء را می‌گیرد با انگشتانی نرم نه زبر و سخت که مانند کرم‌های درَةُ ظبي و 


(۳۹( 
تطی؛ اللا باليشاء كنبا ارا ی راهب. فل 
تضي»: روشن می‌کند. عشاء: شب» ثلث اول شب. مَنارَة: جای نور, پایة چراغ. 
ی اسم زمان و یا مصدر میمی از آشّی. راهب: عابد دیرنشین. مُتبثل: بریده از زنان. 
و در این بیت؛ یعنی بریده از مردم یا از دنیا. (چراغ راهب خاموش نمی‌شده و راهنمای 
مردم و گمشدگان بوده است). 
یعنی: روی یار تاریکی شب را روشن می‌کند مثل چراغ عابد دیرنشین دور از مردم در 
هنگام شب. 
6( 
إلى ی ئلها بزنو الي صَبابة ‏ إا ما اشبکرّث. بَين وزع و ول 
و نگاه کردن را ادامه می‌دهد. حلے: عاقل. صبابة: شوق و عشق زیاد. ما: زائد 
است. اسْبَکَرٌت: کامل قد برافراشت. دزع: پیراهن زنانه. موّل: پیراهنی برای دختر 
بچه‌ها. صبابةء می‌تواند حال باشده یا مفعول‌له. و جار و مجرورالی مثلهاء متعلّق است به 
یرو و ظرف َء متعلّق است به اسبَکرت. 
یعنی: شخص فرزانه مشتاقانه و از روی شوق به مانند او چشم می‌دوزد وقتی که قد بر 
می‌کشد و خودنمایی می‌کند در بین زنان جوان و دختربچه‌ها. (مرادش این است که 
معشوقه‌اش خیلی جوان است). ۱ 
۱ (۱: 
کبک ال مقاناة البیاض بصفرة . غذاها یبا اء غير نحل 
بکر: اوّل از هر چیزی و در این جا اولین تخم شترمرغ منظور است. و یا مروارید 
ناسفته. مُقاناة: مخلوطه. آميخته. غیر: گوارا. غهرمحلل: آبی که مردم بر سر آن نرفته و 
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کدر نشده باشد. لسان‌العرب نوشته است: کیک المقاناة: یعنی کَالْبکرالْمْقاناق, و بعضی 
نوشته‌اند یعنی: کبکر البیض القانا و صفت جانشین موصوف شده است. و مَُاناةء در 
این بیت ظاهراً اسم مفعول است. البیاض, به صورت مرفوع. نائب فاعل است برای 
مقاناة و به صورت منصوب مفعول است و مفعول اول نائب فاعل شده و ضمیر مستتر 
است. و په صورت مجرور, مضاف‌الیه است. غير حلّلٍ» حال است و ضمیر «ها» راجع 
است به از ۱ 

یعنی: آن زن مانند اولین تخم شترمرغ (یا مانند مروارید ناسفته) است که سفیدی آن 
آمیخته با زردی است و آب گوارا و صاف غذای آن زن (یا غذای آن مروارید) بوده 
است. (منظورش این است که رنگ يارش سفید و زرد است و با غذای خوب پرورش 


یافته است). و در بعضی از نسخه‌هااین بیت به شمارهُ ۲۲ است. 


(E) ۰ ۱‏ 
تسلث يات الالء عَن الصّبا ریش فُؤاويء عن واه پشنتل 
سَلّت: از بین رفت. عَمایات: در این جا یعنی نادانی‌ها. صبا: شوق, کودکی, تمایل به 
بازی‌های بچه‌گانه. فواد: قلب. هوّی: عشق. مْسَّلی: از ریشۀ سلوء اسم فاعل از باب انفعال 
است به معنی فراموش‌کننده. و اسم منقوص در صورتی که تنوین رفع یا جر داشته 
باشد. لام‌الفعلش حذف می‌شود. و به جای هواك «هواها» نیز روایت شده. و همچنین 

شاه زر رابت شوه کی این ور شزو را ا وان 
یعنی: گمراهی‌های مردان بعد از گذشت دوران کودکی از بین می‌رود ولی قلب من عشق 
تو را فراموش نمی‌کند. 
(Er)‏ 
ارب خطم فيك آلوی, رذدنه تصيح على تغذایه. غیرموتل 
آلوی: شدیدالخضو: مة. تعذال: ملامت. موتلی: مقصر 1 کوتاهی‌کننده. 
یعنی: چه بسا دشمنانی سرسخت که با وجود این که در بارۀ عشق تو مرا سرزنش 


کرده‌اند ولی در حقیقت پنددهند؛ بی‌دریغ بوده‌اند (زیرا در بار شیفتۀ زنان بودن, مرا 


۷ شرح معلقات دهگانه 


سرزنش کرده‌اند). مم‌الوصف من به علّت شّت عشق به تو نصیحت را رد کرده‌ام, 


وصف شب 
(E)‏ 
لقع نیقی شر علي نع اقفر یل 
آیْل: مجرور است به واو رْب. گنج بْخر: یعنی مانند موج دریا از جهت ترس و 
شنت ظلْمت. آزخی: فرو کشید. و به جای خی «مُرخ» به صورت اسم فاعل نیز 
روایت شده است. شُدُول: پرده‌ها. لیبْتل: تا بیازماید. َل متعلّق است به آژخی. باء در 
بائواع» به معنی «مَعَ» است. 
یعتی: چه بسا شب‌هایی مانند موج دریا تاریک و سهمناک که پرده‌های خود را همراه با 
انواع غم‌ها بر من فرو کشیده است تا صبر مرا (در مقابل سختی‌های روزگار) بیازماید. 
}£0{ ۱ 
تئل نله کات بضلبه واراف آغجازاً و ناء یکْلکلٍ -: 
ی امتداد پیداد کرد. لْب: پشت. و به جای صْلب «جَوْز» هم روایت شده که به 
معنی وسط است.أَردَفَ: ردیف کرد به دنبال خود آورد. آجاز: جمع عَجُز: قسمت آخر 
هر چین دنباله. و معنای لاردف آفجازاه این است: هنگامی که امیذوار بودم که 
شب تمام می‌شود دنباله‌هایش را ردیف کرد. یعنی شب برگشت. ناء: مقلوب نی است 
به معنی دور شد. گلْکل: سینه. 
یعنی: وقتی که شب پشتش را (وسطش را) طولانی کرد و قسمت‌های آخر را به دتبال 
خود آورد و سینه‌اش دور کرد به او گفتم: (مراد این است که شب خیلی طولانی شد و 
آغاز و انجام آن فاصلٌ زیاد پیدا کردند. و معمولاً شب شخص غمگین» طولانی است 
برای این که بیدار می‌ماند و می‌خواهد به صبح برسد بر خلاف شب شخص شاد و 


مسرور). 


شرح معلقات دهگانه ۲۱ 


:( 

آل ها الیل اليل ألا اج يشبح و عا الوضباع منت بآفتل 

ا و و و ی ف ا وک و ار 
برو. و لی فعل امر مفرد مذکر مخاطب و ناقص است و مطابق قاعده می‌پایست یاء 
آخر آن حذف شود ولی در شعر گاهی حرف عله در این گونه موارد, ثابت می‌ماند 
مانند: ۳ اتيك الا تلمی تتمی ...» أمیّل: بهتر. پاء در ٍبح باء سببیّه و جار و مجرور 
منك» متعلق است به ثل ای منك «فيك» نیز روایت شده و در این صورت» جار 
و مجرور متعلّق است به اصباح. 
یعنی: الا ای شب طو لانی برطرف شو به وسیلةٌ صبح (کاشکی تاریکیت با نور صبح از 
بین می‌رفت) و صبح هم از تو بهتر نیست (می‌خواهد بگوید که در روز هم مانند شب 
ناراحت و غمگین و اندوهناک است) و روایت فیک این معنی را می‌رساند: «و صبح در . 
تو بهتر نیست» (یعنی وقتی که صبع بیاید در حالی که من هنوز در تو هستم. این وضع 
بهتر نیست) برای این که درست است که صبح فرا رسیده است ولی از نظر او هنوز شب 
است و تاریک. 


(£۷) 

نيالك ین ليل كأ جوعه بکُل شفار ات شدّث بيبل 
یا: در صورتی که پشت سر ياء منادی نباشد بعضی گفته‌اند که يا حرف تنبیه است و 
بعضی دیگر گفته‌اند که منادی محذوف است. يا لك من لیلء مفید معنی تعجب است. 
مُغار: اسم مفعول است یعنی محکم تابیده شده. فثل: تاییدن. شدت: بسته شده: 

یذیل: نام کوهی است در سرزمین تب 
یعنی: عجب شبی طولانی هستی تو مثل این که ستار‌گانش با همه ریسمان‌های محکم ˆ 
تافته شده به کوه یدیل بسته شده‌اند (منظورش این است که برای این که صبح سر 
برسد باید ستارگان حرکت کنند و بروند و غروب کنند ولی این ستارگان مثل این که به 


۵ یڈیل بسته شده‌اند و حرکت نمی‌کنند و در نتیجه شب ادامه می‌باید). 
یدیل د : جرحت بی ۱ ال یج ۱ می بانب | 
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(EA) 
کم ارتا علقت في مصایها بافراس کستان ال م نم جندل‎ 
تریا: صقر تَووی است و تَرْرّی مؤنث ثروان به معنی شروتمند است. تیا نام‎ 
مجموعه‌ای از ستارگان است. پروین. مَصام: توففگاه. مر اس: ریسمان‌ها صُمٌ: جمع‎ 
ام و صَء به معنی سخت است. جَنْدّل: صخر؛ بزرگ. و هر سه جار و مجرور متعّقند‎ 
یعنی: مثل این که ثریّا در جایگاه خود به وسیله ریسمان‌های کتان به صخره‌ای سخت‎ 
آویزان شده است. (مانند بیت قبل طول شب را توصیف می‌کند).‎ 
خدمت به مردم و وصف دره‌ای..‎ 
(4۹) 
و قوبة آفوام جلت عِصامها  على کال متي دلول شُرَکُل‎ 
ذلول: رام.‎ a قربة: مشک آب یا شیر. عصام: بند مشک. کاهل: مَوْصِل پشت و‎ 
مُرَحْل: وادار به سفر شده شتر پالان شده. می‌گویند: چهار بیت: ۴۹ تا ۵۲ از آن‎ 
امرؤالقیس نیست بلکه از شاعری است ملقب به تب و ئأبطَمَا لقب شاعری‎ 
است مشهور به نام ثابت‌بن جابرین‌سفیان‌فهمی که در حدود سال ۵۳۰ میلادی کشته‎ 
شده است. و مفهوم ابیات با روحیة شرا که از شعرای صعاليك بوده است. تطابق‎ 
دارد نه روحیَةٌ یک شاعر شاهزاده. واو در وَقربة به معنی رب است.‎ 
یعنی: چه بسا مشک آپ مردم را بر دوش رام شده و پالان شد خودم نهاده‌ام. (یعنی به‎ 
مردم خدمت کردهام).‎ 
(0۰( 
و واو كجؤف السعير قفر فطل به الب يغوي كا ليع اسمعیّل‎ 
وادی: دزه. عَبْر: گورخر. وجوف ار اسم جایی سرسبز و حاصلخیز بوده که با‎ 
مرور زمان به جایی بی آب و علف در آمده و عرب‌ها در آن جا احساس وحشت‎ 
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می‌کردند و ضرب‌المثل وحشت بوده. و بعضی گفته‌اند: جوف ال س غير 
جوف به معنی دَرّه استعمال شده است. و به جایی که هیچ نفعی نداشته باشد 
جوف‌العیر گفته می‌شد. قفر: جای خالی از سکنه و آب و علف. به: فیه. يَخُوِي: زوزه 
می‌کشد. خلیع: کسی که در زمان جاهلی به علّت جنایات زیادش از طرف قبیله طرد 
می‌شد و قبیله اعلام می‌کرد که ما در مقابل جنایات او مسوول نیستیم و مؤاخنذه 
نمی‌شویم و دیگران را هم برای او مژاخذه نمی‌کنیم و به معنی قمارباز نیز استعمال 
شده. مُعْیّل: عیالمند. 

بر چ تسا ور ما یی در نی ودام که سا ن و ا غر و معا او کال از گنه بر 
و در آن گرگ زوزه می‌کشید مانند شخص مطرود عیالمند. 


(۱( ۱ 
نفلت تن ک‌عوی: ان انا قییل الفت ان کنت لا مَوّل 
عَوّی: زوزه کشید. قلیل الفنی: کم ثروت» نیازمند. لْ: به معنی ا است.نَرّل: در اصل 
تتَمَوّل بوده و یک تاء آن برای تخفیف حذف شده است. 
یعنی: وقتی که زوزه کشید به او گفتم: اگر تو مال و ثروت نداشته باشی» پس هر دوی ما 
نیازمندیم (یعنی من نمی‌توانم به تو کمک مالی بکنم و تو هم نمی‌توانی به من کمک مالی 
بکنی). 
(۵۲) 

کلانا اذا اتال سيا فاته و من یخترث حون و عوتاک یرل 

تال:به دست آورد. آفات: از دست داد. یْترتٌ: کاسبی می‌کند. ل شحف و اف 
می‌شود. ۱ ۱ 
یعنی: هر دوی ما وقتی که چیزی به دست بیاوریم» آن را از دست می‌دهیم و هر کس 


مانند من و تو کاسبی کند. لاغر می‌شود. 


۳۴ ۱ شرح معلقات دهگانه 


وصف اسب و شکار 


 4۵۳( 
جرد ند الکواب: هسیکل‎ ٠ و قذافتيي, وال نی ؤكتاتها‎ 
آغتيي: صبح زود بیرون می‌روم. والطبر: واو» حالیه است و طْ جمع طائراست.‎ 
کنات: جمع وه است به معنی لانه» و به جای وکنات « کُرات» نیز استعمال شده که‎ 
به همین معنی است وکُرات: جمع وکر است و وکر هم جمع وکر است. مُْجّرد: کوتاه‎ 
موی» و منجرد صفت است و در چای موصوف و تقدیر آن: پفزس مُْنجَرد است.‎ 
آوابد: حیوان‌های وحشی. و قید الأوابد: بند حیوان‌های وحشی و «فرّس قید‎ 
الاوابد»: اسبی که تا حدّی تند می‌دود که به وحوش می‌رسد و به منزلةٌ بند است برای‎ 
آنها. هَێْکل: بزرگ‌اندام.‎ 
یعنی: بامدادان در حالی که هنون پرندگان در لانه‌های خود هستند» با اسبی کوتاه‌موی‎ 
بادپای بزرگ‌اندام بیرون می‌روم (ظاهراً برای شکار).‎ 
(9£) 
يكي فر ذیر تا ...منود صفرعطه الیل ین قال‎ 
مکرّ: حمله‌کننده, یعنی به وسیله آن می‌توان حمله برد. مفرٌ: می‌شود به وسیلۀ آن‎ 
فرار کرد. مُقبل: خوب رو آورنده. مرن خوب پشت‌کننده. جلمود: صخره‌ای صاف و‎ 
هموار که بزرگ نباشد. حط: سرازیر کرد. ین عل: از بالاو کلمات: مک و مقر و مقبل و‎ 
مدر مانند منجرد در بیت سابق صفت هستند و در جای موصوف.‎ 
یعنی: اسب من اسبی است که هم می‌شود با آن حمله برد و هم فرار کرد. و هم خوب‎ 
پیش می رود و خوب برمی‌گردد. (و از نظر سرعت) مانند سنگی صاف و هموار است که‎ 
سیل آن را از جانب بالا سرازیر کرده باشد.‎ 
(00) 
کیت یرل الد عن عال مثيه کس وت افوا بامتارل‎ 
کیت اسب کمیت یعنی اسبی سرخ متمایل به سیاهی. بزلٌ: می‌لفزد.ند:نمد زین.‎ 
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حال: جای نشستن سوا ر گان از پشت اسب. مان پشت. لرا سنگ صاف و هموار. 
مُترّل: هر چه وارد بر آن می‌شود. و بعضی گفته‌اند بارانی که بر آن وارد می‌شود. و به 
EASE‏ و ان ی و و 
لب قاعل است برای بر و بل به ضغ یاه نین روایت شده که در این صورت فاعل آن 
مستتر و راجع است په کیت و اللبد منصوب و مفعول است. 

تا اس کک کد رین از پشت آن میلنزدهمچناکه سنگ صاف و مموار 
قطره باران وارد شده بر خود را می‌لغزاند. (منظورش این است که پشت اسبش به علّت 


}07( 
عل الأَبلٍ جَياش کار مياق . إذاجاش فیه ميه غلي مزجل 
yT‏ پر تحرک و پر پر جنب و جوش. اهتزام: صدای دویدن اسب. 
جمي: گرم شدن و عرق ریختن. غلی: جوشش. مِرْجَل: دیگ. و به جای عل‌الدبل 
۱ «غل‌الضنر» نیز روایت شده که آن هم به معنی لاغری است. و «عَلاْعتّب» هم روایت 
شده. عقّب: دویدن بعد از دویدن اوّل است. و با توجه به این که در بیت قبلی اشاره‌ای 
داشت به این که اسبش فربه بوده است. روایت عَلْاْعقّب درست‌تر است. 
یعنی: با این که لاغر است. پر تحرک است. (یا در دویدن دوم هم پر جنب و جوش است) 
و وقتی که در دویدن گرم می‌شود. صدای دویدنش مانند صدای چوشش دیگ است. 
(ظاهراً منظور این است که در دویدن دوم این حالت را دارد پس در دویدن اوّل چه 
حالتی باید داشته باشد). 
۰۷ 
رل اشْلام ايت عن ضهوابه وإلوي ب راب العف سمل 
یز 1 می‌لغزد. یز 1 ۴ خف: سبک. صهوة: جای زین یا جای اسب سوار بر 
پشت اسب. يلوي: می‌برد. عنیف: خشن» , کسی که سوارکاری را خوب بلد نبیست. 
سنگین. به جای رل رل و بط و بطم" روایت هن ورین ضوزت زل و بط 
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الفلام | خف منصوب می‌شود. 
یعنی: جوان سبک‌وزن از پشت آن اسب می‌لغزد و لباس‌های سوارکار خشن و سنگین 
را از تنش بیرون می‌آورد ا این است که به علت سرعت زياد اسب جوان 
سبک‌وزن توانایی سوار شدن بر آن اسب را ندارد و خشن سنگین هم باید مواظب 
لباس‌هایش باشد). 
OA}‏ { 

ری ر دروف الولید سره نتستابغ كمي بيط شوصل 

دریر: اسب تیزتک. غذروف: چوبی کوچک و تقریباً مدّر است و از وسط سوراخ 
شده و با ریسمانی بسته می‌شود و ریسمان کشیده می‌شود و وسیله می‌چرخد و صدا 
متی‌دهد و استابته هتریی عرازای دواره کویند) 
ولید: کودک. أم: محکم تاباند. به جای سابع کید «لّت »نیز روایت شده یسعنی 
چرخاندن آن وسیلة بازی با دو دست. خیط: ریسمان, طناب. مُوّصّل: دراز. 
یعنی: تیزتکی مانند خزاره‌ای که کودک با دو دستش به وسیلةٌ ریسمانی دراز آن را 
محکم بچرخاند. (ظاهراً منظورش این است که اسبش از نظر سرعت و سبکی مانند 
خزّاره است). 

{0۹} 

لث أبطلاطي و ساقائَعامة ‏ وازضاء یزحان و فريب تثفل 

یل: تهیگاه و یل بر وزن یل است و همز آن اصلی است. تعامة: شترمرغ. 
[زخاء: دویدن با سرعت. و بعضی گفته‌اند: دویدنی است نه چندان سریم. و به جای 
[زخاء «غارة» هم روایت شده که هم به معنی یک نوع دویدن و هم به معنی حمله 
استعمال شده. سرّحان: گرگ. تقریب: نوعی دویدن اسب که هر دو دست را با هم بالا 
بیرد و هر دو را با هم به زمین بگذارد. و بعضی گفته‌اند: تقریب, نوعی دویدن اسب است 
که خود بر دو قسم است: تقریب آذ که اژخاء است و تقریب آغلی که تفلییّه است. 


تثفل: رویاه. 


یعنی: آن اسب تهیگاه آهو (از نظر لاغری) و ساق شترمرغ و دویدن گرگ و جهیدن 


روباه را دارد (در این بیت چهار تشبیه را به کار برده است). 
۰ 

ت اذا ما السایحاث, على اون اتون الباق بالکدیده السمرکل 

مِسَحَ: سح برای اشک و باران و آب یعنی به شذت ازبالا به طرف پایین جاری شد. 
ومسَخ برای اسب یعنی تیزتک. ما: زائد است. ساحات: اسب‌هایی که هنگام دویدن» 
دست‌هایشان را چنان به جلو می‌کشند مثل این که شنا می‌کنند. ونی: سستی و خستگی. 
:از ریشۀ «ثور» یعنی برانگیختند. کدید: زمین سخت. يا خاک کوبیده شده به وسیلۀ 
سم‌های اسب‌ها. مر کل: به معنی دوم کدید است. ذو جار و مجرور عَلالوّنی و بالکدید. 
متعلّق هستند به أبن و ظاهرا «عَلی» معنی تعلیل می‌دهد و «ب» معنی فی. 
یعنی: وقتی که اسب‌های تندرو در زمین سخت کوبیده شده به وسیلۀ سم‌ها به علّت 
خستگی گرد و غبار برمی‌انگیزنده این اسب همچنان سریع و روان می‌دود. (ظاهراً گرد 
شیاین نتن اسب ها شاه خسته شدن ی دران اة 

1 

ضلیم اذا لته مد فوجَه بضاف وین الاْض. لیس بأغزل 

ضلیم: نیرومند و بزرگ‌پهلو, استذیر: از عقب نگاه گرد فرج فاصلة بین دو پا. 
ضانی: کامل, بلند. فویّق: مصفر وق به معنی کمی بالای...آغرّل: اسبی که دمش عادة نه 
خلقاء کج باشد. ضاف. صفت است برای موصوف محذوف و در اصل «یذ‌ضافی» 
است. و ظاهراً «ب»» در بضافٍ» و «اَعرّل» زائد است. و از این بیت معلوم می‌شود که 
یکی از امتیازات یا محسنات اسب این است که دمش کج نباشد و کوتاه هم نباشد و بلند 
هم نباشد به حدی که به زمین برسد. 
یعنی: اسبی است تنومند و بزرگ پهلو که هر گاه از عقب به آن نگاه کنی می‌بینی که دمی 
کامل و بلند و راست و نزدیک به زمین» فضای خالی بین دو پایش را بسته و پر کرده 


است. 
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.  )۷( 

از تراته دی ابیت قايا داك عرو أَؤْصَلايَةٌ خثظل 
سراة: پشت. مّداك: سنگی است که بر آن چیزهای خوشبو می‌سایند. صلایة: سنگی 
که بر آن حنظل می‌سایند. قائماء حال است و مصراع اول به این صورت نیز روایت 
شده:«کَان عل امین من اذا انحَی» متن به معنی پشت است و مشتّای آن به اعتبار دو 
طرق ستون فقرات است. انَحَی: بر طرفی تکیه داد. و در این روایت» دو کلمة مداك و 

صلاية منصوب خوانده می‌شوند. 
یعنی: آن اسب در حالی که نزدیک خانه ایستاده است (و کسی بر آن سوار نیست و زین 
هم نشده است) پشتش (از نظر صاف و هموار بودن) مانند سنگ عبیرسای عروس یا 
سنگ حنظل‌سای است. (ضمناً سنگ عبیرسای بوی خوش می‌دهد و حنظل په هنگام 


ساییدن» روغن بیرون می‌دهد و در نتیجه سنگ حنظل‌سای براق می‌شود). 


2۳ 


دماء: جمع دم به معنی خون است و در بارهُ «واوی» بودن با «یائی» بودن کلمۀ دم» 
اختلاف است. هادیات: آُوائل, پیشتازان. تخر: بالای سینه. و منظور از عصارة حناءء اثر 
باقی مانده از حناء است. شیب: سفیدی مو. مُرجُّل: موی شانه شده. 
یعنی: خون حیوان‌های وحش پیشتاز بر سینۀ آن اسب مانند رنگ حناء است بر موی 
سفید شانه شده (ظاهراً منظورش این است که آن اسب به حیوان‌های وحشی پیشتاز 


هم می‌رسد). 


رش 
نع لتا یرب کان اجه عذازی دوار في شلاء یل 


عرّ: نمایان شد. یرّب: گلّه گاو و آهو و غیره. نعاج: جمع تَْجَة: ماده گاو وحشی. 


دوار: بتی بوده که به دور آن طواف می‌کردند. مُلاء: مفردش مّلاءة است به معنی ملحفه. 


لیاسی بالای همه لباس‌ها. مَذْیّل: بلند» دامن دار. 
یعنی: گلّه‌ای گاو وحشی در مقابل ما ظاهر شد که مادگان آنها مانند دوشیزگانی 
بودند که با لباس‌های بلند دامن‌دار به دور بت دّوار طواف کنند. (ظاهراً منظور این 
است که این گله وقتی که ما را دیدند. به همدیگر پناه می‌بردند و همدیگر را دور 
می‌زدند مانند گردش دوشیزگان دامن بلند به دور آن بت). 
(1۵) 

تبون ک ازع ان سمل بيه يدمع في العيرق ول 

َذْبَرْن: پشت کردندہ دور شدند. جَع: ثوعی مهره است به رنگ سیاه و سفید. 
ال بَینه: در بین آن مهره‌هاء مروارید نشانده شده. جید: گردن. معَ: دارای اعمام 
بزرگوار وّل: دارای آخوال بزرگوار وم و رل هر ذو جانشین موصوف محذوف 
هستند مثلاً «صَیٌ» جید» مضاف است. 
یعنی: آن گله گاو وحشی به ما پشت کرده و فرار کردند که مانند مهره‌های گردنبند 
مروارید نشان کودکی بزرگ‌زاد؛ قبیله بودند. (گاو وحشی سیاه و سفید است و این 
مهره‌ها نیز سیاه و سفیدند و مهره‌های گردنبند کودک بزرگ‌زاده حتماً بهتر و 
زیباترند). 
و اگر در این بیت اشاره‌ای بود به این که رشته این گردنبند پاره شده و مهره‌ها پراکنده 
و هر یک به طرفی رفته‌اند؛ معنی بیت زیباتر می‌شد. 

(119? 

ّتا باهاويات و دوه جواجڙهاء في صَرَقِ یل 

ناد ما را رساند, و به صورت «فا ق» نیز روایت شده؛ و در باره مرجع ضمیر 
مستتر «هْوّ» و ضمیر مفعولی «۰» چند وجه هست از جملة آنها: اسب شکارچی را به 
پیش‌افتاده‌ها رساند. هادیات: پیش اف تاده‌ها. جواجر: عقب‌مانده‌ها. َرّة: په 


معانی: شدّة و صيحة و غبار و دسته» استعمال شده است. تَرَیّل: در اصل تَتریّل است که 


یک «تاء» آن حذف شده. و 1 یعنی پراکنده نشدهاند. 


یعنی: ما را به گاوهای پیش‌افتاده رساند. در حالی که گاوهای عقب‌مانده پشت سر او ۰ 
بودند به صورت دسته‌ای که پراکنده نشده بودند. (یا گاوهای عقب‌مانده پشت سر او 
بودند در میان گرد و غباری که هنوز از بین نرفته بود) و به هر حال منظورش این است 
که با اسب خیلی سریعش تمام گله را شکار و تصاحب کرده است. 


(1Y 
قعادی عداء ین نور و نمجة دراک و ينضح بای فیعسل‎ 
عادی ب صَیْدَبْنِ: با یک تاخت دو شکار را یکی بعد از دیگری زد. عداء. مفعول‎ 
مطلق. تُوّر: : گاو نر. نعجة؛ در این جا به معنی گاو ماده است. دراکا: : پی‌دریی ,.(یعنی شکار‎ 
یک نر و یک ماده با یک تاخت چندین مرتبه تکرار شده است). نَضَحَ: عرق کرد. جار و‎ 
مجرور عاءٍ متعلق است به يُعْسّل.‎ 
یعنی: یک گاو نر و یک گاو ماده را با یک تاخت شکار کرد و این کار چندین بار پیاپی‎ 


{A} 

فطل اء اللخم ین بي منضع صفیف وا أو قدیر مُعَجَلِ 
طهاة هخا فی یی و کر شت وا رو کے آ شید اس . منج : پن‌نده. 

صفیف: گوشت پهن شده بر سنگ. شواء: گوشت بریان شده. کباب شده. قدیر: گوشت 
پخته شده در دیگ. مُعَجٌل: گوشت با عجله پخته شده. در بار اعراب «قدیر» در این بیت 
چند قول هست مشهورترین آنها که سیبوبه نیز آن را تجویز کرده است به این صورت 
است: اسمی که در آن دو اعراب جائز است اگر اسمی دیگر بر آن عطف شود اعراب 
اسم معطوف می‌تواند تابع اعراب ظاهر در معطوف علیه باشد و همچنین می‌تواند تابع 
اعرابی باشد که در معطوف علیه جائز است: ملا کلمۀ حمید در جملة سعیدٌ مکر مُ فریدٍ و 


جیدا می‌تواند مجرور خوانده شود و تابع اعراب فعلی فرید باشد و می‌تواند منصوب 


ss aus سعیدٌ مکرمٌ 3 ويا‎ e e 
کم فریداً و یداه رامی‌توان به صورت زین خواند: «سعید د مکرِم فریداً ویاو‎ 
این ترتیب کلمة قدیر معطوف است بر صفیف. برای این که جمله را می‌شود به این‎ 
صورت خواند: ین ین مُْضج صفیف شِواءٍ اؤ قدیر.‎ 
یعنی: طباخان در تمام روز به پخت و پز گوشت مشغول بودند بعضی آن را کباب‎ 
می‌کردند و بعضی دیگر آن را با عجله در دیگ می‌پختند (منظور این است که گوشت‎ 
زياد بود و در تمام روز به هر صورتی که می‌خواستند می‌پختند).‎ 
4 

E E EG EY‏ مار ای فبه تستل 

ژخنا: رفتیم» شبانه رفتیم. طرف: چشم. ما: زائد است. + در اصل ترق بوده یکی 
از دو «تاء» برای تخفیف حذف شدد و لامالفعل هم به عنوان ن علامت جزم حذف شده. .و 
در تسَمّل: نیز یکی از «تاء»‌ها حذف شده و تسَمّل: از نظر معنی مقابل ر است و در 
بیشتر نسخه‌ها په جای سمل «نَسَپّل» آمده است که به معنی تَسَقّل است. 
یعنی: رفتیم و چشم از دیدن زیبایی آن اسب قاصر بود. و هر وقت به قسمت‌های بالای 
آن نگاه می‌کرد» هوس دیدن قسمت‌های پایین آن می‌کرد (شاید منظور این است که هر 
وقت به آن اسب نگاه می‌کرد به علّت زیبایی آن, غرق در نگاد کردن می‌شد و از نگاه 
کردن به تمام قسمت‌های آن باز می‌ماند) (و یا منظور این است که هر وقت به آن نگاه 
می‌کرد عمداً ادامه نمی‌داد برای این که خیلی زیبابود و می‌ترسید که از چشم زخم 
آسیب ببیند). 

و مصراع اول بیت به این صورت نیز روایت شده: «و رځنا و راح ارف یف 
رسد طرف: نجیب و اصیل. تکان می‌دهد. 
یعنی: مارفتیم و آن اسب اصیل هم رفت در حالی که (از شدّت شادی و نشاط) سرش را 
تکان می‌داد. 
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(۷۲۰ 

بات عليه ترجه واه و بات بعینی قافاه عبر شوه 
سَرّج: زین. حام: لگام. غبرموسَل: رها نشده برای چریدن. و اسم بات» مستتر است و 
جمله علیه سَرْجَةٌ خبر بات و حلاً منصوب است و عَیْني» خبر بات دوم است و قامْاء حال 
است. 
یعنی: در تمام شب زین و لگام را همچنان داشت و تا صبح در مقابل چشم من بود 
ایستاده و بدون این که چریده باشد. (منظور این است که آن اسب با این همه دویدن 
نیازی به استراحت و چریدن نداشت یا منظور این است که همچنان آماده نگاه داشته 
شد برای این که فردای آن شب نیز با این اسب به شکار می‌رفت یا به مسافرتش ادامه 


می‌داد). 


وصف برق و باران و سیل 
¥12( 

اضام. تَرَى برقا آریك وَمِيضّهُ كلمع السیدین ٍف ڪي مُكَلَل؟ 

۲ : حرف ندا است. اح :مرکم صاحپ است به معنی ملازم و عدم 
تری: استفهامی است و حرف استهفام محذوف است. ري: فعل مضارع متکلّم وحده 
باب افعال و از ماد رأي است. به معنی نشان می‌دهم. رَمیض: درخشش برق. م 
حرکت. حَېٌ: چندین معنی دارد از جملۀ آنها: ابر مرتفع» ابر متراکم نزدیک به زمین. 
مکنل:ابری که پیرامون آن چند تکه ابری دیگر باشند و آن تکه‌ها به صورت تاجی برای 
آن در آمده باشند. و همچنین به معنی روشن شده به وسیلة برق, و به معنی خندان نیز 
استعمال فد 

ماوای تکوم مخ نمی‌شود و «أضاح» را توجیه کرده و گفته‌اند: به مدزلة «یا ها 
الصاحبٌ» است. ومیض: اگر منصوب باشد مفعول دوم است برای ری و اگر مرفوع 


خوانده شود مبتدا است و خبر آن جار و مجرور کلم است و مفعول دوم اريك ضمیر 
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محذوف و راجع است به برق. 
یعنی: ای دوست آیا می‌بینی برقی را که درخشش آن در میان ابری متراکم که 
قسمت‌های بالای آن مانند تاج است برای قسمت پایین (یا درخشش آن در میان ابری 
خندان) مانند حرکت دو دست است؟ (و این تشبیه را کسی درک می‌کند که در شب‌های 
تاریک و ابری در بیابان‌ها بوده و این نوع برق را به چشم خود دیده باشد). 
(VY)‏ ۲ 

A ENE E ET هى اة ارخا‎ 

یی می‌درخشد. سنا روشنی. أهان: کون بی‌ارزش دانست. و به جای آهان» 
«ًمالّ» نیز روایت شده. سلیط: روغن» روغن کنجد. ذبال: جمع ذبالة است به معنی فتیلة 
بافته شده, تابیده شده. مصابیح: اگر مرفوع باشد معطوف است بر سناء و اگر منصوب 
خوانده شود معطوف است بر برقاً یا بر ومیض. و می‌تواند مجرور هم خوانده شود. بنا 
بر این که معطوف است بر لمع این 
EE RES SESS ESA‏ موی الب اسف 
فتیله‌های تابیده شده که در مصرف روغن صرفه‌جویی نمی‌کند و با روایت «آمال»» 
شارحان گفته‌اند: عبارت مقلوب است و در اصل چنین: آمال ابال بالسّلیط. یعنی فتیله 
را با ریختن روغن کج کرده است. 

(YY) 

تعدث له و ضخبي با ضارج ‏ وب ایب بعد سامتائ 

صحبة: به ق اا وش اس تن ضارج ودب هریک اسم محلّی است و 
به جاي ضاوج و مب «حایر و |کام» روایت شده‌اند که آنها نیز سیم محل هسبتند. ی 
منادی است و معنی تاسّف می‌دهد. وبْعدٌ نیز روایت شده که در این صورت می‌توان 

فت بعد در اصل بَعْدَ بوده و ضمّ عین‌الفعل آن حذف شده است و «ما» زائد است و نیز 

می‌تواند به معنی بعد ما تأمّلْت باشد که در این صورت «ما» مصدری ظرفی است. 


مُتَامَّلی: در بیشتر نسخه‌ها بدون ياء ضمیر است. «واو» وصحبتی می‌تواند؛ به معنی مع 
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باشد و یا حالیه باشد. 
یعنی: با همراهانم در میان دو محل ضارج و عذیب برای دیدن و دقت در آن ابر (یا برق) 
نشستیم و چه دور است مورد نظر و دقت من (یا نشستم برای دقت در آن برق (یا ابر) 
در حالی که همراهانم.., 
(YE)‏ 

عَلا: فعل ماضی است و به جای علاقطنا «عَل قَطْنٍ» به صورت جار و مجرور نیز 
روایت شده. شم: نگاه کردن به برق یا ابر که به کجا می‌رود و در کجا می‌باراند. و یا 
نگاه کردن به آنها از دور. قَطّن؛ ستارء یل هریک اسم کوهی است و ظاهراً ستار و یذبل 
به هم نزدیکند و قطن با آنها فاصلة بیشتر دارد. و یذبلء غیر منصرف است و کسره‌اش 
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به علت ضرورت شعری است. صَوّب: ابر باران‌زا؛ نزول باران, باران. این و اسر هم 


: 


معنی طرق راست و طرف چپ می‌دهند و هم معنی برکت و فرأوانی. 
یعنی: نگاه می‌کردم به آن ابر که در کجا می‌باراند در حالی که طرف راستش بر کوه 
قطن و طرف چپش بر کوه‌های ستار و یذبل بود. و یابرکت نزول باران بر کوه قطن و 
فراوانی و بخشندگی آن بر کوه‌های ستار و یذبل بود (منظور این است که ابر و باران 
فراگیر و پربرکت بودند). 
(Yo)‏ 

َأضْحى یشم الاء حول کته يكب عل الاذقان دؤح الیل 

یَشْحْ: به شدّت می‌ریزد. كَنَيْفة: نام محلّی است و غیر منصرف است و تنوینش به 
علت ضرورت شعری هیک زو رو می‌اندازد و سرنگون می‌کند. آذقان: چانه‌ها. 
و منظور قسمت‌های بالای درخت است. دؤح: درخت تنومند. كَہبّل: یک نوع درخت 
بَغدوفيقة به معنی فاصلۀ بین دو مرتبه دوشیدن است و طبعاً در این بیت منظور 
دومرتبه باریدن است و کلمة فيقةء واوی است و واو ساکن ماقبل مکسور به یاء قلب 
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شده است. َضَحَیی» از افعال ناقصه است و اسم آن ضمیر مستتر راجم به سحاب. 
یعنی: شروع کرد به ریزش باران شدید پیرامون كتيقة آن چنان که درخت بزرگ کنهبل 
را بر روی می‌انداخت. 
۷۳ 
ته ل ان یی تاره ال مه العم من کل مرل 
قنان: اسم کوهی است در سرزمین بنی‌اسد. قیان: آنچه در هوا پراکنده می‌شوده و 
آن قطرات آبی که از ریسمان دلو به هنگام بالا کشیدن از چاه پراکنده می‌شود. 
نفیان‌السحاب: آنچه ابر فرو می‌ریزد = باران» و به معنی جدا شده از اکثریت نیز 
استعمال شده. مضم: جمع أَغْمّم: بز نر کوهی که در دستش یا هر دو دستش سفیدی 
باشد. و به جای مرل «مُرّل» نیز روایت شده. 
یعنی: باران آن ابر یا باقی‌ماند؛ (اواخر) آن باران بر کوه قنان ریخت و بزهای کوهی زا 
از جایگاه‌های خودشان به پایین راند. (منظور این است که سیل, عظیم بوده است). 
(VY)‏ 
و تیج» يرك هاجذع طلة ٠‏ ولاماء إلأمشيدا ج ل 
تماء: نام روستایی بزرگ بوده. .جدع: : ساقةه درخت خرما. آم ساختمانی مرتفع که 
به آن جا پناه می‌بردند» و هر خانۀ مرټع ع و مسطع. و به جای َجُم دطّ» نیز روایت شده 
که به معنی قلعه‌ای است که با سنگ ساخته شده باشد . مشید: ساختمان محکم و مرتقع 
و ساخته شده با گچ و سنگ. جَندّل: سنگ بزرگ و یا به طور کلی سنگ. باء در «مها» به 
معنی فی است. تاء: معطوف است بر القنان و جرّ آن به فتحه است. ۱ 
یعنی: و در روستای تیماء نه ساقةٌ درختی به جای گذاشت و نه ساختمانی به جز 
سانشان کر تق و مک از کي ساخ ده 
(VA)‏ ۲ 
کان تسبیرا نی غ رات و بله بياس في جاد مرل 
ثبیر: نام کوهی است. عَرانین: آوائل؛ جمع عرنین است. وَبل: باران شدید با قطره‌های 
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بزرگ. جاد: یک نوخ لباس خطدار اعرآب بوده است. مرَّمّل: پیچیده شده. و مصراع اوّل 
به این صورت نیز روایت شده: كان أباناً ف آفانین وَذْقه» آبان: نام کوهی است. 
آفانین: انواع. وَذق: باران. مُرْمَل. صفت است برای کبیر که خبر كان و مرفوع است و 
مجرور بودن مزمّل بناء بر جرّالجوار است و می‌تواند صفت بجادٍء هم باشد بناء بر این 
که در اصل سمل فیه» بوده است. 


یعنی: کوه ثبیر در اوائل بارانء مانند بزرگ مردم بود که پیچیده شده باشد در لباس راه 


راه. ۱ 
(در هنگام سرازیر شدن سیل از کوه, ا که مسیل است رنگش با قن 
های دیگر کوه فرق می‌کند و از دور مانند لباس مخطط برای کوه مىنماياند). 
(۷۹( 
ار ی زان ال مجییر غدوة ین اليل رالشاي له فزل 


ذری: جمع ذٍزوة: بالاترین نقطه. ی ر: نام کوهی است و یا نام منطقه‌ای است. عُُوة: 
زمان فاصلۀ بین نماز صبح و طلوع خورشید. غثاء: با تشدید و بدون تشدید, ره‌آورد 
" سیل.مغرّل: دوک. فَلْکَة رّل: قسمت مدور بالای دوک. 
یعنی: صبحگاه, قسمت‌های بالای مچیمر در اثر سیل و ره‌آورد آن مثل سر دوک 
نخ‌ریسی بود. (آب» مجیمر را فراگرفته و قله آن در میان آب در حالی که ره‌آورد سیل 
آن را احاطه کرده است (و شاید به دور آن می‌چرخد) مانند سر دوک است). 


)۸۰( 
و الس بسصخراء الْعَبيط, بَعاعه رول الْيَّانيء ذي اليا المُحَمَلِ 
غبیط: معانی متعدد دارد و در این جا نام محلّی است. بعاع: کالاء سنگینی ابر در اش 
آب. و در جملة أّتالسحَاباٌ بعاعها: یعنی آبش را و سنگینی بارانش را عیاب: جمع 
عَیبة: محفظه (چمدان) چرمی برای کالا یا محفظهة لباس‌ها. و تُزول: مفعول مطلق نوعی 
است برای «َرَل» مقدر و محمّل صفت دوم است برای یانی و اگر به صورت اسم مفعول 


خوانده شود مراد از انی شتر است و اگر به صورت اسم فاعل خوانده شود. مراد از 
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یانی» مرد تاجر است و مصراع دوم به این صورت نیز روایت شده: « كَمَرْع الي ڏي 
اعياب لْمُْوّل» و به جای نول «صوّل» نیز روایت شده. صَرْع: افکندن بر زمین. 
َوّل: کسی که به او نعمت داده شده و خدم و اتباع دارد. و محرّل با حاء مهمله» به 
صورت اسم فاعل درست است به معنی دگرگون‌کننده یعنی مثلاّپارچه‌ها رااز رویی به 
روی دیگر می‌برد تا از هر طرف در معرض دید مشتریان قرار دهد. و به جای رع 
«صَوْع» نیز روایت شده که به همان معنی طرح یا پراکندن است. 

یعنی آن ابر باران خود را در صحرای غبیط بر زمین افکند مانند تاجر یمنی که کالای 
خود را در جایی برای فروش پهن می‌کند (منظور این است که باران موجب شد که در 
صحراء انواع گل و گیاه بروید مثل این که یک تاجر یمنی کالای رنگارنگ و خوشبوی 


خود را در آن جا در معرض دید قرار داده باشد). 


}۸1{ 
اد كاي اليواي عدي صبخن شلافاً من رجيق مُعلفل 


ممکاکی: جمع مکاء: پرنده‌ای است خوش‌آواز. جواء: رمین منحفض و پست» در 


or 


وسیم. و جواء می‌تواند جمع جَوّ هم باشد که به معنی زمین پست است. عُدَيّة: مصقر 
غداة یا غُذوّة است به معنی صبحگاه. صْبِحْن: از صَبُوح است به معنی نوشیدن در اوّل 
روز. شلاف: قسمت اوّل شرابی که درست می‌کنند یا شرابی که بدون فشردن انگور به 
دست می‌آید یعنی بدون فشردن انگور آب آن بچکد و شراب گردد. رَحیق: نام یک نوع 
شراب مشهور است و یا شراب خالص و بی غش و ناب. مفلفل: شرابی که در آن به 
عنوان چاشنی, فلفل ریخته شده باشد. 

یعنی: مثل این که به پرندگان خوش آواز آن سرزمین در صبحگاه, بهترین نوع شراب 
ناب همراه با چاشنی فلفل به عنوان شراب صبحگاهی داده شده است. (منظور این است 
که این پرندگان از دیدن آن منظره شاد بودند و آواز می‌خواندند مثل کسی که از آن 


شراب نوشیده باشد). 
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(AY) ۱‏ 
ان ابسباع فبه نرق عَشِية . پازجاها انمضوی, آنابیش سل 
عَرقّ: جمع غریق است و غريق, فعیل به معنی مفعول است. عَشِبَة: آخر روز. و به 
جای عشيَة «غدَبْ» نیز روایت شده. آجاء: جمع رجا و به معنی اطراف است. 


‌ 


۵ رم 


ی: اسم تفضیل مؤنٹ آفصی است به معنی دورتر. آناییش: جمع بوش: ريش گیاه 
که از زمین بیرون آورده شود. عَنْصّل: گیاه شبیه پیاز یا پیاز صحرائی. غرق» حال 
است. 
یعنی: درندگان سیل‌زده» آخر روز (یا اوائل رون) در حالی که در اطراف دورتر آن 
منطقه غرق شده بودند. مانند ریشه‌های بیرون آورده شده پیاز صحرائی بودند (از این 
جهت که گل آلود و هر یک در طرفی افتاده بودند) و در بیشترنسخه‌ها به جای أزجائها 


4 
«ارجائه» نوشته شده. 
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طرفة بن‌العبد (۵۳۸- ۵۶۴ ه) 


عمروبن العبدبن‌سفیان‌بن‌سعد ملقب به طرفه است و طرفه نام درختی است. و اسم او 
را عبیدوعید نیز ذکر کرده‌اند. و کنية او را ابواسحاق و ابوسعد و ابوعمرو گفته‌اند: و 
مادرش وردةبنت‌قتاده‌بن‌مشنوء است. تاریخ تولد او را حدود ۵۳۸ میلادی در بحرین 
ذکر کرده‌اند هنوز کوچک بود که پدرش فوت کرد. و اعمامش به او و مادرش ورده ظلم 
کردند و این رفتار بد و زشت اعمامش اثری دردناک در روح و شعر او گذاشت. در 
زندگی به هیچ چیز أهمّیّت نمی‌داد و خیلی زود ثروتش را از دست داد. و در سن بيست و 
چند سالگی به دستور شاه‌عمروبن‌هند کشته شد. و کوتاه عمرترین شاعر بزرگ جاهلی 
است. تاریخ تولّد و فوت او را ۵۴۳ - ۵۶٩‏ م نیز ذکر کرده‌اند. 

و قصیده معلقه‌اش را به صورت زیر تنظیم کرده است: 
۱-وصف آثار باقی‌ماندهُ منزل یار و اظهار تأسف از جدایی یار (۱ تا ۵). 
۲ -وصف یار (خولة) (۶- ۱۰). 
۲-وصف ناقة (۴۴-۱۱). 
۴-وصف خودش (۶۸-۴۵). 
۵ -سرزنش پسرعتّش مالک (۶۹- .)٩۳‏ 


۶-وصیت به دختر برادرش ۹٩۴(‏ - ۱۰۵). 
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معلقة طرفةین‌العید 


وصف آثار منزل یار و اظهار تأسف از جدایی یار 
)۱ 

حول اف لا باه هتد تلوح باق الثم نی ظاهر ید 

حَولة: نام زنی است. آطلال: جمع طل است به معنی آثار باقی مانده از خانه, اگر 
مرتفع باشند و اگر چسپیده به زمین باشند. آزسم و روم هستند که هر دو جمع رسم 
هستند. بُرقة: زمین سخت و سفت سنگلاخ و شن‌زار» یا تپۀ شن‌زار. تهْمّد: نام محلّی 
است. و بُرَةََهُمد: محلّی است که در میان اعراب معروف بوده است. تلو: به 
نظرمی رسد, می‌در‌خشد. وشم: خال سبزرنگ. و مصراع دوم بیت به صورت زیر نیز 
روایت شده: «ظِلْت بها كي و يكي إلى امه لت آبَکي: در طول روز گریستم. 
یعنی: آثار خیمۀ خوله در سنگلاخ قهُمّد مانند آثار خالکوبی در پشت دست به نظر 
می‌رسد. یا بر آثار خیمه و چادر وله که در سنگلاخ ثمهد است. تمام روز گریستم و 
شب نیز همچنان گریه کردم تا صبع. (ظاهراً روایت دوم رساتر است). 


,۰۲ ۲ 
نوفا هاصخي. علطم ی نولون: لامك آسی, و تلد 
قوف: جمع واقف است. صَخب: جمع صاحب است. مطی: جمع مَطبّة است به معنی 
حیوان سواری. آسّی: حزن شدید. e:‏ صبور و سخت و نیرومند باش. وُقرفاً: حال 
است و عامل آن تلوح یا لت است.این بیت همان بیت پنجم از معلْقة امروژالقیس است و 
تنها کلمۀ تلد به جای تجمّل. آمده است و ترکیب چند کلمه در آن جا نوشته شده است. 
یعنی: تمام روز گریستم در حالی که همراهانم مرکب‌های خود را پیش من نگه داشته . 
بودند و می‌گفتند: از شذت غم و اندوه خود را از بین مبر و نیرومند و شکیبا باش. 
۳( 
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كان حدوجال لكِة غدوه خلایا سَفین بالنواصف. من دد 
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خذوح: جمع حذج: نوعی مرکب شبیه کجاوه و مخصوص زنان و خدوج به معنی 
شتر همراه با بار نیز آمده است. مالِكيّة: منسوب به مالك‌بن‌سعدبن‌ضبیعة. و وله از 
همین خاندان است. غُدُوة: صبحگاه: خلایا: جمع خلیّة: کشتی بزرگ. سفین: جمع 
سفیتة: کشتی. نواصف: جمع ناصفة: زمین وسیع پر درخت و علف, مجرای آب در درد 
دد: در اصل دّدي يا ددن بوده و به معنی لهو و لعب است و يا نام محلّی است: جار و 
جوز باللر اضف« حال است. 
یعنی: در صبحگاه جدایی کجاوه‌های مالکی پا شترهای مالکی همراه با کجاوه‌هایشان 
در حالی که در بیابان‌های وسیم دد بودند مانند کشتی‌های بزرگ بودند و یا... در حالی 
که در بیابان‌های وسیم» سرگرم رفتن همراه با رقص و بازی بودند. مانند کشتی‌های 
بزرگ بودند (شترها را در حالی که کجاوه‌ها بر پشت آنها بوده» تشبیه کرده به 
کشتی‌های بزرگ). 

(4 ) 

عَؤلية آزین سفن ابن ياين جور بها اللا طَؤراً و لدي 

عَدَوْليّة: منسوب به عَدَولی: نام قریه‌ای بوده در بحرین. و ابن‌الاعرایی گفته 
است: منظور شاعر از نسبت کشتی به عدوّی» قدرت و ضخامت آن است. 
ابن‌یاین: ناخدایی بوده اهل هَجَّر یا تاجری بوده است. و به جای ابن‌یامن «ابن‌تَبتّل» نیز 
روایت شده که آن هم اسم ناخدایی است اهل هجّر. یور : از راه بیرون می‌برد. 
طوْر: گاهی. عَْي: به سوی مقصد می‌رود. عدولية. نحت است برای سفین و مجرور 
است و یا مرفوع است وصفت برای خلایا و یا خبر برای مبتدای محذوف. باء در مها 
برای تعدیه است. طوراً مفعول‌قیه است. ۱ 
E‏ : آن کشتی‌ها عدوي هستند یا از کشتی‌های ابن‌ یامن هستند که ناخدا گاهی آنها را 
از راه خارج می‌کند (برای کوتاه کردن راه راه میان بر می‌برد) و گاه مستقیم می‌راند. 

(0} 

تی بات انار حَیذرهاها کا اد E‏ ب السمفایل بايد 


۴۲ شرح معلْقات دهگانه 


۳۹4 
یم بط 


یَشقٌ: می‌شکاقد. خباب الأء: در این جا یعنی آب زیاد. حیزوم: سینه» وسط سینه. 
مُفایل: بچه یا نوجوانی که بازی فیال می‌کند این بازی به این صورت بوده که چیزی را 
ترا توتهآی ان خاک بفهان ی کک ادن ھک مر گرا سس ای اوی شود 
۱ سوال می‌کردند که آن چیز در کدام قسمت است؟ اگر جواب درست نمی‌داد. به او 
می‌گفت: فال را ف فرت توس راا وی ا ارف 
یائی و بعضی دیگر مهموزالعین دانسته‌اند. 
یعنی: سینه کشتی‌ها آب را می‌شکافد همچنانکه آن بازی‌کننده تودهٌ خاک را با دست دو 
قسمت می‌کند. (شکافتن آ ب را به وسیلۀ کشتی تشبیه کرده به شکافتن توده خاک به 
دست مفایل). 


وصف یار 
۹( 

و ف امس آخوی, تفص الموة شان مظاور يط لَولو و رَبَرجد 

عی: پایین‌تر و کمتر از قبیله. آخوی: آفعل وصفی است و برای آن معانی متعدد 
نوشته‌اند از جمله: سیاه متمایل به سبزی» سرخ متمایل به سیاهی, آهویی که دو خط 
سیاه داشته باشد. خطیب تهریزی نوشته است: مراد شاعر سیاهی مجرای اشک 
چشم‌است. و ابن‌اللخاس نوشته است: احوی, آهویی است که بر پشتش دو خط سبن 
باشند. ینفض: تکان می‌دهد. سر و دستش را بلند می‌کند تا مثلاً به آن میوه برسد. 
مرد میوه چ موی کی کش ادر ها زاس 
یا آهویی که هنوز بزرگ نشده. مُظاهز: کسی که کفش روی کفش و لباس روی لباس و 
زره روی زره بپوشد. و در این جا گردنبند روی گردنبند دارد. یقط: رشته‌ای که جواهر 
را درآن می‌کشند. زبرجد: سنگی قیمتی که مشهورترش سبز رنگ است. جملة ینفقض 
الرد و دو کلمة شادن و مظاهر صفت هستند برای آخوی. و مظاهر را می‌شود حال هم در 


یعنی: در میان قبیله محبوبی است که مانند بچه آهوی سیاه چشم است که بزرگ شده و 


گردن را بلند می‌کند تا از آن میوه بخورد و دو گردنبند مروارید و زبرجد دارد. 
)¥( 

oz e FEE E f ea IA 

خسدول: تسراعی ربا یله تناوَل آطراف البريي و تَزتدي 
خَذول: آهو با گاو وحشی که از گله جدا شده باشد. یا همراه بچه‌اش از گله جدا شده 

زمین هموار پر درخت. تناّل: در اصل تناو بوده و یکی از دو تاء آن حذف شده به 

معنی می‌گیرد و می‌خورد. آطراف: آنچه هنوز در گلبرگ است. بریر: ميو درخت اراک. 

توتدي: لباس بلند می‌پوشد. در این بیت یعنی در ميان شاخه‌های درختان پنهان 

می‌شود. 

زیبایی و بلندی گردن, و در این بیت او را تشبیه کرده به گاو ماده از نظر زیبایی چشم. و 

به نظر من با توچّه به این که «عْذول» به معنی آهو یا گاوی است که از گلّه جدا شده و 

تراعي یربا یعنی همراه گله می‌چرد. باید خذول را آهو در نظر گرفت (آهویی که از گله 

جدا شده) و رَبْرب راء گلّه گاو وحشی. و این آهو همراه گَة گاو. آن هم با آن شیوه که 

گردن را بلند می‌کند» می‌چرد خیلی زیبا به نظر می‌رسد. 

یعنی: آهویی است که در زمینی پر درخت همراه گلۀ گاو می‌چرد و جوانه‌های بریر را 


می‌خورد و در میان شاخه‌ها پنهان می‌شود. 


۸ ۱ 
و تبیم قن آلنمی؛ ا شور َال حر الوشل. دعص له ند 
آلمتی: شخص یا چیزی که رنگش متمایل به سیاهی خفیف باشد و جانشین 


موصوف محذوف «تَغر» به معنی دندان است و تعرالمّی» در این بیت یعنی دندانی که 


۳ 


لخه‌هایش متمایل به سیاهی است و این رنگ لثه را زیاد پسندیده‌اند برای این که سفیدی 


۴۴ ۱ شرح معلْقات دهگانه 


دندان را نمایان‌تر می‌کند. مُنوّر: از تور به معنی گل است و منوّر در این جاء گیاه بابونه 
است که گلش در آمده باشد. تعلل: داخل شده است. خرّ: خالص. دعص: تپة شن. تدی: 
نمناک. و ضمیر «۰» در له راجع است به منور. و تيِي: صفت است برای دص و در بار 
ترکیب «دعص» توجیه‌ها کرده‌اند که چندان قابل قبول نیست و شاید بتوان گفت که 
«غص» خبر است برای مبتدای محذوف و در تقدیر چنین است: و هو دص ند له 
یعتی در حالی که آن شین خالص به صورت تپه‌ای نمناک باشد برای آن گل. و خبر کْن 
محذوف است و آن, «هذا اللّْ» است. 
یعنی: در حال لبخند دندان‌هایش ظاهر می‌شوند مانند گل بابونه که در تپه‌ای نمناک از 
شن خالص روییده باشد. (گل بابونه سفید است و رنگ شن تیره است و گل در جای 
تاک تانق اش 
5 ۹ 

م اة المعتی: الا لاه اف و1 تیم عليه ب اند 

زیأة: نور و درخشش. لثات: جمع لنة. a‏ پاشیده شده است. به آن اة 
شده است. ل تکُِم: گاز نگرفته اش ی شرمه. ضمیر «۰» در سقته ولثاته و علیه» راجع 
است به ثغر. و جار و مجرور «علیه» متعلّق است به أسف. و باء باُد. زائد است و امد 
نائب فاعل است و ابن‌النخاس و خطیب تبریزی نوشته‌اند: ضمیر مستتر در یت راجع 
است به ثغر و در این صورت چا و مجرور بائُد متعلّق است به یف و ضمیر مستتر در 
یف و ضمیر عليه هر دو راجعند به ثغر ولی مراد لثات است برای این که رنگ سرمه 
برای لثات» پسندیده بوده است نه برای دندان‌ها. و عل» می‌تواند معنی باء بدهد و در این 
صورت جاز و مجرور متعلق است به لم تکدِم و ضمیر عليه راجع است به تغر و مراد هم 
تغر استت. 
یعنی: خورشید نور خود را به دندان‌هایش داده است به جز لخه‌ها که بر آنها سرمه 
پاشیده شده. و با دندان‌هایش گاز نگرفته است (دندان‌ها سالم هستند و اثری در آنها 


دی نمی‌شود. ضمناً زنان عرب بر لب و لته‌های خود سرمه می‌پاشیدند تا در‌خشندگی 


شرح معلقات دهگانه ۱ ۴۵ 


دندان‌ها بیشتر شود). 
}1( 

و وجه کار الشفس حلت رامقا عستلیه نى اللسون: 1 تخا 
۱ به جای لت «َقْ» نیز روایت شده. رداء: مراد نور است و به قول ابن‌منظور رذاء 
شیواتر از نور است برای این که رداء جوهر است و نور» عرض است. تقَ: پاک زیبا و 
خالص./ یَعْدّذ: لاغر نیست. یا چین و چروک ندارد و یا در اش لاغری تکان نمی‌خورد. 
وجه, اگر مرفوع خوانده شود مبتدا است و خبر آن محذوف است و در تقدیر «ھا 6 
ا اک کر وو گرا ره توف اسک بر رال 

یعنی: صورتی دارد که گویا خورشید نقاب زیبایی نورش را بر آن کشیده است و این 


صورت. پاک و زیبا است و لاغر نیست و چین و چروک ندارد. 


وصف ناقة 
11۶( 
ر إن لاشضي اَم لد اخيضاره ‏ بعزجاء يقال تدوخ و تفتدي 
مضي اَّ: یعنی غم و اندوه را از خود می‌رانم یا خواسته‌ام را لجراء می‌کنم. 
احتضار: حضور. عَوْجاء: شترمادہ لاغر. مزقال: سریم‌السیر. إزقالء یک نوع دویدن 
است. نو خ: هنگام شب یا عص می‌رود. تعْتَدِي: هنگام صبح می‌رود. 
یعنی: وقتی که غم و اندوهی بر من وارد آید آن را فراموش می‌کنم به وسیلةٌ سوار شدن 
بر شتری لاغر و تندرو که شبانه‌روز راه می‌رود (خسته نمی‌شود) یا وقتی که کاری 
پیش آید آن را انجام می‌دهم به وسیلة... 
)1۲( 
آمون: شتری که از لغزیدن و خستگی در امان است. نیرومند و قوی‌هیکل. 


۳ ۳ مر #۶ 
اران: تابوت حمل میّت. و گویا مخصوص حمل بزرگان قوم بوده است. سا تا: راندم و 


2 رم کي م *و 
بر آن داد زد تضَاتها با «صاد» نیز روایت شده که تقریباً به همان معنی تسیا است. 


لاحب: راه آشکار و هموار شده. به جد: لباس ضخیم خط دار. 
یعنی: آن شتر نیرومند و از لغزیدن و خستگی در امان است و استخوان‌هایش مانند 
تخته‌های بزرگ تابوت است و آن را با سرعت می‌رانم در راهی آشکار و هموار که 
مانند روی لباس ضخیم راه‌راه است (خطیب تبریزی نوشته است: شاعر راه‌های 
موجود در آن راه را تشبیه کرده به راهای لباس راهراه). 
۱۳ 

اة وجناء روي ابا فلج تي لرْعو اند 

این بیت در بیشتر نسخه‌ها نیست. جمالیّة: شترماده‌ای که از نظر شدت و بزرگی به 
شتر نر شباهت دارد. وجْناء: بزرگ و تنومند» دارای گونه‌های بزرگ و برآمده. 
ترزدي: می‌دود. سفنجة: شترمرغ ماده. تري: خود را نشان می‌دهد. آژعر: کم‌موی. 
آزبد: خاکستری رنگ. ا 
یعنی: آن شتر ماده مانند شتر نر تنومند است و چنان می‌دود که گویی شترمرغی ماده 
است که در مقابل شترمرغ نر کم موی خاکستری رنگ ظاهر می‌شود. 

414} 

ثباري تاق التاجياتِ و انبَعث وظیاً وظيفاً وق مور شعبّد 

تباري: پیشی می‌جوید. مقابله می‌کند. عتاق: جمع عتيقة به معنی اصیل است. 
ناجیات: جمم ناجية به معنی شتری سریم است که راکب خود را نجات می‌دهد. وظیف: 
استخوان ساق پای حیوان و همچنین مقابل آن از دستش. مَوْر: راه. 
اه وان شوه 
یعنی: با شتران اصیل تیزگام مقابله می‌کند و در راهی هموار و صاف پای را به جای 
دست می‌گذارد (اين نوع رفتن شتر که پای را به جای دست بگذارد. زیبایی و نیکویی به 
حساب می‌آمده). 
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۳ 


)۱۵( 

یت امن بالشول زتعي خدائق سول الاير اعسید 
TT TO‏ 2 
شوّل: جمع شائلة: شتری که هفت ماه از حمل یا وضع حملش گذشته و شیر ندارد. 
تر تعي: می‌چرد. حدائق: جمم حدیقة: بستان دیواردار قسمت پائین دزه. مَول: از 
ول باران دوم در فصل بهار است و باران اوّل را ويي گفته‌اند. آَسِرّة: جمع سر است و 

سر الوایی: به معنی بهترین چای دزه است. أَعْیّد: پر گیاه. 
یعنی در فصل بهار در آن دو تپه بوده و همراه با شتران خشک پستان در بهترین جای 


سرسبز و پرگیاه پایین دره که باران دوم بهار نیز بر آن باریده است. چریده. 


۱ 4۱( 

تريخ ال صوت اهيب و نق بذي خُصل, رزعات اکَلّت شلید 
ترٍیعٌ: برمی‌گردد. مهیب: چوپان ‌ ساربان که فریاد می‌زند برای این که مثلاً شتر 

بایستد یا برگردد. ق به: به وسیلة آن در مقابل دشمن از خود حفاظت می‌کند. 
خُصَّل: جمع خصلة: موی انبوه و در هم. زوعات: حمع روعة: ترس. اکلّف: شتر ثر که 
رنگش سرخ متمایل به سیاهی باشد. مُلْبد: شتری نر که با دمش به ران‌هایش می‌زند و 
ادرار و پشکل به ران‌هایش می‌چسپد و مانند نمد می‌گردد. بعد از تتق» هم مفعول 
محذوف است و هم موصوف و در تقدیر چنین است: و ی الْفَحْلّ دنب ذٍي خصَل و 

می‌شود گفت: رَوْعات» مفعول است برای تتق 

یعنی: به سوی فریاد ساربان برمی‌گردد و به وسیل دم پرمویش در مقابل فحلء از خود 
حفاظت می‌کند. و آبستن نمی‌شود (و به همین دلیل بانشاط و نیرومند مبی‌ماند) و 
این‌النشاس و خطیب نوشته‌اند: وقتی که شتر حامل باشد با حرکت دادن دمش مات 
تد یگ شین قحل می شود و فمل هم با این کر کت یم می دای که شش ماد خامل استاو 


( e 
غاب دم پرموی شتر را به بال‌های کرکس تشبیه کرده‌اند.‎ ll مطرحی:‎ 
حسفاف: طرف. یکسا حفافیه: دو طرف آن گشته‌اند. شکٌّا: دوخته شده‌اند.‎ 
عسیب: استخوان دم. مسر د: وسيلة سوراخ کردن. درفش. ضمین (۰» در حفافیه. راجع‎ 
است به ذی‌خصّل.‎ 


یعنی: مثل این که دو بال کرکس به وسیلۀ درفش به استخوان دم شتر دوخته شده‌اند و 


دو طرف دم گشته‌اند. 
)۰۱۸ 
قطوراً به خلف الیل و ترا على خسف اشن ذاو ده 


.را : گاهی؛ یک مرتبه. به: زمیل: ردیف, کسی که پڈ پشت دیگری بر 
مرکوب سوار شود. حَشّف: پستان خشک شده و چین خورده. شَن: مشک کهن. 
ذاو: پژمرده. خشکیده. رّد: شتری که شیرش قطم شده است. 
یعنی: با دمش گاهی به پشت ردیف می‌زند و گاهی به پستان خشک شده و چین‌خورده 
که مانند مشک کهنه است و پژمرده و بی شیر است. (می‌گویند مراد از پشت ردیف. جای 


ردیف است برای این که ردیفی بر آن سوار نشده). 


۱ (۱۹ 
ها تخدان, أفیل اشخش فا سا ابا نيف رو 
فخذ: ران. ال به حد کمال رسیده است. وبه جای اکیلٌ»«شول» نیز روایت شدهء 
به معنی زیاد شده و بالا آمده است. تخض: گوشت. منیف: بلند. ##د: صاف و باند. 
منیف: صفت است برای موصوف محذوف و در تقدیر قصار نیف می‌باشد. و ظاهراً 

مراد از «یابا» دو طرف یک در (دولنگۀ یک در) است. 
یعنی: آن شتر دو ران گوش تآلود دارد که مانند دو لنگة در کاخی بلند و صاف هستند. 
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۲ ا 

OS‏ توا ستتای نی 

کال جمع شالة: فقرات پشت شتر. کی جمع کا کمان. شأوف: جمع خأف: 
استخوان پهلو, دنده. أَجْرة: جمع جران. باطن گردن. لرْنْ: بسته شده, به هم پیوسته. 
دَأي: مهره‌های گردن. منضّد: منظّم روی هم گذاشته شده. وط حال: در تقدیر چنین 
است: (و ها ال موی 
یعنی: ستون فقرات پشتش محکم و در هم رفته‌اند و دنده‌هایش مانند کمان‌ها هستند و 
گردنی دارد که با مهره‌های منظم روی هم گذاشته شده. به هم پیوسته‌اند. 

(ضمناً «جران» با توجّه به اطرافش جمع بسته شده است. 


۱ (4۲۱ 
کناس:جایی که وحوش هنگام گرما به آن جا پناه می‌برند. جایی که وحوش در بیخ 
دنت خی مس کتک در ادن کر ما مرها او آنا حاط که ال درخ نکن 
کرهی یک نهد دو طرف آن شتر شده‌اند یا آن شتر را حفظ می‌کنند. أطْر: خمیدگی. 
قبي: جمع قوس. مُوبّد: سخت و قوی. 
یعنی: مثل این که دو طرف آن شترء دو لان حیوان وحشی در زیر درخت سدر کوهی 
است و مثل این که کمان‌های خمیده. زیر پشت نیرومند آن شتر هستند. (در مصراع 
اۆل» فاصلة زياد بین دو زیر بغل و دو آرنج آن شتر را تشبیه کرده به دو لانة وحوش» 
در زیر درخت سدر. و طبعاً این زیر بغل‌های گشاد مانع افتادن شتر می‌شود. و در 
مصراع دوم دنده‌های شتر را تشبیه کرده به کمان‌ها). 
(YY)‏ 
ای ونان آنستلان كما تۇ بسصس من دام مستشه 
زفی: آرنع. َئل: محکم و دور از بغل و سینه. سَلْم: سطل یک دسته. داج: کسی که 


سطل آب را از چاه به سوی حوض می‌برد. متشدّد: نیرومند. و ظاهراً روایت قر رساتر 


اوو هن اب 

یعنی: دو آرنج محکم و دور از سینه و بغل دارد مثل این که دو سطل یک آبکش نیرومند 
را با خود می‌برد (شتر را با آن آرنج‌ها تشبیه کرده به یک آبکش نیرومند که پا دست 
راستش یک سطل و با دست چپش یک سطل دیگر را حمل می‌کند و طبعاً این آبکش 


نیرومند دست‌هایش را از دو پهلویش دور نگه می‌دارد تا سطل‌ها به لباسش نرسند). 


(YD) 
کتنطرة اژریی آفشتم را لسنکتفن, حستی تسا بسقومد‎ 
قنطرة: پل. رُومی: از نظر شاعر پل رومی محکم‌تر بوده است. رپٍ: مالک صاحب.‎ 
تکتن: احاطه شود. به اطراف آن اهمَیّت داده شود در ساختن. تشاد: گچ خاک و ملاط‎ 
شود. بلند و محکم شود. قْمّد: آجر. لام در لقن لام جواب قسم است. و نون آخر‎ 
آن, نون تأکید خفیفه است. و در حالت وقف این نون به صورت الف نوشته می‌شود.‎ 
یعنی: آن شتر در بزرگی مانند آن پل رومی است که صاحبش قسم خورده باشد که‎ 
اطراف آن با آجر ساخته شود و محکم و مرتفع گردد.‎ 
{TE} 
ب انون شوجدة الْقَرا  بَييدة وخ الجُل. مَوارَة اليد‎ 
صہابيّة: شتری که موی سر و ریشش به ظاهر سرخ و در باطن سیاه باشد.‎ 
عثنون: موهای روی چانه و زیر چانه. مُوجَدة: محکم. قرا: پشت. وَخْد: نوعی راه رفتن‎ 
شتر است با گام‌های وسیم. مَوّارة: بسیار روان و سریع.‎ 
یعنی: موی ریشش سرخ و پشتش محکم است و گام‌هایش وسیع و روان و سریعند.‎ 
(o) 
مر یداها فثل شور و جع قاعَضصداهاء في سقیف. ملد‎ 
ام ت: : محکم تابیده شده. شزر: تابیدتی که از جانب چپ باشد یا از طرف پایین به بالا‎ 
باشد. هه عضد:از آرنج تا کتف, بازو. سقیف: سقف. مستّد: محکم و‎ 


به چای مسد «مسَدّد» نیز روایت شده که به همین معنی است. رل ره در تقدیر 


: ۳۳ ۳ فك ر 
چ چنین است: ا مث امرارا مثل فتل شزر. 


یعنی: دست‌هایش محکم تابیده شدداند (و از سینه دور شدهاند) و بازوانش در زیر 
سقفی محکم از تخته سنگ‌هاء کج شده‌اند ( (پشت شتر تشبیه شده به تخته‌های سنگی). 
)1( 

جو فاق عَلدل, # فرع ضماکتناهاء في معا مهد 
جَنوح: شتری که هنگام رفتن به یکی از دو طرف خود متمایل می‌شود. و این نوع راه 

رفتن علامت شادی شتر است. دفاق: تندرو. عندل: شتربزرگ سر. فرَعَتٌ: بالا رفته 

است. کتف: شانه. في: می‌تواند به معنی مَعَ باشد. مال و مُصَعّد: هر دو به معنی بلند و 

مرتفع هستند و صفت برای موصوفی محذوف. 

یعنی: هنگام رفتن شاد و تندرو است و سرش بزرگ است و شانه‌هایش همراه با بالای 

بلندش بالا رفته و مرتفع است. 


و لوب التشع في دأياتها ‏ مواره من حَلقاء في هر قزدد 
عُلُوب: جمع علب: اثر. نشع: بندی چرمی که به وسیله آن پالان شتر رامی‌بندد. 
َأیات: منتهای دنده‌ها در پشت یا سینه. مهره‌های پشت و گردن. موارد: راه‌های ورود 
بر آپ. خلقاء: صخره صاف. قَردّد: زمین سخت و مرتفع. 
یعنی: آثار بند چرمی بر بدن آن شتر مانند راه‌هایی است بر صخره‌ای صاف در بالای 
تپه‌ای سخت. (منظور این است که تأثیر این بندها بر بدن شتر به انداة تأثیر راهها بر آن 
صخر؛ صاف است یعنی چندان اثر ی ندارد). 
۰۲۳۸ 
تلاق و آغینا تین با ناق بق غ في سیص, مقدد 
تلاق: فعل مضارع مفرد غائبة و یک تاء آن حذف شده» به هم می‌رسند.تبین: از هم 
جدا می‌شوند. بُنائق: جمع بنیقة: تکه پارچة اضافی در پیراهن به منظور گشادی. 
غُر: جمع آغر: سفید. مَدّد: چاک شده. 


0۲ شرح معلْقات دهگانه 


یعنی: آن راه‌ها یا آن آثار گاهی به هم می‌رسند و گاهی از هم جدا می‌شوند و مثل تکه 
پارچه‌های اضافی سفیدند در پیراهنی چاک شده. (گفته‌اند: این آثار در طرف پابين بدن 
یعنی آن جا که بدن عریان است» به هم می‌رسند و در طرف بالا که پالان هست. از هم 


?14( 
و ال اضر اذا صعدّت یمه کشکان وص بدجْلة مصعد 


ام : گردن دراز. نبّاض: سریع‌الحرکة. یا کثیرالارتفاع. شکان: وسیله‌ای است در 
قسمت آخر کشتی که به وسیلة آن کشتی را از طرفی به طرفی دیگر متمایل می‌کنند. 
بُوصِیٌ: نوعی کشتی است. و به جای بوصي, «نوق» نیز روایت شده که به معنی ملاح 
است. مضعد: کشتی هنگامی که بادبان‌هایش باز شده و باد آن را روی آب به حرکت در 
می‌آورد. نم در جای موصوف خود «عتق» است و در تقدیر «و ها عق نله است. 
یعنی: وه تسیا برس ار ووی که ان ربا می بر بان سکن 
کشتی بوصی است که در دجله حرکت می‌کند. 


۲۰( 
ر جتة يفل العلا أا عى املق ينها إلى خرف یبد 
جمجمة: کاسه سر. عَلاة: سندان. وَعَی: منضمٌ شده است. مُلتّق: محل به هم پیوستن, 
طرف. حَروف: طرف. مبرّد: ح و مجمةء معطوف است بر عنق در بیت قبل و در 
معنی: و ها عنق أَم ّا : ض وَجَجُمَة ۱ 
یعنی: و جمجمه‌ای دارد از نظر سختی و سفتی مانند سندان و گویی اطراف 
استخوان‌های کاس سرش طرف سوهان است (منظور این است که استخوان‌های 
متعدد جمجمه به صورت یک قطعه در آمده‌اند و مانند سوهان برآمدگی‌های کم ارتفاع 
دارد). 
(PI)‏ 
خد كَټرطاس الشَايي. »يشر كيت السمیتان :: قَده 1 ود 


شر ح‌ معلقات دهگانه Ar‏ 


تس ص ج ت 


حَدّ: گونه. شآمی: منسوب به شام. مشفر: لب حیوان, لفچ. سِبْت: پوست دبّاغی شده. 
و نعل‌های سبتی؛ یعنی چرم‌های دیّاغی شدۀ نعل‌ها. قدّ: برش, قطعه بریده شده چرم. [ 
تّد: پیج نخورده و کج نشده است. گونه شتر را تشبیه کرده به کاغذ در سفیدی و یا 
منظور این است که گونة آن صاف است و مو ندارد و می‌گویند موی روی گونه برای 
شتر» عیب به حساب می‌آید. و لب شتر زا تشبیه کرده به چرم نعل در طول و گویا لب 
دراز برای شتر» حسن شمرده می‌شود. و :کچ نشده است به این منظور است که 
آن شتر جوان است و پیر نشده است برای این که لب شترهای پیر کچ می‌شود. . 
یعنی: و گونه‌ای دارد که مانند کاغذ شامی است و لبی که مانند چرم یمنی است که برای 
ساختن نعل بریده شده و کج نشده است. 

۱ (TY) 

ماویّة: آینه. استَکَشّت: پنهان شد. جای گرفت. کهف: غار در کوه. حجاج: استخوانی 
که ابرو روی آن است. استخوانی مُدَوّر که پیرامون چشم است. قَلْت: حفره‌ای در کوه 
۱ که آپ در آن جمم شود. مورد: آب. دلت مَورد» ظاهراً بدل است از صخره. 
یعنی:و دو چشم دارد که مانند دو آینه هستند که جای گرفته‌اند در میان استخوان‌هایی 
که مانند دو غار صخره‌ای و حفرۀ آب هستند. چشم‌ها را تشبیه کرده به آینه در صفاو 
پاکی و درخشندگی و همچنین به آب در حفرةٌ کوهیء در صاف بودن: و استخوان 
پیرامون چشم را تشبیه کرده به غار از نظر گودی و به غار صخره‌ای از نظر سختی و 
صلابت و همچنین به حفرُ آب در کوه. و ضمناً گفته‌اند: اگر صخره در آب باشد 


صلایتش بیشتر است. 


۱ (rr) 
طخوران عور اْقذی. ننراضا کمخخولقي دورف ام‎ 
طخُور: دورکننده, دفم‌کننده. عوّار: آنچه چشم را ناراحت و بیفار می‌کند.‎ 
ا خی کا مَكحُولة: چشم سرمه کشیده. مَذْعُورة: بیمناک. فَوقد: بچه گاو‎ 


و شرح معلّقات دهگانه 


وحشی. طحوران» صفت است برای عینان در بیت قبل و شغواره مفعول است برای 
طحوران و چشم گاو وحشی سرمه کشیده نیست ولی با توجّه به این که چشم معمولاً 
جای سرمه بوده, چشم گاو را هم مَكُحولة نامیده است. 
یعنی: دو چشم آن شتر هر چیزی را که موجب ناراحتی چشم شود به دور می‌اندازد و 
آنها را مانتد چشم‌های سرمه کشید؛ ماده گاو وحشی بیمناک بچه‌دار می‌بینی, 

(در مرحلة اوّل می‌گوید چشمان آن شتر سالم هستند و سپس آنها را تشبیه می‌کند 
به چشم‌های گاو وحشی از نظر زیبایی و گاو وحشی اگر بچه‌دار و بیمناک باشد مثلاً 
یک شکارچی را دیده باشد چشمانش بازتر و تیزبین‌تر می‌شوند و حالتی مخصوص 
هم به خود می‌گیرند). ۱ 

(Ep 

ر ضارقنا شع اشوجس. لِلسُرّى ‏ ضجس خن او لسصَوت مَتَدّدِ 

توجّس: گوش فرا دادن همراه با ترس. شرّی: رفتن در شب. هجُس: صدایی خقیف 
که شنیده می‌شود ولی فهمیده نمی‌شود. مُندّد: صدایی خیلی بلند. مندّد: صفت است 
برای صوت. و اگر مضاف اليه باشد مندّد» به صورت اسم فاعل است و به معنی کسی که 
صدایش را بلند می‌کند. لِلسرّی: یعنی ف‌السری یا عندالشری. 
یعنی: و دو گوش دارد که هنگام رفتن شبانه» گوش فرا می‌دهد. و هم صدای پایین و هم 


صدای بلند را درست می‌شنود. 


{o} 
شوللتان: تغرف الق فيا كسايعق تاق بكومل منود‎ 
ملد گوش تیز. عتق: نجابت, زیبایی. شاة: در این بیت به معنی گاو وحشی است.‎ 
حَوْمّل: اسم محلّی است. مقرد: تنهاء و صفت است برای شاة و چون «مفرد» مذکر است‎ 
گفته‌اند که مراد از شاة گاو نر است. مولتانِ» صفت است برای دنا و در تقدیر چنین‎ 
است: و 1 نان مر تن‎ 


یعنی: و آن شتر دو گوش تیز دارد که اصالت شتر را در آنها می‌بینی و مانند گوش‌های 


شرح معلّقات دهگانه ۵۵ 


گاو وحشی تنها در حومل هستند. (و طبعاً اگر تنها باشد بهتر می‌شنود برای این که 
چیزی نیست که آن را به خود مشغول کند). 
)1( ۱ 

وَأررم باص اد شلفلم . کیزداة صخر في ضفیع, مهد 

اژوع: باهوش و سریم‌الانتقال. نبّاض: متحرک. احا برای قلب, یعنی باهوش و 
سبک. مُلَمْلّم: برای سنگ یعنی صاف و سخت و مدور. مرداة: سنگی سخت که به وسیلة 
آن سنگ‌ها را می‌شکنند. مدا صَخْر یعنی کیرداو ین صَخر. صفیح: سنگ پهن. 
مُسَعّد: سخت. محکم. روع یعنی و تب آزون: 
یعنی: و قلبی دارد سری‌الانتقال تپنده سبک و صاف و سخت و مانند سنگی سخت در 
میان تخته‌های سنگی سخت. (قلیش تشبیه شده به سنگی سخت که سنگ‌ها را می‌شکند 


و دنده‌هایش تشبیه شده به سنگ‌های پهن و سخت و محکم). 


{TY} 

ر اغلم روتء من اسف مارن عْتیق مت تَرَجم به الاَرْض تَرَدّد 

این بیت در بیشتر نسخه‌ها بعد از شماره‌های ۳۸ و ۳۹ نوشته شده است. 
آغلم: شتری که در لب بالایش شکاف باشد و اگر شکاف در لب پایین باشد «آفلّح» 
گویند. خروت: سوراخ شده. مارن: قسمت نرم بینی. عتیق: اصیل. ترجم: می‌اندازد» درا 
می‌کند. تزدد: زیاد می‌شود و در اصل تيد بوده که بعد از قلب ياء به الف و ابدال تاء به 
دال به صورت تژداد در آمده و در این بیت» جواب شرط و مجزوم است و برای رفع 
التقاء الساکنین, الف آن حذف شده. و کسرة دال برای وزن شعر است. بعضی گفته‌اند: 
ضمير ترجم به نساقة و ضمیر په به آنف برمی‌گردد. و بعضی دیگر 
گفته‌اند: ترجم مخاطب است و ضمیر به به لفظ شتر برمی‌گردد. و به قول خطیب تبریزی 

(مق ترجم به‌الارض» یعنی هرگاه هنگام رفتن سرش را به زمین نزدیک کند. 
مش ات با شش شاف دار دی کرمه تیش سورام دد و چان اضیل است که فرگاه 


سرش را به زمین نزدیک کند سرعتش زیاد می‌شود. يا آن شتر را به هر زمینی ببری» 


سرعتش زیاد می‌شود. 
(TA)‏ ۱ 

ون شفت 1 رقل» وان شنت ازقلث. تضانه مسلوی. من اد مصد 

در بعضی از نسخه‌ها این بیت بعد از بیت شماره ۳۹ است و «شت» را به 
صورت‌های متکلم و مخاطب نوشته‌اند. ترقل:|قال یک نوع دویدن است. مَلوِیَ: تابیده 
شده. و در این بیت مراد تازیانه است. قَدّ: تکه پوست دراز دباغی شده تازیانه. محضد: 
محکم تابانده شده. مخافة: مفعول‌له است. 
یعنی: اگر بخواهم آرام راه می‌رود و اگر بخواهم می‌دود از ترس تازيانة محکم تابیده 
شد؛ پوستین 

(۳۹ 

ژان‌شنت‌سامی, واسط الکور, رها و عامث بضبعتهاء اء اد 

سامی: برابری کرد بالا رفت. ولیط الکور. قسمت جلو جهان شتر. ور خل پالان 
شتر: عامت: شنا کرد. ض ضبْم: بازو. نجاء: سرعت و سبقت. خَفیدّد: شترمرغ نر. و واسط 
برای رحل. مانند قربوس است برای زین. ۱ 
یعنی: اگر بخواهم سرش رابالا می‌برد و برابر قسمت جلو رحل قرار منی‌دهد و با 
بازوانش به سرعتِ شترمرغ نر شتأ می‌کند. (در این بیت و همچنین بیت قبلی می‌خواهد 
بگوید که شترش کاملاً تعلیم داده شده و رام است و هر طور که بخواهد راه می‌رود). 

(f) 

على مثلهء آمضی. اذا قال صاحی: أل تیتی آنديك منهاء و أْتٍّي 

فْریلت: تو را نجات می‌دهم با مالی یا هر چیزی. ضمیر «ها» در مثلها راجع است به 
ناقة. و ضمیر «ها» در منهاء راجع است به فلاة. بااین که ذکری از آن به ميان نیامده است 
برای این که معلوم است مانند آية نا راهن للةالَذرٍ» که ضمیر ««» راجع است به 
قرآن. و فلاة یعنی بیابان وسیم. 
یعنی: بر چنین شتری سوار می‌شوم و راه می‌روم وقتی که همسفرم می‌گوید: کاش تو 
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را نجات می‌دادم از این بیابان و خودم هم نجات می‌یافتم. (در بیابان‌های وسیع و 
ترسناک که بیم هلاک هست من چنین شتری را در اختیار دارم و به قدرت و توانایی آن 
اطمینان دارم). 


(۱ 
و جاشت اه افش خُوفا وال مضابا و لو آشتی عَل شير مَوضد 
ا وهی ی ر انس انب ما مسا فا 

من ال ابا بت هن ودرا هة و و آ ین ووه باه 

مَرْصّد: کمینگاه. و جملة «جاشث اليه النفش» معطوف است بر «قال صاجي». 
یعنی: وقتی که رفیقم از ترس بی‌قرار می‌شود و خودش را از بین رونده می‌پندارد اگر 
چه در کمینگاه راهزنان هم نباشد, (به علّت تشنگی و خطرهایی دیگر که در آن بیابان 
هست) من بر چنین شتری سوار می‌شوم و رهایی می‌يابم. 

۱ (:۲( : 

5 ام قالوا: تن فی؟ خأث آنني نی نتم كَل و بل 

کی جواتمره: خلت: کان بردم: پنداشنتم ی گاهی به معنی عل نیز استعفال شده 
انش غیت مرون ی رل اکل تس کردم الب ودره کرد 
می‌زنم. ۱ 
یعنی: وقتی که مردم می‌گویند: جوانمرد کیست؟ (برای رفتن به آن بیابان و تحمّل. 
سختی‌ها) مُطْمَیّنّم که من مورد نظرم و من هم نه سستی می‌کنم و نه خود را به کودنی 
می‌زنم. (فوراً حرکت می‌کنم). 

۰:۳( 

اعأث علا بالقطيع تمد ودب ل الآفكز. مود 

أحَلت: : روی آوردم. قطیع: تازیانه. آخدمت: تند رفت. خت: به جریان افتان و 
فیط رت و مکوح کب آل: سراب یا آنچه در اوائل روز شبیه سراب است. أمْعَز: زمین 


صعب‌العبور سنگلاخ. متوق: درخشنده به وسیلة گرما. واو و قدحَبَّ» حالیّه است. 


یعنی: بر آن شتر روی آوردم با تازیانه و شتر سرعت گرفت در حالی که سراب آن 


بیابان سخت و سنگلاخ دررخشنده» مضطرب و متموّح بود. 


}££{ 
َذالّتٰ. کال وَليدة بلس ۶ رم پا ادیسال تخل مد 
ذالت: خرا امید. ولیدة: کنیزک. تري: نشان می‌دهد. در اصل تزئي بوده که همز ا 
از نقل حرکتش به ماقبل. حذف شده است. آذیال: جمع ذیل. دامن. سَحْل: لباس سفید. 
مذّد: لباسی بلند که روی زمین کشیده می‌شود. 
یعنی: آن شتر خرامید آنچنانکه کنيزک در مجلس می‌خرامد و دامن سفید و بلند خود را 
به سرورش نشان می‌دهد (منظور شاعر از این دو بیت این است که به وسیلۀ این شتر 


نیاز خود را برط ف می‌کند در کمترین زمان و بدون خستگی). 


وصف خودش 
۵۶ 
ول لاال التلاع خضافة و لک كق یش توف الوم آزند 
تلاع: مجاری آب در بالای کوه‌ها به سوی دره‌هاء جمع تلع سترفد: طلب یاری 
می‌کند. به جای حلال «یخلال» نیز روایت شده که آن هم صیغه مبالقه از حلول است. 
عاف معو لله ابت 
یعنی: من از کسانی نیستم که از ترس مهمان در مسیل‌های آب جای می‌گزینند و پنهان 
می‌شوند. (در خدمت مردم هستم) هر گاه از من یاری بخواهند یاری می‌دهم. 
4۶1 
نان تفن في له الوم ی وان تفتيضني. في اموانیت تلد 


بفی: جستجو می‌کنی. تفْتْصْ: شکار می‌کنی و به جای تقتنطني «تلتمشنی» نیز 


روایت شده به معنی مرا جستجو می‌کنی. حوأنیت: میکده‌ها. تصَطاد: صید می‌کنی. و در 


اصل تَصتَید بوده و مطابق قوانین صرفی» تاء ابدال به طاء و ياء قلب به الف شده و به 


صورت تَططادٌ در آمده و در این بیت جواب شرط و مجزوم است و برای رفع التقاء 


الساکنین الف آن حذف شده و کسرة دال برای وزن شعر است. و تبغ و لق مجزوم 
هستند به حذف لاح‌الفعل و عامل جزم هر دو «إِن» است. 
یعنی: اگر مرا در مجلس قوم جستجو کنی مرا می‌بینی و اگر در میخانه‌هادر جستحوی 
من باشی مرا می‌یابی. (یعنی من صاحب نظر هستم و به این دلیل در مجلس قوم شرکت 
دارم و در میخانه‌ها هم مرا می‌یابی که شراب می‌نوشم و به حاضرین هم شراب 
می‌دهم). 
(EVD ۲ ِ‏ 

ی نی آضبخت کاس وه و ا کت عنها انیا اغُن» و اردد 

این بیت در بعضی از نسخه‌ها نیست. به جای مت «و [ن» هم روایت شده. أصبح: از 
صبوح به معنی شراب ب صبحگاهی است . کأس: جام شراب» خود شراب. رَویّة: سيراب 
کننده. غانی: :بی‌نیان. أغن و رَد هر دو فعل امرند از تغنی و نداد ساخته شدهاند. بو ةه 
ت ات یرای کا وشنو ها اا کاس وك یش 
یعنی:هر وقت پیش من بیاییء تا سیر می‌شوی به تو شراب صبحگاهی می‌دهم (همیشه 
من شراب زیاد خریداری می‌کنم و آن را به کسانی که پیش من باشند» می‌دهم) و اگر از 
آن بی‌نیاز هم هستی, بیشتر بی‌نیاز باش و بر ثروت خودت بیافزای. 

{EA} 

ان أت الي اجيم لاقي إلى ذزوز ايت الّفیع, مضه 

تي و تلاق: هر دو فعل مضارع مجزوم به حذف لام‌الفعل هستند. حَیٌ: کم‌تر از 
قبیله. جیع: ضد متفرّق. ال: مَعَ. ذِروة: علو جای مرتفم» بالاترین نقطة هر چیز. 
بَیْت: گفته‌اند منظور از بیت در این بیت آشراف و بزرگوارانی هستند که مردم برای رفع 
نیازهایشان به آنان مراجعه می‌کنند و شاعر آنان را به خانه‌ای بلند تشبیه کرده است. 
در بعضی از نسخه‌ها به جای رفیع «شریف» نوشته شده. مُضَعّد: مانند صمد. کسی که 


برای رفع نیان به او مراجعه می‌شود. مقصود. 


.۶ شر 6 معلقات دهگانه 


یعنی: اگر طوائف متحد گرد آیند (برای مفاخره و ذکر معالی) مرا همراه 


شخصیت‌های شرافتمند و بلندمرتبه و مقصود مردم می‌یابی. 


تداماي: بیض, کالجوم, و قینهة. تووم علینه َي شود و شتسد 
ندامّی: جمع تیم و تذمان, همنشین برای شرابخواری و یا همنشین به طور کلّی. 
بیض: جمع ابیض است و در این جا به معنی آزادگان است. قَن: کنیز آوازخوان. توح 
عَلینا:و در بعضی از نسخه‌ها یناه یعنی شبانه پیش ما می‌آید.بد:لباسی است خطدار 
و لباسی است از پشم سياه که به خود می‌پیچند. بختّد: لباس رنگ شده به زعفران؛ 
جساد به معنی زعفران است. سد به معنی لباسی که با بدن (جسد) تماس دارد نیز ' 
استعمال شده. ۱ 
یعنی: همنشینان من آزادگانی هستند که می‌درخشند مانند ستارگان و رامشگری که 
شبانه پیش ما می‌آید در حالی که لباس‌های خطدار و زعفرانی بر تن دارد. یا گاهی 
لباس خطدار و گاهی لباس زعفرانی (یا چسپان) بر تن دارد. 


(0) 

رَجیبٌ قطابْ الْیْب. يهارفيقة ‏ َس الشداعی َة الجر 
زخیب: گشاد. قطاب الجيْب: يقة جامه. رفيقة: مهربان. و به صورت رَقيقة به معنی 
صد غلیظ نیز نوشته شده است. جش: لمس با دست» درخواست. ندامّی: در بیت قبل 
نوشته شده. بضة: سفید نرم. متجوّد: آن قسمت از بدن که بیرون از لباس است. قطاب 
مرفوع و فاعل است برای رَحیبٌ. و این عبارت به اضافة رحیب به قطاب نیز روایت 
شده: «رَحیب قطاب الجیپ» رحیبٌ با تنوین می‌توان خبر مقدم هم باشد و اگر مضاف 

ماش یراس ای ماف مد وف 
یعنی: آن رامشگر يقة پیراهنش گشاد است و در مقابل دست زدن همنشینان به بدن او 


f 


طرف همنشینان» مهربان است) و قسمت ظاهر بدنش سفید و ترم و لطیف است. (یقۀ 
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پیراهنش گشاد است. ظاهرآبه این معنی است که ندیمان از طریق یقه» بدن او را با 
دستهای خود لمس کرده‌اند. و یا بهاين معنی است که گردنش احتیاج بهیقة گشاد دارد). 
(۵۱ 

اذا تخر قأنا: اتیعیناء ارت نا على رشها مَطروَة ‏ تسده 
آسیعي: آواز بخوان. اثبرَتْ: خودنمایی کرد» شروع کرد. زقل: نمی نی تانی: مطروقة: 

نرم و ضعیفه در مقابل مذکر و مطروفةء با فاء نیز روایت شده که به معنی آرام چشم. یا زنی 

که چشمش به سوی مردان است. تَشْدَد: در اصل تتسد بوده و در این بیت به معنی خود را 

خسته می‌کند و هنگام آواز خواندن صدایش رابلند می‌کند. مطروقة: حال است. 

یعنی: وقتی که به او بگوییم: برای ما آواز بخوان, خودنمایی می‌کند و به آرامی و بدون این 


۱ که خود را خسته کند. شروع می‌کند. 


(۲ : 
إذا رجْعتْ في صَوتهاء خلت صویّا . نج ارت آطارعل ژتسع زو 
این بیت در بیشتر نسخه‌ها نیست. رَجُعَتَ: صدا را در گلو گرداند. خلت از افعال 
قلوب است و صیغة اوّل آن «خال» است. صوت مفعول اوّل و تجاوّب. مفعول دوم است 
برای خلّت. تجاژب: جواب همدیگر دادن. ظا ر: جمع ظش, زن یا شتری که بچۀ دیگری را 
دوست دارد و به آن شیر می‌دهد. رَبَم: بچۀ شتر یا گاو که در بهار متولد شده باشد و 
شاید بچۀ اوّلی است. رَدِي: از بین رونده هلاک شده. 
یعنی: وقتی که صدایش را در گلو می‌گرداند فکر می‌کنی که صدایش صدای گریه و 
زاری مادران است بر بچه مرده‌شان. 
(or)‏ 
و مازال تشرایي امور و لُذني . ببعي» و انفاق طرین, و شُثليي 
تشراب؛ مصدر است به معنی توشیدن زیاد. بیع: می‌تواند به معنی خرید باشد و پا به 
معنی فروش. طریف: آنچه به دست آمده است, جدید. ُلّد: آنچه از پدران به ارث مانده 


است» قدیم. 


یعنی: هميشه کار من باده‌نوشی و لذت بردن و فروش و رت کردن مال متسب و 
موروئیم می‌باشد. ۱ 

{ol} 
إلى أن حانثن المشيرة كلها وأنرذتٌ رل البعیره اعد‎ 

تحامثی: مرا ترک کرد. از من دوری کرد. عشیرة: یله قبیله و همه مُعاشرين. 

أ ند میتلی به بیماری‌گری. شتری که به پوستش قطران 
مالیده شده. تحامَ» از ريشة مي و در اصل تام میت بوده و مطابق قواعد صرفی باء آن, 
به الف قلب و سپس حذف شده است. و أَذْرِذْتُ إفراد یی یعنی رت افراداً مثل افراد 
یعتی: تا این که تمام افراد قبیله مرا ترک کردند و تنها گذاشته شدم آنچنانکه شتر گر تنها 
گذاشته می‌شود. (تا شترهای دیگر مبتلی نشوند). 

6۵۵ 
راك ىبا لا نکورتی و لا ال هذاك الطّراف امد 

غُبراء: زمین. بنوغَبراء: نیازمندان به این مناسبت که خاک نشین هستند و روی زمين 

می‌خوابند. طراف: خیمه و چادری چرمی که مخصوص تروتمندان است 
مُدّد: گسترده, وسیم. اهل: مرفوع است و معطوف بر ضمیرمرفوع متصل «و» در 
لایلکرونني و احتیاجی به تأکید نیست برای این که بین معطوف و معطوف عليه فاصله 
هست. ۱ 
یعنی: (اگر افراد قبیله مرا تنها گذاشته‌اند) می‌بینم که فقراء و ساکنین آن خیم چرمی 
بزرگ مرا می‌شناسند. (فقراء به عّت این که به آنان می‌بخشد. و آغنياء به علّت شکوه و 
افتخاراتش). ۱ 

071( 
آلا نذا اللایی. خر الوغی وم آشهد الاب هَل أنتَ لدي؟ 


لام سرزنش‌کننده. و به جای لام «زاجر» نیز روایت شدد به معنی باژدارنده. و 
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مصراع ال به این صورت نیز روایت شده: « لا آیها اللاجيٌ آن احص لْوَعی» ولاحي 
به معنی لاثم و دشنام‌دهنده است. وَغُی: جنگ. عُنلد: جاویدکننده. به نظر کوفیان اگر 
وصفی عامل مضاف باشد به ضمیر مفعولی؛ جائز است که «ألْ» داشته باشد. و 
اي مطایق اين نظر جائز است. و آخشر؛ به دو صورت مرفوع و منصوب به آن 
مُقدّره خوانده شده است. 

ی 
ون نی قاس سیف ده (تااین که فقیر نشوم) آیا تو به من 
زندگی جاویدان می‌دهی؟ (یعنی این گفته‌های تو مانع مرگ من نمی‌شود پس مرا رها 
کن که بجنگم و خرج کنم). 

7 . )0¥( 

فان کت لات يع دفع یی فد غني. آباوژها. با GE‏ يي 

۱ یُسْتطیع: با حذف تاء یعنی به صورت اسطاع یسْطیع‎ EE Ea 
نیز به کار گرفته شده است. مَيّة: مرگ. دع: رها کن. و به جای دغ «ذَز» نیز روایت شده‎ 
که به همان معنی دغ است. أباوٌ: می‌شتابم. و به جای ملکث «کَت» نین روایت شده و‎ 
ضمیر عائد محذوف است و در اصل با لک بوده. و ضمیر «ها» راجم است به لات و‎ 
يا به مَنْيه.‎ 
یعنی: اگر توانایی دفع مرگ مرا نداری پس بگذار که به سوی لذّات بشتابم با خرج آنچه‎ 
در اختیار دارم. (یا به سوی مرگ بشتایم با خرج آنچه در اختیار دارم).‎ 


نگ 
لو شلات شین میهد الق . و جلة اميل عق فام شودي 
عيشة الفتی: زندگی جوانمرد یعنی آنچه که جوانمرد برای آن زنده است و از آن لذت 
می‌برد. (و بعداً آنها را بیان خواهد کرد) وَجَدََّ: واوء واو قسم است. جَدّ: بخت» پدر 
بزرگ» رزق. آخنل: اهمَیّت می‌دهم. عَرّد: جمم عائد: عیادت‌کننده. 
یعنی:اگر به خاطر سه چیز نبود که زندگی جوانمرد به خاطر همین سه چیز است, قسم 


۶۴ ی ی 


به بخت و اقبالت اهمیّت نمی‌دادم که عیادت‌کنندگان از من» چه وقت برمی‌خیزند. (و از 
زندگی من مأیوس می‌شوند. یعنی به مرگ اهمَیّت نمی‌دادم) برخاستن عیادت‌کنندگان 
به معنی مأیوس شدن از بهبودی بیمار است. 
(۰۹( 

من سب العازلاي رة كيت تی ما تغل باناء شید 

عاذلات: ۳ .هی : مصدر مرّة» یکبار نوشیدن. کمیّت: شراب سرخ متمایل 
به سیاهی. تغل بالاء: آب روی آن ريخته شود» با آب مخلوط شود. تزبد: کف بر 
می‌آورد. منهنْ؛ خبر مقدم است و سبق,مبتدای موخر و العاذلات» مضاف‌الیه است و در 
معنی مفعول. و به صورت «سَبْق العاذِلات» نین روایت شده که در این صورت» مصدر» 
مضاف است به فاعل و العاذلات مفعول است و منصوب. 
یعنی: یکی ان آن سه چیز این اسث که پیش ان ملامتگران,(مثلاً پیش از این که از خواب 
بیدار شوند) بنوشم از شرابی سرخ که هرگاه با آب مخلوط شود. کف کند. (و ظاهراً 
باید این کف کردن نشانهٌ خوبی شراب باشد). 

(۰ 

و کي اذا نادی الُضاف با کسید تفع تیه | و 

یی راز ورب ماس ی ی 
دست‌هایش تا حدّی کچ هستند و اگر این کجی در پا باشد, مجتّب است با جیم. و تحنیب» 
گویا نشانة نیرومندی اسب است. سید: گرگ. غُضی: نوعی درخت است و عُضی نام 
سرزمینی و همچنین نام دره‌ای نیز هست. و گرگ غضی مشهور است به درنده‌ترین 
گرگ‌ها. نبّه: بیدار کرد تحریک کرد. مُتَورّد: کسی یا حیوانی که می‌خواهد وارد شود بر 
آب. و به قول لسان‌العرب به معنی کسی یا حیوانی است که بر رقیبش وارد می‌شود 
(حمله می‌برد) و هیچ چیز او را باز نمی‌دارد. حتباء منصوب است و مفعول برای کر و در 
معنی «کڙي رسا با) اسث و جار و مجرور كيده صفت است برای تب 
یعنی: و (یکی دیگر از آن سه چیز این است) وقتی که اندوهناکی از من کمک بخواهد, بر 
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مش او زاین ای مهد انس که ماد گرگ وش زان تک 
می‌خواهد به سوی آب برود و تو آن را به هیجان آورده پاشی. . 
(1۱ 

وَتقصوریوم لخن لاجنج 1 ا اء ال 

تقصير: کوتاه کردن» به سرآوردن: دَجُن: باران ا یا پوشیدن ابر» آسمان را 
اگ چه باران نبارد. مُعْجب: بیننده را به تعجّب و تحسین وادارکننده. مهَكُنة: خوش‌اندام 
و شاداب. و به جای ببكنة: «هیِکلة» نیز وت شده به معنی زن بزرگ اندام. 
خباء: خیمه‌ای که از پشم شتر یا گوسفند باشد. و به جای خباء «طراف» نیز روایت شده 
به معنی خیمه‌ای چرمی که مخصوص تروتمندان بوده است. مُعْمّد: ستون دار. 
یعنی: و (سومین چیز) گذراندن روز ابری (یا بارانی) است که تحسین‌برانگیز است با 
زنی خوش اندام زیر خیمة مرتفم. (ظاهراً در روز بارانی بیرون نمی‌رفته‌اند. و روز 
بارانی معمولاً روز بهاری است که طولانی است. و روز یا شب خوشگذرانی کوتاه 


است). 


1۲ 
اد رین والدقاليج تن عل عقي آزخززع مد 
ی تیا ال ا ا هی لو وار فار 
عشر: درختی است صاف و راست و نرم. خزوع: هر نباتی نرم و قابل انعطاف. 


ر 


محخضد: فطع می شو دست‌ها و پاهایش را که بازوبند و خلخال دارند تشبیه کرده به 

شاخه‌های این دو نوع درخت از نظر نرمی و صافی. 

یعنی: خلخال‌ها و بازوبندهایش مثل این که آویزان شده‌اند بر یکی از این دو نوع درخت 

که شاخه‌هایش قطم نشده باشد (شاخه‌هایش قطع نشده باشد تا بزرگ جلوه کند). 
(1۳ 

کر یرو تفه في یانه تلم ان ؛ متناغدا: نا الصرٍی؟ 


برَوّی: سیراب می‌کند. و «منّ الحَمر» مَحْذوف است. و به جای غداً «صدّی» نیز 


۶۶ شرح معلّقات دهگانه 


روایت شده به معنی شدت تشنگی یا تضنگی. صَدٍي: تشنه. و مصراع دوم به این 
صورت نیز روایت شده: «َتعْلَم ان مثنا دی آیناالصَدِي» با اضافة دی به آینء و در 
ان وو انف کدی زایا یک مانتیو مر اعراب خافلی مدد که اکن کیکفت 
شود و انتقامش گرفته نشود. از سر شخص مقتول پرنده‌ای مانند بوم بیرون می‌آید 
و بر قبرش فریاد می‌زند: اسقونی اشقونی: مرا آب بدهید مرا آب بدهید و وقتی که 
قاتلش کشته شود پرنده ساکت می‌شود. کرم خبر مبتدای محذوف است و در معنی 
«انا کرم است وغداً مفعول‌فیه است و اگر به جای غداً «صدّی» باشد مفعولله است. 
یعنی: من بخشنددای هستم که در زندگیش خود را از شراب سیراب می‌کند و اگر فردا 
هقی فا که کرام کک از با مایم 
(TEP‏ 

ری يتام ييل ماله کقار وی في البطالّة ضفي 

شام ای EEE Ga‏ یا + مقابل. 
سخاوتمند. عُوي: کسی که دنبال هوی و هوس خودش است. گمراه. : 
یعنی: قبر شخص طمعکار را مانند قبر گمراهی مفسید و بیکاره می‌بینم. (یعنی قبر 
شخص مال اندوز با قبر شخصی که مالش را صرف هوی و هوس و لذاتش می‌کند. 
تفاوتی ندارد). 

{10} 

ری جُنئوتين من تراب عَلییا صفائځ صم ین ضفیم. مد 

تیه خاک مان سکاف عبنم مسا ص و صاء: : سخت. صَفیح: سنگ 
پهن» به معنی صَفْیحة است. Sm‏ شده. ترّی» قعل 
مضارع مقرد مذکر مخاطب است و به صورت متکلم وحده نیز روایت شده. 
یعنی: دو تود خاک رامی‌بینی که سنگ‌های پهن و سخت بر آنها چیده شده. (هر دو قبر 
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O) ۱‏ 
آزی الْمَوْت یعنام الکرام و یَضطق - عتقيلة مال الفاحش السمتَشَدّد 
یغتام: برمی‌گزیند. کرام: جمع کریم: شراف تمند برتر. ی صطنی: انتخاب می‌کند. 
عقیلقه بهترین و با ارزشترین, فاجش: خیلی بخیل, پداخلاق. متشدٌد: بخیل» سختگیر. 
یعنی: مرگ را می‌بینم که بزرگواران را برمی‌گزیند (می‌میراند) و مال گرانبهای بخیل 
سختگیر را انتخاب می‌کند (ابقاء می‌کند) یا به این معنی است که مرگ هم سخاوتمند و 
هم بخیل را می‌گیرد و هم سخاوتمندان و هم مال‌های باارزش بخیلان را می‌میراند. پس 
بخل و خسّت برای چه؟ (و مطابق این معنی» شاعر مال شخص بخیل را به منزلۀ جان او 

حساب کرده است). ۰ 


(1Y) 
ای اهر کر ناقصا کل لیلد و ما تفص ایام و الد ند‎ 
به جای هر «عَیّش» و «عُمْر» نیز روایت شده‌اند. یفد: تمام می‌شود به پایان‎ 
می‌رسد. ما: اسم شرط و مفعول‌به مقدم است برای تنقص.‎ 
یعنی: زندگی را مانند گنجی می‌بینم که هر شب کم می‌شود و هر چه روزگار آن را کم‎ 
کند. به پایان می‌رسد. (یعنی وقتی که زندگی به پایان می‌رسد. بخل شایسته نیست).‎ 


(WA) 

۳ ۳ ۰ ۳ صن ع ۵ مر ۳ 2 0 چ ۹ e‏ 
مرك ام الْمَوت ما اخطاً الْفْی. تکالطْوّل الموعی. و شئیاه فى اليد 
عمر: با فتحه و ضمّهٌ عین به معنی زندگی است و در قََّم» عین آن هميشه مفتوح 
است.أَخْطًاً: منحرف شده است. به هدف نزده است. ما: مصدرية ظرفیه است یعنی:«م2د: 
اخطاء: مق » یعنی در مدتی که به انسان اصابت نکرده است. طوّل: ریسمانی است دراز 
که یک طرف آن را به دست و یا پای چهارپا می‌بندند و طرف دیگر در دست صاحب 
حیوان است و حیوان تا فاصله‌ای محدود آزاد است و می‌رود و می‌چرد. مُرخْی: دراز 
گردیده. ازخاء: مقابل جذب است. تثیاه: دو طرفش و ظاهراً باید ریسمان از وسط به 


دست یا پای حیوان بسته شده باشد تا دو طرفش در دست صاحیش باشد. یا منظور از 


۶۸ شرح معلّقات دهگانه 


دو طرف این است که ریسمان, دو تکّه است و این دو تکه با هم تاب داده شده و به 
سو وف یگ رمان در ا اا ع ا است و کی آن ممدوف ات ن 
سمي پا مين یا ما قي ب. لام در که روی مبتدا است و همچنین لام کالطوّل» که 
روی راا است. لام ابتداء نام دارد. 

یعنی: به جانت قسم مرگ در آن زمان که به انسان اصابت نکرده است ماتند ریسمان 
دراز در دست و يا پای حیوان است و دو طرف آن ریسمان در دست صاحب حیوان 
است. (یعنی انسان ریسمان مرگ در دست یا پا دارد و هر وقت صاحبش اراده کند آن 
ریسمان را می‌کشد). 


سرزنش پسر عمش مالک 
۰۹ 
قال آراني و انن عم مالک مت آذن ئة یلاع و یبد 
اد مضازع مجزوم است و در اصل اذو بوده یعنی نزدیک می‌شوم. ينا مضارع 
مجزوم است و در اصل ينای بوده یعنی دور می‌شود. 
یعنی: چرا من خودم و پسر عمَم مالك را به این صورت می‌بینم: هر وقت به او نزدیک 
می‌شوم او از من دور می‌شود باز هم دور می‌شود؟ 
.۷ ۱ 
يلوم و ما آذري: علام ی لوشنی؟ کا لامنی. فی ای فرط بن امد 
علام: على ما: ۳ سر چه» چرا. اگر «ما» استفهامی بعد از حروف جر قرار گیرد الف 
آن حذف می‌شود تا بین مای استفهامی و مای موصولی فرقی باشد. حَيّ: پایین‌تر از 
قبیله. آَغْبّد: اسم شخص است و به جای اعبّد. «معبّد» نیز نوشته شده است. 
یعنی: پسر عمّم مالك مرا سرزنش می‌کند و نمی‌دانم چرا مرا سرزنش می‌کند؟ 
همچنانکه در میان قبیله. قرط ابن‌اعبذ مرا سرزنش کرد. (یعنی هر دو بدون سبب مرا 


سرزنش کرده‌اند). 


شرح معلتات دهگانه ۶۹ 


(¥( 
و یی من کل خبر طلبه کات رَصّغناه ال رفس مُلحَدِ 
آیأس: : نومید کرد. رمس: قبر. مُلْحَّد: در لحد گذاشته شده: 


شخص مردده امید بسته‌ایم. (یعنی انتظار ما بیهوده است). 
(VY)‏ 


۵ ور ر 0 


على عير ذلب قلته عو آنني تتسد فلز یل حول عفد 
تَشَدْتَ: به جستجوی شتر گم شده پرداختم. ا :ترک نکردم. مولة: شتره بازنر 

و ُولة به ضع حاء جمم جل به معنی بار است. مَْبّد: اسم برادر طرفه است. این 
موضوع به دو صورت نوشته شده و یکی از آنها به این ترتیب است:: شتر معبّد گم شده 
و طرفه از پسر عمش مالك می‌خواهد که در جستجو و پ پیدا کردن شتر او را یاری دهد و 
مالك طرفه را سرزنش می‌کند و به او می‌گوید: در بارۂ شتر کوتاهی کرده‌ای و آن رااز 
دست داده‌ای و حالا می‌خواهی که در جستجوی شتر, خود را خسته کنی. حمولة. 
متنژّعیه است و دو فعلَذث ولد عامل متنازع هستندو جار و مجرورعل 
بر .متعلّق است به فعل يلوم و یا به أش. 

یعنی: مالك مرا سرزنش می‌کند بدون این که گناهی مرتکب شده باشم جز این که شتر 


معبد را چستجو کرده و از آن غافل نشده‌ام. 
(Yr)‏ 
و وت بسالَویی, رَجسدلك ان مق يك آشه للَكيتّة. افيد 


َعَبْتْ: خود را نزدیک ساختم. به مالك زیاد اعتماد کردم. بالقّق: به خاطر 
خویشاوندی. وجَدٌ: واو قسم است و جَدّ به معناهای: بخت» پدربزرگ و رزق است. و به 
جای اء «ن» نیز روایت شده که در این صورت («۰» ضمیر شأن است و به جای اش 
«عَهْذُ» و «عَقَدّ» نیر روایت شده. نکیثة: پیش آمدی سخت و دشوار که در آن مردم 


یمان ٹڈ شکن, ۵ بکنند. فن تلاش زیاد. 
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یعنی: به خاطر خویشاوندی» به مالك زیاد اعتماد کردم. و قسم به بخت تو اگر کاری 


دشوار و طاقت‌فرسا پیش آید برای یاری او حاضر می‌شوم. 


(VED) 
وان أَذع ف اجى اکن ین ماما ول يأك الآغداء بانهد. مهد‎ 
نع :دعوت شوم. اج هک اش‎ 
بل نیز روایت شده. حماة: جمع حايي به معنی مُدافع و محافظ.‎ 
یعنی: اگر من برای کارهای بزرگ و مهم دعوت شوم» از مدافعان (کارها یا قبیله)‎ 
می شوم و اگر دشمتان په جنگ تو آنه در دفع آنان نهایت ر‎ 
(Yo) 
ون يذو باذع عزضك آشقهم . بكأس جیاض التزت. یل اند‎ 
َقَذِفُون: قزف» معانی متعدد دارد از چمله. انداختن تیر یا سنگ. سخن و دشنام.‎ 
قذع: سخن زشت. دشنام دادن. عوض: حسّب. نفس, خوی پسندیده, آنچه موجب مدح‎ 
یاذغ انسان می‌شود. آشق, جواب شرط و مجزوم به حذف پاء است. پکاس؛ در بعضی‎ 
سخ «شرّب» نوشته شده است. خیاض: جمع حوض است. تاد تهدید.‎ 
یعنی: اگر به آبروی تو دشنام دهند. پیش از تهدید و بدون اعلان جنگ به آنان شراب‎ 
مرگ می‌نوشانم.‎ 
4۷٦ 
بلاڪدَثِ ده وَكَمُحْدثِ ججان و قذي بالشكاة و مُطرَدي‎ 
حَدّث: کار زشت و برخلاف عادت. حدث: کسی که جنایتکار رایاری می‌دهد و او را‎ 
پناه دهد. و مانع قصاص شود کسی که بدعتی بزرگ به وجود آورده باشد. و به فتح‎ ۰ 
دال به معنی بدعت بززگ است. هجاء: نکوهش. قذف: در بیت قبل نوشته شده. شکاة:‎ 
عیب. مرض. . مطرد: مصدر میمی است به معتی طرد. به ضضم میم از أطرَد و به فتح میم‎ 
طرَدَ است. ابن‌النحاس و خطیب تبریزی این بیت را تا حدّی ترکیب کردهاند و نوشته‌اند:‎ 
شاد و مرو ربا عزم ای نت به با باکت یاه بل ریانه آداین در ابیات قبل و‎ 


2 ۳۹ 
جار و مجرور کمْخدث. خبر است برای مبتدای محذوف «هو» یا «انا» و مطابق همین 


ترکیب بیت را معتی کرده‌اند که به نظر من نارسا است. و ظاهراً هجائی مبتدای مخر 
است و قذفی و مطردی معطوفند بر هجائی و بلاحَدّتٍ خبر مقدم است. و کَمّحِْتٍ, 
معطوف است بر بلاحدث و یا خبر است برای مبتدای محذوف و جار و مجرور بالشَکاة 
مععلق است به قذف؛ 

یعنی: بدگویی از من و عیب‌دار کردن من و طرد من بدون انجام دادن کاری خلاف از 
جانب من است و خود این هجو و طرد. خلافی بزرگ است. يا مانند هجو و طرد کسی 
است که مرتکب خلافی بزرگ شده است. 


(VY} ۲‏ 
قلوکان مولاي اشرا هو یه . نج کي از لانظرن عدي 
مَوّل: پسرعم. فو: از بین برد برطرف ساخت. گروب: غم و اندوه أْظر: مجال تفکر 
داد. غد: در اصل غُذُو است به معنی فردا و زمان آینده که در این بیت معنی دوم منظور 
است. مرول اسم کان: تقدیراً مرفوع است اما خبر کان است. و می‌شود. مرو را مرفوع 
خواند که در این صورت. امرژ اسم کان و مول خبر است و تقدیراً منصوب. و مصراع 
ال به این صورت نیز روایت شده: «فلوٌ کان مَولاي ابن رم مُسْپر» و بنا بر این 
روایت, موی خبر است و ابنْ اضرم اسم کان. ۱ 
یعنی: اگر پسر عم من مردی غیر از مالك بود» غم و اندوه مرا برطرف می‌ساخت و یا 
مدّتی به من مهلت می‌داد. 
(YA}‏ 
و لكو مولای امرق هو خانق على السك والقشآلء از آنا مُفَرٍ 
حانق: با هاء مهمله به معنی خیلی خشمگین و با خاء معجمه به معنی خفه‌کننده است. 
َلْ: به معنی «مَمّ» و یا به معنی «في» است. مُْتَدِي: کسی که برای نجات خود مالی 
می‌دهد. دوری‌کننده. و به جای مفتدی «مُعتٍَی»: نیز روایت شده به معنی ظالم. 


ي 


ا 1 > کش fel‏ 
و مصراع دوم به این صورت نیز روایت شده: «عَلی غير ما انیت او انا معتد). 
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یعنی: ولی پسر عم من مردی است که بر من سخت می‌گیرد و مثل این که مرا خفه می‌کند 
چه در حال سپاسگزاری او و درخواست نعمت‌های بیشتر (یا درخواست عفو) از او 
باشم و چه از او دوری کنم. (یا و چه نسبت به او ظلم کنم) یعنی در هر حال بر من سخت 
می‌گیرد. یا معنی به این صورت است:«ولی پسرعم من» مردی است... مگرمالی بدهم». 


(۷۹( 
ولم دوي اون آشد. قضاصة ‏ على المي ین وفع اشام. مهد 
گفقه شده که این بیث از ین قسیده و از ظرفه نیست پلکه‌از ی اى 
است. مضاضة: سوز و درد. وَفم: وفع السیف: فرود آمدن و نفوذ شمشیر در جای زخم. 
خسام: خشم, به معنی قطع است و خسام» طرف تیز شمشیر است, و شمشیر برنده. 
مُهنّد: ساخت هنن مقاضة. اتیل المَء مت است به امن 
یعنی: ظلم خویشاوندان, از اثر شمشیر برندۀ هندی برای انسان دردناک‌تر است. 
(A۰ }‏ 
قزل و خلی: انى ك شاید . لحل بى ناتا لد طرفند 
O TET TI‏ :در آن سکونت شد. نانی: دور. 
ضارعُد: نام کوهی است و به جای وخلتی, «وعرْضي» نیز روایت شده. 
یعنی: مرا با خلق و خویم رها کن و من از تو سپاسگزارم اگر چه در خانه‌ای دور دست 
نزدیک کوه ضرغد سکونت داشته باشم. 
,۲۸ 
لو شاء ري کل یش بن خال . ولو شاء ري کل عفرو ن صرئد 
قیس بن‌خالد و عمروین‌مرند.ان سادات عرب بوده و از نظر وفور مال و نجابت اولاد 
مشهور بوده‌اند. و عمروین‌مرئد عم طرفه و به روایتی پسر عم طرفه بوده. 
۱ می‌گویند: وقتی که این گفتة طرفه به عمروبن‌مرئد رسید. به او پیام فرستاد که فرزند را 
خدا به تو می‌دهد و در مورد مال, ماء تو را پیشوای خود می‌گردانيم. و فرزندانش را که 


هفت نفر بودند دعوت کرد و به هر یک از آنان دستور داد که ده شتر را به طرفه بدهند و 
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هر یک ده شتر تر دادند و به سه نفر از نوه‌هایش نیز همین دستور را داد و هر یک از آنان 
نیز ده شتر به طرفه دادند. و این سه نفر نوه بر بقَبّة نوه‌ها افتخار می کرد ند و می‌گفتند: 
پدر بزرگ ما را به منزلۀ فرزندان خودش حساب کرده است. 

یعنی: اگر پروردگارم می‌خواست به مقام قیس‌بن‌خالد می‌رسیدم و اگر پروردگارم 


اراده می‌کرد به منزلت عمروبن‌مرد رسیده بودم. 


(AY) 
صضبخت ذا مسال کر و زارنی لون كرام سادة سود‎ 
i E ESS 
معنی یافت شدم. و به جای زازنی» «عادني» هم استعمال شده که به همان معنی زارني‎ 
است. و «زاڌني» نیز روایت شده. سادة: جمع سَیّد است و سادة لسَوّده یعنی «سا5ة أبناءُ‎ 


یعنی: (اگر پروردگار مرا به مرتبة آنان می‌رسانید) صاحب مالی فراوان می‌شدم و 


فرزندانی سخاوتمند و بزرگوار مردی بزرگوار (یعنی خودش) از من دیدن می‌کردند. 


{AF} 
اا لجل اسب الذي تغرثونة. خصاش, كرا اة انسمتوئد‎ 
ضَرّب: لاغر, خشاش: با حرکات ثلاث خاء سریع باهوش. موقد درخشان. رس‎ 
المیّة: عراب به هر متحرّک فقال می‌گفتند: سرش مانند سر مار است. خشاش: به‎ 
صورت منصوب و حال از رجل نیز روایت شده.‎ 
یعنی: من آن مرد کم‌گوشت و لاغر هستم که می‌شناسید و باهوش و چابک و فعال‎ 
هستم» مانند سر درخشنده مار. (کم گوشت بودن» حسن بوده است).‎ 
(AED) 
e e e لت کو لاينفك:‎ 


کمر. بطانة: آستر. عضب: شمشیر بُرّان. شَفرة:لبة تیز. مهّد: ساخت هند. و مصراع دوم 


به این صورت نیز روایت شده: «لابیْض عَضب الشَفرتَنِ مُهَّد». ایض به معنی شمشیر 
ات 
یعنی: قسم خورده‌ام که همیشه کمر من آستر باشد برای شمشیری بُرّان ساخت هند با 
لبه‌های تیز (یعنی هرگز شمشیرش را رها نمی‌کند). 
(A0)‏ 
حسام إذا مسا فث, ملتصراًبه ‏ كق اعود من الب یش هفضد 
حُسام: رک بیت شماره ۷۹٩‏ منتصر: مُنتقم: مِعْضّد: شمشیری که برای قطع درختان به 
کارگرفته می‌شود (علامت بدی شمشیراست). 
یعنی: (کمر من همیشه آستر است برای) شمشیری برّنده که هر گاه قیام کنم و بخواهم 
به وسيلة آن از دشمن انتقام بگیرم» ضربة اوّل کافی است و از ضربة دوم بی‌نیاز 
می‌سازد. و شمشیری نیست که برای قطع درختان به کار گرفته شود. 
?۸1( 
آي َة لابنتي عَنْ ضارِيبَةٍ اذا قیل: هلا قال حاجزه: قد 
آخي بُقة: برادر اعتماد. یعنی به خودش اطمینان دارد و مورد اعتماد است. 
ینثنی: خم می‌شود» کند می‌شود. ضاريبة: آنچه با شمشیر زده می‌شود. مهلاً: جانشین 
فعل محذوف هل است.به معنی؛ مهلت بده, فعلاً بس کن. حاچز: لبۀ شمشیر. قَذ:کافی 
است. اخي نقة. صفت مفرد است برای حسام, و لا ينثي عن ضاریبة صفت جمله است. 
یعنی: شمشیری که مورد اعتماد است و در اثر زدن کند نمی‌شود و وقتی که به او گفته 
شود: فعلاً بس کن, لب تیزش می‌گوید: کافی است (یعنی کار تمام شده است). 
۸۷ 
إذا أبَتَدر الْتَوم السلاح. وَجدتني نيعا إذا بل بستافه يدي 
: شتافت. منیع. مغلوب ناشدنی, کسی که امکان دسترسی به او نیست. بل 
رسید. دست يافت. قائم‌السیف: قبضة شمشير. 


یعنی: وقتی که مردم به سوی سلاح خود می‌شتابند. اگر دستم به قبضة شمشیر بر سد. 
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{AA} 
و برك مجو قذ آنارث َاقي  تواوها آفشي» بعضب. جرد‎ 
EE برك: جمع بارك. شتت ابو شین نشسنته» هو د: جمع هاجد:‎ 
نارت: برانگیخت, به هیجان آورد. توادي: شترهای پراکنده. و «هوادي» نیز روایت شده‎ 
به معنی اوائل. روایت نوادي» این معنی را می‌رساند که شت‌های پراکنده و دور هم مانند‎ 
گلۀ شترهای نزدیک از شمشیر من در امان نیستند. عَضْب: رک بیت ۸۴. ّد: برهنه. و‎ 
به جای مشي «آشعّی» نیز روایت شده که آن هم به معنی می‌روم» می‌دوم است. واوء در‎ 
و برك به معنی رب است و جملة آنیي. جملة حالیه است.‎ 
یعنی: چه بسا گله شتران خوابیده. که ترس از من پراکنده‌های آنان را هم تکان داده‎ 
است در حالی که با شمشیر برهنه بنده دویده‌ام. (و ظاهراً خواسته است شتری را‎ 
۱ نحر کند).‎ 
۸۹۶ 
و هون ها ذاث خیف, جُلالةٌ  عقيل سیخ اويل ده‎ 
گهاة: شتر فربه, بزرگه ستبراندام پایه سن گذاشته. خّف: پوست پستان. پوست‎ 
پستان خالی از شیر. جُلالة: شتر بزرگ. عقلية شیخ: با ارزشترین مال او وبیل: عصا.‎ 
یلندّد: شدیدالخصومه, کینه توز.‎ 
یعنی: (در حالی که ترس از من شترها را برانگیخته بود) شتر ماده‌ای ستبراندام با‎ 
پستانی خالی از شیر از جلو من گذشت. و این شتر, شتر باارزش پیرمردی بود لاغر‎ 
اندام مانند عصا و خشمگین.‎ 
(بعضی گفته‌اند: از بیت شماره ۲ استفاده می‌شود که این پیررمرد» پدر شاعر بوده‎ 
است. و بعضی هم گفته‌اند: که یکی از پسران عمش بوده است).‎ 
۹۰( 
, 


س وم ره و مه زر وش ۱ 6و 2 2 E‏ و 2 
مول و مه الوظیف وسافها: . آلشت رى آن قذ انیت يويد 
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َر قطع شد و جدا شد و افتاد. وظیف: رک بیت شماره ۱۴. مژید: مصیبت بزرگ. 
یعنی: در حالی که (آن شتر ماد اصیل را کشتم و) استخوان بازو و ساقش افتاد پیرمرد 
گفت: آیا نمی‌دانی که (با کشتن این شتر) چه مصیبتی برپا کردی؟ 

(۹ 
و تال: ألا ماذا رون پشارب ييو عأینه نيه متعند؟ 
ترَْنّ: رأی می‌دهید. نظر می‌دهید. بَعْي: ستم و به جای بَْ: «ْطه» نین روایت 
شده که به معنی خشم و غضب و مقابل رضا است. و به جای متعمّد «ستعبّد» نیز 
روایت شده که به معنی خشمگین است. ماذاء مفعول‌به است برای تَرَوْن» شدید و 
هصق فة ترا شا رش باعل اس برای شفی: 
یعنی: و شیخ (به حاضران) گفت: به نظر شما چه چیزی باید انجام داده شود با 
شرابخواری که از روی عمد نسبت به ما با این شذت ستم روا می‌دارد؟ 
(۹ 
فقال: ره ات للهاکه  .‏ إلا تدرا قاض البرك بزدد 
به جای فقال «فقالوا» نیز روایت شده. و ابن‌النځاس و خطیب تبریزی 
نوشته‌اند: «همین روایت جمع درست است برای این که شیخ پیش مردم از طرفه 
شکایت کرده و مردم گفته‌اند:«او را رها کنید» و در روایت مفرد یعنی شیخ گفت: او را 
رها کنید. و لابد رأی نهایی شیخ این بوده است. دَزْ: رها کن. و به جای رد واه 
نیز روایت شده. قاصي: دور. بوك: جمع بارك شتر بر زمین نشسته. و قاي البرك 
یعنی آنچه از آنها دور شده است. ذز از ريشةٌ «وذر» است که به معنی «ودع» است و 
می‌گویند: حذف واو در ید به همین مناسبت است که به معنی وَدَعٌ ید است. الا 
مرکب است از ان شرطی و لای نفی. تردوا؛ فعل شرط است و بَرْدد» جواب شرط. 
یعنی: شیخ گفت پا مردم گفتند: طرفه را رها کنید که نفع این شتر برای او است. و اگر 


شترهای دور شده از گلۀ شتران خوابیده را برنگردانید. طرفه از آنها زیاد می‌کشد. 
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(4۳( 

تظل الاساء تلن خوازها ویشقی لينا باتقدیف: ال تمد 

اماء : جمم أم خدمتگزار زن و کنین. تن Rs‏ 
اخگر و خاکستر گرم است. خوار: بچه شتر. س#دیف: کوهان» کوهان قطع شده. مُسَر هد: 
تمه وه ا ر توب ما کت نت و فعل نه نورت مگ 
آمده است و فکر نمی‌کنم که ضرورت شعری هم این غلط را تجویز کند. 
یعنی: خدمتگزاران, کباب کردن بچه شتر راء روی اخگر و خاکستر گرم ادامه دادند و از 
کوهان قطعه قطعه شدة لذیذ آن برای ما آورده می‌شد. 


وصیت شاعر به دختر برادرش 
مت 
تال مت تالعبی با آنا آفله شق علي ایب يا اة عغید 
نعغی: خبر مرگ گسی را پخش کردن و از کارهای او یاد کردن. مَعْبّد: رک بیت ۰۷۲ 
یعنی: و اگر در این راه بمیرم خبر مرگم را پخش کن و از کارهایم یاد کن به نحوی که 
شایستة آن هستم و ای دختر معبد. گریبان خود را به خاطر من پاره کن. 


(۹۰( 
و ۷ تین كاري یش که هت لین ان و کڅېډي 
همّ: قصد. جستجوی افتخارات. 
یعنی: مرا معادل مردی حساب مکن که همتش مانند همّت من نیست و نفع و حضورش 
در جنگ و مجالس و اختلافات به اندازهُ نفع و حضور من نیست. 
(۹۹ 
يم عن لش تریج. ای انا ليل بأنماع الرجسال له 
بطيء ۰ جلْ: رک بیت ۷۴ نا: سخن زشت. دلیل: مفلوب» صد عزیز 
آماعنجمع جع: مشت مشت گره شده. مد: رانده شد؛ به علت ذّت و به جای ذلیل»«ذول»‌هم 
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روایت شده. بطيء» سریم؛ ذلیل و ملد صفت هستند برای آمری. و جال و مجرور 
(اأماع» می‌تواند متعلّق باشد به ذلیل و یا به ملهّد. 
یعنی: (و مرا حساب مکن مانند) مردی سست در مقابل کارهای بزرگ و شتابان به 
سوی سخن‌های زشت و ذلیل و رأنده شده با مشت‌های مردم. 

۱ ۹۷( 
کل فلا في الاجال. رن عداوهذي الأضحاب. و اتود 

وغل: انسان پست و گمنام. متوخد: منفرد و تنها. 
یعنی: اگر من در میان مردان یک نفر پست و گمنام بودم» عداوت کسی که یارانی دارد و 
همچنین عداوت شخصی تنها هم به من زیان می‌رساند. (ولی من قوی و سرشناس 
هستم و از عداوت هیچکس باکی ندارم). ۱ ۱ 
(AD ۰‏ 

و لک تق عي الاعايي جُرأي لیم و اقدامي و صذق و خيّدي 
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الأعداء می جرأق» نیز روایت شده: آعاوی: جمم آغداء و آغداء جمع عدو است. جراخ و 
جَراءة هر دو مصدر جَرْرّ هستند به معنی شجاعت و اقدام. ختد: اصل و نسب. 
یعنی: ولی شجاعت من در مقابل دشمنان و اقدام و راستی و اصالت نسب من. دشمنان 


رااز من دور ساخته است. 


آعترك ما آفري عل بو نهباري ولال يلي علي رمد 
عُمَة: مبهم. اه عَلیه عم یعنی در مورد کارش اشتباه می‌کند و سرگردان است. 

سَرْمّد: دائمی که به پایان نمی‌رسد. لیل سَرْمّد» طویل. در بار معنی و (ترکیب «لعمرك» 

به بیت شماره ۶۸ مراجعه کنید. 

یعنی: به جانت قسم» من روزانه در بارةٌ کارم سرگردان نیستم و اشتباه نمی‌کنم. و شب 

من طولانی نمی‌گذرد. (روزانه می‌دانم چه کاری باید بکنم و کار شب راء یا به طور کلی 


شرح معّقات دهگانه ۷۹ 


کار را به تخیر نمی‌اندازم تا فکرم را به خود مشغول کند و شب من طولانی شود). 


(#4۱۰۰۱ 
و يوم حَبَشْتٌ افش عند عراک‌ها فاطاً عل عورانم وله 
غراف جنگ و ازنهام: و به نورت عزاکه با مین م دک سین روایت شندهه 


عورة: موضع مخافت. و به جای عَؤرات «رَوْعات» هم روایت شده که جمع روعة به 
معنی خوف است. 

واو» در و یرم واو رت است. و به صورت و یوم نیز روایت شده است. ضمیر «ها» 
در عراکهاء راجع است به حرب و اگر ضمیر به صورت مذکر باشد, راچع است به یوم. 
حفاظاً مفعول‌له است. 
یعنی: و چه روزها که هنگام ازدحام در جنگ و تهدید خود را نگاه داشته‌ام (فرار 
نگرده‌ام)به خاطر حفاظت از آنچه بايد محفوظ بماند.و یاو چه روزها که من خود راان 
جنگ و تهدید مخالفان باز داشته‌ام به خاطر حفاظت از شرف قوم. (اين معنی موقعی 
درست به نظر می‌رسد که بگوییم: این شاعر صلح طلب بوده و معتقد بوده است که جنگ 


ماي بی‌آبرویی یک قوم می‌شود که ظاهراً بعید به نظر می‌رسد). 


(۱۰۱ 
ی موطن, یخی الق عند؛ ای مى تفرك فيه الْفرایض نرعد 
موط: میدان جنگ. رَدّی: هلاک. تعترك: می‌جنگد. درگیر می‌شود. فرانص: جمع 
فریصة: گوشت بین پهلو و شانه که هنگام ترس شدید. اوّلین قسمت بدن است که 
E‏ مَوْطنِ» متعلّق است به حَبَسْتٌ. و ضمیر فیه, راجع است به موطن. 
یعنی: (من مقاومت کرده‌ام) در میدانی که جوانمرد از هلاک خود می‌ترسید. و هر گاه 
مردم در آن میدان درگیر می‌شدند, می‌لرزیدند. 
(۱۰۲ 
و اضفر ٠‏ بوج تَظوتٌ حوازه على الشار و اشتَودَغئة کت شود 


اصفر: تیر قمار و کلمة اصفر که به معنی زرد است گاهی به معنی سود هم استعمال 


۸۰ شرح معلّقات دهگانه 


شده و شاید در این بیت نیز به همین معنی باشد برای این که ظاهراً این تیرکج بوده و 
روی آتش گذاشته شده تا راست شود و شاید قسمتی از آن سوخته و سياه شده. 
مضبوح: تیری که به وسیل گرم شدن روی آتش راشت و محکم شود. طرث: انطوت. 
حوار: بازگشتن و این بازگشتن غالباً بازگشتن سخن است زیرا حوار به معنی جواب 
دادن است. تجشید: کسی که در قمار تیرش برنده نمی‌شود. واو در و اصفر به معنی رب 
و جار است و اصفر غیر منصرف است. على النار متعلّق است به مضبوح و یا به تن و 
عَلی به معنی عند است و یا متعلّق است به عامل محذوف و حال حوار است. 

یعنی: و چه تیرهای با آتش» محکم و راست شده را به فردی بدشانس در قمار سپرده‌ام 
و نزدیک آتش به انتظار بازگشتن آن و جواب دادن آن نشسته‌ام. «نْظَرت جوارَهه 
می‌تواند به این معنی هم باشد: به انتظار برنده شدنش نشسته‌ام و جواب دادن تیر یعنی 
برنده شدنش. و «ظت حواره عل ثارهمی‌تواند به این معنی هم باشد: منتظلر صدای 
آن تیں بر آتش بوده‌ام. و تیری که کج است و روی آتش گذاشته شنده اگر تأثیر آتش در 
آن تیر به حدّی برسد که تیر را با دست. راست کرد تیر صدا می‌دهد. (و به هر حال 


منظورش این است که سخاوتمند و بی‌اعتناء به مال دنیا و طرفدار محرومان است). 


)1۳( 
آزی اموت أغداد اقوس و لا آزی . بعيداً عدا ما فرب یوم من عدا 
این بیت در بیشتر نسخه‌ها نیست. آنغداد: جمع عد به معنی آب جاری بی‌پایان و یا 
جمع عَدّد است. ما آقروب: فعل تعجّب است. 
یعنی: مرگ را مانند آب جاری برای انسان‌ها می‌دانم (هر انسانی از آن می‌نوشد) و یا 
مرگ را به تعداد انسان‌ها می‌دانم (هر انسانی یک مرگ دارد) و فردا را دور نمی‌دانم چه 
نزدیک است امرون به فردا! (اگر ارون ترسد» فردا می‌رسد و فردا هم دور نیست). 
(:۱۰ 
دى لَك الم سکلت جاملاً . ويأتيك بالاخبایه هن رَد 


۳ ۳ 0 ےه مر 
ستبدي: آشکار خواهد کرد. رود توشه می‌دهی. جمله‌های, کنت جاهلا و ِ و 
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صله هستند برای «ما» و «من» و در هر دو جمله ضمیر عائد محذوف است. 
یعنی: روزگار برای تو آشکار خواهد کرد آنچه را که نمی‌دانستی و خبرها برای تو 
می‌آورد کسی که از او نخواسته‌ای و به او توشهة راه نداده‌ای (به مرور زمان عواقب 
غفلت خودت و حقائق زندگی را درک می‌کنی). 
(۱۰۵) 

ويأتيك. بالاتبای من تبیغ له بَتاتاً و تَطْرب له وفت مَوعد 

َبیعٌ: از مصدر بیع» به معنی خرید و فروش است و در این بیت به معنی خریدن است. 
بتات. زاد, توشه» تضْمبُ» تعیین می‌کنی. 
یعنی: و کسی برای تو خبرها می‌آورد که برای او توش راه نخریده‌ای و برای او زمان و 
مکانی برای نقل اخبار تعیین نکرده‌ای. 


۸۲ شرح معلقات دهگانه 


هیر بن‌ابی سْلمّی (۹۵۳۰ ۹۶۲۷ م) 


ُهیرینابی‌شأمَی و اسم ایی‌شلمی» ربیعةبن‌ریاح است. این شاعر در خانوده‌ای بزرگ 
شده که چند شاعر دیگر هم داشته است. زهیر ثروتمند و بردبار و معروف به پاررسایی 
بوده است و به روز رستاخیز و حساب اعتقاد داشته است. و در اشعارش پند و اندرز 
زیاد است. و بعضی, فوت او را در بین سال‌های 5۶۰۹ا ۶۱۵ میلادی ذکر کرده‌اند. 

و موضوع‌های مذکور در معلْقةٌ زهیر به صورت زیر است: 
۱-تغزّل و وصف اطلال و یاد کوچی (۱ تا ۱۵). 
۲ -ستایش هرم‌بن‌سنان و حرشبن‌عوف و چگونه بین دشمنانی که با هم جنگیدند 

صلح برقرار ساختند (۱۶ - ۲۵). 
۳ -نصیحت آشتی‌کنندگان: 

| ) نباید کینه‌توز باشند برای این که خداوند عالمبمافی‌الصدُور است (۲۶ -۲۸). 
ب ) برحذر داشتن بنی‌عَبّْس از جنگ و وصف سختی‌ها و عواقب جنگ (۲۹ - ۳۷). 
ج ) عذرخواهی از بنی‌ذبیان: ذکر حصین‌بن‌ضمضم (۲۸ - ۴۶). 


۴ -حکمت و اندرز (۴۷- .)۵٩‏ 
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معلقة زهىرینابیسلمی 


تغزل و وصف اطلال و یاد کوچی 

0( 

مس ام ازق ية E‏ تلم حومانة ادزاج تالسمتلم؟ 
. آموق:کنةیار شاعراست. تکلمم تین «معلوم نشد. دشة: آثار باقی مانده از 
خانه با انسان. آثار سیاه شده با آتش و خاکستر. حومانة :جای سخت مستطیل. دراج و 
متثلم: اسم محل هستند. 1 تکل در اصل ۸ نكلم بوده و یک تاء آن حذف شده است. 
یعنی: آیا از آثار منزل یار (لاوقی) در دراج و متثلّم سخت و مستطیل, اثری باقی مانده 


است؟ مشخص نشد (یا مشخص نیست) (منظورش این است که به خاطر مرور زمان و 


1 


تغییرات زیاد آنها را به طور دقیق نمی‌شناسد و به یاد نمی‌آورد). 
2 
شتان: EE TT‏ 
ی . مراجیع: : آنچه تکرار شده است و 
مرأجیم‌وشم: : خال‌های مجدّداً کوبیده شده. نواشر: رگ‌های بازو ن : جای دستنند. CE‏ 
در بعضی نسخه‌ها به جای و داژ ها (دیا ها» نوشته شده. 5 
یعنی: خانه‌ای دار د در میان آن دو محل (یا خانه‌هایی دارد در آن دو محل) که آثار باقی 


مانده از آن مانند خال‌های دوباره کوییده شده در مچ لست است. (آثار خانه را دت بشییه 


کرد به خال‌های مجدد). 
(۲ ر 
بای و ارام تسب له وأطلاؤها ایض ین كل خم 
۳ 


عبن: جمع آغبن و عَیْناء به معنی گاو وحشی. زام و آرام جمع رم به معنی آهوی 


سفید است. خلفة: دسته, پڈ يشت سر دسته» دسته دسته. .یا به معنی حلقةُ است یعنی در 
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حال تردد. آطّلاء: جمع طلا. بچة آهو هنگام توّد, بچۂ هر حیوانی تا نیرو می‌گیرد. 
جم : محل آرمیدن حیوان‌ها. 
یعنی: در آن خانه گاوهای وحشی با چشم‌های بزرگ و آهوان سفید پشت پشت سر هم راه 
می‌روند و بچه‌هایشان از جاهای خودشان برمی‌خیزند (مثلاً تا شیر بخورند). 
e‏ 
تفت پیا ین تاد نفیین جج لاي عرفت لا غد قوم 
ِ فنا چا سال لای: مقابل سرعت است. وه نی و مجسم کردن. . مصراع 
TT‏ عرفت الڌار لیا و لیا حال است و به معنی مبطعا ۱ 
یعنی: بعد از بیست سال در منزل یار توقف کردم و بعد از تخیِل و مُجسّم کردن خیلی 
دیر آن را شناختم. 
۱ (ه 
۱ انان سسا فى مُعَرّس مِرجَل و یا کجذم اوض, 1 یلم 
آننی: سنگ‌هایی که روی آنها دیگ گذاشته می‌شود و مفردش أثفية است. شفع: جمع 
أسفع و سَفعاء است به معنی سیاد. آتش آنها را سیاه کرده است. مُعَرّس: در این بیت یعنی 
آن جا که دیگ گذاشته می‌شود. مزجل: دیگ. توّي: جویی که پیرامون خیمه می‌کندند تا 
مات را ی داهن خی کرد خاک کر مون کات هم بر ماع و 
آب به داخل شود. . چذم: :اصل. و به جای چم «جدّ» هم روایت شده و جد چاه قدیمی و 
راه آبی است. تلم خراب می‌شود. شکاف برمی‌دارد. آثافن: منصوب است برای این که 
مفعول‌به است برای توهم. یا بدل است برای الدار. 
یعنی: تفای ام ی ی مکش مک رز 
کوچک پیرامون خانه اموق که مانند پایۀ حوض بود و خراب نشده بود (و از این چیزها 
تشخیص داده که این محلّ خانة أم ونی است). 
1( 
تک عرفث الدلز قلت ربعا آ آنعز ضباحاٌ ی البح و اشلم 
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ربع: منزل. انعم صَباحا: هنگام صبح در خوشی باش, صبحت به خير و خوشی. و به 
جای أ عم انیا «ألاعم ضا نها تین روایت شده. را تفا مفعول‌قیه است. 
در امان باشی. (دعاء می‌کند که آن خانه ویران نشود). 


)۲۷ 
بصن یل هَل تری ین ظماین ‏ . تحگلن باألعلیا» ین توق جُوم؟ 
ظایْن: جمع ظعينة است به معنی زن در کجاوه زن سوار بر مرکب. تَنَ: کوچ 
کردند. غلیاء: قل کو ههن جایی بلند و خیلی از شارحین نوشته‌اند که در این بیت نام 
سرزمینی است. ا جایی است» آبی است:مال قبیلة بی اند ین روی ظمائن, ظاهرا 
زائد است و می‌تواند برای تبعیض هم باشد و باء, به معنی فی است. 
یعنی: ای دوست من به دقّت نگاه کن آیادر آن سرزمین بلند از بالای آب جرثم. زنانی را 


در کجاوه‌ها می‌بینی که کوچ می‌کنند؟ 


)۰۸ ۱ 
جعن ان عيبن حه .وکسم بسالنانه ین ميل و خيرم 
فتان: اسم کوهی است در سرزمین قبیلۀ بی اسد. حَرْن: سرزمین سخت. و به جای 
وکم بالقنان (وَمَنْ بالقنان» نیز روایت شده. حل و مخرم: برای این دو کلمه چند معنی 
نوشته‌اند که یکی از آنها این است: حل: کسی که عهد و پیمانی مثلاً با ما ندارد و جنگ با 
او مانعی ندارد. و مخرم: کسی است که با ما عهد و پیمان دارد و پیش ما محترم است و 
ظاهراً منظور از ملْ» دشمن است و ان مخ م» دوست. 
یعنی: آن زنان کجاوه‌تشین از طرف راست کوه قنان و مواضع صئب‌العبور آن» 
گذشتند. (و اگر جَعَلْن» به معنی گذشتند استعمال نشده باشد. بايد به «عَنْ» معنی «في» 
داد و یا «عن» را اسم به معنی جانب در نظر گرفت و در هر دو صورت» معنی مصراع 
این است: آن زتان کجاوه‌نشین؛ کوه قنان و جاهای صعب‌العبور آن را در طرف راست 


خودشان قرار دادند (یعنی مثلاً از طرف چپ آن کوه گذشتند) و در کوه چه بسیارند 
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دشمن و دوست. و در روایت «ومَنْ بالقنان» مَنْ مانند حَرْن» معطوف است بر القنانٌ. 
یعنی از کوه قنان و مواضم سخت آن و کسانی که در قنان بودند, گذشتند. 

(ظاهراً شاعر می‌خواهد بگوید: در تعقیب این زنان کجاوه‌نشین خود را به خطر 
انداختم برای این که از جابی گذشتم که دشمنانم در آن جا بودند و اگر مرا می‌یافتند 
کشته می‌شدم). 


۹ 
عازن بسافاط عستاق وک لة و و فا قاتا تیه الم 
و به روایتی: ۱ 
و عاي آنساطاء جتاقاه ا وراد التواثي لوا لسون عنم 
راغ نیو روایت فده اناطه پارچه‌هاسی ات بی که ری كار اه 
می‌شود. عتاق: حمع ی و ق و ارگ پشه‌بند. وراد: جمع 
ورد به معنی سرخ متمایل به زردی زیبا. مشا کهة: مشابه و هم‌شکل. عندم: درختی است 
سرخ خون آهو را با پوست درخت أَطی می‌جوشاندند تا غلیظ می‌شد و کنیزکان به 
عنوان رنگ از آن استفاده می‌کردند. 
یعنی: بالا بردند (روی کجاوه‌ها گذاشتند) پارچه‌های پشمی نفیس, و پرده‌ای نازک را 
کاب ات ا سرغ موه ماش کون 
۱۰۶ 
هون من الشوبان, رنه على کل قین» قشیب, وشفام 
ظهون: پدیدار شدند. سوبان: نام دره‌ای است. جَرّغنَ: قطع کردند. قْني: پالان منسوب 
به بنی المّّن؛ و بنی القین, نام قبیله‌ای است از یمن که پالان‌ها را به آن نسبت می‌دهند. 
قشیب: جدید. متام وسیع» گشاد. 
یعنی: کجاوه‌نشینان از جانب درَةُ سوبان پدیدار شدند سپس آن را قطع کردند بر 


پالان‌های نو و گشاد صد در صد قینی. 


شرح معلّقات دهگانه AY‏ 


۱۱, 

و ترفن ق الشوبان: بتغلون مه ... سین دل ااب ال تلم 
ور که متمایل شدند. کفل‌های خود را متمایل کردند» متمایل جلوه دادند» بر 
ورک‌های شترها سوار شدند. ورك: به معنی بالای ران است یا در کجاوه‌ها روی 
کفل‌های خود نشستند» یعنی پاها را جمع کردند. سوبان: در بیت پیش هم بود نام دزّه‌ای 
است. متن: زسین سخت و مرتفع. دَلّ: ناز و خودخواهی, خوش‌صورت بودن, 
A‏ واه ما تفای من حال است و ضمیر «هرّ» راجم است به ظعائن. 
یعنی: زنان کجاوه‌نشین سوار بر ورک‌های شتران بودند در حالی که از زمین سخت و 

مرتفع سوبان بالا می‌رفتند و نان و عشوه زنان مرقه و ثروتمند را داشتند. 

: ۱۲( 

فتات: خرد و ریزه از هر چیز. عُن: پشم رنگ شده و به جای في کل ال رن په 


۳ 
be 


«قی کل مقف وَقَفْنَ به» نیز روایت شده. فنا: درختی است میوۀ آن حبّه‌ای سرخ با 
نقطه‌های سیاه بط شکسته می‌شود. جملة رن به صفت است برای مفزل. حب لا 
خبر است برای کان ولمم حال است برای حب‌الفنا. 
یعنی: خرده‌های پشم رنگ شده (که کجاوه‌ها را با آن تزیین کرده بودند) در هر منزلی 
که آن زنان کجاوه‌نشین وارد شده بودند مانند حب سالم فنا بود. (و اگر آن حبه 
شکسته شود. رنگش از بین می‌رود) ریزه‌های آن پشم رنگی روی کجاوه‌ها را که به 
زمین می‌افتند. تشبیه کرده است به دانۀ درخت فنا. 
(۱۳( 

کون بکٌوراء و اشمَحَون شحو نهيو وادي‌الزش کالید في ال 

و َه لوايي رش کالید لت نیز روایت شده. 

کَرْنّ: صبح زود حرکت کردند. سْتَحَرنّ: هنگام سحر بیرون رفتند. شحرّةَ: سحر» 


آخر شب نزدیکی‌های صیح. رش: نام ده‌ای است؛ و آپ 0 نخلستانی است ملک قبیله 


AA‏ شرح معلْقات دهگانه 


بنی‌اسد. 
یعنی: اوّل صبح و بلکه آواخر شب به سوی دنه رس حرکت کردند و آنان و وادی رش 
مانند دست و دهانند. (یعنی زود می‌رسند. يا به منطقه آشنا هستند و اشتباه نمی‌کنند و 


به مقصد می‌رسند). 


(:۱ 
) رذن الما رُزقاً مسامه رَصَعْنَ عصی الحاضِي ال م 


»"َ 


ژزق: جمع آزرق است و ماء سای سا ای سب مش ان زر 
جمع شده. عصی: جمع عَصا است و عصا بر زمین گذاشتن کنایه است از اقامت کردن. 
حاضر: مقیم بر آب. متخب : کسی که خیمه برپا کرده. رُرقاًء حال است از الاء. و جما 
مرفوع و فاعل است برای ژُرقاً. و ژر امه به رفع ززق نیز روایت شده که در این 
صورت زر خبر مقدم و مامه مبتدای موخر است. ۱ 
یعنی: وقتی که وارد شدند بر آب که صافی و زیاد بود قصد اقامت کردند مانند شخصی 
مقیم که به قصد اقامت خیمه برپا کرده باشد (منظور این است که وقتی که وارد شدند 
احناس امیت کردند و مثل این که به میهن خود رفته‌اند و در ميان افراد خانوادۀ خود 


1۹2 
و یبن علهی ل بلطیف و مَلْطَرٌ ا لعَین الا متوتم 
مْهی: لهو و لذت و جای لهو. لطیف: خوش معاشرت. آنیق: اعجا بآور. متوسم: : نگاه 
کنندۂ با دقت, جویندة زیبایی. و به جای للّطیف الصّدیقٍ» نیز روایت شده. مَلْهی. 
مبقدای مق‌خر استت: ۱ 
پنعنی: در نگاه کردن به آن زنان, لهو و لذت بود برای شخص خوش‌ذوق و 


خوش‌معاشرت و منظره‌ای اعجاب‌آور برای نگاه‌کنندهٌ جستجوگر زیبایی. 


شرح معلّقات دهگانه a‏ 


ستایش هرم‌ین‌سنان و حارث‌ین‌عوف 
و چگونه در بین دشمنان, صلح برقرار کردند 
,۱۹( 
سَعی ساعیا عَيْظ بن مُرَة عد ما برل ماي العشيرق بالدم 
سی: سعی کردند برای صلح وتحقل دی کشته شدگان. ساعیان: عنبارتند 
از: حارث‌بن‌عوف و هرم‌بن‌سنان. و به قولی: حبارث‌بن‌عوف و خارجةبن‌سنان. 
غیظبن مر ة: از تیرهُ عبدالله‌بن‌غطفان است. تَل: شکاف پیدا شد. بالدّم: باراقَة الذّم: با 
ریختن جون. 
یعنی: دو مصلح غیظبن‌مرة برای صلح و تحمّل دیۀ کشته‌شدگان تلاش کردند بعد از 
این که میان قبیله شکاف پیدا شد با ریختن خون. 
(ظاهراً بین قبیله صلح برقرار بوده و قتل و خون‌ریزی باعث شده که در بین قبیله 
شکاف به وجود آمده و این دو نفر مجدداً صلح برقرار کرده‌اند)؛ 
۱۷ 
أَفسثث بالییت, الذي طاق وله . رجال بتوه من ریش رجزهم 
بیت: کعبه. جرهم: نام قبیله‌ای است که پیش از قریش متولیان کعبه بوده‌اند. ۰ " 
یعنی: قسم به کعبه که پیرامون آن طواف می‌کنند مردانی که آن را ساختند از قبیله‌های 
قریش و جرهم. 
)۱۸ 
مين لسغم اليدان ؤجذقا ٠‏ على كل حال: ین سجيل» و شام 
قبل از این بیت بیت زیر نیز روایت شده : ۱ 
و بالات و العْرّى. التي يوتا ية و ابیت السعييق نکمم 
سحیل: رشته‌ای که محکم تابیده نشده» رشته‌ای یکتا. کنایه از کارهای ساده است. 
برَم: رشته‌ای که محکم تابیده شده. دو رشتۀ با هم تابیده شده و به صورت یک رشته 
در آمده. کنایه از کارهای بزرگ و مهم است. ییناًء مفعول مطلق است برای آفتنث. 


السَیدانِ, فاعل است برای نعم. و مخصوص به مدح محذوف است (مثلاً «انقا»). 


۹۰ شرح معلقات دهگانه 


یعنی: قسم به کعبهء شما بهترین بزرگوار هستید برای برخورد با کارهای ساده و 
معمولی و کارهای بزرگ و مهمّ. 
(۱۹ 
دارگ عبساء و بیان بغد ما ففاتوا و وا ميم جطر ميم 
ٌدارك: تلافی کرد. دیه را پرداخت: عبس و ذییان, نام دو قبیله‌اند که با هم جنگیدند و 
حارث‌ابن‌عوف و هرم‌بن‌سنان, بین آنان صلح برقرار کردند. تفاتوا: همدیگر را نابود 
کردند. دَقوا: ظاهر کردند» آشکار کردند. مَنْشِے: نام زنی عطرفروش بوده از اهالی 
دان که هر گاه از عطر او استفاده می‌کردند. جنگ شدت پیدا می‌کرد و به این دلیل 
ضرب‌المثل شر شد. و این موضوع مَنْیّْم» به صورت‌های دیگر نیز روایت شده. . 
یعنی: شما تلافی کردید به وسیل صلح و پرداخت دیه‌های عبس و ذبیان, بعد از این که 
همدیگر را نابود کردند و در ميان خود شر و عداوت را اظهار کردند. . . 
(۲۰( / 
و قد فلا از تدرك السَلْمّ واسعاً . بال ومغروف من انتزل, تشلم 
ند راٌ؛ دسترسی پیدا می‌کنیم. بلّم: صلح. واسع: کامل و پایدار. و به جای من ال 
«مِنَ الاشُر» نین روایت شده. 
یعنی: و گفتید اگر به صلع کامل و پایدار دسترسی پیدا کنیم به وسیلۀ بذل مال و سخنان 
نیکو. و پند و اندرز» از جنگ و نابودی افراد و قبائل در امان می‌مانیم. 
(۲۱ ۲ 
َأضبختا. ینهاء على خر صَوطن بعیدین» فپهاء مس غُفوق. و ام 
مَوْطن: منزل و موضع. مّوق: بی‌رحمی, نافرمانی. ما م: م گناه. ضمیر «ها» راجع 
است به جرب و حرب» منث است. ین» در ینهاء به معنی بدل است. و عَل خر خبر 
است برای آصبخا: بعیدین» حال است. 
یعنی: شما در مقابل جنگ در بهترین موضع قرار گرفتید و در آن» دور هستید از 
بی‌رحمی نسبت به خویشاوندان و خلاف و گناه نسبت به دیگران. (شما صلح را برقرار 
کردید بدون این که مرتکب خلافی شده باشید و طرفی را مراعات کرده باشید). 


۲۲( 

عظیتان, نى لیا هد ُي ومن یشتبخ كاز من اجب یفظم 
علیا: منت آغلی است. مَعَدّ: از اجداد اعراب است. هدٍیّا: دعاء است. و م شیم 

کزاً: هر کس گنجی مباح بیابد. یم بزرگوار می‌گردد. و یغظم: کاری بزرگ انجام 
می‌دشد. یم مردم او را بزرگ می‌دارند. و به جای هُدٍیعا «وغترها» نیز روایت شده و 
همچنین به جای مد «فخر» روایت شده. و عظیمبن: حال است از ضمیر أصْبَح 
یعنی: شما صلح را برقرار کردید در حالی که بزرگوارید و در بالاترین درجه افتخار 
نژاد معد هستید - هدایت شوید - و هر کس گنجی از افتخار داشته باشد بزرگوار 
می‌گردد. 

(۲۲ 
تأضبع بشدی نیم من لايم مغام شق ین ان ال مرم 
یدّی: یسَایْ: رانده می‌شود. و «َبْری» نیز روایت شده. تلاد: تلاد هر کس» آن مالی 
که پیش خودش متولّد شده و زاد و ولد کرده است» یا هر مالی قدیم اعم از حیوان و غیره 
که از اجداد به ارث مانده باشد. مَفانم: جمع مَغْم: به معنی غنیمت: شَ: جمع شتیت به 
معنی گوناگون و پراکنده. افال: جمع آفیل: شتر کوچکه تازه از منادز جدا شده. 
مُرّ: شتری که یک طرف گوش آن شکافته می‌شود و قسمت شکافته شده آویزان باقی 
می‌ماند. و این علامت شترهای اصیل و خوب بوده است. و مزنم به معنی شتر کوچک 
نیز استعمال شده. و به صورت من افال الم یعنی: با اضافة إفال به الثم نیز روایت 
شده و ارم فحلی معروف بوده است. 
یعنی:از اموال مخصوص شماء شترهای کم سن و سال اصیل در میان آنان مانند غنائم 
رانده می‌شد (و در درست مردم و پراکنده بود). منظور این است که بااین که جرمی 
مرتکب نشده‌اند ولی دیات را می‌دهند. 

(Yé) 


e RE ٤ ٤ 0‏ 
َعَقْ: از بین می‌رود» محو می‌شود. کلوم: جمع کلم: به معنی زخم. میّین: صدها شتر. 


جح 


ینجِم: در سر رسیدهای مشخّص می‌پردازد «هاءی اوّل راجع است به مئین و «ها»ی 
دوم راجع است به حرب. 
یعنی: : زخم‌ها محو می‌شوند و التیام می‌پذیرند با صدها 4 ر کی کو 
هیچ چرمی مرتکپ نشده است» آنها را در زمان‌های معیّن می‌پردازد. (منظور این است 
که این دو نفر از کشتار و خون‌ریزی به دورند و به خاطر صلح. پرداخت دیات را 
تضمین کرده‌اند). 

(۲۵) 
یُتجْنها ق وم بترم غرامة ٠‏ ولإ ريشا يم يلء جم 

غرامة: آنچه باید داده شود. یقون: می‌ريزند. به جای اراق 4 یریق. گاهی هراق 

ری و گاهیآهراق ریق گفته می‌شود که به یک معنی هستند. و به شرح بیت شماره 
شش از قصیدة امری‌القیس مراجعه کنید. مِلء: ملء هر چیز یعنی آن اندازه که آن چیز 
را پر کند. حجّم: وسیلۀ مکیدن خون در کار حجامت. 
یعنی: آن صدها شتر را قومی به قومی (یابه جای قومی) به عنوان غرامت می‌دهند و به 
اندازهُ پر کردن وسیلهٌ حجامت هم؛ خون نریخته‌اند. (این بیت تفسیر بیت قبل است). 
نصیحت آشتی‌کنندگان 

)۳۹( 
آلا بلغ الآخلاق, عي رسال ا هَل اف نہ کل شفتم؟ 

آخلاف: هم‌پیمانان و در این جا قبیله‌های: بنی‌اسد و غطفان منظور است. هلْ: حرف 

۱ استقهام است و یا به معنی قَذ است. 
یعنی: آلا از جانب من این پیام را به ذبیان و هم پیمانان برسان: شما سوگند موکد یاد 
کرده بودید که کار ناشایست نکنید. یا این پیام را برسان: آیا سوگند یاد کرده‌اید که 
کارهای ناشایست و پیمان‌شکنی بکنید؟ ۱ 

(YY) 
تلاتُشش له ماني ويم ليق رها بك اللَة بغلم‎ 


م 


به جای مافی نفوسکم. «ما ف صَدُورِکم» نیز روایت شده. نکم به ضم میم فعل 


شرح معلّتات دهگانه ۱ ۳ 


مضارع جمم مذکر مخاطب است و موکد به نون تأکید ثقیله است و واو و نون آن حذف 
شدهاند. 
یعنی: آنچه را که در قلب‌های شما است (اندیشه‌های ناپاک مثلا فکر پیمان‌شکنی) از خدا 
پنهان نکنید به این اميد که پنهان بماند برای این که هر چه از خداپنهان شود. او می‌داند و 
چیزی بر خدا پنهان نمی‌ماند. یا مراد از آنچه در قلب‌های شما است. صلح و دسترسی 
به صلح است. یعتی صلح و دسترسی به صلع را پنهان نکنید مثلاً به این صورت که 
بگویید؛ ما به صلح تیازی نذاشتيم و الان هم از جنگ راحت نشده‌ايم. 
یا معنی بیت این است: اظهار صلح نکنید در حالی که به فکر پیمان‌شکنی باشید. 
(YA)‏ 
بو یوضع نی يتاب قَيْدَخَر لیزم اساب وجل یت 
بُوحر: در بارة اعراب جزم بوخ چند قول هست. از جمله: یو خر بل است 1 
که یعلم, جواب شرط و مجزوم است. پا جزم یوَخْرء په این علت است که در جواب نهی 
قرار گرفته و در حقیقت جواب شرط محذوف است و در تقدیر به این صورت است: 
لاتکتمنٌ... إن تکتَمٌ.. با اکن ین لپ بخ .و چهار فعل دیگر این بیت 
معطوفند بر بو 
یعنی: مجازات به تأخیر انداخته می‌شود و در کتابی یا نامه‌ای نوشته و نگاه داشته 
می‌شود برای روز حساب یا تعجیل می‌شود و در همین دنیا انتقام گرفته می‌شود. 
(منظور این است که گناه حتماً مجازات دارد چه دیر یا زود). 
وصف سختی‌ها و عواقب جنگ 
۱ )۹( ۱ 
و ما الوب إلاماعَيئي ودف وماهی ناه بالخديثِ امرجم 
حدیث مرجم یعنی خبری که از روی شک و گمان گفته شود. مفعول علنت و دق 
ضمیر محذوف است و راجع است به موصول. ضمیر هوء راجع است به غلم که در. 
مر فا شیر هت ماو اس رها 


یعنی: جنگ چیزی نیست جز آنچه دانستید و چشیدید (تجربه کردید) و علم در باه 


جنگ خبری از روی شک و گمان نیست. (منظور این است که جنگ و عواقب دردناک آن 
را دیدید و معلوم است که تا چه اندازه ویرانگر است پس بر حذر باشید از تکرار آن). 
(۳۲۰( 
مق وها تسیفئوها ذميمة و تضی اذا ضر نوها فَتّرّم 
تون : برپا می‌کنید. ذییمة: عذمومة. تطرّی: حریص می‌شود. دوام می‌یابد. 
ضرم شعله‌ور ساختید. تَطْرَء مجزوم است و معطوف بر تبعثواء دوم. و تضرم 
مجزوم نیست. 
یعنی:هر گاه جنگ را برپا کنید آن را برپا می‌کنید در حالی که مورد نکوهش است (یعنی 
چیزی مذموم را برپا می‌کنید) و دوام می‌یاید و شعله‌ور می‌شود هر گاه آن را شعله‌ور 
سازید. (منظور این است که اگر جنگ شعله‌ور شود. دیر خاموش می‌شود). 
,) ۰۳ 
تتو گم ع ود لوعی با ولغ کسانا مغ تشر 
تعرك: خرد می‌کند. رَحَی: آسیاب. و ظاهراً این آسیاء دستی است یعنی دستاس. 
فال: چرمی است که زیر دستاس می‌گذارند تا آرد با خاک مخلوط نشود. با در بیفال, 
به معنی «مع» است (یعنی دستاس در حال آرد کردن دانه‌ها). ثفال: به معنی سنگ زیرین 
آسیا نیز آمده است. قْ: حامل می‌شود. کشافاً: کشاف, به معنی حامل شدن شتر در 
غير موعدش. یا حامل شدن شتر دو سال متوالی یا چند سال متوالی. «و لَقَحَت الناقة 
کشافاً» به این معنی است که شتر هر سال حامل شد و این نوع حامل شدن برای شتر 
مذموم است. و پسندیده این است که وقتی بچه‌اش از او جدا می‌شود. بار دیگر حامل 
گنهن خاش یه شیر از مانن مدای کشت تک مال صاما وور ر کی اتاگ 
حامل شدن مجدد قبل از گذشت یک سال تمام باشد» شیر شتر کم می‌شود و بچه‌اش 
ضعیف و خودش هم کم‌نیرو می‌شود. و «َحَت موب کشافاً» تشبیه حرب است به 
شتر ماده و در مورد وجه شبه گفته‌اند: همچنانکه از شتر» شیر دوشیده می‌شود» از 
جنگ هم خون دوشیده می‌شود (خیلی بعید است). و هچنین گفته‌اند: همچنانکه زمان 


حمل و شیر دادن به بچه تا می‌رسد به زمان فطام و از شیر بریدن بچه طول می‌کشد. 
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جنگ هم به طول می‌انجامد. تنسَّحٌ: می‌زاید. تثثم: دوقلو می‌زاید. و به جای تتثم «تفطم» نیز 
. روایت شده یعنی بچه را از شیر می‌گیرد. 

افعال مجزوم این بیت» معطوفند بر فعل تَضرَّ در بیت پیش. و پثفاماء حال است. 
یعنی: جنگ شما را خرد می‌کند, مانند خرد کردن دستاس (دانه را) در حالی که همراه 
چرم زیرین است. (یعنی در حال خرد کردن دانه‌ها است) و هر سال حامل می‌شود و 
دوقلو می‌زاید. (منظور این است که جنگ مردم را خرد می‌کند و تا اوضاع به حال عادی 
برمی‌گردد» طول می‌کشد). 

(TY) ۰ 

غلمان: جمع غلام به معنی پسر اأست. اشام: شوم. امرعاد: مراد از ا حمر عادء عاقر 
و مایب ا لو مره )مین تن 
گفته‌اند: زهبر در این بیت اشتباه کرده برای این که عاقر ناقهٌ صالح - لب -از مود بوده 
نه از عاد. و بعضی دیگر را عقیده این است که در این تعبیر اشتباهی نیست برای این که 
به قوم نمود. عادالآخرة گفته شده و به قوم هود عادالأول. تُضغ: شیر می‌دهد. تفطمٌ: از 
شیر می‌گیرد. کل مبتدا است و کأمر عاد خبر است و چمله, صفت. 
یعنی: جنگ برای شما پسرانی شوم می‌زاید (در اثنای جنگ پسرانی متولد می‌شوند) که 
هم آنان در شآمت مانند کشنندة شتر صالخ - ا - هستند. (منظون این است که 
فرزندان شما که در هنگام جنگ متولّد می‌شوند و رشد می‌کنند» افرادی شوم بار 
می‌آیند. یا مرادش این است که زمان جنگ طولانی می‌شود و عواقب مذموم و دردناکی 
دارد). ۱ 
: (۳۳( 
تفیل كم ما لا ثغل لافلها شرّی بالیراق, من قفین و دمم 


تُغْلل: غه می‌دهد. قفیز: پیمانه‌ای است برای حبوب و در این بیت مراد خود حب 


7 
است. قری» فاعل است برای لاتغل. من برای تبیین است. 


یعنی: جنگ به شما غلّه‌ای را می‌دهد که روستاهای عراق آن محصول و پول را به 


۶ شرح معلْقات دهگانه 


ساکنین خودش نمی‌دهد. (منظور این است که جنگ به شما خون و ویرانی می‌دهد و 
روستاهای عراق به امالی خود محصول و در آمد می‌دهند. یا مراد این است که بعضی 
از شما کشته می‌شوند و باقی‌ماندگان دیه‌ها را می‌گیرند و خوشحال می‌شوند و این 
دیات به مذزلۀ محصول است برای شما. یا مراد این است که جنگ به شما آن اندازه 
مصیبت می‌دهد که روستاهای عراق -بااین که حاصلخیز هستند - آن اندازه مناقغ به 
اهالی خود نمی‌دهند). 
)£( 

مح جلال يَعْصِم الناس آشرهه. آذا طرتث إخدى الليالي بُفظم 
در ترتیب ابیات 5۲۴ا ۳۷ اختلاف زیاد است. 

خی حلال: قبیله‌ای زیاد. یا قبیله‌ای که افراد آن پیش یکدیگر می‌روند. و ظاهراً 
منظور از این قبیله, قبیلهٌ خودشان است. یعنی برای حفظ حیثیّت اجتماعی قبيلة 
خودشان. یَعصمٌ: حفظ می‌کند. یم الناش امْرَهمْ یعنی امتثال امر آنان حفاظت از مردم 

است. رَد شب آمد.جاو مجرون ل تعلق است به سعی ساعیا عَبْظٍ بن .در 
e‏ و در بعضی نسخه‌ها این بیت و بیت شماره رم ..) بعد از بیت ۴۶ 
(فکا ارام بو یعقلُونه. ..) نوشته شده‌اند و در این صورت جان و مجرور حي. 
متعلّق می‌شود به به لو معظم» صفت است برای موصوف محذوف و در معنی پام 
معظم است و باء آن برای تعدیه و یا به معنی مع است. ۱ 
یعنی: آن دو نفر برای صلع تلاش کردند به خاطر قبیله‌ای زیاد که هر گاه شبی همراه با 
کاری بزرگ و مهم سر برسد. امتثال امر آنانء مردم را محفوظ می‌دارد. 
)6( 

کرام فلاذ و الضَغن یُذرك نله ولا مارم انمانی علوم بش 

و صورت زیر نیز ا شده: 
ا ل لدنم و لا الجانى لیم نتم 

کرام: جمع کریم است. ضِعْن: کین و دشمنی. تبل:انتقام خونی» عداوت. جارٍم: مُجرٍم» 
گناهکار. جانی: به معنی جارم است. مُسْلّم: کسی که در مهلکه انداخته شود و در مقابل 


شرح معلقات دهگانه ۹۷ 


دشمن از او حمایت نشود. کرام صفت است برای حي. باءء در یشم زائد است. 
یعنی: به خاطر قبیله‌ای بزرگوار و بخشنده و بخشاینده که نه دشمن کینه توز نزد آنان 
به انتقام خونی خود می‌رسد و نه کسی (ظاهراً از هم پیمانان و همسایگان) که عليه آنان 
جنایتی مرتکب شده در روز سختی‌ها تنها گذاشته می‌شود. 
(مراد این است که تا حدّی بزرگرارند که اگر کسی مرتکب قتل شود و به آنان پناه 
وه تاه در اسان هی مان بای این که آ نان دیه او رام تیم ی آکویکی از 
-مثلاً هم پیمانان علیه آنان جنایتی مرتکب شود در هنگام سختی و گرفتاری او را ان 
حمایت خود محروم نمی‌کنند) و روایت «َدَیْهم» در اوّل مصراع دوم» ميد این 
تا 
}1{ 
رع وا ناأَهم حى اذا تم آورذرا ضاراً تفوّی. بالشلاح» و بالدم 
هم 


م 
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این بیت به صورت زیر نیز روایت شده است: «رعوا ما رَعَواء من يهم م 
آژردوا..» و به جای ی بالشْلاح «تسیل پالرماح» نیز روایت شده. 

رَعَوا: چرانیدند. ظمء: فاصله بین دو مرتبه آب دادن شتر» بین دو مرتبه تشنگی شتر. 
َرردُوا: به مود یعنی به آبشخور بردند. غار: جمع تفر به معنی آب زیاد است. 
تفوّی: شکافته می‌شود و می‌جوشد فوران می‌کند و جاری می‌شود. تفرّی: در اصل 
تفع بوده. 
یعنی: شتران را چرانیدند در فاصلۀ بین دو مرتبه آب دادن و وقتی که این مدت تمام شد» 
شتران را بر آب‌هایی زیاد بردند که فوران کرده و جاری شده بود با سلاح و خون. 
یعنی سلاح و خون بود که جاری شده بود. 

(منظور این است که آنان مدتی معیّن از جنگ دست کشیدند همچنانکه شتر برای 
مدتی معلوم می‌چرد و از ورود بر آب منع می‌شود» سپس آنان بار دیگر جنگ را شروع 
کردند همچنانکه شتر بعد از چریدن در زمان معین به آبشخور برمی‌گردد. و جنگ به 
منزلة آب است ولی آب آنان. آبی است که با به کار گرفتن سلاح و خون‌ریزی فوران: 


کرده و جاری شده است). 
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(TY) 

نَقَصّؤا مَناياء َيه م آشدژرا ال کر مشتؤتل. وخم 

قَضوا منایا ْم یعنی در میان خود مرگ‌ها را قاضی کردند. قاضية: و 
است, و یا جلمهء به این معنی است: مزگ‌ها را انجام دادند, یعنی همدیگر را گشتند. 
أَصدَروا: برگرداندند. کل گیاه. مُشتَوّْل: سرزمینی ناسازگار» چراگاه ناموافق و 
EE A‏ معنی مستوتل است. 
یعنی: مرگ‌ها را در ہین خود قاضی کردند و همدیگر را کشتند سپس شترها را به 
چراگاهی ناسازگار و بدعاقبت برگرداندند. (بار دیگر چنگیدند همچنانکه شتران را به 
آبشخور بردند و بار دیگر از جنگ دست کشیدند همچنانکه بار دیگر شتران را به 
چراگاه برگرداندند ولی این چراگاه ناسازگار و بدعاقبت است برای این که در آن جا به 
فکر آماده شدن و تهیَهُ مهمّات برای جنگی مجدد می‌باشند). ۱ 
عذرخواهی 

(۳۸ 

عفر و عر به یک معنی هستند ولی در قسم هميشه به فتح عین استعمال می‌شود. 
جر عَلّنهم: مرتکب گناه شد علیه آنان. لابْا: قبول نمی‌کند و موافقت نمی‌کند. 
حصین‌بن ضمضم: نام شخصی است که در قرارداد صلح شرکت نکرد و مصمّم بود که 
انتقام برادرش را بگیرد تا بالاخره به یک نفر از افراد دشمن حمله کرد و او را کشت. و 
در بیت‌های بعدی می‌گوید که این فرد. وردبن‌حابس بوده است. در لعنري «ل» لام 
ابتداء است. عمري, مبتدا و تقدیراً مرفوع و خبرش محذوف است و در تقدیر: 
عفر ي ای أََيمٌ به؛ است. 
یعنی: قسم به جان خودم آن قبیله‌ای که حصین‌بن ضمضم» بر خلاف میل آنان عليه آنان 
مرتکب جنایت شد. قبیله‌ای خوب بودند. (و بر خلاف میل آنان» ظاهراً یعنی آنان هم مثل 
او عمل نکردند و کینه به دل نگرفتند و پیمان‌شکنی نکردند). 


)۳4( 
و کان طَوّی کشحاء عَلى مُشتکنة قلاضشوآنداهاء و یمد 
گشح: رک بیت شماره ۳از قصیدة امر‌القیس. لو کشا لآ :آن را مخفی 
نگاه داشت. مُْتَكنّه: عداوت و ظلمی که در دل داشت. دی اظهار کرد. و به جای 
تقد تَجَنْجّم» نیز روایت شده یعنی تردید به خود راه نداد در اقدام به کار. 
تم تین دشم راما رار دل مخف گا داشت و آن راہن کسی اطمان دات 
و پیش او امکان فرست:به سوی آن پیش ترفت و اقدام نکرد, 
(تصمیم گرفته بود که انتقام خون برادرش را بگیرد و این تصمیم را مخفی نگاه 
داشته بود). 
۲ )6( 
وقال: فضي حاجي اي عَذژي بالف ین وراه شأجم 
سافْضي حاجَتی: تام رابرآزود غراف کر اق ی بالف: با هزار سوار در مقابل 
دشمن از خود حفاظت می‌کنم. وراء: پشت سر و به امس وم تیان شده. 
ُلْجَم: به فتح جیم یعنی اسب لگام شده. و به کسر چیم؛ یعنی سوارکار لگام‌کننده. و در 
هر دو صورت یعنی آماده برای سوار شدن و جنگیدن ی 
یاب افتعال و از ريشهة وق است. ۱ 
یعنی: حصین در دلش گفت: نیاز خود را برآورده خواهم ساخت. (منظورش قتل قاتل 
برادرش وردبن‌حابس یا قتل همتای اوست) سپس با هزار سوار آمادهُ جنگ که پشت 
سر من یا جلو من (بین من و دشمن) هستند از خودم حفاظت می‌کنم. 
E‏ 
قد رل بظز یو لَدَى حَیِث مت رَخلها آءقشتم 
شدّ: حمله برد. ین ا وبه‌جایل بلط« یفرع) 
نیز روایت شده به معنی نترساند.َدّی و حیت»هر دو ظرف مکان هستند به معنی نزد. و 
حیث به عنوان ظرف زمان نیز استعمال شده. زخل: بار» رخت. پالان. 
ام قشعم: کنیه مرگ جنگ عنکبوت است. 
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یعنی: حصین حمله برد و فرد عبسی را کشت. و افراد خانواده‌های زیاد را منتظر 
نگذاشت. (کار را به تنهایی انجام داد) و یا افراد خانواده‌های زیاد را نترساند (یعنی تنها 
به یک تفر حمله برد و کشت و دیگران را ناراحت نکرد) در جایی که جنگ بار خود را به 
زمین انداخته بود (یعنی جنگ تمام شده بود) یا جایی که مرگ بار و بنةٌ خود را به زمین 
انداخته بود (یعنی مستقر شده بود). 
(EY)‏ 

دى اد شاكي الشلاح. شقاذف ل لب آطفاژه رل 

آسد: مراد ان اسدء لشکر است. شا کي الْلاح: و كة: به معنی سلاح و یا برندگی سلام 
است و شاكي السلا و سالك السلام؛ پعنی دارند؟ سلام و برندگی سلا 
قاذ تیر اناز و به جای مقاذّف قد ف) نیز استعمال شده به معتی کسی که زیاد به 
جنگ‌ها فرستاده شده و به معنی قربه و پرگوشت نیز استمعال شده. لبّد: جمع یرون 
لبدَة: به معنی موهای بین شانه‌های شیر موهای در هم و به هم چسپیده اظفار: جمع 
ظفر وظثر و ظلر به معنی ناخن, چنگال است. قَلّم؛ قطع می‌شود. ناخن گرفته می‌شود. 
دی حال است. 
یعنی: (حصین حمله کرد) در حالی که نزد شیری (لشکری) بود کاملاً مسلح و تیرانداز و 
جنگ دیده که یال دارد و ناخن‌هایش قطع نشده است. (ظاهراً منظور از یال داشتن 
ترسناک بودن: و از قطع نشدن ناخن‌هاء ضعف و عیب و نقص نداشتن است). 

1 {Er} 

ری مسق بل مایت بطلیه .. E e‏ 

جَريء: دلیر با اقدام. یب: در اصل بیدا بوده» همزهُ آن به الف تبدیل ی 
عنوان علامت جزم حذف شده. جريء» مجرور و صفت اسد است. و اگر مرفوع خوانده 
شود خبر است برای مبتدای محذوف و در معنی (هوّ جر ي) است. سریعا؛ حال است 
از فاعل یاقب یا صفت است برای مصدری محذوف و در تقدیں «یعاقب عقاباً سریعاً» 
است. و ال «و ان لا» بوده است. 


یعنی: او دلیری است که هرگاه به او ظلم شود فوراً ظالم را مجازات می‌کند و اگر به او 


سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس سس یعس سس سس سس سس رد 


ظلم هم نشده باشد او ظلم می‌کند. (مراد این است که توانایی دارد و بی‌باک است). 
((۰ ۱ 
شرك سا جرت ليم ماحم دم اسن يليه أو ييل الم 
َعَْرْكٌ: رک بیت شماره ۳۸. جَرّت: جنایت کرد و مرتکب گناه شد. سل نام مل 
است. ۱ 
یعنی: به جانت قسم نیزه‌های آنان مرتکب جنایت قتل ابن‌نهیک یا کشته شده در مثلّم 
نشده است (مُراد مدح مصلحان است و می‌گوید: دادن دی خون ابن نهیک و کشته شدۀ 
مثلّم و دیگران به خاطر این نبوده که آنان ۳ این قتل‌ها شده باشند, بلکه آنان به 
عنوان تَبَرْع و اصلاح اختلافات بین عشیره» دیات را دادند. 
ابوجعفر گفته است: مراد از این بیت این است که این افراد» پیش از این جنگ کشته 
شدهاند و وقتی که این جنگ به وقوع پیوست. هر کشته‌ای که داشتند جزو کشته شدگان 
این جنگ حساب کردند و خواستار ديه شدند. ۱ 
(۵ ۱ 
CE‏ الخرب» ف دم توف ولا وخب فیهاء و لا ان الحرم 
شار کّٹ: فاعلش مستتر و راجع است به رماح. و به جای شار کٹ «شار کوا» و به جای 
فا حرب. «فیالْمَوْتِ» نیز روایت شده. حم: هم با حاء مهمله و هم با خاء معجمه روایت 
شده. ۱ ی 
یعنی: نیزه‌های آنان در جنگ و در ریختن خون نوفل و وهب و ابن‌المحزم شرکت 
نداشته است. 
ردی) 
تلا آررهم آضبخوا ی فقوت شلالة آلف بسن آلف شم 
َو از عثل به معنی دیه است ولو یعنی دیه می‌دهند. غلالة: زیادی» از غل 
اشت به معنی نوشیدن بار دوم. مُصَتم: کامل و تام نیرومند. 
مصراع دوم به صورت زیر نین روایت شده: «صحیحاتِ مال طالعاتٍ خر م 
مراد از مال, شتر است. طالم: بالا رونده. ْرٍم: راه کوهستانی. گل از باب اشتغال 
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است و مفعول برای فعل محذوف أّی. و رفع آن نیز جائز است. ضمیر «هم» راجع است 
به ديه دهندگان و ضمیر «۰» راجع است به یک‌یک کشته شدگان. و «يَعْقِلوَُّم» نیز روایت 
شد۵. 
یعنی: می‌بینم دیه‌دهندگان را که بعد از دادن هزار شتر کامل, بیشتر هم می‌دهند به 
عنوان دیۀ مقتولین. یا «.. شترهای سالم بالا رونده از راه کوهستانی را» که به طرف 
اولیای مقتولین برده می‌شوند. 
حکمت و اندرز 
(۷:( 

و من یفص آطراق الاج فال صطیم العواليء ركْجنْ كل دم 

و به جای مطیع «بْطِيعٌ» يات شده زجاج: جمع زج است به معنی آهن پایین 
نیزه. عوالي: جمع عالية است به معنی بالای نیزه که سر نیزه بر آن سوار شده است. 
مذم: تیز» برنده. در روایت بُطیځء «العوالی» مفعول‌به و لفظا منصوب می‌شود ولی به 
خاطر وزن شعر, در حالت نصب نیز مانند حالت جر خوانده می‌شود. 
یعتی: هر کس از قسمت پایین نیزه سرپیچی کند» از قسمت بالای نیزه که تیغۀ تيز و 
بزّنده پر آن سوار شده است. اطاعت می‌کند. و این گفته مثل است یعنی کسی که صلح را 
نمی‌پذیرد. جنگ او را وادار به تسلیم می‌کند. 

خالدین‌کلئوم گفته است: هر گاه قبیله‌تی خواستار صلع می‌شد, با ته نیزه با 
دشمنان روبرو می‌شدند» و اگر دشمن صلح را نمی‌پذیرفت نیزه‌ها را برمی‌گرداندند و 
جنگ را شروع می‌کردند. 

{A} 

و من یوب لا يدم ومن یفض تیه إلى م طمَب ان لایستجنجم 

ُوف: به عهد و پیمان وفادار می‌ماند. يفضي: می‌رسد. و به جای یفْض ده نیز 
روایت شده یتَجُمْجَم: مخفی می‌کنده شک و تردید می‌کند. 
یعنی: هر کس به عهد و پیمانش وفادار باشد. نکوهش نمی‌شود و هر کس قلبش به 
احسانی خالص و مطمنْ که در آن شبهه‌ای نباشد» برسد. اشتباه نمی‌کند و تردید به 
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خود راه نمی‌دهد. (یعنی فوراً اقدام می‌کند» انچام می‌دهد). 
)44( 

رت هات ات ا بت .وراه اعات اا شل 

هاب: بترسد. بپرهیزد. آشباب: جمع سبب به معنی وسیله است. رامٌ: قصد کرد. وه 
جای و َو را «و لنْ یَرق» نیز روایت شده. بَرْقٌ: بالا می‌رود. اسباب السماء: پله‌های 
آسمان؛ اطراف آسمان. سُلَّم: نردبان. ين فعل مضارع جمع مؤنث غائب از ريشه نیل 
است و مفرد مذکر آن ینال است. رام» اجوف واوی است. 
یعنی: هر کس از عوامل مرگ بترسد و بپرهیزد به او دست می‌یابند اگر چه به وسیله 
نردبان به اطراف آسمان بالا رود (ظاهراً منظور این است که ترس و فرار مانع مرگ 
نمی‌شوند). 

)0۰( 

فضل: زیادی, مال زیادی. يَكٌ: فعل مضارع مجزوم کان است و افعال چهارگانة این 
مضارع در حالت جزم بدون نون هم استعمال شده‌اند. یستَعنَ: جواب شرط است و 
دمم معطوف بر آن است. وی بافكگ ادغام است و در افعال چهارگانة مضارع 
مجزوم از مضاعف و همچنین الین صیغة امر حاضر مضاعف ادغام و فک ادغام 
جائز است. 
یعنی: هر کس صاحب مالی اضافی باشد و با آن بخل بورزد بر قوم خودش از او 
بی‌نیان می‌شوند و نکوهش می‌شود. ۱ 

۱( 

و من لول یَشتخیل الناس تَلْسَة ٠‏ ولاب نها يؤماء ین ال یم 

یسمل الناش: بر مردم سنگینی می‌کند و کارهای خود را به آنان تحمیل می‌کند و 
به جای «يَسْتَحیلٌ» «یشترحل» نیز روایت شده یعنی نفس خود را رحل و بار مردم 
می‌کند و مردم آزاری می‌کند. یانفس خود را راحله و مرکب مردم می‌کند سوارش 


می‌شوند و نکوهشش می‌کنند. 
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و مصراع دوم به این صورت نیز روایت شده: «رَ لا بغْنها یوما من الناس» يشام و 
این روایت» با یستحیل, و معنی اوّل یسترحل مناسب‌تر است. 
یعنی: و هر کس بر مردم سنگیتی کند و کارهای خود را بر آنان تحمیل کند و روزی 
نفس خود را از این ذلّت دور نکند, پشیمان می‌شود. 

۵۲( 

و من یعتبْ تسب عَدواً صییقه وشن لایک وم تسه لایکوم 

یغقرب: از وطن دور می‌شود. 
یعنی: و هر کس به دیار غربت برود» دشمن را دوست خودش می‌شمارد (یعنی نیاز و 
احتیاج او را مجبور می‌کند که به بیگانگان متوسّل شود) و هر کس خودش را گرامی 
ندارد. (مثلاً با دوری کردن از کارهای ناشایست) از طرف مردم گرامی داشته 
نمی‌شود. ۱ 

dor} 

ون لايَذذْعَنْ خوضه پسلاجه مد و من لا يَظلم الناس يُظلَم 

یدود طرد می‌کند. منع می‌کند. حوض: مجتمع آب. در این جا کنایه از حق و حریم 
است. مد م: فرو می‌ریزد» پشتش شکسته می‌شود. 
یعنی: و هر کس با سلاحش از حق خود دفاع نکند. نابود می‌شود و هر کس به مردم ظلم 
نکند مظلوم می‌شود. یکی گفته است. یعنی هر کس از عشیرةٌ خود دفاع نکند. ذلیل 
می‌شود. اصمعی گفته است: یعنی هر کس حوض خود را پر کند سپس از آن مواظیت 
نکند» آن حوض ویران می‌شود. و به قول ابن‌النحاس این گفته» مثل است یعنی هر کس 
در مقابل مردم از خود نرمی نشان دهد به او زور می‌گویند و حقش را پایمال می‌کنند. 

۹ )۰:( ۳ 

ون لایُصانغ, في شور كثرة ‏ یطرش اياب ریُوطانيم 

و به این صورت نیز روایت شده: «پناپ م یوطا». 

بُصانِځ: خود را وفق می‌دهد. مدارا می‌کند. یرس گاز گرفته می‌شود. آنیاب: جمع 


ناب است. به معنی دندان نیش. بُوطًاً: لگدکوب می‌شود. مَیم: طرف سم شتر. 
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یعنی: و هر کس با مردم مدارا نکند در کارها و موارد زیاد با دندان گاز گرفته می‌شود و 
زیر سم شتر ا گدکوب می‌شود (یعنی ذلیل و خوار می‌شود). 
)00( ۱ 

و من جع اتفروف من دونٍعِرْضِه يفره و من لايَتق الشم شم 

دون: معانی متعدد دارد او جملا آنها است: جلى ففایل: عراطن: معانی متعدد 
دارد: نفس, نژاد. خوی پسندیده, هر آنچه انسان به خاطر آن ستایش یا نکوهش 
می‌شود. هر چه انسان از آن حفاظت می‌کند. یفر: از ماد وفر و در اصل يَوْفْرٌ پوده و 
مانن قاغدة درفن وای اف هقی اه می کف امل مس گردانت 
شتم: دشنام. من. زائده است. 
یعنی: هر کس به خاطر آبرویش نیکی کند آن را زیاد می‌کند و هر کس از دشنام 
نپرهیزد» به او دشنام داده می‌شود (منظور این است که هر کس نیکی کند آبرویش 
محفوظ می‌ماند و زیاد هم می‌شود و هر کس بخل بورزد دشنام می‌شنود). . 

(07( 

سَْمْتَ: خسته شدم. تکالیف: مشقات. گرفتاری‌ها. لاآبالك: از اسالیب فصیح 4 
است به معنی هیچ پدری برای تو نیست. و مراد از آن گاهی مبالغه در مدح است یعنی به 
کسی منسوب نیستی و هیچ کسی لیاقت پدری تو را ندارد و خودت برای خودت کافی 
هستی. و گاهی مراد از آن مبالغهٌ در ذخ است یعنی پدر» نامعلوم است. ولی غالباً مراد از 
آن دعاء علیه شخص است. و این جمله به معنی (لاحالة» نیز معنی شده است یعنی بدون 
تردید. و شاید این جمله در دوران جاهلی تبشانة خصوصی بودن مخاطب بوده است 
همچنانکه در زمان ما دوستان خصوصی گاهی به همدیگر می‌گویند: یتیم. 

و به هر حال در این ترکیب قصیح عربی اشکال نحوی هست و آن این است: کلمة آب 
که از اسماء ستّه است موقعی حالت نصب آن با الف است که مضاف باشد در حالی که 
در این ترکیب ظاهراً مضاف نیست و مع‌الوصف نصب آن با الف است و در توجیه این 


اشکال گفته‌اند: آباه مضاف است به ضمیر ک و لام زائده است و در تقدیر «لاآباك» است. 
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و در این صورت اعتراضی دیگر وارد می‌شود و آن این که اسم لای نفی جنس باید نکره 
باشد در صورتی که اگر آب. مضاف باشد به ضمیر ظاهراً معرفه می‌شود و این 
اعتراض را به این ترتیب جواب داده‌اند که کلمۀ آب در این ترکیب مانند کلمۀ غیر است 
که با اضافه به معرفه هم. معرفه نمی‌شود برای این که مراد از کلمة آب یک فرد معیّن 
نیست. و در بارة این ترکیب آراء نحویین زیاد است و به هر حال با اسم لاء و خبر آن 
لخدو ف است و مقلا مو خود 

یعنی: از مشقات و گرفتاری‌های زندگی خسته شده‌ام و هر کس هشتاد سال زندگی 


کند» بدون تردید» خسته می‌شود (پیری او را خسته می‌کند). 


۶ مر 9 م و و 9 ۳ عم هم 
رَایّت المَناياخبط عشواء من تصب نه و من ضطی: يعر فهرم 


حَبْط: دست کوبیدن. عَشواء: مؤنٹ آغتی است به معنی شتر ماده‌ای که قدرت 
دیدش ضعیف است. شتر مادۂٌ کور» شتر ماد شب کور. و این چنین شتری وقتی که 
راه می‌رود برای این که مثلا در چاه نیفتد. دستش را شاید چند مرتبه به زمین می‌کوبد و 
هیچ چیزی رادر نظر نمی‌گیرد. یعتر: خیلی عمر می‌کند. یرم خیلی پیر می‌شود .نایا و 
خبط هر دو مفعولند برای رأْیْثُ و عشواء مضاف‌الیه و مجرور به فتحه است. تصب» 
فعل شرط است و متْ» جواب شرط است و عین‌الفعل هر دو به عّت الْتقاء الساکنین 
حذف شده است. 
یعنی: مرگ‌ها را مانند دست کوبیدن شتر مادهُ کور می‌یابم که به هر کس اصابت کند او 
را می‌میراند و از هر کس بگذرد (اصابت نکند) خیلی عمر می‌کند و پیر می‌شود. (مزاد 
اتتاشه مرک خاو کایی شارت 

(0۸) 

ومهیا تکن, علد امي ین حَليقة ‏ ولو خاا نشق على الناس» غلم 

خلیقة: خوی. خال: پنداشت. خیال کرد. تغلم: جواب شرط است. 
یعنی: انسان هر خویی (زشت) داشته باشد اگر چه خیال کند که بر مردم پوشیده 


می‌ماند. آشکار می‌شود. 
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)04( 
معا ف ايوم والآي. قبل رلکئن, عن علو ماق قوعم 
عَم: خبر لکن است و در اصل عَمیْ - من بوده و ضّمه که بر یاء ثقیل است» حذف 
NCES SES‏ ق 
عَمِنْ در آمده و چون این نون ساکن تنوین است و فقط خوانده می‌شود و نوشته 
نمی‌شود» به صورت «عم» نوشته می‌شود و در این بیت به خاطر وزن شعر بدون 
تنوین خوانده می‌شود. این قاعده در همه اسماء منقوص که تنوین رفع يا جر داشته 

باشند چاری است. 

یعنی: آنچه را که امروز می‌گذرد و دیروز گذشته است می‌دانم (برای این که دیده‌ام) 
ولی از علم به آنچه فردا خواهد گذشت. بی‌اطلاعم (برای این که چیزی را از فردا 
ندیده‌ام). 


‌ ۳1 
این معلقه زهیر در نسخهة زوزنی» چند بیت بیشتر دارد. 
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بيد بن ربيعة (۶۶۱-۵۶۰م) 

ی زیم تبی مان ر ىعاري است و کنیه‌اش ابوعقیل بوده است. و 
پدرش به سخاوتمندی مشهور بوده و اسم مادرش تأمرةبنت‌زنباع‌عیسی بوده. 

لبید همراه با هیأت نمایندگی قبیلۀ خزدش حدود سال ۶۲۰م پیش پیامبر (ص) آمد و 
هو ا کو5 تال ۱هجری در کوفه متوقی شد. 

و محتوای معلْقة ابید را می‌شود به صورت زیر تقسیم‌بندی کرد: 
۱-وصف آثار باقی‌ماند؛ خانۀ یار و آنچه باران‌ها با آن ویرانه‌ها کرده‌اند .)٩-۱(‏ 
۲ -سوال از ویرانه‌ها و تغوّل (۱۰- ۱۵). 
۳ -یاد يارش نوار و دوری اقامتگاهش (۱۶ - ۲۱). 
۴ -وصف شتر و تشبیه آن: 

| ) به ابر سرخ (۲۲- ۲۴ 

ب ) به خر ماده وحشی (۲۵ - ۳۵). 

ج ) به گاو ماد وحشی (۳۶ - ۵۴). 
۵ -باز یاد یار (نوار) و وصف خودش برای او: 

| ) مناعت طبع (۵۵ - ۵۶). 

ب ) خوشگذرانی و شرابخواری (۵۷ - ۲). 
اشاره به مناظره‌ای که در مجلس شاه نعمان جریان داشته است. (۷۲-۷۰. 
بخشندگیش (۷۲ - ۷۷). 


۶ -مدح قومش و افتخار به آنان (۸۸-۷۸). 


( 

( 
ج ) شجاعت خودش و سرعت مادیانش (۶۳ - ۶٩‏ 

( 

( 


ل 
شش 
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وصف آثار باقی‌مانده خانه یار 
و آنچه باران‌ها با آن ویرانه‌ها کرده‌اند 


(۱) 

ّت اليائ ها تامها ‏ ين ند وف فرجانها 

عَفا: از بین رفت» محو شد. محلّ: جایی که مردم وارد می‌شوند. مقام: جایی که مردم 
ناکسا مد زياد می مان می :تام جاین است: داز اهالی خالی و جای وجوش 
شده است. ل زمین پست. اسم جایی است. رجام: زمین مرتفم؛ نام جایی است. 
۳۹ بدل است. 
یعنی: دیار یارء منزلگه و اقامتگاه آن دیار که در متّی بود از بین رفته است و زمین‌های 
پست و بلند آن دیارء جای وحوش گردیده است. ۱ 


۳ 
E‏ 
است. رَیان: ده یا کوهی است. عَرَي: لخت گردیده, پوشش آن کنار زده شده. رسم: اش 
باقی مانده از منزل. خلق: کهنه, پوسیده. رحي: جمع و خي است به معنی نوشته و كتابة. 
است و ضمیرها در سلامها راجع است به وجي. 
یعنی: مسیل‌های درَة ریّان هم از انسان خالی و جای وحوش شده است و اثر آن دیار 
در حالی که کهنه شده است مشخص است (در اثر قدمت از بین نرفته است) همچنانکه 
سنگ‌ها نوشته‌ها را در ضمن خود دارند. (مانند نوشته‌های روی سنگ‌ها). 
(۰(۳ 
ماه i‏ 1 
دمن َرَم مغد عَهد ايسا ججج خلون: حلاها و خراشها 


اور 


دمن: جمع دمنة: :اثر و آنچه به وسیله خاکستر و غیره سیاه شده است. تم : قطع 
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شده» طيٰ شده» منقضی شده» کامل شده. عهد: زمان. حجَم: جمع حجٌة به معنی سال 
است. حَلَوْنّ: گذشته‌اند. حلال و حرام» ماه‌های حلال و ماه‌های حرام. در چهار ماه از 
سال جنگ و ستین حرام بوده است و این چهار ماه عبارتند از: رجپ. ذوالقعده. 
ذوالحجه و محرّم. و در هشت ماه دیگر جنگ و ستیز روا و حلال بوده است. حجَحْ» 
فاعل است برای تم و حلاطا بدل است از ججج. 
یعنی: آثاری است که از زمان آباد بودن و وجود نیس و همدم در آن» سال‌ها منقضی 
شده. ماه‌های حلال و حرام آن سال‌ها گذشته‌اند. 

(مراد این است که آن دیار ویران شده است و هیچ کس, نه کسی که در امان است و 


نه کسی که می‌ترسد. وارد آن جا نمی‌شود و تأکید می‌کند بر قدمت و محو آن آٹار). 


(£} 

ژزئث عرابیع ااشجوم. و صاتها ‏ رذق الؤراعِ ي: جَؤدهاء فَرهامها 
مراپیع:باران‌های اوّل مهن نجوم: بیست و هشت ستاره هستند که در هر سیزده شب 
هنگام طلوع فجر یکی از آنها در طرف مغرب غروب می‌کند و هم‌زمان یکی از جانب 
مشرق طلوع می‌کند و پایان کار غروب و طلوع متناوب همه این ستاره‌ها هم زمان است 
با پایان سال. و آنغاز سال نو هم زمان است با غروب الین ستاره و در این هنگام 
اعراب جاهلی می‌گفتند: باید بارانی يا بادی باشد و بارانی که در این هنگام می‌بارید. به 
ستاره نسبت می‌دادند. و م» «سحاب» نیز روایت شده. صاب: اصابت ری 
ودق: باران. رواعد: جمع راعدة: ابر همراه با رعد است. جوّد: باران زياد و شدید. 
رهام: جمع رهمة: به معنی باران ضعیف و دائمی با قطرات کوچک. نائب فاعل ررقت 

راجع است به الدیار و مرابیغ مفعول است. 
یعنی: باران‌های ال سال نصیب آن دیار شده است و باران ابررهای غرّش‌کننده اعم از 
باران‌های شدید و زیاد و باران‌های ضعیف با قطرات کوچک به آن دیار اصابت کرده 
است. 


(مراد این است که باران‌های مختلف پی‌درپی بر آن دیار باریده است و آثار آن را از 
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بین برده). 
ظ(« 
من کل سارية. و غاد مُذجن و عشسسِّة مستجاوب اژزاه‌ها 
ساریة: ابری که در شب می‌آید. ابری که در شب می‌رود. باران شبانه. غادي: باران 
صبحگاهی,ابری که هنگام صبح به و جود می‌آید. مد جن:دائمی و مستمر. و به معنی ابر 
فراگیر نیز استعمال شده یعنی ابری که آسمان را پوشانده باشد. عشيّة: آخر روز. 
[ژزام: صدای رعد. و آززام به فتح همزه نیز روایت شده که در این صورت جمع رَرَمَةَ 
است به معنی صدای شدید. مر کل متعلّق است به صاب. مونث بودن سارية, به اعتبار 
سحابة است و مذکر بودن غادي به اعتبار سحاب است و ضمیر [رزامها؛ راجع است به 
یعنی: آن باران‌ها که به آن دیار اصابت می‌کرد همیشگی بود و از همه ابررهای شب و ابر 
فراگیر صبحگاهی و ابرهای آخر روز که با غرش, همدیگر را جواب می‌دادند. 
۹"( 
علا روع الامهتان, و آطلث. بساللهتین ظباؤهاء و نعانها 
فُروع: قسمت‌های بالا از هر چیز. شاخه‌ها. اه قان: تره‌تیزک» كرفس الاء. 
طفَلتْ: صاحب فرزند شد. جلهتین: دو طرف دزه. ظباء: آهوان. نعام: جمع نعامة. 
شترمرغ. غلاء به صورت «غلا» نیز روایت شده به معنی زياد شد و بالا رفت. 
۱ فقروع: فاعل است برای علاء و فروع به صورت منصوب نیز روایت شده که در این 
صورت مفعول است برای علاء یعنی غلا الیل فروغ... و البته مرفوع بودن آن بهتر 
است برای این که در بیت» زندگی هست نه سیل‌زدگی و از بین رفتن؛ و می‌گوید آهوان 
بچه‌دار شدند و شترمرغ‌ها چوجه‌دان. 
امام علامه‌ابن‌منظور در لسان‌العرپ در بحث ماده «أهق» نوشته است: اگر فروع» 
منصوب خوانده شود مفعول است برای قَعّلا و الف فعلاء فاعل است و راجع به جود و . 
: رهام.یعنی جود و رهام فُعَلایعنی رویاندند شاخه‌های ابهقان را. و ظاهراً این گفتۀ ایشان 8 


۱ شرح معلقات دهگانه 


چندان جالب نیست. ظیاء» فاعل است برای أطفلتْ. 
یعنی: شاخه‌های این نوع گیاه بالا رفتند و آهوان و شترمرغان در دو طرق ده (دیار) 
صاحب بچه و جوجه شدند. 

(منظور این است که دیار خالی از سکنه شده و وحوش و بچه‌های آنها در آن جا 


زیاد شده‌اند برای این که امنیّت دارند). 


۱ )۷( ۱ 
الي ساکِتةًعل آطلائها . . عُوذا تأجل بسالضاء. بهامها 
عین: جمع عَیناء است و به معنی گاو وحشی درشت‌چشم. ساکنة: آسوده من 
٠‏ آطلاء: جمع طل: بچ آهی بچه کوچک هر چیز. وذ: جمع عائذ: تازه زاییده. بعضی 

گفته‌اند: تا هفت روز. تأجل: دسته دسته می‌شوند. فضاء: زمین وسیم. پام: جمع. 
بَْمة: بره گوسفند» و در این بیت به معنی بچۀ گاو وحشی است. مُوذاء حال است و ب به 
معنی فی است. تب در اصل أجل بوده. 

یعنی: گاوهای وحشی چشم درشت. از جانب بچه‌های کوچکشان آسوده خاطرند در 
حالی که تازه زاییده‌انده نوزادهایشان دسته دسته می‌شوند و می‌گردند. (منظور این 
است که این دیا مسکن وحوش شده است برای این که اهل آن دیار کوچ کرده‌اند و 


(۸) 

و جلا الول عن الول با . ربو امتا آفلانها 
جّلا: پرده بزداشت. ظاهر کرد: طَلُول: جمع طَلّل» آثار باقی مانده از خانه اگر مرتفع 
باشد. ژبُر: جمع ژبور است به معتی کتاب. جد: تجدید می‌کند» نوسازی می‌کند. 
شون: جمع مآن: به معنی پشت و وسط است. ضمیر کات راجع است په طلول, و ضمیر 

أقلامهاء راجع است به زیر. 
یعنی: سیل‌ها خاک را از روی آثار برداشتند (آثار را ظاهر کردند) و آن آثار مانند 
کتاب‌هایی است که قلم‌ها نوشته‌های پاک شدۂ آنها را از نو بنویسند. (بعد از سیل آن 
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آثار به صورت سیاه و سفید آشکار شده و تشبیه شده به کتابی که قسمتی از 
نوشته‌هایش پاک شده و از نو نوشته شده و به رنگ‌های مختلف در آمده و آثار آن دیار 
نيز چنین است). 
(۹( 

أؤرجغ راشقة لست نووژها . كفا عو تون وشانها 

رَجُع: خطء بر روی مثلاً نقش و خال دوباره خط کشیدن. واشعة: زن خالکوپ. 
اسف پا که وور درد یی که به سا آن زنگ کال رای می کی سک 
سرمه. کنت: جمع فة به معنی هر چیزی مدور. خال و نقش به صورت داشره. 
َعَرّ ض: آشکار شده است. وشام: جمع وشم به معنی خط و خال خالکوبی است. کففاء 
مفعول است برای فعل مجهول أف تعرض,یا فعل ماضی است و مبنی بر فتح است و یا 
مضارع است و در اصل تتعض بوده و یک تاء آن حذف شده است. 
یعنی: یا آثار آن دیار مانند دوباره خط کشیدن زنی خالکوب است که سرمه او ہر 
نقش‌هایی پاشیده شده که روی آن نقش‌هاء خال‌ها خودنمایی می‌کنند (آثار آن دیار که 
بعد از سیل ظاهر شده است یک بار تشبیه شده به کتاب و یک بار دیگر تشبیه شده به 


خال‌هایی با این صفت). 


سؤال از ویرانه‌ها و تغزل 
۱ (۰۱۰ 
توفت ادف وكيت شزائنا . سا خوایست مایب لائها؟ 
:جم عاص است» سنگ سخت. خوالد: جمع خالدة» ماندنی» جاویدان.یبین: آشکارو 
واضح می‌شود. مراد از وکیف...؟ تعجّب است. و مراد از خوالد. این است که آن آثار 
جاویدان هستند و از بین نرفته‌اند تا فراموش شوند. یبین» به صورت ثلاثی مجرد و 
ثلائی مزید فيه باب افعال خوانده شده و هر دو به یک معنی هستند. . . 
یعنی: ایستادم و از آن آثار سژال می‌کردم در بارٌ ساکنان آن دیار ولی چگونه 
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می‌شود از سنگ‌های سخت و پایدار سوال کرد؟ که سخن نمی‌گویند (شدت شوق و 


خلاقه مخت نوت سک که هر ات ال ی فا انتت وان تازه سوال مت کید 


۱۱( 

عریث. و ما کان با لممیغ فأبكروا ‏ ينا و نویر شیاه و امه 
ع یتْ:لخت شد. دراین بیت یعنی خالی شدازسکنه.بْکَرّوا:داوّل روز کر )از آن‌جا 
کوچ کردند. یا در قدیم از آن جا کوچ کرده‌اند. غُودِرّ: ترک شده و به جای گذاشته شده. 
نُوْي: حفرة پیرامون چادر تا از ورود آب سیل و باران به داخل چادر جلوگیری کند. 
تام گیاهی است ضعیف که با آن شکاف‌های خانه را و پیرامون چادر را پر می‌کردند و 

می‌بستند تا از ورود سیل جلوگیری شود و از گرمای شدید نیز در امان باشند. 
یعنی: آن دیار خالی شد از سکنه و در حالی که همه در آن جا بودند ان آن جا کوچ کردند 
و حفره و گیاه پیرامون چادرهای آن دیار ترک و به جای گذاشته شدند. (کسی در آن 


جا نمانده است به جز آثار). 


(۱۲ 

شاقتك: تی را به شوق آورده است» باعث شوق تی شده است. طفن + جمع ظمیتاه به 
معنی زن کجاوه‌نشین. حی: قبیلهء محلّه. تحمّلوا: کوچ کردند. تکنَسوا: داخل کناس شدند. 
کناس: به معنی لان آهوان. جایی در زیر درخت که آهوان در آن جا پنهان می‌شوند» و 
در این بیت مراد کجاوه است. قطن: پنبه, و در این بیت مراد لباس‌های پنبه‌ای است. 

تصرٌ: صدا می‌دهد. خیام: جمع خیمه است و در این جا مراد کجاوه است. 
یعنی: تو را به شوق آورده‌اند زنان کجاوه‌نشین آن قبیله در آن روزی که کوچ کردند و 
وارد کجاوه‌هایی شدند که پوشیده شده بودند با پارچه‌های پنبه‌ای» یا... روزی که کوج 
کردند و لباس پنبه‌ای پوشیدند. و کجاوه‌هایشان صدا می‌داد. (صدا دادن کجاوه يا به 
این دلیل است که شترها به سرعت راه می‌رفته‌اند و چوب‌های کجاوه‌ها نکان 


می‌خورده‌اند و يا به این دلیل بوده که کجاوه‌ها نو بوده‌اند و یا به خاطر این بوده که 
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کل سین کر قفا 
(۱۲ 
م لر و E‏ ۳ 

حفوف: پوشیده شده» در این بیت مراد کجاوه است که پوشیده شده با لیاس‌ها. 
بل سای می افکد می جمع طا است او در این بیت مراد چوب‌های گجاوه است: 
روج:یک نوع پوشش پشمی رنگی روی کجاوه. کل پرده‌ای نازک که دوخته می‌شود و 
به عنوان محافظ در مقابل حشرات از آن استفاده می‌شود. قرام پرده‌ای نازک (دوخته 
نشده). 
یعنی: کجاوه‌هایی پوشیده شده که بر چوب‌های آنها یک نوع پوشش رنگی سایه . 
انداخته بود و روی آن پوشش هم پشه‌دان و پردهُ نازک آن بود. 

(8) 

رجا کم ِا نعاج توضح فزتها وظباء وة طا آزآممهها 

زجل: جمع زجْلة: دسته, گروه. نعا: جمع نعجة: گاو ماده وحشی. توضح و 
وَجرة: نام دو محل هستند. مُطّف: جمع عاطف به معنی آهویی که گردتش را کج و متمایل 
می‌کند. آرام: جمع رثم: آهوی مت سفید. زجلا حال است از ضمیر توا فوقهاء خبر 
است برای کاو و ضمیر: راجغ است به کجاوه‌ها یا شتران. عظفاء حال است و ارآم» 
فاعل است برای عطّف. و جائز است که عطف را مرفوع خواند بنا بر این که خبراست و 
آَزآم» مبتدای موّخر و جمله» حالیه است. 
یعنی: کوچ کردند دسته دسته مثل این که گاوهای وحشی توضیح و آهوان وجره در آن 
کجاوه‌ها بودند در حالی که آهوان سفیدشان گردن‌های خود را کج کرده باشند. (آن 
زنان را از نظر زیبایی چشم تشبیه کرده به گاوهای وحشی و از نظر زیبایی گردن به 
آهوان وجره در آن حالت). ۱ 


فرت و زایلها الگراث. كاتا آجزاع بسيشة: آتلها. و رضامها 


۱۹۶ شرح معلقات دهگانه 


حفزّت: رانده شد و تشویق شد به راه رفتن. و «جْزِئت» نیز روایت شده. زایل: و 
کرد. و به جای ایل «َیْلَّ» نیز روایت شده به معنی پراکنده کرد. آبزاع: جمع چزع» به 
معنی کنار دزه» سر پیچ دزه. پيشة و بنشة: نام دره‌ای است در راه یامه آتل: نام درختی 
است. رضام: جمع رضمة و رضم سنگ‌های بزرگ روی هم چیده شده. آئل» بدل است 
از اجزاع و رضامهاء معطوف است بر ائلها. ضمیر هاء در ائلها و رضامها. راجع است به 
اجزاع ۱ 
یعنی: شتران رانده شدند و سراب آنها را پراکنده کرد (یا سرابی آنها را به سرابی دیگر 
برد)» (و در آن سراب» شتران, بزرگ دیده می‌شدند) و مثل کناره‌های ده بيشة: درخت 


در اثر باد متحرک و سنگ‌های بزرگ روی هم چیده شد؛ اطراف در بيشة بودند. 


یاد بارش نوار و دوری اقامتگاهش 
OND‏ 

بل ما كر من توان و فدات و فطع آشبابهاء و رمامها؟ 

بل در این بیت برای اضراب و روی برگرداندن از سخنی به سوی سخنی دیگر 
است. ما: پرسشی است. دک در اصل نکر بوده و یک تاء آن حذف شده؛ یعنی به یاد 
می‌آوری به یاد داری. نوار: نام معشوقة شتاطر ات نات :دون شه اساب :ج سیب 
است به معنی ریسمان و طناپ (ریسمان مودت). مهوت ر 
معتی تکه ریسمان پوسیده. نا مفغول اسف برای تذگن جملا و کد تات حال ارت اد 
نوار و جملة ف ا 
یعنی: از وصف دیار یار بگذرء از نوار چه چیزی را به یاد داری در حالی که دور شده و 
ریسمان‌های قوی و نو و پوسیده و کهنۀ وصال او پاره شده است. 

۱۷ 

مريت خلت بتي وجاووث ‏ اقل اطیجاز أبن ناف شراشها؟ 
مُريّة: منسوب به قبيلة مَرَّة: حك : فرود آمد. فَیْد: نام محلّی است در راه مکه. و به 


شرح معلقات دهگانه ۱۷ 


جای جاورت اهل احجاز «جاوَرّتْ هل امحبال» نيز روایت شده. مرام: طلب. مریِة: خبر 
است برای مبتدای محذوف و به صورت مجرور بنا بر این که بدل است از نوارء نیز 
روایت شده. ۱ 

یعنی: نوار (که دور است) از قبیله مرَّة است و وارد فيد شده و با اهل حجان همسایه شده 
است. (و آنان با تو دشمنی دارند) پس چگونه خاطرخواه او شده‌ای؟ تو کجاو 
خاطرخواه او شدن کجا؟ 


,)۰/۸ 
شسارق المسبلین. او حجر شتا نود فرخانها 
انتقال نوار را از جایی به جايم, دیگر وصف می‌کند. جبلین: دو کوه بنی طيء: اجأ و 
سلمی: مَّشارٍق امحبلین: کناره‌های آن دو کوه از جانب شرق. حجٌر: کوهی است و به فتح 
و کسر جیم خوانده شده. فَرْدة: سرزمینی است. رُخام: کوهی است نزدیک فردة و به 
همین مناسبت به ضمیر راجع به فردة اضافه شده است» و یا محلّی است نزدیک فردة. 
یعنی: نوار وارد کناره‌های شرقی دو کوه اجا و سلمی شده و یا در کوه محجّر است و 
سرزمین فردة و کوه رخام او را در برگرفته‌اند. 
(۱۹ 
نصوایق. ان تن قطن يا وحاف اقفر أؤ طنخانها 
صوائق: نام محلّی است. َی: وارد بن شدء به طرف راست رفت. مَظنّ: مظّالشی, 
یعنی جایی که گمان می‌رود که آن چیز در آن جا باشد. وحاف القهر: نام محلّی است. 
طلخام: نام محلّی است. صوائق: معطوف است بر فردة. 
یعنی: (محل‌های فردة و رخام) و صوائق او را در برگرفته‌اند و اگر به یمن (یا طرف 


راست) رفته باشد. گمان می‌رود که او در این دو محل: وحاف‌القهر یا طلخام. باشد. 
)1۰( 
»2 ر س ت ا ۵ 2 
فافطغ لبانة من تععض وَضله ولي واصل خله حراشها 
لبانة: احتیاج. از نظر همّت نه از نظر فقر. تعض: تع رض الوصل: فساد و تباهی به آن 


۱۱۸ شرح معلْقات دهگانه 


A‏ میب و ورین شوه ی به مان سس شاه یت و سای کر 
ملش نیز روایت شده. خْلَة: دوستی. صرام: قطع کننده. ۱ 
یعنی: قطع آمید کن از کسی که دوستیش به حالت سابق نمانده است (رفع نیاز خود رااز 
او مخواه) و بهترین دوست کسی است که ترک کند کسی را که دوستی با او را قطع کرده 
است. یعنی مقابله به مثل کند (و با این معنی ضمیر «ها» در صرامها راجع است به خْلّة). 
و مصراع دوم به صورت زیر نیز معنی شده: بهترین دوستان کسی است که وقتی که 
می‌داند برآورده کردن نیاز او بر دوستش گران می‌آید. از او توقع رفع نیاز نکند تا به 
روابط حسنة آنان خدشه‌ای وارد نشود (و با این معنی ضمیر «ها» در صَزّامها راجع 
است به لبانة). 
ا روایت: ولَشَر...» یعنی: بدترین دوست» کسی است که کاری خلاف ا 
قطع دوستی با رفیقش می‌شود. يا بدترین دوست کسی است که به خاطر توقع رفع یز 
از دوست. دوستی او را قطع کند. (اگر می‌خواهی با او دوست بمانی» چیزی را از او 
ا 
(11( 

و اخْبْ الْمجامل, بالزیل. و صَرْمة باق إذا ضصَلعَث و زاغ قواشها 

أَخب: از ما حبوء عطا کن» نزدیک شو. تجامل: کسی که رفتارش با تو خوب است 
اگر چه نیتش خوب نباشد. و به جای مجایل, «ضحایل» نیز روایت شده به معنی: حامل 
تایه کی پخایل سای و هی بویا وتا نی وگ 
صَرْم: ترک» قطع» بریدن. ضَلَعَتٌ: کج و متمایل شد. یعنی محبّتش متمایل شد. زاغ: کج و 
متمایل شد. قوام: استقامت. و قوام هر چیز مثلاًقوام دوستی یعنی آن چیزی که دوستی 
به وسیلة آن برپا می‌ماند. ضمیر مستتر «هی» در ضلعت و «ها» در وامهاء راجع هستند 
به خلَة. واو در و صرمهٌ باي می‌تواند حالیه باشد. 
یعنی: به کسی که با تو خوشرفتاری می‌کند حتی اگر ظاهری هم باشد نزدیک شو و 


بریدن از او باقی است. (می‌توان او را ترک کرد) وقتی که دوستی او به حالت سابق 


شرح معلقات دهگانه ۱۹ 


نماند و در اعتدال ق استقامت آن: کجی نمایان شود. 


وصف شتر و تشبیه آن به ابر سرخ 
(TY)‏ ۲ 
بطیع اسفار ترفن بت یبا فأختق لیا و شنافها 
طلیح: خسته. اقَةطلیعآسفره یعنی شتری که راه رفتن آن را خسته و لاغر کرده 
است. آشفار: جمع سفر است. بقيّة: آنچه از چیزی باقی مانده است. تَر کن ی منها.یعنی 
به او رحم کرده‌اند. و یا به صورت لاغر باقی مانده است. احنق: شکمش به پشتش 
چسپیده یا لاغر شده است. صلب: پشت. سنام: کوهان. جار و مجرور بطلیح: متعلّق است 
به فْمُ در بیت شماره ۰ و یا متعلّق است به صرم» در بیت شماره ۱ 
یعنی: (وقتی که دوستی کسی به حالت سابق نماند و صفای قبلی را از دست بدهد. 
می‌توانی او را ترک کنی) با شتری که سفرها آن را خسته کرده‌اند و باقی‌ماندهُ گوشت 
و نیروی آن را به جای گذاشته‌اند و پشت و کوهانش لاغر شده‌اند. 
(YY)‏ 
قاذا تغال مها و َرَت و تَقطعَت بَعْدَ الكلالء خداشها 
تغال: از بین رفت. تحَسّرَّت: E‏ 


۱ 
یعنی: (با شتری که) وقتی که گوشتش ش از بین برود» و پشمش بریزد. و بعد از 
ی ی رش روش 

(TE) 


لها هباب ف ارس ام ّا ياء راح مع الجنوب, جهامها 
هباب: نشاط. زمام: افسار. صَهباء: منث اضیّب: به ظاهر سرخ. راح: شبانگاه رقت یا 


آمد و یا به طور کی رقت و در بعضی نسخه‌ها به جای راح. «حْفَ» نوشته شده است به 


۱۲۰ شرح معلْقات دهگانه 


معتی شتافت. جَنوب: بادی که از جانب جنوب می‌وزد. جهام: ابری که آب ندارد. ابری 
که آبش, بارانش ريخته. و این نوع ابر سبک است و ضعیف‌ترین باد هم آن را با خود 
می‌برد. جملهة «طا هبابٌ» جواب إِذا است و صَْباء» قائم مقام موصوف محذوف (سحابة) 
است. 

یعنی: آن شتر با وجود آن صفات باز هم با نشاط است و در هنگام کشیدن انسارش 
مثل ابری سرخ رنگ بی‌باران سبک وزن است که شبانگاه همراه باد چنوب حرکت 
می‌کند. 


تشبیه شتر به خر مادۀ وحشی 
(o)‏ 
َو ی وَسَمَثْ لاب لاه طَرَدُ لح و ضریا: وكدامُها 
مُلْمع: حیوان ماد سم‌دار که حملش مشخُّص شده باشد و در این بیت مراد خر 
منوت تفت اند کر قاس کے کی ی وزیا 
کفل‌هایش سفید باشند. لاحَ: تغییر دادء لاغر کرد. ضرّب: زدن با پا کدام: گاز گرفتن. و 
طرد و ضرب و کدام» اضافه شده‌اند به مقعول‌هایشان» یعنی این نره خر فحل‌های دیگر 
را رانده و زده و گان گرفته است و یا اضافه شده‌اند به فاعل‌هایشان یعنی نره خرهای 
دیگر این نره خر را رانده و زده و گاز گرفته‌اند. 
یعنی: (آن شتر در راه رفتن مانند آن ابر بی‌باران سبک وزن است) یا خر ماده وحشیی 
است که آبستن شده است ان نره خری که راندن خرهای نر دیگر و زدن آنها با جفتک و 
گاز گرفتن آنهاء او را لاغر کرده است. (نره خر به علّت غیرت, ماه خر وا به رٹ 
رانده و فحل‌های دیگر را از این ماده خر دور کرده و آنها را زده و گاز گرفته است و 
طبعاً آنها نیز او را زده و گاز گرفته‌اند)؛ 
)1( 
یغلو هاحَدَب الإكام» مَتْجاً قذراتةعضياهاء ووحامها 


شرح معلقات دهگانه ۱ 


شب وهی ست مر | کا جم اکر اگم یھ اک من که اه 
مُسَحَج: گاز گرفته شده. راب: به شک انداخت. وحام: ویار» اشتهاء میل شدید. میل 
جنس ماده به جنس نر. مُسَحُج: اگر مرفوع خوانده شود. فاعل است برای یله و اگر 
منصوب خوانده شود حال است از فاعل مستتر در وه و اگ مجرور خوانده شود. 
تفت اش توا ات 
یعنی: آن فحل, در حالی که گان گرفته شده یا آن فحل گاز گرفته شده, ماده خر را به 
بالای تپه می‌برد و نافرمانی و میل آن ماده خر, فحل را به شک انداخته است. 
(یعنی آن ماده میل جنسی دارد یا قبل از حاملگی میل جنسی داشته است ولی وقتی 
که نر, او را دنبال می‌کند با وجود میل جنسیش خودداری می‌کند برای این که آبستن 
است. (و می‌گویند هر جانداری ماده به هنگام حاملگی از نزدیک شدن به جنس نر 
خودداری می‌کند به جز انسان)» و وقتی که خودداری می‌کند. خر نر به شک می‌افتد و 
با حرصی بیشتر او را دنبال می‌کند و آن ماده با سرعت فرار می‌کند. و شاعر شترش 


را به این ماده خر تشبیه کرده است!). 


۲۷ 

باحر ام رب ی وبا نوتها قفر التاق وها آراشها 
أحرّة: جمع حزیز: زمین سخت یا زمین سخت سنگلاخ. تلبوت: نام محلّی است. نام 
آبی است مال قبیلة بنی ذبیان» نام دره‌ای است بین دو قبیلۀ طيء و ذییان. ۳ بالا 
می‌رود. قَفر: خالی. مَراقب: جمع مرب و مَرْقَبّة به معنی جایی بلند که نگهبان از آن جا 
اطراف را زیر نظر می‌گیرد. آرام: جمع إِرّم: سنگ‌هایی که برای راهنمایی مسافران در 
بیابان‌ها می‌گذاشتند. سنگ‌هایی که به عنوان نشانه می‌گذاشتند تا راه به سوی کوه 

شناخته شود باء در پأحرّة به معنی فی است. 
یعتی:(آن خر نر خر ماده را به بالای تپه‌ها می‌برد) در زمین‌های سخت ثلبوت و بالای 
آنها می‌رود در حالی که محل‌های دیده‌بانی خالی است. و سنگ‌های راهنما که در آن جا 


۱۲ شرح معلّقات دهگانه 


{ A) 

خی اذا ستخا مسادی, تة جَرءاء قسطال صِيامُةُ و صیامها 
سَلخا: گذراندند» به پایان رسانیدند. جمادی ستّة: جمادی الأخرة که ماه ششم از اوّل 
سال است. و جمادی» به زمستان هم گفته می‌شود به مناسبت این که در آن فصل, آب 
منجمد می‌شود و ضمناً باید گفت که در آن سال پایان جمادی‌الاخره مصادف بوده با 
پایان زمستان. و البته زمان نامگذاری این ماه‌ها نیز بايد فصل سرما بوده باشد. 
جَرّءا: به خوردن گیاه تر اکتفاء کردند و آب نیاشامیدند. سَةه حال است» و به صورت 

مضاف‌الیه نیز روایت شده است. صیام: مراد خودداری کردن از آشامیدن است. 
یعنی: آن خر نر و ماده در آن زمین‌ها ماندند. تا شش ماه سرد سال را گذراندند و آب 
نیاشامیدند و به خوردن گیاه تر اکتفاء کردند (بنا بر این گفته. در آن محلْ, در فصل 


سرما هم» گیاه تر وجود داشته است) و امساک آن خر نر و خر ماده طولانی شد. 


۲۹ 
راء بسآنرها ال ِي مرق ٠‏ حور جع ریت انراشها 
مرة: قوّة و نیرو و مراد از صاحب قوّة, رأی قوی است. حصد: محکم: جح پیروزی و 
کامیابی. صَرِية: عزم جزم. ابرام: محکم کردن. 
یعنی: (بعد از پایان فصل سرما) کار خود را به یک رأی قوی و محکم سپردنده و 
موفقیت تمتمیم در متمگم کردن آن استت. (ظاهزا منظور این است که بعد از آن مدت 
طولانی تصمیم گرفتند که به دنبال آب بروند). 
)۳۰( ۱ 
ورم دوابرها الق و یبیج رم الْمَصايف: سَؤمهاء و تهاشها 
دوابر: جمع داپرة: قسمت آخر سم حیوان. سَنی: خار می و می گیاهی است شبیه 
گیاه جو و در قصل تابستان خشک می‌شود. و خار هر چیز خاردار. میج وزید. 
العصایف: جمع مصیف: تابستان, اقامتگاه تابستانی. سَوْم: گذر کردن. سَهام: باد گرم. 


شرح معلقات دهگانه ۱۳ 


ضمیر «ها» در دوابرهاء راجع است به «حوافر» که مستفاد است و سوم بدل است از رځ. 
یعنی: و خار به سم‌های آنها اصابت کرد و بادهای گرم تابستانی وزیدن گرفت. 


(۳1) 

فارعا تسیطاء E EE‏ كَدُخان مَشعلة. يشب ضراشها 

تنازعا: تجادباء کشیدند, برانگیختند. سبط: ممتد و کشیده. یطبر: فرا می‌گیرد» کشیده 
می‌شود. ظلاله: سایه‌های آن غبارء یعنی آن غبار که سایه افکنده و خورشید را 
پوشانده است. مُْعلّة: آتش شعله‌و. یُشبْ: شعله‌ور می‌شود. ظرام: جمع ضرم و 
ضرّمة: هیزم ضعیف و نرم و باریک که زود آتش می‌گیرد و به وسیلة آن آتش را روشن 
می‌کنند. بطاًء صفت است و به جای موصوف نشسته است و موصوف محذوفش, 
«عُباراً» است و مُشعلة نیز در جای موصوف محذوف خود یعنی «نار» نشسته است. 
یعنی: آن دو خر وحشی به هنگام تاختن به سوی آبشخور غباری ممتد برانگیختند که 
سایه‌هایش طولانی بود مانند دود آتشی شعله‌ور که هیزم‌های کوچکش روشن شده 
باشد. (شاعر» شترش را در سرعت تشبیه کرده است به این خر وحشی). 

(TY) 

مرآ مت ناوخا نار ساطع اانه 

مشمولة: باد شمال بر آن‌وزیده شنم خلوط شد نابت:ترو تازدونرم. عرفج:گیاهی 
است کوچک که زود آتش می‌گیرد و شعله‌ور می‌شود (آتش عرفج در میان اعراب 
مشهور بوده است) ساطم: مرتفع منتضر. أسنام: به فتح همزه آعالی: و به کسرةُ همزه به 
معنی شعلهٌ زياد و مرتفع دادن. مشمولة: اگر مجرور خوانده شود مانند مشعلةء صفت 
است برای نار. و نائب قاعل مستتر در عُلِتُ» راجع است به آنچه به وسیله آن» آتش 
روشن می‌شود «ضرام». 
یعنی: (مانند دود آتشی که) باد شمال بر آن وزیده و هیزم آن مخلوط شده است با گیاه 


تر و تازه عرفج و مانند دود آتشی که شعله‌های بالای آن مرتفع و منتشر است. 


۱۴ شرح معلقات دهگانه 


(غبار برانگيخته شده از دست و پاهای آن خر وحشی را تشبیه کرده به دود آتشی 
که روشن شده است با هیزمی خشک مخلوط شده با هیزمی تر و تازه. که دود چنین 


آتشی زیاد است و مراد این است که غبار خیلی زیاد بوده است). 


(۳۳( 
فنص و مها وکسانت اوه مه اذا هی عَعَدت. اندامها 
دم پیش انداخت. عَرَد: راه را ترک کرد از راه منحرف شد. اقدام: پیش انداختن. در 
توجیه این که کانت موّنث است و اسم آن که اقدام است مذکر» چند قول هست: بعضی از 
کوفیان گفته‌اند: چون پشت سر کانت» خبر آن آمده و خبرش که «عادة» است. موئث 
است و بین کانت و اسمش فاصله افتاده است. شاعر خیال کرده که اسمش هم موّنث 
است و به این دلیل کانت را به صورت موّنث آورده است» و چند نمونة این نوع ترکیب را 
ذکر کرده‌اند. و بعضی از بصری‌ها گفته‌اند: که کلم اقدام» مونث حساب شده است به 
این دلیل که مضاف است به مژنت. و برای این نوع تر کیب نیز چند نمونه ذکر کرده‌اند. و 
ابوالعباس‌حمدبن یزید گفته است: اسم کانت. ضمیری است راجم به تَقُدِمَة و مثل این که 
گفته است: و کانت الم عادةٌ منه» و (قدام را به عنوان بدل از تقدمة آورده است. 
یعنی: خر نر رفت و خر ماده را جلو انداخت (تا راهی دیگر نرود و به جای نماند) و وقتی 
که خر ماده از راه منحرف می‌شد. جلو انداختنش عادت آن خر نر بود. 
(PE)‏ 
نترتطا عرص الَرِيٌ. و ضعا مشŞجورة‏ ممتجاوراً لامها 
عُرْض: جانب» طرف.سري:نهرء جویبار. مدع شکافت, قطع کرد. و صَدَع فلا به 
سوی او رقت به خاطر بخشندگیش. مَسْجُورة: پر. متجاور: مُتّقارب. قلام: نوعی گیاه. 
ی هقی یت بای فوصت تس وت و 
یعنی: از کنار جویباری رفتند و وارد شدند بر چشمه‌ای پر از آب که گیاه قلآم در آن 


محل زیاد و نزدیک به هم روییده بود. 


شرح معلْقات دهگانه ۱1۵ 


(o) 

قوف وط اليراع يُظلها ‏ ية همم غابة وقيامها 
حفوفة: احاطه شده. يرا اع:نی, بل سایه می‌افکند. مُصَرَّع: به زمین انداخته شده و 
مصارع: نیز روایت شده که جمع مصاروع و به همین معنی است. و بعضی از شارحین 
ضرع را به معنی مائل معنی کرده‌اند. غابة: نیزاره بیشه. قیام: جمع قانم. مقابل مصرّع و 
معت بن پا اناه اسك غنرنه فان جور فت ایت رای غا و مین 
«ها» در ها راجع است به عین. و ضمیر «5» راجع است به راع. و مرجع «ها» در 

قيامهاء غابة است. 
یعنی: (آن خر نر و خر ماده وارد بر چشمه‌ای شدند که) در وسط نیزار بود و نی‌های 


خواییده و ایستادهٌ نیزار بر آن؛ سایه افکنده بودنل. 


تشبیه شتر به گاو ماده وحشی 


۰۳۹۶ 

< ار هی ی مس 7 e‏ 
أافيلك ام وَحشيةء مَسبوعة خذلت. و هادية الصوار قوامُها؟ 
مَسبوعة: ماده گاوی وحشی که درنده» بچه‌اش را خورده باشد» یا ماده گاوی که از 
درندگان ترسیده باشد. حَدَلّت: خذأت اهاز گله عقب افتاد و تنها مانده پیش بچه‌اش 
ماند. هادیة: پیش افتاده. صوار: به ضمّه و کسرۀ صاد» به معنی گله گاو. قوام: قوام هر 
چیزی, یعنی نظام و عماد آن چیز, چیزی یا کسی که امری به آن قائم باشد. و 
هادیة‌الصوار, دو معنی دارد: ۱ - آن گاو ماده پیش افتاده و راهنمای گله است و قوام و 
ستون گله است و از راهنمایی گله عقب مانده است. ۲ - پیش افتاده و راهتمای گله (یک 
گاو نر) کار آن گاو ماده را نظام می‌بخشد و این گاو ماده آن را ترک و به خاطر 
محذوف است و قوامهاء خبر دوم است. و مطابق معنی دوم هادیةالصّوار مبتدا است و 


۳ ۰ هڪ م س اس 
قوامهاء خبر مبتدا. َحشْیّ صفت است برای موصوف محذوف «بقر8». 


یعنی: آیا شتر مادة من به آن خر ماده شبیه است یا گاوی مادهٌ وحشی است که 
درندگان بچه‌اش را شکار کرده‌اند و به خاطر جستجوی بچه‌اش از گله عقب مانده است 


و ضمنا هدایت‌کننده و ستون گله نیز هست. 


(PV) 

لسا ضَيَعَتِ الفرير. لمیر غوض الشقائق طَوفهاء و بُغامها 
حَلْساء» ماده گاو وحشی که بینیش کوتاه و به صورتش چسپیده است (ظاهراً همة 
گاوها این صفت را دارند) فریر: بچه گاو وحشی. یر از فلان جا دست بر می‌دارد» جدا 
می‌شود. عُوض: جانب. طرف. شَقلّق: جمع شقيقة به معنی زمینی گشاد علفزار بین دو 
کوه. زمینی گشاد بین ریگزارها. طوّف: گردیدن, گشتن. و به جای طوف. «طرّف» نیز 

رات کک ره ی ات است: اقا م: شدای رو کاک ۱ 
یعنی: ماده گاوی وحشی است با آن صفت که بچه را از دست داده است و گشتن و 
ناله‌اش از جانب آن زمین علفزار بین دو کوه, همچنان ادامه دارد. (آن ماده گاو آن مکان 


را ترک نمی‌کند و همچنان در جستجوی بچه‌اش می‌گردد). 


(۳۸( 

ی هي نازع لوه عبش كواب ماين طعائها 
رد خاک آلود, بچه از شیر گرفته شده د سفید.تنارع: به همدیگر دادند. از 
همدیگر گرفتند و کشیدند. شلو: باقی مانده.غُیْس: جمع غس به معنی گرگ خاکستری 
رنگ و گرگ چالاک و حریص. گواسب: گرگ‌های شکارچی. ینٌ: قطع می‌شود» کم 
می‌شود. و برای جملة ما من طعامهاء دو معنی دیگر هم گفته‌اند: ۱ -هیچ کسی به آنان 
غذا نمی‌دهد تا بر آنان منت نهد بلکه خودشان شکار می‌کنند. ۲- آنها چیزی را که شکار 
می‌کنند به دیگران نمی بخشند. ر می‌گویند: گرگ هر حیوانی را که شکار کند در همان جا 

می‌خورد. جار و مجرور لعف متعلّق است به ا یر و يا متعلّق است به پخامها. 
یعنی: دست برنمی‌دارد به خاطر... يا نالیدنش به خاطر بچههای از شیر گرفته شده سفید 


که گرگ‌های خاکستری رنگ چالاک و حریص که غذای آنها هرگن قطم نمی‌شود. 


شرح معلقات دهگانه ۱۳۷ 


(4۳۹ 
صادئن ناء وة فآضبها. لو النتنایالاتطیش یپانها 
غّة: غفلت. به جای منها «منهٌ» نیز روایت شده. آصاب: دسترسی پیدا کرد 
مصیبت‌زده کرد. و به جای نها« نیز روایت شده. منایا: جمع مره است به 
معنی مقدّر و مرگ. بطیش: اصابت نمی‌کند, خطا می‌رود. سهام: جمع سهم به معنی تیر 
است. ضمیز منپاء راجع است به بقرة. و در روایت مِئه» راجع است به فریر. و همچنین 
است ضمیر أصَینپا و أصبْتَة و اما ضمیر سپامهاء راجع است به منایا. 
یعنی: گرگ‌ها با غفلت ماده گاو برخورد کردند (از غقلت ماده گاو (مادر) استفاده 
کردند) و آن را با شکار بچه‌اش مصیبت زده کردند. یا از غفلت بچه استفاده کردند و به 


آن دست یافتند. و جداً تیر مرگ به خطا نمی‌رود.. 


(4) 

بائث. و ابل وا من یبد يوري الیل دام تشجامها 
باّٹ: شب را به پایان رسانید» وارد شب شد. أَسبَلً: بارید پشت سر هم. واکف: باران 
ریزان» باران چكنده. دیة: باران مداوم. بُروي: سیراب می‌کند. خمائل: جمع خميلة است و 
معانی متعدد دارد از جمله زمین شنزار پوشیده از گیاه, دشت هموار مرغزارء جایی پر 
درخت. تشجام: مصدر باب تفعیل است و به معنی ریختن. داعا حال است از فاعل مستتر 
يروي که هو است و راجع است به واکف. و تسجام» فاعل است برای دانّا. و می‌شود 
گفت: تسجام» فاعل است برای بروی ودافاً حال است از تسجام. و می‌شود دامُا را مرفوع 
خواند بنا بر این که خبر مقدم است برای تسجام. و جائز است که تزوي به‌صوزت مت 

خوانده شود و در این صورت فاعل مستتر هي» راجع است به دية. 
یعنی: آن ماده گاو وحشی وارد شب شد و بارانی مداوم که با ریزش مداومش 


زمین‌های پر گیاه را سیراب می‌کند» بارید. 


۱۳۸ شرح معلْقات دهگانه 


۱, 

تجتاف آضلا قالصاء تيذا ب جوب اقاي ييل میانها 

تجتاف: وارد می‌شود. وارد جوف می‌شود. و به جای تجتاف «متجْتاب» نیز روایت شده 
به معنی قطع می‌کند می‌شکافد و یجتابٌ» به صورت مذکر نین نوشته شده که در این 
زک ت وها اران ت امل اسل درک مال هاج اس قال :ل 
دارای شاخه‌های بلند. مَنَبّذ: واقع در گوشه‌ای. عجوب: جمع عَجْب است به معنی تپۀ 
رمل قسمت آخر تپۀ شنزار که باریک می‌شود و عَجْب به معنی قسمت آخر هر چین نیز 
استعمال شده. آنقاء: جمع نقا به معنی ریگزار کچ تپۀ شن خالص. هیام: ریگ نرم که فرو 
می‌ریزد. . حتاف در تأویل مفرد است یعنی: بات حتاف ضلا 
یعنی: آن؛ ماده گاو وحشی وارد می‌شود به زیر درختی با شاخه‌های بلند و دور افتاده 
(تا در امان باشد و از سرما و باران محفوظ بماند) در قسمت پایانی تپه‌های شنی که 
ریگ نرم آنها فرو می‌ریزد. ۱ 
(این محل برای او محلّی من نبوده برای این که در اثر زیادی باران ریگ‌های آن تپه‌ها 


روی آن ماده گاو فرو ریخته). 


(۲:( 
يفلو طریقة ناء مشتواترا ٠‏ ف لته کر جوم عَامها 
طريقة متن: راه پشت؛ خطی است مخالف رنگ آن حیوان از دم تا پشت گردن. 
متواتر: پی در پی. كَفَرّ: پوشانید. میام: جمع غيامة به معنی ابر. فاعل یو ضمیر مستتر 
هو است و راجع به واکف. و متواتراً حال است. و متواتره به صورث مرفوع نیز روایت 
شده که صفت می‌شود برای موصوف محذوف که «مط» است و فاعل برای يغلو. 
یعنی: بارانی پی در پی روی پشت آن گاو می‌بارد در شبی که ابرهایش ستارگان را 


(۲: 
لضي ف وجو الفلا ميرة کجالئة اي شل ظامها 


شرح معلقات دهگانه ۱۹ 


تضي ء: می‌در‌خشد. وَجه:اوّل. جمانة: چیزی است که به شکل مروارید از نقره ساخته 
می‌شود» ولی لبید در این بیت جانة را به معنی مروارید صدف دریایی در نظر گرفته 
است. خر ي: غوّاص. و گویا مروارید غّاص از نقره ساخته می‌شود. شل: بیرون 
کشیده شد. نظام: نخ و بندی که مهره‌ها را در آن می‌کشند. منورةء حال است. البحری, یا 
مضاف‌الیه است و یا صفت است برای موصوف محذوف «الصدف». 
یعتی: آن ماده گاو وحشی از شدّت سفیدیش می‌درخشد در اوّل تاریکی و نوربخش 
است مانند مروارید صدف دریایی که بندش کشیده شده و آن مروارید افتاده باشد. 
(مرواریدی که از نخش فرو افتد به این طرف و آن طرف حرکت می‌کند مثل این که 
نگران است و این ماده گاو نیز نگران است. یا گاو را در سرعت دویدن تشبیه کرده است 


به مرواریدی که نخش پاره شده و سقوط کرده است). 


(E) ۱‏ 
حى اذا احته اسلا و شوت بگرث تزلعن الزی. آزلاشها 
سر ان بین رفت. ا :روشن شد. بَکَرَّٹ: صبح زود حرکت کرد ترٍل ام 
رّی: خاک تر شده گل. آژلام: دست‌ها و پاهاء دست و پای آن ماده گاو وحشی را در 
ظرافت تشبیه کرده به تیرهای قمار. ابن‌الانباری گفته است: «آژلام» فاعل است برای 
بكرت و جمله ترٍل عن‌الری حالیه است». ولی یر فاعل بَکُرَتْ» ضمیر مستتر هی 
است که برمی‌گردد به بقرة و آزلام فاعل است برای ترل و جملة تزل أ ر اکال ان 
یعنی: تا وقتی که تاریکی از بین رفت و هواء روشن شد صبح زود ماده گاو از 
پناهگاهش بیرون آمد و حرکت کرد در حالی که دست‌ها و پاهایش می‌لفزید. (به علّت 
ریزش باران زیاد در شب). 
(۵ 
قله تیلل ق هدام نة لا تسواما اي ااا 
عَلهت: از شدّت جزع و ترس»سرگردان شد. بل سر‌گردان می‌شنوده می‌رودو هی آید 


و نمی‌داند کجا می‌رود. و به جای تلا «َرَدَد» نیز روایت شده. نهاء: جمع هی به معنی 


۱۳۰ شرح معلقات دهگانه 


آبگیر. ضعائد: نام محلّی است. و به جای ضْعائد «صُوائق» نیز روایت شده که آن هم نام 
و به چای نهاء صعائد. «شقائق عالم» نیز روایت شده. شقائق: جمع شقيقة به 
معنی شنزاری که در آن گیاه روییده باشد. رک بیت شماره ۰۳۷ 0 ا 
تام :جمع توأم است و شاعر یک شب و یک روز را توأم م حساب کرده. یله در اصل بل 
بوده و یک تاء آن حذف شده و جمله حالیه است. 

یعنی: به شدّت بی‌تاب بود و می‌ترسید دن حالی که سرگردان بود در آبگیرهای صعائد 


(۹ 

ق اذا ی یس واشخق حال یله (زضاغهاء و فطامها 

س ت: قطع امید کرد.اَشحَیّ: خشکید و شیری که داشت ان بین رفت. حالٍق: پستان‌پران 
شیر. و همچنین پستان بالارفته و چسپیده به شکم به علّت کمی شیر و پستان به طور 
کلی. یب کهنه و خشک و فرسوده می‌گرداند. [زضاع: شیر دادن. فطام: از شیر گرفتن. 
ضمیر م یْله» راجع است به حالق. 
و :تا وقٹی کہ از پیدا کردن بچەاش قطم نید کرد ی پستانش خشک شون شین دادن 
به بچه و از شیر گرفتن بچه پستانش را خشک نکرد (بلکه از دست دادن بچه و در اثر 
گیاه نخوردن آن را خشک کرده است). 


(EY) 
ر تستعث رايس فراعها . عن ظهر َيب و الانیش سقامها‎ 
تسَمَع: گوش فرا داد. و توَجُسَت» نیز روایت شده یعنی گوش فرا داد به صدایی خفی.‎ 
رز: صدا صدایی که از دور شنیده می‌شود. و به جای رژ«رگز» نیز روایت شده به معنی‎ 
صدای نرم صدای انسان که از دور شنیده 9 مردم و در آين بیت مراد‎ 
شکارچیان هستند. . راع: 6: تر‌ساند. طی ی پشت پرده از جایی که دیده نمی‌شود.‎ 
سقام: بیماری, درد» هلاک. قاعل تسمَعّتَ» مستتر و راجع است به بقرة. و فاعل راع»‎ 


مستتر و راجع است به رز. 


پرده شنید. (یعنی صاحب صدا را ندید) و انسان آفت و درد گاو وحشی است (برای این 


(4۸) 

فقث كلا اجان طسب هة صول الستخاند: غلنهاو أمامها 

عُدَتّ: صارّت: به این حالت در آمد. صبح زود رفت. و به صورت عَدَّت» نیز روایت 
شده یعنی به سرعت دوید. کلا: هر دو. فزج: محل ترس, شکافب ترسناک. و ظاهراً مراد 
از فرجین. شکاف بين دو دست و دو پا است. یا هو بر[ الْمَخافة: جایی که 
ترس ان آن جا است. و لسان‌العرب نوشته است: مراد» سزاوارترین جایی که جنگ در آن 
جا واقع شود. کلاء تقدیرا منصوب و مفعول‌فیه است و یا مبتدا است و جمله بعد خبرش. 
مَوْل» خبرانْ است و خُْف» بدلملی. و می‌شود: مول مبتدا و خلف خبر آن و جمله, خبر 
ان باشد. و جائز است که خلفُهاء خبر باشد برای مبتدای محذوف یعنی وهما خلفُها و 
آماشها. و ضمیر الّه» اگر راجع باشد به کلا به اعتبار معنی: كل واجدٍ من فجن 
ا آن... است. ۱ 
یعنی: به این حالت در آمده بود که گمان می‌برد که هر دو طرفش جای ترس است. یا 
دوید در حالی که گمان می‌برد که هر دو طرفش جای ترس است: پشت سرش و جلوش. 
(برای این که نمی‌دانست که صاحب صدا در کدام طرف او است). 

(44( 

خی اذا تيس الما و الوا عُضطفاً دواجسن. قافلاً آغصاحها 

رُماة: جمع رامي, تیرانداز عُضْف: جمع آغضّف و عَْضفاء به معنی گوش فرو هشته. و 
مرادش سگ‌های با این صفت است. دواجن: خانگی, تعلیم داده شده مرادش سگ‌های 
شکاری است. قافل: خشک. آغصام: جمع عصّم و عم جمع عضمة است به معنی قلاده 
از پوست دیاغی شده. ۰ 


یعنی: تا وقتی که تیراندازان ناامید شدند (از این که تیرشان به آن ماده گاو. برسد به 


علت دویدنش و دور شدنش) از تیراندازی خودداری کردند و سگ‌های شکاری گوش 
فروهشتة تعلیم یافتهٌ خشک قلاده را در تعقیب آن رها ساختند. 


(0۰( 
^ ۲ ور را ره e‏ ۵ ۲ را 2 AE‏ 2 3 
فدحتن. و اعتکرّت ضطاضدرية كالسّمهريّة خسدها و سامها 
ُقنّ: رسیدند. اعْتَکرتْ: برگشت و حمله کرد. مَدَربّة: نیزه‌هایی که به جای سرنيزة 
آهنی» شاخی تین بر آنها سوار کرده باشند. و در این بیت مراد. شاخ‌های تیز است. 
است و ضمیرها راجم است به بقرة. و جمله جال است از ضمیر مستتن هنی. 
یعنی: سگ‌ها به گاو رسیدند و گاو که فراز می‌کرد. برگشت و حمله کرد در حالی که 
شاخ‌هایی تیز داشت ت که تیزی و طول آنها مانند نیزهُ سخت و محکم بود. 
(0۱ 
لدو ان اند اَن قذ آعه © من احستوف. جامها 
دود می‌راند. دفع می‌کند. أَحَم :ام لام : وقتش فرا رسیده نزدیک شده. و با جيم 
«مَع» نیز روایت شده. جمام: قضا و قدر مرگ. جار و مجرور دود متعلق است به 
۳ 
}0۲( 
e‏ 2 0 ییا و ر 
۹ فتفضد ت ھا کساپ. ضرحت بادام و عودل ق الک سشحامها 
صد ی نت او کات نش ور کیره زاس ک نگ موه انح عت :| عفاهه 
گردید: عُودِر: به جای گذاشته شد. مَکرٌ: محل حمله. شحام: نام یک سگ نر است و با خاء 


شرح معلْقات دهگانه ۱۳۳ 


ر 
4 
۳ 


نیز روایت شده که به همین معنی است. تقَصَدَّتَّ:اگر به معنی کشت باشد فاعلش مستتر 
و راجع است به بقرة و کساپ, مفعول‌به و محلا منصوب است و اگر به معنی مُرد» باشد 
قاعلش اسم ظاهر کساپ است. 

یعنی: آن گاو از میان سگ‌هاء کساب را کشت و به خون آغشته شد. و سحامشان (نیز) 
در محل حمله به جای گذاشته شد. 


(or) 
- اتاب أَرَدِيَة الراب إكامها‎ ٠ یلك - ررض اللایع بالضحی‎ 
رقّص: به حرکت در آمد. رقصید. لوامع: درخشنده‌ها و در این بیت به معنی‎ 
سراب‌های درخشنده است. ضُحَی: چاشتگاه. اجتاب: از ماه جیب. به معنی پوشید.‎ 
.۲۶ آزدید: جمع رداء» آنچه بالای لباس‌ها پوشیده می‌شود مانند عباء. اکام: رک بیت‎ 
. ت, متعلق است به ايء در بیت بعد. و باء بالضّحَی. به معنی «فی» است.‎ 
یعنی: وقتی که سراب‌های درخشنده در چاشتگاه می‌رقصند و تپه‌ها عباهای سراب را‎ 
می‌پوشند. من با این شتر (نیازم را برآورده می‌کنم) (مراد این است که در هنگام شدّت‎ 


گرما نیز با اين شتر به دنبال کار خودش می‌رود). 


اسف اعا انط يت اران یدرم صاجةه لواشها 

أقضی: انجام می‌دهم. برآورده می‌کنم. لبانة: رک بیت ۲۰. َعط: کوتاهی کرد. از 
دست داد. و به جای لاوط «أن رط نیز روایت شده. ریة: شک و گمان و تهمت. أو: به 
معنی «ٍل» است. لوّام: مبالغة لائم. 

در روایت أن درط «ریبة» می‌تواند مرفوع و خبر باشد برای جملة موّل به مصدر 
«آن آفرط» یعنی تفريطي رِبة و اگر منصوب باشد. مفعول‌به می‌شود. یعنی نیاز خودم 
را قبلا برآورد می‌کنم و کارهایم را انجام می‌دهم. (مخافة آن قرط ری يا لا فرط 
ریبة) از ترس این که شگی را به جای گذاشته باشم یا تا این که هیچ شکی را به جای 


نگذاشته باشم. 


۱۳۴ شرح معلقات دهگانه 


یعنی: (در آن هنگام و با آن شتر) نیازم را برآورده می‌کنم و هیچ شگی را به جای 
نمی‌گذارم تا این که سرزنش‌کننده در بارةُ نیازی مرا سر‌زنش کند. 

شاعر با این بیت و بیت قبل» مواصلت و قطع علاقه و دوری کردن خود را وصف می‌کند. 
و این شتر,» او را در رسیدن به کسی که می‌خواهد به او برسد و همچنین در ترک کسی 


که می‌خواهد از آو بیرد» باری می‌دشد. 


باز یاد بار (نوار) و وصف خودش برای او -مناعت طبع 
)00( 
آو 1 تن تذري ترارباني ٠‏ وضال عفد حبائلء جذاشها؟ 
آ: همزه استفهام است. توار: نام زنی است و در بیت ا عقد: گره», 
محکم کردن پیمان. خبائل: جمع حبالة به معنی دام شکار. و يا جمع حبال است و جبال 
هم جمع حَبْل به معنی ریسمان, و در هر صورت. مراد عهد و پیمان و دوستی است. 
جَذّام: صیغه مبالغه از ماه جذم به معنی قطع است. ضمیر جذامهاء راجع است به 
خبائل. ۱ 
یعنی: آیا نوار نمی‌دانست که من وصل‌کننده پیمان‌ها و قطم‌کننده آنها هستم؟ 
(می‌پیوندم به کسی که شايستة ارتباط و پیوند است و دور می‌شوم از کسی که مستحق 
قم ار اظ و تور دناست 
4۰1 
تراك کته إذا رمَا اویرتبط, بغض الننوس. جانها 
ترّاك: صیغه مبالفه از ریشه ترک. امکنة: حمع مکان. یبط می‌بندد. ویَعْتق» نیز 
روایت شده به معنی حبس می‌کند و متوقف می‌کند. یلق نیز روایت شده که به 
همان معنی یر تبط است. 
و مراد از بعض افوس نفس خودش است. جمام: رک بیت ۵۱ و چزم وط به 


دلیل عطف بر آژض است. و یا منصوب است به «آن» مقدّره و در این صورت «اوّ» به 
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معتی الا است. و قول به رفع بَرْتبط نیز هست» و در صورت منصوب بودن و مرفوع 
بودن نیز با سکون حرف آخر خوانده می‌شود به علّت مراعات وزن شعر. و با روایت 
«یعتقٍ» مجزوم نیست. 

یعنی:«آیا نوار نمی‌دانست که من) ترک‌کننده مکان‌هایی هستم وقتی که آنها را نپسندم 
و وقتی که مرگ نفسم را متوقف نکند؟ یا (آیا نوار نمی‌دانست که من) ترک‌کننده 
مکان‌هایی هستم وقتی که از آنها راضی نباشم مگر این که مرگ جانم را بگیرد. 


خوشگذرانی و شرابخواری 
)0¥( 
بل لب لاتذرین: کین لَيلَة ‏ طلیق لزیز شوه و نداشها 
کم برای تکثیر است. طلنّ: نه سرد و نه گرم» آرام و روشن. هُو: سرگرمی به 
چیزهای لذأت‌بخش, چیزهای لذت‌بخش که انسان را سرگرم می‌کند. ندام: مصدر ہاب 
مقاعله است به معنی همنشینی برای شرابخواری» و یا جمع ندیم است به معنی همنشین 
برای شرابخواری» یار و رفیق. طو: فاعل است برای لذیذ. و مها به معنی ال فیہا 
است. و ضمير «ها» راجم است به ليلة. 
یعنی: بلکه تو ای نوار نمی‌دانی: چه بسیار شب‌های آرام و بی‌دردسر که سرگرمی در 
آنها و مجالست در آنها لذت‌بخش بوده است (گذرانده‌ام)؛ 
}0۸ ( 
بت سامر‌ها: و غايّة تاجر و ای ادفعث. و عر مُدامُها 
سامر: کسی که شب بیدار می‌ماند و سخن می‌گوید. غایة: پرچم. تاجر: فروشنده 
شراب. و غاية تاجر: پرچمی است که شراب‌فروش آن را آویزان می‌کند تا جایش 
معلوم باشد. واقَمْتٌ: آمدم. رفْعَتْ: برافراشته شد. عَرّ: کمیاب شد. مُدام: شراپ. به این 
مناسبت که ماندنش در خم» زياد و دوام داشته است. یا آنها به نوشیدن آن شراب ادامه 


می‌داده‌اند. غاية اگر منصوب خوانده شود. مفعول مقدم است برای و انیت واگر 
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مجرور خوانده شود» یا مجرور به واو به معنی «رَبٌّ» است یا معطوف است بر لیلة در 
یعنی: (چه بسیار شب‌ها که) من بیدار مانده‌ام و سخنگوی آن شب‌ها (یعنی سخنگوی 
همنشینانم در آن شب‌ها) بوده‌ام و چه بسیار پرچم شراب فروش که من به سوی آن 


آمده‌ام وقتی که برافراشته شده و شرابش کم و نایاب بوده است (به علت مرغوبیّت و 


فروش زیاد). 
)۵٩(‏ 
و تور 7 4 ۵ 2 
آغی الشباء کل دكن عاتق ار جَوَْة. قدحثْ. و فض ختامها 


تشد 


اغلی: با بهایی گران می‌خرم. سباء: خریدن شراب. آذکن: دارای رنگی بین سرخی و 
سیاهی. دارای رنگ خاکی. عاتق: خیک بزرگ خوب و مراد شراب نیکو است. 
جَونة: سبوی بزرگ. قدخث: شکسته شد. مراد این است که شهر آن شکسته شد. 
فُضّ: شکسته شد. ختام::شهر, و ظاهراً هر سبو» گلی بوده است که به وسیلة آن در سبو 
را می‌بسته‌اند. بکلٌ: به معنی من کل است. آذ کن: صفت است برای (زقق) محذوف یعنی 
خیک شراب. و با این معنی که برای قدحت نوشته شد جملۀ «فضّ ختامها» مَُسره 
است برای قدخت. 

یعنی: (در آن شب‌هاء یا به طور کلی) شراب خوب را با بهایی زیاد خریداری می‌کنم از 
هر خیک بزرگ خوب سرخ و سیاه یاسبویی بزرگ که مهرش شکسته شده است (درش 


باز شده اسهت). 


۱ (1 

بصبیح صافية و جذب كريتة ‏ سول تانس‌اله امسانها 
ضبوح: آنچه در هنگام صبح نوشیده می‌شود. صافية: صاف و مراد شراب خالص و 
صافی است. و به جای بصَبوح صافيةء «سماع صادخت» نیز روایت شده. صادحة: کنيزک 
آوازخوان. کرینة: زن آوازخوان عود زن یا چنگ زن. مَُتر: عودی که زهش محکم 


۶ 2 رب ۶ 
باشد. تًا تال: اصلاح می‌کند» می‌نوازد» یا برمی‌گردد به سوی آن و در این صورت تاتال 
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از ماده «آول» است. و «له» به صورت جار و مجرور نیز معنی شده؛ و در این صورت 
«تأتا»به قول بعضی از ماده آق است یعنی آماده می‌شود و به سوی آن می‌آید و بعضی 
دیگر گفته‌اد از ريشةٌ آري است و مضارع باب افتعال و در اصل اتوي بوده و با 
توجیهی صرفی به صورت تاتا در آمده و به معنی برمی‌گردد به سوی آن.[هامانگشت 
بزرگه شست. 

و به جای بصَجوح. «و صبّوج» نیز روایت شده و در این صورت: «واو» ظاهرا يا به 
معنی رب است و یا عاطفه است و صبوح. معطوف است بر ليلة و جار و مجرور ضوح 
ظاهراً متعلّق است به با کوت فرییت ی ار ان کشا مس شوه اتکی 
جار و مجرور, فعلی محذوف است مثلاً نف 
یعنی: از نوشیدن شراب خالص صبحگاهی و شنیدن صدا و نواختن زن عودنواز که 
انگشتانش آن عود را می‌نواخت» بهره گرفته و لذت برده‌ام. 

(11( 
باوث حاجتا الأجاج. بشخرَة ‏ باعل ي ناء يهب يامها 

باگر: صیح زود آمد. شتافت و پیش دستی کرد. و ئن نسخه‌ها «بادَرت» 
نوشته شده که به معنی شتافتم و پیش‌دستی کردم است. جاج:خروس. شخرة: پیش از 
سپیدهدم. ألٌ از ماده علل, به معنی نوشیدن بار دوم و نوشیدن پیاپی. هُبّ: بیدار شد. 
زیام: جمع نام است و به جای حین هب نيئهاء «َنْ یب نیمها» نیز روایت شده است. 
حاجتهاء اضافه به مفعول است و ضمیر «ها» راجم است» به خمر. و همچنانکه حن 
مفعول‌فیه است. أن یب نيامهاء نیز مفعول‌فیه است و به معنی وَفتَ هبُوب زیامها. و 
ضیمر «ها» در منہا. نیز راجع است به خمر. و ضمیر نیامهاء راجع است به شخرة. 
یعنی: با نوشیدن شراب از بانگ خروس در سحرگامان سبقت گرفتم تا از آن شراب. 


تا اس e Sor‏ ح 3۹ 4 
و داز ری قذرَرعت و قسرَّة اد اضبَحَت بيد الشال زمامها 


۱۳۸ شرح معلْقات دهگانه 


وَرَعْتٌ: بازداشتم. و كَشَفْتٌء نیز روایت شده به معنی برطرف ساختم.قة: سرما. واو 
وغداةء به معنی رب است. قرة» معطوف است بر ریح. اد مفعول‌فیه است برای وَزْعُتُ. 
یعنی: چه بسیار صبحگاه‌های باد و سرما مخصوصاً وقتی که افسارشان در دست باد 
شمال بوده (که حتماً خیلی سرد است) دفع کرده و برطرف کرده‌ام. (به وسیلة غذا و 
لباس دادن به مردم و روشن کردن آتش برای مردم یا با نوشیدن شراب). 


شاعر در این بیت برای باد شمال دست. و برای صبحگاه افسار قائل شده است. 


شجاعت خودش و سرعت مادیانش 


۱ ۳ 

ومد یت الى تيل يكي فرط وضاحي لذ دز جانها 
مرن اء مانم شدم از این که قبیله مورد اصابت قرار گیرد. از قبیله حفاظت 
کردم. و به جای الی» َْی» نیز روایت شده. شکة: سلاح» سلام بر تن. فط: مادیان 
تیزتک و پیشرو. وشاح: چیزی است شبیه گردنبند که از پوست دباغی شده بافته 
می‌شود و با جواهر مرصع می‌شود و زنان آن را به شانه‌ها و دو پهلوی خود 
می‌بندند. و «وشاحي لجامها» یعنی لکامش را بر گردن خود.می‌اندازم. و منظور این 
است که هر وقت نیاز باشد. فوراً سوار می‌شود. و یااین نوع لگام نگاه داشتن» شیو 
سوارکاران عرب بوده است. جملة «تملْ شکتی فرط حال است. و فرط فاعل تيل 

است. وشاحي, مبتدا و لمجامّهاء خبر است و جمله» صفت است برای فرط. 
یعنی: از قبیله حفاظت کرده‌ام در حالیکه صبح زود مادیانی سلاح مرا حمل می‌کرد که 


92 
ی فا ال وت وا ی مه رد ۲ 7 و 
علوت مُوتقباه على مَرهوبَة خسرج, ال اعسلامهِن تتامها 
مُرتقّب: مراقب و محافظ. و به فتح قاف, به معنی جای بلند محل دیده‌بانی. 


2 
a 


موهوبة:ترسناک و به جای مهو بة»«ذدی هَبْوة»روایت شده و هیوة به معنی گردوغبار 


شرح معلّقات دهگانه ۱۳۹ 


است. حَرَّج: جای تنگ و حر ج: غباری که در جایی تنگ بالا می‌رود و به سوی دیواری 
یا کوهی مقابل کشیده می‌شود. آغلام: جمع عَلَّم به معنی کوه و پرچم. و ابن‌الانباری 
نوشته است: حرج» یعنی دائم و ثابت و چسپیده. قتام: گرد و غبار. مر تقب» حال است و 
مُرتَقّب. مفعول است. قتام» فاعل است برای خرج. و حرج» به صورت مرفوع نیز 
روایت شده و در این صورت خبر مقدم است و قتام» مپتدا. 

و در هر صورت ضمیر «ها» راجع است به مرهوبة. و هن راجع است به دسته‌های 
دشمن که از عیارت مستفاد است. 
یعنی: و به عنوان نگهبان بر جایی بلند و ترسناک رفته‌ام که گرد و غبارش به کوه‌های 


E‏ تخیلی تز ریک نود 


)10( 
ق إذا لقث يدأ في كافر ٠‏ وراج عورات افعو لها 
لقت ید ددست انداخت دست دراز کرد. یعنی شروع کرد. کافر:پوشاننده و مراد شب 
تاریک است. وق يدا في کافرء یعنی شروع کرد به پنهان شدن. أَجَنٌ: پوشاند. پنهان 
کرد. 
عؤرات: جمع عورة به معنی چای خوف و رخنۀ دشمن. تُعُور: جمع تفر به معنی جای 
ترس از حملة دشمن, فضای بان. فاعل مستتر لنت راجع است به شمس که از فحوای 
کلام مستفاد است. 
یعنی: (در چنان جایی نگهبان بوده‌ام) تا وقتی که خورشید شروع کرده به پنهان شدن, 
و تاریکی شب جاهای ترس حملۀ دشمن از مرزها را پوشانده است. (و گویا لبید 
مصراع اوّل این بیت را از شاعری گرفته یا دزدیده به نام علبةبن صعیر). 
(۹۹( 
اشهلْ. و انتَصبث. کجذع هييف جَرداء صل دوتباء جراشها 
ا از آن جای بلند ا دشت و هموار آمدم. ابت ایستاد و سرش را بالا 


نگه داشت. جدع: ساقة درخت خرما. مُنيفة: مُشرف» طویل» مرتفع. جَزداء : مؤتث | جرد به 


۱۴۰ شرح معلّقات دهگانه 


می ی کی که فا ا سفانت ای ات و فن این جا به م زین شاخ و ره 
است. حَحْصَرٌ: تنگ نفس می‌شود» خسته می‌شود. دون: هم به معنی فوق و هم به معنی 
تحت استعمال شده. جُرام: جمع جارم. خرماچین, و به فتح جیم نیز روایت شده و به 
جای جرام «صرام» نین روایت شده که جمع صارم و به معنی قطع‌کننده است. 
یعنی: (روزانه در آن جای بلند نگهبان بوده‌ام و وقتی که شب قرا می‌رسید) به زمین 
کف و وان رازبا من فان امنهر سوفن تالا نگاو بی داش سانش 
۱ آن خسته و تنگ نفس 
می‌شوند (به علّت ارتفاع زیاد درخت) مرادش این است که با این که یک روز بر پشت 
مادیانش سوار بوده و نگهبانی داده, مادیان هیچ احساس خستگی نمی‌کرده و همچنان 


شاد و سرحال نوده است. 


(2۷ 

نت رة العام و قوف ڪل انا هه و شك عظانها 
رفغتها: آن رابه صورت سر مَرْفوع» راندم» دواندم. و سیر مرفوع» سریع‌ترین راه‌رفتن 
یا یک نوع دویدن برای اسب و شتر است. طْرّد: تعقیب و دنبال شکار دویدن. 
نعام: شترمرغ. فَوْقة: بالاتر و سریع‌تر از طْرَدِ عام. کته گرم شد در اثر دویدن. حف 
عظامها: (وقتی که زیاد عرق ریخت) استخوان‌هایش سبک شدند و یا به سرعت دوید. 

طرد» مفعول مطلق است برای رفعتهاء و رفعتهاء تقریباً به معنی طرَذّا است. 
یعنی: مادیانم را دواندم مانند دویدن در تعقیب شترمرغ و بلکه بالاتر از آن تا این که 


مادیان گرم شد و استخوان‌هایش سبک شدند و خیلی سریع دوید. 


مش 
قلق رحالهاء و اشیل رها رال من رَبد الي جزاشها 
قلقث: تکان خورد. رحالة: زینی بوده از چرم و بدون چوب و وقتی که می‌خواستند 
نی تا مر بدود» از آن زین استفاده می‌کردند. آ شین : بارید. باراند. ر : قسسهت 


بالای سدنه. یی 5 شد. ید کف. مے: عرق» آب گرم باران در تایستان شدّت گرما. 


حزام: تنگ (تسمه و نواری که به کمر مرکوب می‌بندند و بار و زین و رحل حیوان را با 


آن محکم می‌کنند) قلقٹء جواپ اذا است. 


یعنی: (... به سرعت دوید) زینش تکان خورد (نه به علّت لاغر بودنش) و سینه‌اش عرق 


ریخت و تنگش با کف عرق تر شد. 
(۹۹ ۲ 

توق, و تطعن, ني النان, و شلتجی ‏ وزه اأسامة اد أجَد مافها 

ترق: سرش را بالا می‌برد» مثل این که بالا می‌رود. تطعنْ فی الْعنان: لگام را می‌کشد و 
طولاً و عرضاً به حرکت در می‌آید و به گردش و تفریح می‌پردازد. تَتَحي: در دویدن 
می‌کوشد. جمامة: کبوتر. جََ: جد و جهد کرد. و این جدَیّت در این بیت ظاهراً جدَیّت در 
پرواز است. مام: جمم مامة است. و ردء مفعول مطلق است و از غير لفظ فعل. 
یعنی: سرش رابالا می‌گیرد و لگام را می‌کشد و شاد و سرحال به حرکت در می‌آید و به 
سرعت می‌دود مانند پرواز کبوتر تشنه به سوی آب وقتی که گروهش در پروان» جذی 
و کوشا باشند (منظور این است که بعد از این همه سختی و زحمت کشیدن هنوز سر 


اشاره به مناظره‌ای که در مجلس شاه نعمان جریان داشته است 


(۷p 
کنو رباؤهاء بجولة  وجی توافلهاء و یشتّی ذاشها‎ 
ُوافل: جمع نافلة به معنی غنيمة و عَطیّه است. ذام: عیب. واي و کثيرة به معنی رب‎ 
است. کثبرة. صفت است و در جای موصوف نشسته است و در باره موصوف‎ 
مفذرف خار ا ی فا مورف ر اسب تن‎ 
کار مشکل. بعضی دیگر گفته‌اند: «حرب» است و همچنین جماعة و دار وب شاه‌نعیان را‎ 
نیز گفته‌اند. و طبعاً با تقدیر هر یک از این موصوف‌ها معنای بعضی از کلمات بیت نیز‎ 


۱۳۲ شرح معلّقات دهگانه 


«جماعة» در نظر گرفت به قرینةٌ بیت شماره ت ون 
مجهولة نیز مانند کثيرة. صفت است. و اگر جهولة, مرفوع خوانده شود خبر مبتدا 
(غُرباوُها) می‌شود. 
یعنی: چه بسا دسته‌های زیاد که اعضاء آن دسته‌ها غریب و ناشناخته بودند و از آنان 
هم امید جائزه می‌رفت و هم بیم عیب و نکوهش (با آنان بحث و مناظره کرده‌ام). 
ا )۷( 
لب شنز بسالاغول کابا . و 
ا و غلباء است به معنی گردن کلفت. تَشَدرٌ: همدیگر را تهدید می‌کنند. 
آماده می‌شوند برای بدی کردن. دش انتقام خونی, انتقام. بُدي: نام محلی است. نام 
دزه‌ای است. وا جمع راسية به معنی ثابت. غلب اگر مجرور باشد. صفت است و 
اگر مرفوع خوانده شود خبر است برای «هم» محذوف. تََذر تشد بوده. آقدام» فاعل 
است برای رواسیا. 
یعنی: آنان گردن کلفت بودند و همدیگر را e‏ و مثل اين که جن 
درَهُْ بدي بودند» و ثابت‌قدم در کینه‌توزی.. 
(YY)‏ 
اک زث تاطا و و هه ٠‏ چسندي فقو ل رب 
نکر رت کرد انکار کرد. باءَ: اقرار کرد و این بیت مربوط است به بیت شماره ۷۰ و 
کبرة عَرَباؤها... 
یعنی:«هنگام تفاخر دسته‌ها) اد عاهای باطل آنان را انکار کردم و به حقی که آنان بر من 
داشتند» اعتراف کردم» و بزرگان آنان بر من فخر نکردند: (باطل را نمی‌پذیرم و حقّ را 


می‌پذیرم و کسی حتی بزرگان هم بر من فضیلت و فزونی ندارند). 


شرح معلْقات دهگانه ۱۴۳ 


(۷۲۳ 
وخ واتار دعوت نها م مغالق» مستشابه آغلاهها 
E‏ دیجم اتکی سیم گوشت شت جزور راب هد 
به چای آعلامُها «آجسامها» و «اجرامها» نیز روایت شده. 
یعنی:و چه بسا شترهای اهل قمار که من همنشینانم رادعوت کرده‌ام برای نحر آنها با 
تیرهایی با نشانه‌های یکسان یا با تیرهایی به یک اندازه 


۱ (VE) 

اشوین عاق آژ ش یل بُذلث. ليران الجييع. لجامها 

عاقر: نازا سل بچه‌دار. شتر نا فربهتراست و شتر بچه‌دار گران قیمتتر است.و 
ضمیر هن راجم است به مفالق. ام ناب فاعل است برای بذ لت 
بعنی: آن تیرها را می‌خواهم برای نحر شتری نازا یا بچه‌دار که گوشتش به همة 
همسایگان بخشیده شود. 

۷۵( 

قالسیف. و ا لجار نکاما فا ا سس افا 

جنیب: دور بیگانه. و «غریب» نیز روایت شده که به همین معنی است. هط نازل شد. 
وارد شد. تبالة: نام محلّی است و نام شهری است با نعمت‌های فراوان جوهری گفته 
است: این شهر در یمن است. خصب: پر گیاه و پر برکت. آهضامها: زمین‌های پست بین 
کوه‌های تبالة. و اگر تبلةء شهر در نار گرفته شود آَضام آن, به معنی روستاهای آن 
است. مخصباًء حال است از تبالةء أَهُضام فاعل است برای خصب. 
یعنی: مهمان و همساية بیگانه (در خانۀ من) مثل این که وارد تبالة شده‌اند که 


۱۴۳۴ شرح معلْقات دهگانه 


۰۷۹ 

تأي إلى الطناب, کل وید يلل ابلق قالص آفداشها 

أو ی:جمع می‌شوند.طناب:جمع طنّب به معنی بندی که به‌وسیلۀ آن چادر رامی‌بندند. 
رَذ: لاغر. و مراد از کل ره موذان و نان و ات ضیف و محتاج بی‌نوا است. 
بلیّة: شتر ماده یا هر حیوانی که بر قبر صاحبش بسته می‌شد و به آن» آب و غذا داده 
نمی‌شد تا می‌مرد. و معتقد بودند که روز قیامت صاحبش بر آن سوار می‌شود و به 
میدان محشر می‌رود. قالص: کوتاه شده» به هم آمده. آفدام: جمع هذم به معنی لباس 
کهنه پینه شده تأ وي به صورت مونث به اعتبار معنی فاعل است و به صورت مذکر نیز 
روایت شده به اعتبار لفظ فاعلش (کل). قالص, بانصب هم روایت شده که در این صورت 
حال است. و مثل به هر سه اعراب نوشته شده است. 
یعنی: (در بیت قبل گفته است: در خانۀ من از مهمانان و همسایگان رن 
پذیرایی می‌شود. و در این بیت می‌گوید:) همه اشخاص بی‌نوا و محتاج که مانند آن شتر 
ہی آب و غذا و با لباس‌های کهنه و پینه زدۀ کوتاه شده هستند» پیرامون بندهای خیم 
من جمع می‌شوند (برای این که به آنان غذا می‌دهد و بخشش می‌کند). 

(YY) 

ویک للرن إذا الاي اع ننارعث بجا مد شوارعا انتانها 

کل :تکلیل: در این بیت به معنی چیدن تکه‌های گوشت روی‌هم است. تناو حَت: باهم 
روبرو شدند. و مراد بادهایی است که در فصل زمستان از جهات مختلف می‌وزند. 
خُل: جمع خلیج به معنی کاسة بزرگ است (به این مناسبت که به اندازۀ خلیج گنجایش 
آب دارد!) مد زیاد می‌شود. به آن افزوده می‌شود. شوارع: جمع شارع و شارعة است و 
معانی متعدد دارد از جمله: نوشنده آب و نزدیک. و ابن‌الشخاس و خطیب تبریزی 
نوشته‌اند: شوارع: یعنی: ترد شرع خلجاء مفعول یلو است. این‌کیسان گفته 
است: جائز است که شوارع حال باشد از ضمیر مستتر قد ابن‌النځاس و خطیب تبریزی 
نوشته‌اند: بهتر است که شوارع. نعت خلج» باشد. و ایتام» فاعل شوارع است. 
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یعنی: وقتی که بادهای سرد زمستانی از جهات مختلف می‌وزند آنان تکه‌های گوشت 
را در کاسه‌های بزرگ روی هم می‌چینند (یا کاسه‌های بزرگ پر از غذا را می‌چینند) 
کاسه‌هایی که بر آنها افزوده می‌شود و یتیمان به آنها نزدیک و شروع به خوردن 
هی کنند: 


(مراد این است که در فصل زمستان و هنگام سختی هم به مردم غذا می‌دهند). 


مدح قومش و افتخار به آنان 
)۷۸( 

إا إا القت المَجامم يرل متا إزار عسظیمة. جشامها 

لزاز: کسی که ملازم چیزی است و در آن چیز مورد اعتماد است. و اس للراژ 
خْصُومة» یعنی: همراه خصومت انست و در آن؛ مورد اعتماد است و از عهده آن بر 
می‌آید. جشام: کسی که کارهای سخت و مشکل را تحمّل می‌کند و انجام می‌دهد. به 
جای لا «کنا» و به جای مجامع» «حافل» و به جای جشام «جشام» نیز روایت شده. ماه 
خبر م رل ولزاژ اسم آن و جشام؛ تابع است. 
یعنی: وقتی که مردم یا قبائل جمع می‌شوند برای انجام کاری سخت و مهم (یا وقتی که 
قبائل و یا مردم برخورد می‌کنند و می‌جنگند) کسی که مورد اعتماد است و از عهدهُ آن 
کار مهم بر می‌آید و آن را انجام می‌دهد. هميشه از ما است. 


)4( 
و شنم بُغطى العَشية خقها. رده خترتهء عسانها 
مُعَذمر: برای این کلمه معانی متعدد نوشته‌اند از جمله: کسنی که حق را به صاحیش 
می‌دهد» و کسی که به ميل خودش عمل می‌کند و فرمان او لازمالاطاعة است. و کسی که 
حق یکی را می‌گیرد و به دیگری می‌دهد. و فریاد بردارندهٌ خشمگین. هضام: کسی که از 
حق یکی کم و به دیگری می‌دهد و مردم هم این کار او را قبول می‌کنند. و یا به معنی کسی 


است که از طیب نفس حقّ خودش را کم می‌کند و به دیگران می‌دهد. 


یعنی:و (همچنین از ما است) تقسیم‌کننده‌ای (تقسیم‌کنندهُ غنائم یا هر حقی) که حق قبیله 
را می‌دهد و برای حقوق قبیله خیلی خشمگین می‌شود و از حق خودش کم می‌کند و به 
قبیله می‌دهد. 

و با این معنی ضمیرهای حقها و حقوقهاء به عشيرة برمی‌گردد و ضمیر هضامهاء 
راجع است به حقوق خودش. 

(AP 

ضلا و ڏو کرم پعن على ای ئم شوب رغائ عَتَامها 

بدی: شف و سخاوت. سح: بخشندهه سل از خار زد کسوب: به ی آورنده. 
رغائب: جمع رغيبة است به معنی چین مرغوب و مورد علاقه. بخشش زیاد. 
غتّام: گیرنده غنیمت از دشمن. فضلا مفعولله است و و کرم مانند مدير و منم 
معطوف اسنت بر لزاژ. 
یعنی: (اين کارها را که می‌کند) از روی احسان و بزرگواری است. و همچنین هميشه از 
ما است بخشنده‌ای که یارانش را هم کمک می‌کند بر بخشندگی» (به آنان زیاد می‌بخشد 
تا آنان هم ببخشند) نرم‌اخلاق, به دست آورندهٌ چیزهای مرغوب و به غنیمت گيرندة 
آنها از دشمن. 

{AI} 

ین غق سنت هم آباژفم ویک[ قوم ئة واسانها 

معشر: جماعت» قوم و قبیله. ست راه و روش تعیین کرده است. سَنّة: راه و روش. 
إمام: مُتدی» پیشوا. 
یعنی: من ان قوم و قبیله‌ای هستم که نیاکانشان برای آنان, این راه و روش را تعیین 
کرده‌اند و هر قومی راه و روش و پیشوای خود را دارد. یا آن شخص بحشنده از 
(مراد این است که ما این کارها را از نياکان خود به ارث برده‌ایم و این شرافت در ميان 
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{AY} 
لات طبغون. ولا بوژقعافم لذْلا تيل مع اضشوی. آخلامها‎ 
یط آلوده می‌شود. یو باطل می‌شود. بیهوده می‌شود. فعال: کار نیک ذ به معنی‎ 
تعلیل است. آخلام: جمع حلم به معنی عقل است.‎ 
یعنی: شخصیّت و آبروی آنان آلوده نمی‌شود. و کار آنان باطل و بیهوده نیست برای‎ 
این که عقل‌های آنان متمایل به هوی و هوس نیست. (عقل بر هوی و هوس غالب است).‎ 
CAT} 
سمك: سقف. سّما: بالا رفت. کهل: شخص بزرگوار که موهایش سیاه و سفید باشند. یا‎ 
کسی که بین سی تا پنجاه سالگی باشد. نلام: تازه موهای سبیلش در آمده. یا از هنگام‎ 
تولّد تا سنّ جوانی. باه یعنی آباء. و در روایت بی ضمیر فاعل راجع است به إِمام.‎ 
رفیعاًء صفت است برای تا و سمکه» فاعل است برای رفیعاً و به صورت «رفیع سک‎ 
نیز روایت شده که رفیعٌ خبر مقدّم و سمکه مبتدا و جمله, صفت می‌شود برای یت‎ 
یعنی: نیاکان برای ما خانه‌ای از شرافت ساخته‌اند با سقفی بلند و پیر و جوان قبیله به‎ 
سوی آن بالا رفته و در آن. جای دارند.‎ 
(۸:( 
فافتغ ما قستم اليك قفا قستم ال لائق» يتا لاا‎ 
ر مراد از مليك و علام» خداوند است. خلائق: جمع خليقة است به‎ ۳ 
معنی سرشت و فطرت و نهاد و خلق نیکو. به جای «مَم» اؤل «َدََّ» نیز روایت شده‎ 
به معنی مقذر کرده و حکم داده است. و به جای خلائق» «معایش» روایت شده که جمع‎ 
معيشة است و به معنی وسیلةٌ زندگی. ضمیر علامّهاء راجع است به خلائق.‎ 
یعنی: پس ای دشمن راضی باش به آنچه خداوند تقسیم کرده است زیرا تقسیم‌کنندة‎ 
سرشت‌ها در بین ما (ما و شما)» دانای به این سرشت‌ها است. (و کمال و نقص و‎ 


شرافت و پستی را بر مبنای استحقاق افراد تقسیم کرده است). 
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(۸A0) 

وإذا اسان سمت في عقر ازق. بساغظم حظاء قشامها 
مَعْشر: رک بیت کور اا کا ری و ا 
جای اخظم. أفضّل» و «ارفّر» نیز روایت شده. حظّ: نصیب و بهره از فضل و خوبی و 
مراد از قسام. خداوند است. مان مرفوع و نائب قاعل است برای فعلی محذوف که 
َمَمّت مذکون» مفسر آن است. و با معنی اوّل وق باء باعظم, زائد است. و با معنی دوم» 

به معنی «علی» است. و ضمیر قسامهاء راجم است به آمانة. 
ر فی که مات ی در ستگا زی در مان افوا تقسیم میسن کاود تقستم کن 
بیشترین بهر؛ کامل را به ما عطا کرده است (مراد این است که بیشتراز اقوام دیگر 


درستکار و مورد اعتماد هستیم و به این دلیل بر دیگران برتری داریم). 


۸1( 
هم ال لشعاة إذا القيسيرة أفظعث و شم فوارتهاء و شم حُكَامها 
شعاة: جمع ساعي به معنی کوشا. و یا عامل صدقات. وبه جای [ذا» «[ن» هم روایت 
شده افعت: برای آن. موضوعی بد و زشت و هولناک پیش آید. و به جای أفْطمث. 
افطعت» نیز روایت شده به معنی مغلوب شد. فوارس: جمع فارس به معنی سوارکار و 
در این بیت ظاهراً به معنی جنگجو و مدافع است. شکام: جمع حاکم به معنی قاضی و 
داور است. العشيرة» مانند الامأنة در بيت قبل مرفوع و نائب فاعل است برای فعلی 
ف ریسفت 
یعنی: وقتی که برای قبیله موضوعی هولناک پیش آید. آنان برای صلاح قبیله کوشا 
هستند (در پرداخت دیه و غیر آن) و آنان سوارگارانی هشتند که از قبیله محافظت 
می‌کنند و داورانی هستند که رأی آنان مقبول است. 
{AY}‏ 
رصم زبیغ, ل لجار نیم و السمرملات. إذا تطاول عامها 
زبیع: : قصل بهار. مُرّملات: زنان شوهر مرده. تطاوّل: به درازا کشید. عام: سال. 
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ضمیر «ها» راجع است به مرملات. 
یعنی: آنان برای همسایگان خود به منزلةً فصل بهارند (از نظر حیات و زندگی و رفاه) و 
همچنین برای زنان شوهر مرده و محتاج وقتی که سالشان به درازا می‌کشد. (زنی که 


شوهرش می مرد تا یک سال حق ازدواج مجدّد نداشته است). 


(AN) 

ومُۇالعسيرة آن یبط حايد ‏ ارآ يلوم مع الینی, نزاشها 
عشیرة: نزدیک به هم متحد. هم العشيرت مدح است مانند «هُوَ ار جُلْ» یعنی اوست 
مرنی کامل. بط: به تأخیر می‌اندازد. عبارت أن بیط حاسد» را چند معنی گفته‌اند 
از جمله: آنان عشیرتی کامل و متحدند مبادا که حسود مردم را از آنان باز دارد با 
نکوهش و بدگویی از آنان. یا مبادا حسود مردم را به بدگویی از آنان تشویق کند. یا 
در میان آنان حسودی نیست تا مثلاً از آنان بدگویی کند. مُدّی: به کسره و ضمَّة عین؛ 
جمع عدو است و به صورت «مع اعد بثامها» نیز روایت شده و لیام» جمع لئے است به 
معنی فرومایه و پست. برآن بط «منْ» مقدر است. یا در تقدیر «کراهة آن ی 

حاسد» است. 
یعنی: آنان عشیرتی کامل و متحد هستند مبادا حسود مردم را از خدمت به آنان باز 
دارد. یا سرزنش‌کننده همراه دشمنان آنان را سرزنش کنند (یا فرومایگان همراه 


عنترة بن‌شتاد (۹۵۲۵- ۶۱۵ ) 


این شاعر عنقرةبن عمروبن‌شذاد یا عنترةبن‌شذادین‌معاوبه است. و یکی از معانی 
عنثرة. شجاع در جنگ است و شجاعت عنترةء مشهور بوده است. و به مناسبت پارگی 
دنلب باش ملقب ده به غر اللا و کنیه‌اش ابرا لای ی ابوارق نود 
و مادرش کنیزی سیاه‌پوست حبشی بوده به نام بيبة. و تاریخ فوت او را به اختلاف 
آراء سال‌های ۶۰۰و ۶۱۱و ۶۱۵ ذکر کرده‌اند. 
و در قصیدة معلّقه اش مطالب زیر را گفته است: 
۱-وصف آثار باقی‌مانده و ذکر جدایی (۱۲-۱). 
۲ -وصف عبله و وصف روضه (۱۳ -۲۱). 
۳-وصف ناقة (۲۲ - ۲۴). 
۴ -بار دیگر خطاب به عبله و ذکر بعضی از صفات و اخلاق خودش: 
| ) خوش‌اخلاقی خودش و حمله به ستمگر (۳۵ - ۳۷). 
ب ) شرابخواری و بخشندگی (۴۱-۳۸). 
ج ) جنگندگی و فرز بودن و کارهایش در جنگ‌ها (۴۲- ۷۷) و در ضمن این ابیات 


از زنی یاد می‌کند و شاید منظورش عبله باشد (۵۹- ۲ع). 
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معلقهٌ عنترة من‌شداد 


وصف آثار باقی مانده و ذکر جدابی 


)۱ 
ها غباهر الشغراه مرن CE‏ آم مَل عَوفت الدان غد توفم؟ 
غادَرّ: رها کرد و به جای گذاشت. مَُرَدم: جایی از لباس که پاره شده و باید با پینه 
زدن اصلاح شود. و در این بیت» مراد «سخن» است. 1 در این بیت برای خروج از 
سخنی به سخنی دیگر است. و به جای الڌارء «الربْم» نیز روایت شده. رب به معنی 
منزل در بهار بوده و بعد استعمالش زیاد شده و به هر منزلی اگر چه در بهار هم 
نباشد. ربع یا انسیا رونت 
استحمالش زیاد شده و بر هر خانه اطلاق شده. تَوَهْم: دقت و جستجو. 
یعتی: مگر شعراء سخنی باقی گذاشته‌اند؟ (در بارهٌ هر موضوعی سخن گفته‌اند و هیچ 
موضوعی برای ما باقی نگذاشته‌اند که در بارة آن شعر بگوییم) از این بگذریم آیا بعد 
از جستجو و تحقیق, خانه یار را شناختی؟ 
(۲) 
يا دار عة بالجواي كلمي و عمي صَباحا داز له و اشليي 
عَبلة: نم یار شاعر است. جواء: نام محلّی است. E‏ 
ساکنان خردت). عمي: ی ناش یعنی صبحت خوش باد» صبحت به خير و همزه و 
نون أنعمٌ را حذف کرده و گفته‌اند عم صَباحاً و در این بیت» مخاطب موّنث است و عمي 
هم به صورت مونث گفته شده. دارَعَبْلّة: منادی است و حرف نداء محذوف است. 
اسلّمی: خداوند تو را از آفات در آمان نگه دارد. 
یعنی:ای سرای عبله در جواء در بار ساکنانت سخن بگو صبحت به خیر سرای عبله و 


از آفات در امان بمانی. 
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و3 


نت فهاء نائ وکا فتن لاف ضي حاة الوم 

َدن: کاخ. مسَلَوّم: مکث‌کننده منتظر کاری. و منظور شاعر تفس خودش است. جملة 
و کاتها فد حالیّه است. آفضي. منصوب است به آن مقدّره و جار و مجرور متعلّق است 
به وَقَفْتٌ. 
یعنی: شترم را که مانند کاخی بلند بود در آن جا نگاه داشتم تا نیازی را که به خاطر آن 
مکث کرده و منتظر مانده بودم. برآورده سازم. 

{E} 

ل عَبلة بالجواء و اهنا بان تاسمان, نالسل 

1 نازل می‌شود. مسکن می‌گزیند. .هر یک ان حزن و صتّان و مشا مانند جواء 
ام شل اس 
یعنی: عبلة در جواء مسکن می‌گزیند و قبیلة ما به ترتیب در حزن و صمّان و متثلم. 

{0% 

خییت. نطلل تقادمعَهدة ٠‏ آوى و آنتو مغد ليم 

حَیَیتَ: زنده بمانی» سلام بر تو.من: در این جای برای تبیین و تفسیر است و مقسّر 
اسم مورد نظر در یت است. طلّل: اثر باقی مانده از خانه اگر مرتفع باشد, یا جایی در 
صحن و فضای خانه که برای نشستن افراد خانواده تهیه می‌شود. تقادم عَهُده: پیمان با 
آن از قدیم‌الایّام است. وی و ره هر دو به معنی خالی شد از سکنه. دو جمله تقادّم 
عَهّده و آفوی» وصفیّه هستند. 
یعنی: سلام بر تو ای خانة یار که پیمان با تو خیلی قدیمی است و بعد از امالهیتم خالی از 
سکنه شده‌ای. : 
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جدایی 
90 

حلت باض الاشرين. فأضبْحَت عغیراعل طابك. ابِتة رم 

حَلْ: وارد شد. زائر :از ماده زار است و زئر» نعرهٌ شیر است و در این بیت به معنی 
دشمن است. عَسر: دشوار. طلاب: خواستن. خواستگاری. غیراء خبر است برای 
صْبَحَت. و طلاب» فاعل است برای عسر و اسم أَصْبَحَت» مستتر است. و جائز است که 
طلاب» بدل باشداز ضمیر مستتر آَصیَخت. و ابنة خرم» منادای مضاف است. در مصراع 
اوّل این بیت. شاعر یار را به صورت غائب بیان کرده و گفته است:«حَلت» و در مصراع 
دوم او را مخاطب قرار داده و گفته است: «طلابك» و این تعبیر را یعنی انتقال از غیبت 
به خطاب یا به عکس, التفات می‌گویند. و در قرآن کریم آمده است: «و سقاهم رہ سم 
شراباً طهورا. ان هذا کان لک جُزاء» از آیه‌های ۲۱ و ۲۲ از سورة انسان که انتقال از 
غیبت به خطاب است. و مثال بزای انتقال از خطاب به غیبت: «حتی إِذا كن فی از 


جرین مهم» آية ۲ از سوره یونس. 


یعنی: معشوقه وارد سرزمین دشمنان شده و ای دختر مخرم خوأستنت و جستجویت 


۳ ۷} 

اشا عرضاً و آفثل قؤتها ٠‏ رغم لَعَفر بیك. لیس َعَم 

عُلْفْتٌ: به شنت عاشق شدم. عَرَضا: و تصادفی بدون قصد. زغم: طمع. 
جای لك «و رَبّ الكَعْبة» نیز روایت شده. مَرْعَم: مَطمم جای طمع و رَعَمَ في عير 
مَرْعَّم یعنی طْمَعَ في ي غير مَطْمَع. عرضاًء مفعول مطلق نوعی است. جملة «و أتل قَْمَها» 
ا حالیه است. و می‌گویند اگر جملۀ حالیه. مضارع مثبت باشد, نباید واو حالیه داشته 
E a‏ قومَها» 
رَعماًء مفعول مطلق است برای فعل محذوف رَعِمْتٌ. 
یعنی:ناگهان عاشق و دلباختة او شدم در حالی که قومش رامی‌کشتم (در موقع جنگ با 


۱۵۴ شرح معلّقات دهگانه 


قوم او) (چگونه او رادوست داشته باشم در حالی که آنان را می‌کشم. یا چگونه آنان را 
بکشم در حالی که او را دوست دارم) به پروردگار کعبه قسم در چیزی طمع دارم که 
جای طمع نیست. ۱ 
)۸( 
وتو -قلاتط شهب از ان مانمگ 
حب: محبوب. رل محل نزول مرتبه. 
یعنی: تو از نظر من در جایی یا در مرتبه‌ای قرار داری مانند جاو مرتبۀ شخص عزین و 
محترم. و جز این گمان مبر. (تو در قلب من هستی). 
(۹ ۰ 
ک یف ال مزژ, و قذئریع اهلها بترتي و فلا سالقیلم؟ 


0 


ry 


مَزار: دیدار. تربع در فصل بهار اقامت کرد وارد شد. عنیزتین: نام جایی است. و 
یعنی: دیدار یار چگونه ممکن می‌شود در حالی که قبیله او در فصل بهار وارد عنیزتین 
شده‌اند و قبیلۀ ما در غیلم هستند؟ (چگونه از یار دیدن کنم در حالی که از من دور شده 
بعد از این که نزدیک بود و امکان دیدارش زیاد؟). ۱ 

O) |‏ 
و مد ۵ ۰ ۳ ّ ۰ جح ےه ار 8 
ا کت آزمفت السفراق ناغفا من راکم بسیل م4 ظلم 
خیلی تاریک» شبی خیلی بد. 
یعنی: معلوم بود که تصمیم به جدایی گرفته‌ای برای این که افسار شترهای شما در 
شبی خیلی تاریک بسته شده بود. 
(۱۱ 
ا سو ن ص وان 9 
ماران الا وله الها شط الدیار تسف حب الخجمخم 
راغ:ترساند. جمولّة: شتری که قدرت حمل دارد.بار می‌برد. وشط:بین» میان.دیار: جمع 


شرح معلقات دهگانه ۱۵۵ 


دار است. تسف می‌خورد. خخم: گیاهی است که دانه‌ای سیاه دارد و شتر آن را 
می‌خورد و می‌گویند وقتی که دان این گیاه را بخورد» شیرش کم می‌شود (گیاهی دیگر 
پنداشگر بذاست که بخ ردو چا ای جوز گرم ارف ورا کون سین لوف ا سا 
یعنی: مرا نترساند (از جدایی) به جز شترهای قبیلۀ یار که در بین خانه‌ها دانه خمخم را 
می‌خوردند (و باید به جایی دیگر کوچ کنند). 


(1۲} 

۹ 72 2 ث۶ کو رم 0 2 
فا انستتان و أرَْغُونَ حلوبة ودا كخافية العراب الاشحم 

حَلوبة: شتر شیر ده. شود: جمع سوداء و آشوّد است. خافیة: آن پر پرنده که زیر بال‌ها 
جمع هم استعمال می‌شود و سود به رفع هم روایت شده و در این صورت صفت ائنتان 
واربعون می‌باشد. ۱ 
یعنی: در میان شتران بار بر قبیلۀ یار چهل و دو شترشبرده سیاه هست که در سیاهی مانند پر 
زاغ سیاه هستند. (ظاهراً باید شتر سياه گرانبها باشد و شاعر به ثروت زیاد قبیلة یار 
اشاره می‌کند). 


وصف عبله و روضه 
(۰۱۳ 

ادبي بذي غُووب. راضح غاب له لیذ السمطعم 

تستي: قلب را اسیر می‌کند عقل ر می‌رباید. عُرُوب: جمع عب است و عوب الم 
یعتی پر آب بودن دهان» و غروب الاسنان, یعنی آبی که روی دندان‌ها چاری می‌شود. یا 
اطراف و تیزی دندان. واضح: سفید. عَذب: گوارا؛ خوشبو. مُقَّل: جای بوسه؛ بوسیدن. 
َطعم: مزه. اذ ظرف و محلاً منصوب است به لا يا به فعلی محذوف مثل دک و ِي 
ع وب» صفت دهان یا دندان است. عَذب» صفت است و ميل فاعل عَذْب است. و عذب. 


A ۹ 1 ي ۷ 5 ۳ فا‎ 
E E E a موی ی‎ 


٤‏ | شرح معلقات دهگانه 


AS 
یعنی (خطاب به خودش می‌گوید) به یاد بیاور زمانی را که قلبت را اسیر کرد و عقلت را‎ 
ربود با دندان‌هایی مرطوب سفید که بوسیدنش گوارا و شیرین و خوشمزه بود.‎ 
۱: 
ود ف از تاچ بسقييَة ..."سب عوار ها یلته ین ام‎ 
فارة: ظرف مسک. تاجر: در این بیت عطار است. قسیمة: زن زیبا روی؛ یا فجر‎ 
که زمان تغیّر بوی دهان است. یا نام جایی است یا کیف چرمی عطاران. یا بازار.‎ 
عوارض: دندان‌های پیشین یا آن قسمت از دهان که هنگام خندیدن دیده می‌شود. یا‎ 
لقهای آخد فگین. حمل شیقت خیر کار اش‎ 
یعنی: بوی مشک صندوقچهة عطار پیش از بوی دهانش به هنگام بوسیدن به تو می‌رسد.‎ 
(بوی خوش دهانش را وصف می‌کند و می‌گوید پیش از این که او را ببوسی, بوی‎ 


خوش دهانش از فاصلۀ دور به مشمّت می‌رسد). 


0 

اه دس فا ۶ تصن نَبْتپاء فت لالد ل غلم 
روضة: زمینی پست و ان روییدنی‌ها. ف: دست نخورده. 
کسی به آن جا پا نگذاشتهء حیوانی در آن جا نچریده. غیث: باران. یشن: پشکل, پهن. 
فلّم: علامت دان مشحّص. و به فتح میم اثر و علامتی که راه رامشخٌّص می‌کند. رو 
معطوف است بر فار که اسم ان است و به صورت مرفوع معطوف است بر ضمیر 
مستتر در سبقت, و جوان عطف بر ضمیر مستتر در این بیت» به علّت وجود قاصله بین 
معطوف و معطوف علیه است. (بوی خوش یار را یک بار تشبیه کرده به بوی مسک و بار 

دیگر تشبیه کرده به بوی محلی سرسبز با این صفات). 
یعنی: یا زمینی سرسبز و خرّم که هیچ حیوانی به آن جا پا نگذاشته و باران آن را به 
عهده گرفته و رویانده است (انسان آن را آبیاری نکرده) و بدون پشکل است و راه به 


آن جا مشُص نیست. (تا اسان یا حیوان به آن جا بروند و آن چا لوب کت 


۱۹ 
a‏ ۳ ۳ ی 5 از a‏ ۳ 3 کے 
جاڌث عليه کل بکر حرق نترك كل قَرارَة کالدرهم 


جادّت: زیاد بارید. بکر: سحابة بکه: خیلی باران‌زا. حرة: سحابة -حرّة: به همان معنی 


سحاہة بکر است یعنی خیلی بخشنده و باران‌زا. و به جای حر «ثَرّة» نین روایت شده که 


به همان معنی حرة است. و به چای بکر خَُة «عَین »نیز روایت شده. قرارة: موضعی 
پست و مُدَوّر از زمین که در آن آب جمع می‌شود. ضمیر علیه, راجع است به موض. 
تَر کُنَ» به صیغة جمع بناء بر معنای جادّت عليه السحائبٌ است. 
یعنی: (جایی سبز و خرّم) که ابرهای باران‌زا بر آن بارانده‌اند و آبدان‌های مدر مانند 
سکه‌های نقره‌ای را به جای گذاشته‌اند. (آبدان‌های پر از آب از دور مانند سکه‌های 
سفید دیده می‌شوند). 
)۱۷ 

o 0 ۳‏ ۰ ۳ 8ب و سل ص 1 ۱ 1 0 
ان اا وکا ری علهاالاء يضرم 

سَحَ: ریزش زیاد و پشت سر هم. تسکاب: ریزش آب. بتصرم: قطع می‌شود. سخاء 
مفعول مطلق است برای جاد و تسکاپاء معطوف بر آن است. برای این که جاد» معنی 
7 و شکب را می‌دهد. کل عشية» ظرف است برای بجري. 
یعنی: سرزمینی سبز و خزّم که جتأً بارانی زیاد بر آن باریده است. و هر شامگاه آب به 


طور مداوم بر آن روان است. 


۲ )۱۸ 
خلااللباب بها نیش بارج سردا کل الشارب. الةم 
خْلا: در جایی خالی قرار دارد و کین مزاحم او نمی‌شود. ذباب: مگس. ظاهراً كلمة 
ذُباب» مرکب است از دو کلم «ذْبّ» یعنی رانده شد. و «آب» یعنی برگشت و مگس هم 
غالبا از جایی که رانده می‌شود فوراً به همان جا برمی‌گردد. بارح: زائل غرد: با شادی 
آوازخوان. تم زمزمه‌کننده و آوازخوان با شادی. رد حال است. جا و مجرور 

«کتعل» صفت است برای مصدری محذوف يعني یفعل فثلاً کفغل الشارب. 


۱۵۸ شرح معلقات دهگانه 


یعنی: مس در آن جاء جای خوش کرده و از آن جا نمی‌رود» و شاد آوازخوان است 
مانند مست زمزمه‌کن. 
}14{ 

مزجا يك ذراکه براه دح انمکت. عل الناد. الخدم 

هز ج: تند صداء پشت سرهم صداکننده, و به فتح زاء سیکی و شادی» ی 
شادکننده. یْك: حک: گذراندن جرمی بر جرّمی دیگرء خاراندن. قذح: آتش روشن 
کردن با ند. مُکِبّ: روی آورنده. زناد: جمع زند: چوب بالا که با ساییدن آن بر چوب 
پایین (زندة) آتش روشن می‌کردند.َجْدّم: کسی که دستش بریده شده است. این بیت به 
صورت زیر نیز روأیت شده. 
سردا یش راعه بسذراعسه فثل الك ی 

غُرد: : پرنده‌ای که با شادی صدایش را بلند می‌کند. : تین می‌کند. مه ا کین 
زان قفن خا خن » حال هستند. قَذع الکب +یعنی یم دحا مغل قذح ی کب 
یا یْکِبْ. الاجْدّم» صفت است برای الکب. ۱ 
یعنی: وزوز‌کنان بازوهایش به هم می‌ساید مانند شخص دست بریده‌ای که مشغول 
آتش روشن کردن با چوب مخصوص است (مگس آن باغ را در حالی که بازوهایش را 
به هم می‌ساید تشبیه کرده به شخصی دست بریده در حالی که با زند آتش روشن 
می‌کند). 

(۲۰( 

يي و طبع توق هر حَشية . وابیث قوق سرا عم شلجم 

حَشِيّة: زیرانداز: گستردنی پر از پنبه یا پشم. سَرأة: بالاترین نقطه هر چیز. 
آذهُم: سیاه. مُلْجَم: لگام شده. به جای حشيّة «فراشها» نیز روایت شده و به جای هم 
ُلْجَم «أجْرد صلْدَم» نیز روایت شده. آجُرد: کوتاه موی. صلدّم: سخت, دارای سم‌های 


یعنی: عبله شب و روز روی تشک پر از پنبه و پشم است و من شب را هم بر پشت پشت اسب 
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سياه لکام شده می‌گذرانم (یار در ناز و نعمت است و من در رنج و عذاب). 


})1{ 
و یی زج على عبل الشّوّى ‏ تب دمراكلة تيل الستخزم 
حَشِّة: زیراندانه گستردنی. سَرْج: زین. عَبل: ستبر. شوی: دست‌ها و پاها. 
تْد: ضخیم و بلند. مراکل: جمم مر کل: از اسب» جایی که اسب‌سوار پایش را به آن جا 
می‌زند تا اسب بدود. نبیل: جسیم زیبا. مخزم: محل حزام: هر چه بدان چیزی را بندند. تنگ 

انش 
یعنی: و زیرانداز من زینی است بر اسبی دست و پا ستبر که جای پا زدن بر میان آن 


وصف ناقه 
(YY)‏ 

ar 2‏ 1 9 مه 2 ت 
ملل تلفي دازا شسدئیه لسعنت. خروم الشراب» مصّرم؟ 

شدّگد: شتر ما منسوب به محلّی یا قبیله‌ای در یمن ات نفرین شد دعا شده 

۳ 

که شیرش قطع شود. حروم: ممنوخ. شراب: شیر. خالدبن کلثوم گفته است: لعنت...» یحنی 
از له شترها جدا شده وقتی که مشخص شده که نازا است و اختصاص داده شده به 
سواری که معمولاً تنها شترهای نازا برای سواری صلاحیت دارند. به جای بحروم 
محروم» و «مروم» نین روایت شده. مُسَّم: قطع شده و پاره شده ناقة مُصَرّمة: یعنی 
شتری ماده که سر پستانش قطع شده. و شاید سر پستان عمداً قطع می‌شده تا شیر 
خشک شود برای این که این نوع شتر نیرومندتر است. 
یعنی: آیا مرا به سرای عبله می‌رساند شتر ماد شدنی که به علت بی‌شیر بودنش, شثر 
سواری شده است. (و معمولا این نوع شتر نیرومندتر است و در مقابل سختی‌های سفر 
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(YY) 
طار و غت العتی: ریس ایا تطش الإكام بذاتِ مِي‎ 
خَطارد: شتری که دمش را تکان می‌دهد. دمش را بالا می‌برد و پایین می‌آورد و این‎ 
کار نشانه شادی و سیری و فربه بودن شتر است. غبّ: بعد. شری: شب‌روی.‎ 
زیافة: سریع‌السیر و شتری که متکبرانه و خودخواهانه راه می‌رود. و به جای ریاف‎ 
«موَارَة» نیز استعمال شده به معنی شتری که دست‌ها و پاهایش را به سرعت می‌گرداند,‎ 
بسیار روان و سریع. تطش: با شمش به شدت می‌زند. و به جای تطش, «َفَصْ» نیز‎ 
روایت شده به معنی می‌کوید و می‌شکند.[کام: جمع اک تا | کخم كمف‎ 
تپه است. و به جای ذات, «وّخْد» نیز استعمال شده به معنی نوعی راه رفتن شتر با گام‎ 
های وسیع. خْف: سپل, سم شتر. بذات خف یعنی با دست‌ها و پاهای سم‌دان. مِیشّم: به‎ 
شدذت کوینده.‎ 
یعنی: شتر من بعد از شب روی نیز شاد و خودخواهانه و سریع راه می‌رود و تپه‌ها را‎ 
با دست‌ها و پاهای سم‌دارش به شدّت می‌کوبد. (یعنی خسته نمی‌شود).‎ 
(٤ ۳ 
رس تن لسن شهم‎  . راا اتش الاسام اة‎ 
أَقصْ: می‌کوبم» می‌شکنم. کم در بیت ۲۳ نوشته شده. مَنسمَن: دو ناخن جلو سم‎ 
شترمرغ. مُصَلم: از بیخ گوش بریده شده, چون شترمرغ گوشی ظاهر ندارد. قریب و‎ 
مضل هیار مت فس برا طلم به می طنفرمرغ خر‎ 
یعنی: مثل این که شبانگاه تپه‌ها را می‌کوبم (طی می‌کنم) با شترمرغی نر که ناخن‌های‎ 
جلوی سمش نزدیک به هم و گوش‌هایش از بیغ بریده شده است. (شتر ماد خود را در‎ 
تند رفتن تشبیه کرده به شترمرغی نر آن چنانی).‎ 
(o) 
فض العام کہا أو ت جر بای لأفجم ط نیم‎ 9 
اوی ي: جمع می‌شوند.فلص:جمع لوص به معنی شتر مرغ ماد جوان.و به جای فص‎ 
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«حرّق» نیز رزایت شده که جمع حرْقة به معنی گروه و دسته است. يانية: شترهای 
یمنی. عْجّم و طنْطم» هر دو به معنی کسی که فصیح نیست و در سخن گفتن اشتباه 
می‌کند و در این بیت منظور یک نفر حیشی سیاه پوست اأست. 
یعنی: شترمرغ‌های مادهٌ جوان پیرامون آن شتر مرغ نر جمع می‌شوند همچنانکه 
دسته‌های شتر یمنی پیرامون ساربان حبشی گنگ الکن جمع می‌شوند. (شتر مرغ 
سیاه است و ساربان حبشی نیز سیاه است و شاید شترهای یمنی هم سیاه بوده‌اند). 
(۲1( 
سا ا ۳7 ا و ي في 

وی فده ایتک بقل تن کی تم 

:قله هر چیز بالاترین نقطف آن چیز است. خر ج: چوبی است روی ثعش. و مرکبی 
شبیه کجاوه نیز معنی شده. و به جای خر ج. «حَدّج» نیز روایت شده که به همین معنی 
است. نعش: تابوت» یا مصدر به معنی اسم مفعول است و نعش به معنی منعوش یعنی 
مرفوع است. تم آنچه برای آن خیمه ساخته‌اند. ضمیر رأسه, راجع است به شترمرغ 
نر و ضمیر کان راجع است به رأس و یا به شترمرغ نر (ظلی). 
یعنی: شترمرغ‌های جوان سر آن شترمرغ نر را نگاه می‌کنند و به دنبال او می‌روند و در 


این حالت» سر آن شترمرغ نر مانند چوب بالای تابوتی چادردار است برای آن 


شترمرغ‌های جوان. 
(شترمرغی نر را وصف می‌کند در حالی که بچه‌هایش دنبالش هستند و بال‌هایش 
را روی بچه‌هایش می‌گستراند). 


(¥) 

صل یره بزي الْعَشِيرَق بَيْضَة ‏ كَاعَبد ذِي الَو لطویل الاضلم 
صَفل: گوچک سر و گردن باریک. يَعُودٌ: به عهده می‌گیرد. سر می‌زند. عیادت 
می‌کند. زي العَشِیرة: محلّی است. قزو: لباسی بلند با آستر چرمی. أَصلّم: گوش بریده از 
بیخ. صَعْلْ: به صورت مجرور, بدل است از ی در بیت ۲۴ و به صورت مرفوع خبر 


سس 
است برای مبتدای محذوف یعنی «هو صعل». 


۶۲ شرح معلّقات دهگانه 


یعنی: آن شتر مرغ سری کوچک و گردنی باریک دارد و در ذٍي‌العشيرة مواظب تخم 
خودش است و مانند برده‌ای از بیخ گوش بریده با لباسی بلند پوستین است. (ظاهراً این 
لباس بلند از پوست حیوان است و پشمش هم چیده نشده) شترش را تشبیه کرده به 
شترمرغی نر با آن صفات و شترمرغ را نیز تشبیه کرده به برده‌ای سیاه گوش بریده 
در حالی که آن لباس بلند را پوشیده, و ظاهراً پشم این لباس پوستین سیاه است. 
(TA)‏ 
ربث باء الذحْرْصَينِ بحت وراء نف عن جياض الیل 
دخوضبن: نام محلّی است. یا نام دو محل یا دو آب است به نام‌های ذحرض e‏ 
تثنية آن از باب تغلیب است مانند وین و حسنٍن. روّراء: مائل» کج.تفر: دوری می‌کند. 
جیاض: چمم حوض است. دیم: آغداء» جماعة, ظلمه, نام آبی است, نام شخصی است. 
باءء در اء یا به معنی «ینْ» است و یا زائد است. 
یعتی: شتر من از آب خُر ضبن نوشیده است و از حوض‌های دیلم دوری کرده است. 
۳۹( 
کاشاننای ایب تفهالا. وخيي. ین مرج العَِيّ موم 
تنأی: تبعذ. جانب و دق هر دو به یک معنی هستند. و طرف راست. و وجه 
تسمیه این است که ان طرف راست حیوان نه سوار می‌شوند و نه پیاده می‌شوند و ته 
شیر می‌دوشند. زج اْعیُی: آوازکننده در شب, و مراد گربه است که شتر از خراش 
چنگ و دندان آن می‌ترسد» و مراد از هزج العش راء پشه و تازیانه نیز گفته‌اند. 
موم بزرگ سر» زشت. فاعل ای ضمیر مستتر هي و راجع است به ناقة و جار و 
مچرور من هز ج» متعلّق است به تتأی. 
یعنی: شتر من طرف راست خودش را از گرب بزرگ سر دور می‌کند. (مراد این است که 
شتر, مستقیم راه نمی‌رود و کج راه می‌رود و مثل این که می‌رقصد. و می‌گوید: در شب 
هم که ظاهراً باید خسته شده باشد و در حال استراحت. با نشاط راه می‌رود و مثل این 


است که می‌رقصد). 
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(۳۲۰( 

م جنیت. لا عسطَث له عضب انستاها بالیدین, و باللم 

هر: گرب جنیب: در جانب آن» شتر رانده می‌شود. عَطَقّت:متمایل شد تقاها با و 
بالق یعنی دست‌ها و دهانش را به عنوان محافظ در جلو خود قرار می‌دهد و با آنها به 
مقابلةً دشمن می‌رود. هر اگر مجرور خوانده شود بدل است از هزج العثي و اگر 
مرفرع خوانده شود فاعل است برای ينای و در این صورت فعل ینای به صورت مذکر 
است. جَنیب» صقت است و عَضی» حال. ضمیر له و همچنین ضمیر مستتر در ان 
راجع هستند به هر. 
یعنی: آن آوازکننده در شب گربه‌ای است که در کنار شتر راه می‌رود و هر موقع شتر 
خشمگینانه به سوی او متمایل می‌شود با دست‌ها و دهان از خود دفاع می‌کند. 


6)۲۱( 

انسق, ها طول الشفار مهدا - تتا ويل انال 

سفار: مصدر سافر است. مُقَرْمّد: روی آن گچ مالیده شده. و به جای رد شک 
نیز روایت شده که به معنی مطوّل است. و به هر حال» مراد کوهان است. سیّد: مرتفع. 
تحْمم: صاحب خیمه. متَحم: : آنچه خیمه شده. مثل» صفت است برای دست‌ها و پاهای 
شتر. 
یعنی: مسافرت طولانی؛ کوهانی بلند و دست‌ها و ی مانند ستون‌های چادر» برای 
آن شتر باقی گذاشته است. 


(TY) 
بر کٹٌ: خوابید (مخصوص شتر). به جای ماء» «جَلْب» نیز روایت شده. رداع: نام‎ 
محلّی است. قصب: نی. أَجَش: دارای صدای شدید. مضہ : شکسته شده یا آن نی که در‎ 
آن دمیده می‌شود و صدا مي‌دشد.‎ 


یعنی: آن شتر در کنار آبگیر رداع خوایید مثل این که بر نیی صدادار شکسته خوابیده 
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است (دست‌ها و پاهای شتر را در هنگامی که آنها را تا کرده و روی آنها خوابیده است» 
تشبیه کرده به نی‌های شکست؛ صدادار, یا صدای آن شتر خسته را در هنگامی که 


خوابیده است» تشبیه کرده به صدای نی‌لیک). 


کار بت او كحي قدا ش السوئود بسه جسوانت شم 
رب: رب. کحَیْل: آنچه به عنوان دوای بیماری پوستی به شتر می‌مالند. قطران. 
مُشتّد: آنچه در زیرش آتش روشن شده تا سفت و غلیظ شده است. خش: روشن کرد 
روشن شد. وود: هیزم. فش نوعی ظرف. ظرف آب خوردن, دیگ آب گرم کردن. وقود. 
فاعل است برای حش و جوانب یا مفعول است یا ظرف. 
یعنی: مثل این که رب یا قطران در دیگی می‌جوشد و از اطراف دیگ قطره قطره می‌ریزد. 
(عرق سر و گردن شتر را تشبیه کرده به رب يا قطران که در دیگی قرار داده شود و 
بجوشد و از اطراف بریزد). 
(FE‏ 
و ن 
یثباع: گفته‌اند: ینباع ينبم است و فتحة باء اشباع شده و الفی به وجود آمده است به 
معنی می‌جوشد, و بعضی گفته‌اند: الف آن عین‌الفعل است و در اصل ینب بوده و واو 
متحوّک ماقبل مفتوح به الف قلب شده به معنی جاری می‌شود. ری استخوان پشت 
گوش که اولین جای شتر است که عرق می‌کند. غضوب بسیار خشمگین. جَسرَة: بزرگ 
و نیرومند. مقأوم و مداوم در راه رفتن. زیَافة: با ناز و تکبّر خرام‌نده» شتابان. 
نیق: شتری نر که آزارش نمی‌دهند و سوارش نمی‌شوند به خاطر کرامتش. مک : گان 
گرفته شده. به جای مکدّم:«مُرٍ» نیز روایت شده به معنی فحلی که سوارش نمی شوند 
و با آن کار نمی‌کنند. 
یعنی: عرق از بنا گوش شتر ماده من جاری می‌شود. شتر مادهٌ خشمگین قوی هیکل به 


ناز خرامنده مانند فحلی کار نکرده و گان گرفته شده. (شتر مادهٌ خود را در به ناز راه 
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رفتن و نیرومندی و ضخامت. به شتر نر تشییه کرده است). 


خوش‌اخلاقی خودش و حمله به ستمگر 
ر۲) 
از فين دون انا لو طب باز السفارس الست 
تغلرفین: می‌آویزی» فرو می‌کشی,دُون: جلو.مقابل قناع:دروبنده روسری, آنچه زن به 
وسیلة آن سر و صورت خود را می‌پوشاند. طب: ماهر و دانا. مستلم: مسلح. پوشنده 
زر ه. 
یعنی: (خطاب به معشوقه می‌گوید) اگر در مقابل من صورت خود را هم بپوشانی؛ من 


در گرفتن سوارکار زره‌پوش ماهرم. 


۳۹( 
تنعل باغینت اي تيل التي إا الم 
آثیي: مدح کن. به جای سل خالتی, سمخ خالطتي» نیز روایت شده و ضالفة و 
مضالطة و معاشرة به یک معنی هستند. خالقة: فاعل است برای سهل,» و |ذا ظرف است برای 
سهل. آي فعل امر مفرد مخاطبة و از باب افعال است. 
یعنی: مرا ستایش کن به آن چیزهایی که از من می‌دانی, که همانا من خوش‌خویم اگر 
مورد ظلم واقع نشوم (به يارش می‌گوید: به خاطر پوشاندن صورت که در بیت قبل 
آمده است مردم خیال می‌کنند که تو مرا دوست نمی‌داری و برایم ارزشی قائل نیستی 
و برای رفع این توهم مرا بستای با چیزهایی که از من می‌دانی). 
(PY)‏ 
ناذا لت فاق لمي بایل مر مذاقئة كطغم تلم 
باسل: سخت و ناخوشایند. عَلْقَم: قرشم و با کون تا هر چیز تلخ هندوانة 
ابوجهل. مذاقته, مبتدا و کطفْم» خبر آن است. و مذاقته. می‌تواند فاعل می نیز باشد و در 


این صورت. کطفم. جائز است که خبر سوم باشد برای ان یا خبر باشد برای مبتدای 
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محذوف (هي) و یا صفت باشد برای مر. جملة فان یی باسل, یعنی اگر ظالمی نسبت به 
ی اه با ی وی | EE‏ اس 
یعنی: اگر مورد ظلم قرار بگیرم کیفر این ظلم سخت و مزة آن تلخ است مانند مه 


شرایخواری و بخشندگی خودش 
)۸( 
و لد ربت من الْمدامة, بَغْدّ ما رکذ اواج بالتشوف السمفلم 
مُدامة: شراب. ر کد: آرام شد. هواجر: نیمروز» از زوال خورشید تا عصر, شدت هس 
مَشوف: سکه جلا داده شده. ا علامت داں» نوشته شده. مَشوف» در اصل مُشْوْوف 
بوده و بعد از نقل حرکت واو و حذف یک واو, به صورت مَسُوْف» در آمده و اسم مفعول 
ثلاثی مجرد وف اوی کلا © همین رر ت مات رل ی وو و رار 
مجرور من الدامة و بالمشوف متعلّقند به شرٍبث. 
یعنی: بعد از این که خورشید در وسط آسمان قرار گرفت من با سکه‌های درخشان 
نوشته شده» شراب خریدم و نوشیدم. 
۳4( 
بسرجاجهة» راء ذات یرو رین بأزهی في الال دم 
زجاجة: شيشه و مراد جام ر ساغر است. آسرّة: خطوط. (حتماً جام خطدار ی 
بوده است) فُرلّتٌ: وصل گردیده است. آزفر: سفید. شمال: دست چپ. مفدّم: ظرفی که 
روی آن فدام گذاشته شده» و فدام پارچه یا وسیلۀ تصفیه است که بر دهانۀ ابریق و 
کوزه بسته می‌شود. تا به وسیله آن, آب یا هر چه در آن است تصفیه گردد. زمره صفت 
است برای موصوف محذوف که (ابریق) است. جار و مجرور بزجاجةء متعلّق است به 
شربُت. صفراءء جائز است که صفت زجاجة یا صفت موصوف محذوف (ر) باشد و 


جائز است که حال هم باشد از مدامة. 
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یعنی: شراب نوشیدم با جامی زرد رنگ خطدار که آن را نزدیک می‌کردم به سبویی 


سفید (نقره‌ای) سر بسته که در دست چپم بود تا آن جام را پر کنم. 


(۰ 
نذا ربت قالّی شتلك مالي و رضي وان یکلم 
عرض: حسب و آبرو» نفس» آنچه انسان به وسیلۀ آن مدح يا ذم می‌شود. 
وافر: کامل, محفوظ. یُکلم: مجروح می‌شود. عیب‌دار و ناقص می‌شود. مال, مفعول 
است برای مستپلك و جملةً رضي واف حال است. 
یعنی: وقتی که شراب می‌نوشم. مالم را خرج می‌کنم در حالی که آبرویم محفوظ و 


بی‌عیب می‌ماند. 


(۱: 
و اذا صحَوث فا أَقَصّر عن دى وکا نت ثمائِلي» و رمي 
صخوث: حالت مستیم از بین رفت. دی: بخشش. شأئل: جمع شمال به معنی 
سرشت و نهاد» خلق و خوی. تَکرّم: سخاوت. 
یعنی: و وقتی که حالت مستیم تمام شود باز هم از بخشش کوتاهی نمی‌کنم؛ و ای یار 
همچنانکه خودت هم از خلق و خوی و سخاوت من آگاهی داری (در این دو بیت 
می‌گوید که هم در حالت مستی و هم در حالت بیداری بخشنده است). 


جنگندگی و فرز بودن و کارهایش در جنگ‌ها 
{٤}‏ 
وليل ان ترركت دا فكو رض كدق الاغلم 
حلیل: شوهر. غانية: زن شوهردار. زن جوان شوهردار» زن زیباروی بی‌نیاز از 
ژینت آلات. جدّل به زمین افکنده شده. مکو: صدا می‌دهد. فربصة: گوشت بین شانه و 
سینه یا شانه و پهلو که هنگام ترس می‌لرزد. نشُذق: گوشه و طرف دهان. اعلم: شتری که 


در لب بالایش شکاف باشد. واو وحلیل, به معنی رب است و مفعول تَر کت محذوف 
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است و اگر حلیل منصوب خوانده شود مفعول مقدّم است و در هر صورت. مد لا و 
کی هر دو حال هستند. 
یعنی: چه بسا شوهر زنی زیباروی را کشته و رها کرده‌ام در حالی که بر زمین افکنده 
کر قاتا ت شانه و یو در ثریختن خون صدایی میداد من مدای لب بای 
(E)‏ 
سبقث يداي لَه بعاجل ضَرْبَةٍ ‏ ورشاش ناف كَاَونِ اندم 
به جای ضرّبة «طَعنَة» نیز روایت شده که به معنی ضربة نیزه است. 
رشاش: پاشیدن. نافدة: زخم نیزه که از طرف مقابل خارج شود یا زخم عمیق. 
عَندّم: رنگی سرخ است. چوبی که در رنگرزی کاربرد داشته است. ضمیر «۰» راجع 
است به حلیل. نافذة: صفت است ضربةء و كلَوْنٍ: صفت است برای رشاش و یا خبر 
است برای مبتدای محذوف, یعنی (لَوْنهُ کون اعد 
یعنی: با عجله ضربه‌ای عمیق و کاری بر او وارد کردم و از زخم عمیق او خونی جاری 
شد به رنگ عندم. 
ره( 
لا مات اليل يا ابتة سالك ان کت جاعلة بسالاتفليي 
هلا :اگر بر سر فعل ماضی بیاید به معنی ملامت بر ترک فعل است و اگر بر سر فعل 
مضارع بیاید به معنی تشویق به انجام قعل است. اينة مالك: عبلة است. الخيلٌ» یعنی 
اصحاب الیل که اصحاب حذف شده است و الیل در جای آن نشسته مانند واسأل 
ی باه درا تلم بهمعی ده است و مقعلق ست به ال 
یعنی: ای دختر مالک در با چیزی که نمی‌دانستی, چرا از سوارکاران نمی‌پررسیدی؟ 
ض0( 


إو لا آزال قبل راد ساي ی مت 
رحالة ات نی که[ توافت aE‏ با بر باکت میهد .سایح: شناگر» 
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اسبی که هنگام رفتن دست‌هایش را خوب و به صورتی زیبا به جلو می‌برد. تهّد: اسب 
بلند و بزرگ. تعاور: دست به دست گردانید. کاة: جمع کمی است به معنی شجاع؛ مسلّْح. 
کلم مجروح. سابح, جانشین موصوف محذوف است یعنی «فرس سایح» تعاور, اگر 
داهن رقم ما MEA‏ عافد ان وه اس اور روا 
و یک تاء آن حذف شده است. و اگر به فتحه راء خوانده شود. فعل ماضی است و مفرد 
مذکر غائب. و در هر صورت «۰» مفعول و الاق فاعل آن است. 
یعنی: (چرا از سوارکاران نمی‌پرسیدی در بارةٌ وضع من) که همیشه بر زین اسبی 
شناور درشت‌اندام زخمی سوارم که قهرمانان به نوبت آن را می‌زنند و مجروحش 
کا 
)1( 

زرا وه بلطعان, و تازة 1 الى حسصد السقيي. عَرَهرّم 

طوْرً: یک بار, وقتی. یَد: جلو انداخته می‌شود. بیرون کشیده می‌شود. آماده 
می‌شود. طعان: جنگ با نیزه. و وارد می‌شود. عد: محکم ساخته شده يي: جمع 
قوس است. غر ریات عامل نصب ورا و است و عامل تصب تاره بار خصد. 
جانشین موصوف محذوف است مثلا (قوم). 
یعنی: گاهی آن اسب برای کارزار از لشکر جدا می‌شود (و به دشمن حمله می‌کنم ) و 
باری دیگر به لشکر انبوه محکم کمان (خود) ملحق می‌شود. 

(EY) 

بالك حن هة الوَقيعة ني ٠‏ أآغى الوعی, و آعف. عند انم 

اا ھی ان که ا ی بک هت ی اور 
جنگیدن. عف: خودداری می‌کنم از چیزی که نیکو نیست. مَعْ: غنیمت. خرن مجزوم 
است بزای این که جواب هلا سالت ال :ات 
یعنی: (اگر از سوارکاران می‌پرسیدی) کسانی که در میدان جنگ حاضی بوده‌اند به تو 


می‌گفتند که من وارد جنگ می‌شوم و از گرفتن غنائم خودداری می‌کنم. (یعنی به خاطر 
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غنائم نمی‌جنگم و حتی سهم خودم را نیز از غنائم به دیگران می‌بخشم). 
(EA)‏ 
ر شدجج .ره الک زِزالة لا سین هربا و لا خشستشلم 
مج اما مسل تادندان مس مج یکی از کلماتی است که به صورت اسم 
فاعل و اسم مفعول‌به یک معنی هستند. کُیاة: رک بیت ۳۵ نزال: جنگیدن, جنگیدن بعد از 
پیاده شدن. مّین: فرارکننده دور شونده. مُلْسَسلم: تسلیم شده. واو ومد جْج» به معنی 
«رْبّ» است. هرباً مفعول مطلق است برای ین زیرا که ین به معنی‌ها رب است و 
چواب رب در بیت بعد است. 
یعنی: چه بسا جنگجویی کاملاً مُسَلْح که نه فرار کرده و نه تسلیم شده و شجاعان مسلّم 
از جنگیدن با او بیمناک بوده‌اند. 
(A)‏ 
جادث يداي لَه پماجل طفلة . . مقف ضذق الکُفوب شقژم 
به جای جادّت يداي له «جادّث له کن نیز روایت شده. جادت: بخشید, بخشیدن 
زخم. مانند تبشیر عذاب است در «فيشرّهُ ب بعذاب پ آل (سوره آل عمران آية 4۲۱ 
وجادت. بعاجل طعنّ ی دو تیه زود از از کی دی کرام بز این که عوی رز 
او فوط تگاه بدارم منت نیز و رات ده وی شخ کر یه گزه‌های‌ تن ره 
مَقَوّء: راست شده. 
یعنی: (چه بسا جنگجویی کاملاً مسلّح) که در نیزه زدن به اوء پیش دستی‌کرده‌ام به 
وسیله نیزه‌ای رانست با بندهای محکم. 
رت 
بسوجيبة التغن, دي جزنها. اليل شفتش الذناب الم 
رحیبة: وسیم. فوغ: آن طرف ظرف که آب از آن جا می‌ریزد. چوبی که روی دلو 
تفگ شرا وی جوت اه شک اهب تن وها وو م مر شم یز ا 


۰ ۶ 
چوینده. به جای ذئاب» «سباع» نیز روایت شده. ضرم: جمع ضارم به معنی گرسنه. جار 
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و مجرور برحيبةء متعلق است به جادت. 
یعنی: (دست‌های من به او بخشید) زخمی دهانه گشاد مانند دهانۀ دلو که صدای جریان 


خون آن در شب گرگ‌های گرسنة جویندهٌ شکار را راهنمایی می‌کرد. (صدای جریان 


خون به حدّی است که گرگ‌ها می‌شنوند و می‌آیند و می‌خورند). 


(6۱ 
کف بلاغ لحم یاب ليس الکرم على اشا يحرم 
شلّ: شکافت و سوراخ گرد تا به انستخوان رسید. جمع کرد» ضمیمه کر و بعضی 
گفته‌اند: شکَکت: به معنی شَقَقَّتٌ است. آصم: سخت و محکم. ثیاب: زره بدن» قلب» مانند 
(و نیب تَر ( سورة مش آي ۴).قن: نیزه. و به جای لام نك الیل هب 
نیز روایت شده. اهاب: پوست. و به جای فككت «کَشتٌ» نیز روایت شده. 
یعنی: با نیز سخت و محکم زرهش را به استخوانش دوختم» آری نیزه بر جوانمرد 
حرام نیست. (منظور این است که نیزه‌ها هم می‌خواهند که در دست جوانمردان باشند 
به خاطر اقدامشان) یا شخص مقابل جوانمرد است و معنی مصراع دوم به این صورت 
است: کرامت شخص جوانمرد هم او را از مرگ نجات نمی‌دهد. 
(o۲)‏ 
N a, SS‏ 
جَرّر: هر چیزی که ذبحش مباح باشد. جزر السباع: گوشتی که درندگان می‌خورند. 
و کم جَرراً سباع و الط یعنی آنها را به صورت تکه تکه رها کرد و به جای 
گذاشت. ناش: گرفت و خورد. قَلَة: قلَهُ هر چیز بالاترین نقطه آن است. مِعْصَم: جای دست 
بند. و مصراع دوم به صورت امن حُسْنَ بنانه و الغهّم» نیز روایت شده. قضم: خرد 
کردن و خوردن با دندان‌های پیشین» خوردن چیز خشک. بٌنان: انگشت‌ها. 
یعنی: (بعد از کشتن) او را برای درندگان به جای گذاشتم و درندگان انگشت‌ها و ساعد 


زیبای او را می‌گرفتند و می‌خوردند. 
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(or) 

ومشك سابقة, هکت فُرُوجها ‏ بالسیف. عن حامي الحَقيقة. ُغلم 

مشلگ: زره یا مرد کاملاً مسلّح» آنچه زره به وسیلة آن بافته 1 میخ‌های ا 
سایفة: بلند. هَکتٌ: پاره کردم شکافتم. فروج جمع فرج به معنی سوراخ مخوف هر 
شکافی بین دو چین, در این بیت فُرْوج به معنی آزساط است. حقیقة: آنچه بر انسان 
واجب است که از آن حفاظت کند. و حامی القيقة: کسی که این کار را انجام می‌دهد. 
مُعْلم: به کسر لام» یعنی کسی که در هنگام جنگ خود را با علامتی نمایان کرده و 
این علامت شجاعت است و به فتح لام» یعنی علامت دار. واو در وَمِشَكٌ» به معنی رب 
است و هی جواب آن. 
یعنی: چه بسا به وسیلهٌ شمشیرم وسطهای زره تمام قد شخص شجاع پاسدار 
افتخارات خودش را پاره کرده‌ام (چنین زرهی را برتن چنین شجاعی پاره کرده‌ام تا 
چه رسد به دیگران). 

(o0) 

ربذ يداه بالقداح» إذا شتا متاك غاياتِ اجان مساوم 

زبذ:چابک فرز.قداح: چمع‌قذح ف و ا و ا ناهن 
بود. شتا: وارد زمستان شد. در زمستان بیشتر قمار می‌کردند برای این که زمستان 
فصل بی‌کاری آنان بوده است. غایات: جمع غاية به معنی پرچم است. تجار: جمع تاجر 
است و اعراب» شراب‌فروش را تاجر می‌گفتند. می‌فروشان بر سر میکده پرچمی 
آویزان می‌کردند تا شناخته شوند. پاره کردن این پرچم‌ها به این معنی است که 
جنگجویی که من او را کشتم وقتی که پیش می‌فروش می‌رفت هر چه داشت. می‌خرید و 
می‌فروش احتیاجی به پرچم نداشت. رم کسی که به علّت زیاده‌روی در خرج مال» 
زیاد ملامت می‌شود. یداء فاعل است برای ربذ و برای این سؤال که چرا رَبذ مذکر است 
و فاعل آن مؤنٹ؟ چندین جواب گفته شده از جمله: فاعل رّبذء ضمیر مستتر هوو راجع 


۳ ر 
است به جنگجوی هم‌نبرد. و یداه بدل آن است. مانند قرات الکتاب مقدَمَتَهٌ و همه اين 
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صفات صفات «حامی الحقيقة» هستند. 
یعنی: (زره شخصی را پاره کرده‌ام که) در فصل زمستان, در بازی با قداح چایک‌دست 
بود و موجب می‌شد که پرچم‌های می‌فروشان پایین کشیده شود و به علّت دست و 
دلبازی زیاد سرزنش می‌شد. 
(۵ه) 
ار و ا ای نت واجده. بتار بل 
آیدّی: آشکار کرد. ُواجذ: جمم ناجذء چهار دندان آخری, همه دندان‌های آسیاء ۳ 
اعراب می‌گفتند: بت نواد یعنی آنها را آشکار ساخت در اش خشم یا خنده. جملة 
ارد حال انسنت: ۱ 
یعنی: همینکه مرا دید که پیاده شده‌ام و قصد (جنگیدن با) او را دارم» دندان‌هایش را 
آشکار ساخت البته نه در اثر خنده (بلکه از خشم). 
(07( 
تفه بالا علو اي صان السدیتو ذم 
عون براو پیروز شدم. علوت مُنّدٍ:اوراباشمشیر هندی زدم. مهند:تیز شده ساخت 
هند. ساخته شده از آهن هند. ذم با سرعت برنده. 
یعنی: او را با نیزه زدم (و او را از مرکب به زیر انداختم) سپس با شمشیری هندی 
صافی‌الحدید سریع‌القطع. او را زدم (و کشتم). 
۲ (۵۷+ 
هدي به عة الان مها خضب البنان, و رأة بالظلم 
عهّد: دیدن و بر‌خورد. عهډي به کآنا.. یعنی او را به این صورت دیدم. 
مذالنهار: ارتفاع نهار» و به جای مذالنهار «شذالنهار» نیز روایت شده که به همان معنی 
است. بنان: انگشت‌ها. و به چای بنان؛ «لبان» نیز روایت شده که به معنی سینه است. 
عظلم: رنگی سرخ است. 


یعنی: در هنگام ارتفاع خورشید او را دیدم مثل این که سینه و سرش با عظلم رنگ شده 
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بود. (بعد از خشک شدن خون» سر و سینه‌اش چنان به نظر می‌رسید). 
(۵۸) 

بطل كار تساه ق عة دی تال الشف تیش ترام 

طْل: شجاع. سَرْحة: نوعی درخت بزرگ و بلند است (نزد اعراب بلندی موجپ 
ستایش و کوتاهی موجب نکوهش انسان بوده.) یخذی: یش برای او کفش می‌شود. 
سیت: چرم دباغی شده (کفش از چرم دباغی شده را که ظاهرا نرم هم هست پادشاهان 
می‌پو شیدند). 

توأم: همزاد. بَطّل: اگر مجرور خوانده شود تابع هتاك غایات التجار» است و اگر 
مرفوع خوانده شود. خبر است برای مبتدای محذوف یعنی (هو بطل) و «فی» در این بیت 
مانند «ن» در آية (و لا بتکم في جوع الخْلٍ) (طه ۷۱). به معنی عَل است. 
یعنی: قهرمانی بود که گویی لباس‌های او برتن یک درخت بلند بود و کفش‌هایی از چرم 
تاش رهب شنهه انیت و هراد فاته ارست ا شیو فوش نا تاغوس ره 
نکند) شاعر در این بیت هم نبرد خودش را با چهار خصلت خوب ستایش می‌کند: اوّل 
این که او را شجام می نامت دوم لین که او را بلند می‌گوید برای این که او را تشبیه کرده 
به سَرْحت. سوم این که او را جزو اشراف حساب کرده برای این که کفش‌های چرم 
دباغی شده می‌پوشيده. چهارم این که او را رشید و تاغالخلق گفته است برای اين که 


همزاد نداشته است.. 


}04{ 
یاشاه ما قلص, لن حَلنْ له حرمت عل و تیهام ضرم 
شاة در این بیت کنایه از زن است. قَّص: شکار شده. حَرْمَتْ عل حرام است بر من. 
گفته‌اند: «برای این که همساية من اسنت کاشکی همساية من نمی‌بود» و این معنی 
می‌رساند که همسایه برای همسایه حرام بوده است. و همچنین گفته‌اند: «برای این که 
زن پدرش بوده است» و بان گفته‌اند: «برای این که از خانوادۀ دشمنان شاعر بوده 


است» وبااین معنی» حرام معنی ممنوع می‌دهد. شاة: منصوب است برای این که متادای 
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مضاف است و «ما» زانده است مانند «ما» در آي «فما تقض میثاقهم» ونساء ۱۵۵ ). 
() 
قبعث جاربي, قلت اء اي تجّيي آخبازهاء لي و اغلّيي 
ا : با چیم و حاء روایت شده و تقریباً به یک معنی هستند. 
ھی گنیر کہ افر تام ری به‌او گنک بور اھان از را برای من سیو کن و پر آنها 
O)‏ 
تالث: رات س ادى غ .. والشساء فة لن هو شوت 
غر غفلت. آعادي, جمع آغداء و آغداء, جمع عدو است. ی اسم فاعل از ريشة 
می‌شود. و مرتقي در این بیت خبر مبتدا است و تنوین رفع دارد. 
یعنی: ا بازگشت) گفت: دشمنان را غافل از او یافتم و شکار آن گوسفند 
E‏ از او e‏ 
(O)‏ 
وکا التلتث. بيد جَداية رف ین الفزلان. ى تم 
اک ی د کو که مرا خن لت ماه ی تلور گنای 
می‌تواند بدود. رَشأً: آهویی که نیرو گرفته و همراه مادرش می‌رود. غزلان: جمع غزال 
است. حرّ: خالص و اصیل. أَرم: چارپایی که در لب بالا و بینیش سفیدی باشد. 


یعنی:روی برگرداند با گردنی بلند مانند گردن بچه آهوی بزرگ شدۂ اصیل و سفید لب. 
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(1) 

ی هی یو 94 ا 
سه مفعولی است که مفعول اولش به صورت نائب فاعل در آمده و دو مفعول دیگرش» 
عمراً و غر هستند. 
یعنی: به من اعلام گردید که عمرو در مقابل نعمت من سپاسگزار نیست و ناسپاس 
بودن سبب دور شدن شخص مُنعم ان انعام است. 

)14( 
و لد حَفظثٌ و َع عم بالضخی إذ تفش الشتتا» قن وضع الم 

وصا: وصیّت. ی فی وقتِ الق » ضُحی: : هنگام طلوع خورشید» هنگام بالا 

آمدن خورشید تا یک چهارم آسمان. تَقَلِص: جمع می‌شود. در هم کشیده می‌شود. 
کوتاه می‌شود. وضح: سفیدی, و مراد از وضح الفم» دندان‌ها است. 
یعنی: وصیّت عمّم را به یاد دارم که در چاشتگاه و در گرما گرم جنگ زمانی که از شدّت 
ترس یا خشم (چهره‌ها در هم و) لب‌ها کوتاه و دندان‌ها آشکار می‌شوند (چگونه 
مبارزه کنم و بجنگم). 

)10( 
في حؤمة ازب الي لاتشتكي ‏ راما الآبطال عي تعنم 

RE a Ê‏ حومقال‌قوت و غمرةا توت نیز روایت شده. 
عَمّرات: شدائد و سختی‌ها تَعَمْعم: فریاد و سخنی که روشن و مفهوم نیست. 
یعنی: (وصیّت عمّم را به یاد دارم) در سخت‌ترین جای جنگ که قهرمانان از سختی‌های 
آن شکایت نمی‌کنند مگر با فریادهای نامفهوم (جز فریادهای نامفهوم). 

۹( 
E‏ ا قرار داد در مقابل دشمن. أَسِنّة: جمع بینان به معنی سرنیزه است. 


شرح معلّقات دهگانه ۱۷۷ 


2ر 


آخہ: می‌ترسم» خودداری می‌کنم. دم : جای اقدام. به چای ولي «ولوٌ لوانی» نیز روایت 
شده. 
یعنی: وقتی که مرا در مقابل نیزه‌های دشمنان سپر ساختند» از آن نیزه‌ها نتررسیدم ولی 


(1Y) 
ری 92 بل خیم ۳۳۹ امرون کت عبر مد‎ 
ملد جَعْهم» حال است از القوم. یتذامرون» نين حال است از ألقوم. عبر حال‎ 
است از ضمیر «تَّ».‎ 
یعنی: وقتی جمم دشمنان را دیدم که به طرف ما روی آورده و همدیگر را برای جنگیدن‎ 
با ما تشویق می‌کنند. حمله کردم (و خوب جنگیدم) و مورد نکوهش قرار نگرفتم.‎ 
(AD 
۵ و 0 ت‎ e o ۳ e 
يدعون: عن و الماح کانہا اشسطانْ بسار» ق لان الادهم‎ 
آشطان: جمع شطن به معنی ریسمان, یا ریسمانی بلند و محکم بافته شده که با آن هم‎ 
آب می‌کشند و هم اسب می‌بندند. لبان: سینه. َذهم: اسب سیاه. عَتَ: با وجود این که‎ 
منادای مفرد معرفه است و مینی بر علامت رفع یعنی ضمّه است. بهتر است که با فتح‎ 
راء خوانده شود برای این که مرحم عنترة است و راء حرف اعراب نیست و بیشتر علماء‎ 
حرف آخر اسم مرخم را به همان حالت قبلی خودش خوانده‌اند. عنتن به ضح راء نیز‎ 
روایت شده بناء بر قول بعضی از علماء که اسم بعد از ترخیم هم, یک اسم کامل حساب‎ 
می‌شود و یا بناء بر این که این شاعرء عنتر بدون تاء هم نامیده شده آن چنانکه مرد‎ 
روایت کرده است. و عنتر در این بیت جائز است که منصوب و مفعول یعون هم باشد.‎ 
یعنی: فریاد می‌زدند: عنتره عنتره. با مرا صدا می‌کردند در حالی که نیزه‌ها در سينةۀ‎ 


۱۷۸ شرح معلقات دهگانه 


مازت آزمم بفرة رجهي ولسبانه كى تستزبل بسالدّم 

عُرة: سفیدی پیشانی اسب. و به جای عُرَةٍ وج «فرقعرٍ» نیز روایت شده است 
که به معنی گودی بالای سینه است. لبان: سینه. تَسَرْبَلّ: جامه یا لباس پوشید. 
یعنی: همچنان به وسیله سر و سینه اسبم دشمنان را دور می‌کردم تا این که اسبم جام 
خون پوشید. (سر تا پای اسبم زخمی و خو نآلوده شد). 

۱ ۷۰( 
و اژو من وفع القنا بابایه وشک‌ال» بستبرو وت لخم 

:کج شد وم اقنا: ضربة نیزه. به جای پلبانه :نیز روایت شده یعنی 
وقتی که اسب در اثر ضربات نیزه از جایش منحرف شد من او را منع کردم و بر او داد 
زدم و او شکایت... عَرة: اشک. تَنحُم: صدای مقطع اسب که به وسیلةً آن از صاحیش 
کت کش هو قاس تیوه وگ 
یعنی: اسبم در اثر ضربات نیزه بر سینه‌ اش از جایش منحرف شد و با اشک و صداهای 
مقطع پیش من شکایت کرد. (تا به او رحم کنم و از این وضع نجاتش دهم). 

(Y1) 

کان بذري: ما ا لاور اشتکی و کان َو عَلم الكلام مکی 

حار رة برگرداندن سخنء گفتگو: ماه مبتدا است و الصاوژة؛ خي است و تجملة 
ماالحاوَرّة مفعول است برای يدري. 
یعنی: اسب من اگر گفتگو بلد بود (از رنج‌هایش) شکایت می‌کرد و اگر سخن گفتن 
می‌دانست با من سخن می‌گفت (در بارة ناراحتی‌هایش). 

۰۷۲ 

و و الیل تفتحم التبا عوابساً من یبن شَیظمة, و جرد سیظم 
تحم: با سختی و مشقت وارد می‌شوند. خبار: زمینی نرم که در آن سوراخ 


درندگان و حشرات و مارها باشد. عوابس ع یی وا منز است و به معنی 


شرح معلتات دهگانه ۱۷۹ 


تو شرو شمه و شام بلندقد بزرگ جوان. جرد کوتاه موی» و نشانة اصیل بودن 
اسب است. الیل مبتدا و جملة تم خبر است و فعل جمله مونث است برای این که 
خیل مژنث است و مصغر آن به قول اینالشحاس یله است. عوابساً حال است و 
تنوینش برای وزن شعر است. 

یعنی: اسب‌ها به سختی و با ترشرویی وارد زمین نرم می‌شدند اعم از اسپ‌های 
ماده» (مادیان) و نر بلند قد کم مو. 


{Y9 
و لقذ شق تفيي. و را سَفمَها قیل الفوارس: رَبك على آفدم‎ 
شفاء داد. سشقم: بیماری. قیل: یکی از مصادر قال است. وَبْكَ: مرکب است از دو‎ ۳ 
کلمه: «رَي» و «ك». وَيْ» کلم تعجّب است ولی در این بیت به معنی وبل است و ويل به‎ 
معنی حلول شر و قبح و عذاب است و بناء به قول بعضی, وی به معنی وك است و‎ 
وځ کلمۀ ترحم است. قیل فاعل و متنارَعٌ فیه است. و قیل» مصدر مضاف به فاعل است‎ 
و بقیَهُ بیت مقول‌القول است.‎ 
یعنی: این گفتۀ سوارکاران: وای بر تو عنتره حمله کن» جانم را و درد و رنجم را شفاء‎ 
داد. (یعنی اعتماد همرزمانش به او و تشویق او از طرف همرزمانش که از آنان دفاع‎ 
کند. دردهای او را شفاء داده است).‎ 
(YE) 
ذل رای عیث شفك شايمي . قلي ويره أف فيم‎ 
دل: جمع دول است به معنی شتر رام و فرمانبردار. رکاب: شترء و مفرد آن راحلة‎ 
است. و از لفظ خود مفرد ندارد. مشایع: پیرو یاور. به جای قلب. «لْب» نین روایت شده‎ 
که هر دو به معنی عقل هستند. أحفرٌ: می‌رانم. مُرَم: محکم. رکاب» مبتدای مقر است و‎ 
دلل» خبر آن و یا دُللء مبتدا است و رکاب خبر آن, و یا رکاب» فاعل است و به اصطلاح‎ 
سادَمَسَدَ خبر است. و بعضی در چنین ترکیباتی می‌گویند: مقلا ذل مبتدا است و رکاب‎ 


۱۸۰ شرح معلقات دهگانه 


یعنی: شتر من رام و فرمانبردار من است و به هرجا که بخوآهم می‌رود و عقل من 


هميشه همراه و یاور من است و آن را در کارهای محکم بکار می‌گیرم. 


{Yo} 
و لد حَشِمْتُ بان موت و 1 نکن لحّب. دای على ابي ضئطم‎ 
۳ به جای و تن مر ق وو [ ده نیز روایت شده. داثرة: نازلة» مصیبت.‎ 
عم اسم این دو پسر: هّرم و خصَبن بوده» عنتره پدر آنان یعنی ضمضم را کشته و این‎ 
دو پسر, عنتره را تهدید می‌کردند و وردبن حابس‌عبسی آنان را کشت.‎ . 


یعنی: می‌ترسم که بمیرم و مصیبت جنگ بر پسران ضمضم وارد نشود. 


7⁄19( 
الشاي رضي و 1 آفتینها و الناذرین, اذا ياء دى 
شاتمّین: مثنای شام و به معنی دشنام دهنده است. عرْض: رک بیت ۴۰. ناذْرَّیْن: در 
این بیت یعنی کسانی که خون مرا مباح کرده‌اند. کسانی که کشتن مرا بر خود واجب 
کردداند. و به جای [ذا لاه «إذا قَیتیا» نیز روایت شده و با این روایت. سعنی 
مصراع دوم به این صورت است: نذر کرده بودند: وقتی که با من برخورد کنند» مرا 
یعنی: دو نفری که مرا دشنام دادند در صورتی که من به آنان دشنام نداده بودم و دو 
نفری که در غیاب من, کشتن مرا بر خود واجب کرده بودند. الشَاتِمَیٰ» صفت است برای 
۷۷ 
ان یسلا نت شوکث اشا جزوالشباع و كَل تئر تشتم 
جَرَرَ السّباع: رک بیت ۵۲. تشر: کرکس. قَشعّم: بزرگ پیر. 
یعنی: پسران ضمضم اگر این کار را انجام دهند (جای تعجب نیست برای این که) من 
پدرشان را پاره پاره کرده و برای درندگان و کرکس‌های پیر به جای گذاشته‌ام. 


شرح معلقات دهگانه ۱۸۱ 


عمرو بن کلتوم (قرن ششم میلادی) 


عمروبن‌کلثوم‌بن‌مالك است و کنیه‌اش ابوالأسود و یا ابوعمبر است و ابوعیّاد هم 
نوشته شده است. نام مادرش لیلی دختر مهلهل (برادر کلیب است) و بعضی 
گفته اق انس مادرش انیا ات این شام غیلی شجاع وبا اقام نوده و رهب و 
فرمانده قبیله خودش بوده است. و می‌گویند: شاه‌عمروبن‌هند را در مجلس با شمشیر 
کشته ست. 
این شاعر خیلی پیر شده. بعضی از علماء ادب فوت او را حدود سال ۵۷۰ و بعضی 
دیگر حدود سال ۶۰۰ میلادی ذکر کرده‌اند. 
قصید؛ معلَقة او را به ترتیب زیر تقسیم کرده‌اند: 
۱-ذکر شراب و تأثیر آن در شرابخوار بیت (۱ - ۷). 
۲ -به یارش می‌گوید: بایست. و کارهای خودش را در میدان‌های جنگ برای او بازگو 
می‌کند و سپس او را وصف می‌کند (۸ - .)۱٩‏ 
۲ -خطاب به شاه عمروین‌هند و افتخار به خود و قبیله‌اش و تهدید کسانی که جرأت 
اقدام عليه آنان داشته باشند (۲۰ - ۴۵). 
۴-ذکر این که شاه‌عمروین‌هند از مادر شاعر خواسته است که خدمتگزار آنان 
باشد. و شاعر افتخار می‌کند به نذادش (۴۶- ۶۰). 
۵ -اشارد به پیروزی قومش در روز خزازی (۶۱ - ۷۴). 
۶-افتخارات قبیله و یاد زنانشان و نقش آنان در جنگ و ختم قصیده به 


فخر (۷۵- 4۶). 


معلقة عمرو بن‌کلئوم‌تغلبی 


ذکر شراب و تأثیر آن در شرابخوار 
۱ 

آل ُي بسصخنك, فاضبجينا و راس 

الا حرف تنبیه و افتاع کلام است. هن بیدار شو و بلند شو صَحن: قدح بزرگہ یا 
قدح متوسط. و لابق ور به صورت «و لاق ره نیز روایت شده است. 
اندرین: در باره این کلمه و اعراب آن» قول‌ها هست و بیشتر گفته‌اند: نام قریه‌ای است در 
شام که شراب زیاد دارد. 
یعنی: هان ای ساقی بیدار شو و بلند شو و با آن قدح بزرگت ما را شراب صبحگاهی بده 
و شراب‌های اندرین را ذخیره مکن. 

۲ 

عة کان ال سا اذا مساالاء خالطها سخینا 

مشعشعة: آميخته شده با آب. حص: گیاهی زرد است که با آن رنگرزی می‌شود یا 
زعفران است. مشعشعةٌ؛ حال است و یا بدل است از ور و اگر مرفوع خوانده 
شود. خبر مبتدای محذوف است یعنی «هِي مُمَعشعة» و قولی دیگر این است که 
مشعشعة» منصوب و مفعول دوم اصبحینا است. شخیناء حال است از فاعل مستتر در 
خالطّ, و می‌گویند: اعراب در فصل زمستان شراب را با آب گرم مخلوط می‌کردند و 
اين قول هم هست که سخیناء صفت موصوفی محذوف است یعنی «اصبحینا شراباً 
سخینا» و صفت جانشین موصوف محذوف است. و بعضی هم گفته‌اند: سخیناء فعل 
ماضی متکلم مَعَالغیر است. یعنی: وقتی که آن شراب را بنوشیم. بخشنده می‌شویم. 
و به جای سخیناء «شحینا» نیز روایت شده که به معنی پر است. 
یعنی: شراب اندرین رقیق است و وقتی که با آب گرم مخلوط می‌شود مثل این که 


زعفران در آن ريخته شده. 


شرح معلْقات دهگانه ۱۸۳ 


۲ 992 
ول بذي اللبالّة عَن هواء إذاماذاقهاء حتی یلینا 
تمرف هی کی مکو که ابا تاج و تیاو موی واس 
لین: نرم می‌شود. 
یعنی: وقتی که شخص نیازمند آن شراب را بچشد. او را از نیاز و خواستۀ خودش 
منصرف می‌کند و نرم می‌شود (با دوستانش می‌نشیند و نیازش را فراموش می‌کند). 
: إ٤(‏ 
توی الجر الشحيع ذا ین عليه مالي نسهاء مُهينا 
یز یل خسیس. شحیح» نیز مانند یز به معنی خسیس و میک حریص است. 
یت علَیْه: بر او مرور داده شود بر او گردانده شود» نوبت او برسد و شراب به او 
داده شود. مُهین: کوچک و کم و بی‌ارزش شمرنده. فیا في شرّها. جار و مجرور 
لاله متعلق است به مُهین. 
یعنی: وقتی که آن شراب بر شخص خسیس خیلی ممسک هم گردانده شود و از آن 
اه ای زا هی بیش که وای ای اروش قال ی وبا 
2 ره 
ESE gE‏ 
تفن دادی» منم ا در بعضی نسخه‌ها «صَبَنْټٍ» نوشته شده که به 
همان معنی تابتع مخ بدل است از کاس : 
یعنی: ای ام عمرو جام شراب را از ما بازداشتی و جریان و گردش جام معمولا از طرف 


َا لایة, 3 2 0 و صاحبك. الذى لاتصبحینا 
پاع. در بصا حي ك زائده است ی مفعول لا ۰ تصبَحین» ج در محذوف ا 


یعنی: ای ام عمرو (ساقية) بدترین ميان سه نفر دوست تو نیست که به او شراب 


۱۸۴ شرح معلّقات دهگانه 


صبحگاهی ندادی. و بعضی از رواة این دو بیت یعنی شماره‌های ۵ و ۶را روایت 
نکرده‌اند. 
)۷ 

و اس وف تالايا ر ار تدرینا 

مَنایا: جمم مني است به معنی مقدّر و مراد مرگ است. مقدّرة» حال است و ذوالخال 
«منایا» است و مقذرین نیز حال است و ذوالحال. ضمیر مفعولی «نا» است. 
یعنی: مرگ به ما خواهد رسید مرگ برای ما آفریده شده و ماء برای مرگ آفریده 
. شده‌ایم. (می‌گوید. ای ساقی بیدار شو و به ما شراب صبحگاهی بده قبل از این که زمان 


خطاب به یار و بازگو کردن کارهایش برای یار. و وصف یار 
)۸( 

قن قَبْل لشفرّق. يا ظيينا اك السیقین. و قض‌رینا 

ظعینا: زن در کجاوه و در اصل ظعينة است و بعد از ترخیم. فتحة نون اشباع گردیده 
است. ن مجزوم است برای این که در جواب امر واقع شده است. تُیریناء اگر 
معطوف بر َر باشد. مجزوم است به حذف نون, و نا ضمیر متکلم مع‌الغیر و مفعول 
است و گر معطوف نباشد نون» نون اعراب است و علامت رفم والف» الف اطلاق است. 
یعنی: ای کجاوه‌نشین آمادُ سفر بایست تا پیش از این که همراه خانواده از ما جدا 
بشوید اخباری درست (در بار جنگ با خانواده و اقوام شما) به تو بگویم و تو هم (اگر 


خبری یا اخباری داشته باشی) به ما بگویی. 


(٩( 
بيؤم کسرهة, ضَرباً و طئنا ق بي صواليك المیونا‎ 


کرمهة: مصیبت شدید و شدّت و سختی در جنگ 7 نْ: چشم‌ها را آرام کردند. 
چشم‌هایشان روشن شد و به آرزوی خود رسیدند و دیگر چشم‌هایشان منتظر و 
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نگران نیست و به این طرف و آن طرف تگاه نمی‌کنند. مَوالي: جمع مَولی است و مول 
معانی متعدد دارد از جمله: قوم» پسر عمّ. جار و مجرور «بیوم» متعلّق است به قف و یا به 
برك ربا و فتاه مفعول مطلق هستند برای فعل محذوف یعنی فرب طرباً و 
تن طَغناً. ضمیر بو راجع است به یوم و باء هه به معنی في است. 
یعنی: (بایست تا تو را خبر دهم) در بارهٌُ روز جنگ (با اقوام شما) که همدیگر را با 
شمشیر و نیزه می‌زدیم و اقوام شما در آن روز به آرزوی خود رسیدند. 
(1۰( 

قن تشأله: هَل اخدئت صَرْماً ب وش البن. اء خلت الامینا؟ 

صرْم: بریدن و هجر و به جای صرماء «رَطلً» نیز روایت شده. وشك: قرب و 
سرعت. بان: جدایی. أم: بل. 
یعنی: بایست تااز تو بپرسم. آیا به علّت جدایی سریع (مدّت ارتباط ما باهمدیگر کم بود) 
یک مرتبه از من بریدی و قطع رابطه کردی؟ (جوابی که داده ظاهراً مثبت بوده و گفته 
است: بله با تو قطع رابطه می‌کنم و می‌روم و شاعر به او می‌گوید:) يا به من امین خیانت 
می‌کنی؟ (خود را امین گفته به این معنی که من اسرار را همچنان حفظ می‌کنم و جنگ 
بین من و خانوادهُ تو چیزی را در مورد ارتباط ماء تغییر نمی‌دهد). 

۰۱۱۶ 

ريك -اذا خلت عَلى خلاء و فد اهنت عون الکنا شات 

خلاء: به تنهایی در جایی» خلوت. کاشح: از کشح به معنی میان» بین ناف تا وسط 
پشت., کمر. و کاشح به معنی دشمن است به این مناسبت که بغض و کینه را در دل دارد یا 
. به این مناسبت که دشمن از دشمن خود روی برمی‌گرداند و پهلوی خود را به طرف 
دشمن می‌کند. 

فاعل تريك و هم‌چنین فاعل مت ضمیر مستتر هی است و راجع است به ام عمروو 
مفعول دوم ثري ذراعی است در بیت بعد. 


یعتی: اگر در حالت تنهایی و خلوت بر او وارد شوی و او از چشم دشمنان کینه‌توز در 


امان باشد, به تو نشان می‌دهد... 


۱۲( 

زراعسی ع يطل اما پر ربعت الاجارع سا 
عَیِطل: بلند. زیبای گردن بلند و در این بیت مراد, ناقۀ بلند زیبا منظر فربه است. 

آذماء: سفید. بکر: به کسر باء» شتری است که یک شکم زاییده باشد یا هنوز نزاییده باشد 
وبه فتح باء. شتر جوان است. تَرَبعَتٌ: از گیاه بهاری چریده است. آجارع: جمع جع تپة 
شنی که گیاه برویاند یا زمینی پرگیاه که راه رسیدن به آن جا دشوار نباشد. مُتون: جمع 
من به معنی زمین مرتفع و هموار. و مصراع دوم به صورت زیر نیز روایت 
شده: «هجان ان ا ۳ جَنینا». هجان: شتر سفید اصیل. م E‏ جمع نکرده 
است. حامله نیست. ذِراعيء مفعول دوم است برای تر يك. 
یعنی: (به تو نشان می‌دهد دو ساعد سفید و پرگوشت مانند) دو ساعد شتر بلند زیبا 
منظر و فربه سفید که تنها یک بار زاییده و در فصل بهار در زمین‌های پر گیاه و 
زمین‌های مرتفع و هموار چریده باشد. ۱ 

(۱۳ 
وذیا؛ مثل خقّ العاج. رغصا ختضانا. مس اسف لاطا 

تذی: پستان. خی و حُقّة: ظرفی است کوچک. خُقْ العاج» یعنی ظرفی کوچک که از 

عاج تراشیده و ساخته شده. رخص: نرم. حصان: زن عفیفه. پاکدامن. ممتنع؛ خوددار. 
ثدیاًء معطوف است بر ذراعی. ھا فت انت برای دیا و خضانا تین جافن است که 
صفت باشد برای كدي و جایز است که حال باشد از ضمیر مستتر در تُريلك. 
یعنی: و (به تو نشان می‌دهد) پستانی مانند حقة عاج (در سفیدی و گردی) و نرم و لطیف 
و محفوظ از دست‌های لمس‌کنندگان. 

)1£( 
مشي تدتة طالّث. و لات روا ا ا 


متنان: دو طرف پشت. لَذنة: نرم. و به جای طالت و لانت «سمقّٹ و طالٹ» نیز روایت 
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شده و هر دو فعل سَقّت و طالت» به یک معنی هستند. روایف: جمع رذف و رادفة است به 
معنی سرین, کفل. تَنُوهٌ: به سختی بلند می‌شود و در قرآن کریم آمده است:«... ما [ٍن 
اه بو بالْعُصبَة» (التصص /۷۶). یی: نزدیک است, بعد از آن بلافاصله می‌آید. به 
جای يَلینَء «ولینْ» نیز روایت شده (البته با الف اطلاق) که ماضی يلين است و در هر دو 
صورت جمع مونث غائب است و مفعول آن ضمیر محذوف «» است. و ظاهراً مراد از 
آنچه کفل‌ها به آن نزدیکند, پاها است. مَنْی: معطوف است بر ذراعیلَْه در جای 
موصوف محذوف است. 
یعنی: و (نشان می‌دهد) دو طرف قامتی نرم و بلند که پاها به سختی سرین‌هایش را بلند 
می‌کنند (سرین‌ها به سختی روی پاها می‌ایستد) (ام عمرو را وصف می‌کند به بلندی 
قامت و سنگینی سرین). 
)16( 

تَدَكَوْتٌ الصّباء و اشْتَفْتُ ت ا اء فلگ دا 

صِبا: نادانی و حماقت دوران جوانی. جول: بارهاء شترها با بارهایشان؛ کجاوه‌ها. 
أصْل: جمع اصیل به معنی زمان بین عصر تا شب, از زوال خورشید تا شب یا تا عشاء. 
حُدِین: رانده شدند همراه با آواز خواندن ساربان. و به جای دک «و راجَعتَ» نیز 
روایت شده است. سا مفعول‌فیه است. جملةٌ خَدِینّ» در تقدیر: قد خدین و حالیه 
است. 
یعنی: بعد از ظهر وقتی که دیدم شترهای پار همراه بازمزمه ساریان رانده می‌شوند به 
شوق آمدم و په یاد جوانی افتادم. 

(11) 

و آغرشت الب امَة و اشخةث تیان بسایدي مطلیینا 

آعرضت: ظاهر شد پدیدار گشت. اشمَحْءَنْ: طویل و مرتفع نمایان شد. این کلمه 
بیشتر برای کوه استعمال می‌شود. مصْلت: کسی که شمشیر را از نیام بیرون کشیده. 
یعنی: یمامه پدیدار گشت و طویل و بلند به نظر رسید مانند شمشیرهای از نیام کشیده 
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شده در دست‌ها. (ظاهراً وقتی که دیده که يارش به یمامه رفته به شدّت محزون شده 


است). 


تاش اه سا ی 
وخد: حزن. شقب: بچۀ شت بچا توو ال امس داد. گم کرد. 
رَحْعت: برگرداند» صدا را در گلو برگرداند. حنین: ناله, 
یعنی: شتری که بچه‌اش را از دست داده و پشت سر هم ناله می‌کند. به اندازهُ من غمگین 
نیست (حزن من به عّت از دست دادن یار بیشتر است از حزن چنان شتری). 
,۱۸ 
و لا ثمسطاء 1 یسترك شسقاها متا تن تفسکة الا جنسییتا 
شطاء: زنی که موهای سرش سفید و سیاهند. میانسال. شقا: بدبختی. جنین: دفن 
شده» در قبر دفن شده. شنطاء, معطوف است بر اعسقب. 
یعنی: و نه مادری سفید موی که از نه فرزند حتی یکی هم برایش باقی نمانده است 
(چنین مادری هم به اندازهُ من غمگین نیست). 
149( 
وان ایو ان ال وف ودعي مسا لا تسئلمینا 
تعلمن: مفرد مونت مخاطبة است. ۱ 
یعنی: در امرون و فردا و پس‌فردا حوادثی مقدّر است که تو نمی‌دانی (من شیفته آن یار 
هستم و او از من دور است. معلوم نیست که چه سرنوشتی در انتظار ما است). 
خطاب به شاه‌عمرو و افتخار به خود و قبیلة 
خودش و تهدید کسانی که جرأت اقدام علیه آنان را داشته باشند. 
۰)3( 


اپوهند: کنيةٌ عمروین‌هند پادشاه حهره است. آنظه: مهلت بده. کر کروم شنت برای 
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این که در جواب امر آمده و جواب شرط محذوف است. 
یعنی: ای اباهند عجله مکن و ما را مهلت بده تا (در بارهُ اصالت و شرافت و شجاعت 
خود) اخبار درست و یقین به تو بگویم: 
)1( 
بان ور الزاياتِبيضاً وئضد هن مرا قذ رَوينا 
رایات: چمم راية است به معنی پرچم. بیضاأ: حال است از رایات و جرا حال است از 
ضمیر هر و جمله قذ وین نیز حال است از ضمیر هن پرچم را تشبیه کرده به شتر و 
خون را به آب. 
یعنی» (یکی از اخبار درست که به تو می‌گوییم این است) که ما پرچم‌ها را سفید به میدان 
جنگ وارد می‌کنیم و در حالی که سرخ و از خون دشمن سیراب شده‌اند» برمی‌گردانيم. 
۲۲( 
E E E‏ رال عَصينا اسعلك. فهاء اديا 
او وقائع. غر: جمع آغر و عَرّاء به معنی سفید و مشهور و یا خیلی گرم. و به 
جای عر «وْْ» نیز روایت شده. طوال: جمع طویل است و روزها را طویل حساب کرده 
برای این که در آنها جنگ و سختی بوده است. مك مَلِك. تَِینْ: اطاعت می‌کنیم. خوار 
می‌شویم. عَصَینا الْمَلْكَء یعنی از پادشاهان قبل از تو هم سرپیچی کرده‌ايم و قدرت 
غلبه بر ما را نداشته‌انده پس تو چرا ما را تهدید می‌کنی. آام: معطوف است بر آنا و در 
معنی «وبآیام» است و یا واو به معنی رب است. و در روایت وهم ضمیر هم. راجع است 
به قبائل با این که در عبارت ذکر نشده است ولی از سیاق کلام مستفاد است, مانند یه 
«حَی توازث با لیجاپ» (ص /4۳۲ که ضمیر مستتر» راجع است به شس با این که در 
عبارت مذکور نیست. عُر و طوال صفت ایام هستند. 
یعنی: و (یکی دیگر از آن اخبار این است) که ما روزهایی و وقائعی داریم مشهور و 
فراموش ناشدتی و طولانی که در آنها از پادشاهان سرپیچی کرده‌ایم از ترس این که 


خوار شویم (تا خوار نشویم). 
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(۲۳( 
معشر: قوم» جماعة. توَجُوه: بر "سر او تاج گذاشتند, او را شاه کردند. جمی: حمایت 
می‌کند, دفاع می‌کند. مخجّر: در تنگنا افتاده. سیّد» مانند یام ی ال کاس 
معطوف باشد و همچنین جائز است که واو آن به معنی رب باشد. 
یعنی: و چه بسا رئیس قومی را که تاج پادشاهی بر سر داشته و حامی بی‌پناهان هم 
بوده است (شکست داده‌ایم). 


اال عاك عك تلد اا نة 


خیل: گروه اسب‌ها. عاكفة: مقیم, احاطه‌کننده. ملد افسار به گردن آویخته شده. 
أَعِنّة: جمع عنان به معنی افسار. صُفُون: جمع صافن است به معنی اسبی که بر سه تا از 
دست و پاهایش ایستاده و چهارمی را کج کرده است و یک طرف سمش بر زمین 
است: عاكفة و مقلّدة و صفوناء حال هستند. 
یعنی: (و چه بسا رئیس قومی... ) اسب‌ها را رها کرده‌ايم در حالی که او را احاطه 
کرده‌اند و افسار به گردن آویخته ایستاده‌اند. (ظاهراً مراد این است که ما بر این چنین 
رئیسی هم پیروز شده و او را کشته و از اسب‌ها پیاده شده‌ایم و اسب‌ها را با آن حالت 
رها کرده‌ایم و خود به برداشتن چیزهایی که همراه داشته است. مشغول شده‌ایم). 

{o} 
بنا اة عن یسلینا‎ ET ود هرت كلاب اس متا‎ 
هوّتٌ: پارس کرد زوزه کشید» نفرت داشت ت. قتادة: کت ها تداهش ون‎ 
قتادة یعنی شاخه و خارهای آن را برید. یُی: (دشمنی که) به ما نزدیک می‌شود. و به‎ 
یآ‎ 
E a a O 
E O EEA 
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و خار آنان را از بین برده‌ایم (و مانند درختی بی شاخه و بدون خار گشته‌اند). 


۳۹( 
مق سل ال وم رصان یک ووا في اللقاي سا طحینا 
وی: آسياب. طحون: خرد شدهء آرد. و به جای ل ن نیز روایت شنذه. مراد از 
آسیاب» جنگ ست و از آرت کفته‌شدگان: که ری مو اشت: 
یعنی: هر وقت آسیاب ما به قومی برسد, آن قوم در برخورد با آسیاب ماء آرد می‌شوند. 
(افراد دشمن در مقابل ماء مانند گندم در مقابل آسیاب هستند. هر قومی با ما بجنگد 
نابود می‌شود). 
(TY)‏ 
تون اا ق سنا وشوا قشاع امین 
فال: چرمی که زیر آسیاب دستی پهن می‌شود تا آرد روی آن بریزد. به جای جد 
«سَلْمّی» نیز روایت شده که اسم کوهی است از آ ن قبیلاً طيء وق یک مشت دانه که در 
دهان آسیاب دستی می‌ریزند تا خرد شود. قضاعة: قبیله‌ای بزرگ است. 
یعنی: (آسیاب ما که) گستردنی زیرش تمام مشرق نجد می‌باشد و مشت مشت دانه که در آن 
خر ی کرد قم و هس امه ات زک ماو ریش له کا کت دی تبرش 
تمام شرق نجد را فرا می‌گیرد و قبیلةً بزرگ قضاعة هم به منزلةٌ یک مشت دانه است که 
در آن ريخته می‌شود و خرد می‌شود و از بین می‌رود). 
)1۸( 
او الصف غد الضغن يفشو ليك وبرج ادا الدفسينا 
ضفُن: کینه. یفشّو: آشکار می‌شود و به صورت «یبُدو» نیز روایت شده. و مراد از 
داء. همان کینه است. دفین: مدفون و پنهان در دل. 
یعنی: کینه پشت سر کینه آثارش آشکار می‌شود و درد نهانی (کینه) را بیرون می‌آورد. 


(و موجب گرفتن انتقام می‌شود). 


۱۹۲ شرح معلْقات دهگانه 


(۲۹ 
ترشنا السمجت. قذ عَلِمَت مَعَدٌ دسطاین. ون حى ببینا 
بند: شرافت و سیادت و مروت نطاعِنٌ: نیزه می‌زنیم» می‌جنگیم. ینْ: ظاهر می‌شود 
و به ضمَۀ ياء و همچنین به صورت تین به ضمۀ نون هم روایت شده. 
یعنی: عزّت و عظمت را از اجدادمان به ارث برده‌ايم و قبیلۀ معد این موضوع را می‌داند و 
به خاطر آن می‌جنگیم تا این که موضوع معلوم می‌شود. 
(۳۰( 
وت إذاع )ااي خرّث على الشفاض, ْنَع صَنْ بلینا 
عیاد: ساختمان‌های بلنده ستون‌ها. خی: کم‌تر از قبیله. خَرّت: فرو افتاد. 
آخفاض: جمع حُفض به معنی وسائل خانه, وسایل خانه وقتی که آماده شده برای حمل, 
وسایل بی‌ارزش خانه» شتری که این وسائل را حمل می‌کند. و به جای عَلء «عَنْ» نیز 
استعمال شده.و عل ال خفاض, یعنی فرو بیفتد بر وسائل خانه» وعن الا حفاض؛یعنی 
فرو بیفتد از شترها. یلینا: به مانزدیک هستند» با ما هم پیمان هستند. ناء مفعول است. 
یعنی: وقتی که ستون‌های خیمه‌های قبیله بر بارهای آمادهُ حمل فرو بیفتد» ما از 
همسایگان و یا از هم‌پیمانان خود حمایت می‌کنیم (ظاهراً این کوچ یا به علّت ترس است 
و یا به علّت پیدا کردن چراگاه برای حیوان‌ها) مراد این است که هیچ کس نمی‌تواند نه در 
حال اقامت و نه در حال رحلت با چشم بد به ما نگاه کند بلکه ما از همسایگان و 
هم‌پیمانان خود نیز حمایت می‌کنيم. و در بیت بعد نیز این موضوع را بیان می‌کند. 
)1( 
هون تنم ويل ر عم ما لوا 
قذماً: ا .و این مصراع به این صورت نین روایت شده: : نعم اناسنا ت 
عَهم». تیف: خودداری می‌کنیم. تیل: دیه می‌دهیم. حلُوا: تحمیل کرده‌انده مرتکب 
جنایت شده‌اند. 


یعنی: از قدیم‌الایّام در مقابل دشمنان از آنان دفاع می‌کنیم و به جای آنان دیه‌هایی که به 
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ما تحمیل کرده‌اند (دیه‌های جنایاتی که مرتکب شده‌اند) می‌دهیم. 
(۳۲ 
نطاین, مائراغی الاش عَنّا ‏ وتطرب. باسیوف اذا غشینا 
تُطاعِنٌ: با نیزه می‌زنيم. تراخی: دور شد. و به صورت «تراخی الصف» نیز روایت 
شده. عُشینا: پیش ما آمدند به ما نزدیک شدند. ماء در عبارت ماتراخُی: مصدری ظرفی 
است یعنی مده تراخیهم عتا. 
یعنی:وقتی که دشمنان از ما دور هستند» با نیزه می‌زنيم و وقتی که نزدیکند با شمشیو: 
می‌زنيم. (در هر حال می‌جنگیم و می‌زنیم و فرار نمی‌کنیم). 
(PY)‏ 
بش ین قناالقطي لذن رال ايض بل 
سر :جمع سر است به معنی گندم‌گون و در این بیت به معنی بهترین نوع نیزه است. 
قنا: جمع قناة به معنی نیزه است. خی شوه کی ر ابیت کو 
ذن: جمع لذن به معنی نرم. ذواپل: باریک و نیمه خشک. بیض: جمع ابیض به معنی 
شمشیر است. یَتلِنَ: بر سرهای آنان وارد می‌شوند» می‌زنند. و «یحتلینا» نیز روایت 
شده و یتلین» یعنی قطع می‌کنند و می‌بُرند. جار و مجرور «یشْئرٍ» متعلق است به 
تطاعن: و جمله یل صفت است برای بیض. 
یعنی: (می‌زنیم) با نیزه‌های نرم و باریک از نیزه‌های خطی. یا با شمشیرهای برنده. 
)4( 
o‏ سوه شا ۰ ۰ E‏ 
َشْنْ: می‌شکافيم. لہا آرقاب: گردن‌ها را ی (گیاه تر) می‌کنيم برای آن 
شمشیرها: مخْتلونَ: مثل این که گیاه را می‌بُرند. ضمیر «ها» راجع است به بیض. 
یعنی: با آن شمشیرها سرهای دشمنان را می‌شکافیم و گردن‌های آنان را مانند گیاه 


می‌بریم. 
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)0( 
تحال ماجم البسطال. نها شقا بسالاماعز. قينا 
تنال: گمان می‌بری. جاجم: جمع ججُمة به معنی کاسة سر است. بْطال: شجاعان. 
وسوق: جمع وشق به معنی بار شتر است. آماعز: جمع آمْعّز: زمین سخت سنگلاخ. 
بز تین: فری افتاده‌اند. واو در «وسوقاٌ» می‌تواند عاطفه باشد و سوق هم جمع ساق باشد و 
وروت وا رات اک ی ی تاهاب ها ال رک و اکن 
در این صورت وشوق مرفوع و خبر أن می‌شود. 


یعنی: سرهای شجاعان دشمن در میدان جنگ مانند بارهای شتران است که در زمین 


سنگلاخ افتاده‌اند. 
۰۳۹ 
سٌ تس .ی ببس ادون ماه تست از 


َرّ: می‌بریم. :نیز روایت شده که به همین معنی است. برّ: طاعت. خوش‌رفتاری 
ناشی از محبت. فی غر بر یعنی به علّت نافرمانی یا بدون ترحّم به آنان, یا بدون این که 
بدین وسیله قصد تقرّب به خدا را داشته باشیم. و به جای بر «شكك» هم روایت شده که 
مویّد معنای آخری است برای این که سك, به معنی عبادت و ذیح در راه خدا است. 
یعنی: بدون ترحّم به آنان سرشان را قطع می‌کنیم و آنان نمی‌دانند در مقابل چه چیزی 
از خود حفاظت کنند؟ (غافلگیر شده‌اند یا آنان را احاطه کرددایم و نمی‌دانند چه کاری 
بکنند؟ ). 

۳۷ 

کار ُيوقناء فينا و نیم تاریق تست بای لاعبينا 

مخاریق: جمع تخزاق است به معنی پارچۀ تابانده شده که بچه‌ها با آن بازی می‌کنند. 
تنوین خاریق به علّت وزن شعر است. 

شاعر شمشیرهای یاران خودش را و همچنین شمشیرهای دشمنانش را توصیف 


می‌کند. و در این صورت «فینا وفهم» یعنی در دست‌های ما و دست‌های آنان. و به 


عقیده بعضی دیگر تنها شمشیرهای یاران خودش را وصف می‌کند و در این صورت 
«فینا و فیهم» یعنی دستة آنها در دست‌های ما است و طرف دیگر آنها در بدن دشمنان 
یعنی: شمشیرها در دست‌های ما و دست‌های آنان مانند اسباپ بازی در دست بچه‌ها 
است (ظاهراً از نظر سرعت گردش). 
)۳۸( 
کار ناتتا ئاو يليم خضب بأرجُوان. اژ طلینا 
ق ‏ و 0 ‌ 
خضین: رنگ بشده‌اند. ارجوان: ارغوان =رنگ سرخ. طلینَ: مالیده شدهداند. 
یعنی: لباس‌های ما و لباس‌های آنان مثل این که با ارغوان رنگآمیزی شده‌اند. (خون 
زیاد را که بر لباس‌ها است تشبیه کرده به ارغوان). 
کساتی که می‌گویند: شاعر در بیت قبل» هم شمشیرهای یاران خودش را و هم 
شمشیرهای دشمنانش را وصة : کرده است. به این بیت استدلال می‌کنند» و کسی که 
می‌گوید: تسنها شضمشیرهای ساران خودش را وصف می‌کند. در این بیت 
می‌گوید: لباس‌های آنان هم از خون ريخته شدۀ دشمنان رنگین شده است. 
)۳۹( 
۰ ۳2 ۳ 9 ۰ ۹ 0 9 مب 
اذا ماش بسالاشناف خسن من افول. ال مشته. ان يونا 
ی عاجز ماند. متوقف شد. إشناف: تقدّم» پیشروی. حَی: پایین‌تر از قبیله. مشبّه: این 
که کار بر آنان مشتبه می‌شود و نمی‌دانند چگونه با آن مقابله کنند.آن یکون» یعنی كراهَة 
ا کون و جواب اذاء در بیت بعد است. 
یعنی: وقتی که قبیله‌ای از بیم پیش آمدن یک پیش‌آمد ترسناک احتمالی از پیشروی 
متوقف شود. 
.۰( 
۹ 9 ا 2e‏ را ۶ 24 م۳ س 
تسصتا مغل شوت ذات خضد ح‌افظة و كتا السابقينا 
رهوة: نام کوهی است. حد: سلاح» شوكة. و به جاي السابقيناء «السیفینا» نیز روایت 
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ی هر ی ا ا تیصو اه شا و کت دای 
د و کتیبة» دسته‌ای از لنشکر است. محافظه؛ مفعولله است و اگر ته صورت اسع فاعل 
خوانده شود حال است. 

یعنی: (وقتی که دیگران از پیشروی عاجز می‌مانند) ما دسته‌ای مسلّح از لشکر را به 


صلابت و استواری کوه رهوة تعیین می‌کنیم و پیش می‌رویم برای حفظ آبرو. 


(EY 
بسسمفتیان. يرون السقئل تخد و شیب في الُررب. ا‎ 
فتیان: جمع فق به معنی جوان و نوجواناست. و (شبّان» هم روایت شده که جمع‎ 
شاب به معنی جوان است. بد: شرافت سیادت» مروت. شیب: جمع شیب به معنی کسی‎ 
که مویش یا موهای سرش سفید شده است. پفتیان, متعلّق است به السَاقین.‎ 
یعنی: (پیشروی می‌کینم) با جوانانی که کشته شدن در جنگ را افتخار می‌دانند و با‎ 
پیرانی که در جنگ‌ها امتحان داده و آزمایش شده‌اند.‎ 


(۲: 
ت م ن ۲ 2 2 
ديا الناس. كلهم جميعا ممقارعة نيم عم تسئینا 
حدَټًا: کسی که دیگران را به مبارزه می‌طلبد. مقار عة: جنگ با شمشیر با نیزه. حْدَيّاء 
یعنی: ما با شرافت و افتخاری که داریم همه مردم را به مبارزه می‌طلبیم و با فرزندان 
{EP}‏ 
فا ا وم 1 ناء ع ل و ده ۲ 2 ار ۳ 1 ما 


۳۹ 


غارة: گروه اسب‌های سریم؛ گروه اسب‌ها در هنگام حمله» در این بیت یعنی بیدار و 
آماده:نیب: آناده شدن و سلاح به کمر بستن. و مصراع دوم به ورت و یلا 
عسباً ثبینا» نیز روایت شده. خیْل: گروه اسب‌هاء گروه سوارکاران. غصّب: جمع 
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عَصْبَّة به معنی جماعة و گروه بین ده تا چهل است. ثبون: به ضم و کسر ثاء جمع بة به 
معنی گروه سوارکاران. ضمیر علیهم» راجع است به بنین دوم. 
یعنی: و اما روزی که خطر دشمن متوچه فرزندان و حریم ما باشد و از این نظر از 
دشمن بترسیم. مسلح و آمادۀ حمله می‌شویم. 
(4( 
ثبینا: در بیت قبل معنی شده است و مصراع دوم به صورت: «فنمْعنْ ار مین 
نیز روایت شده. ممن در طلب چیزی تلاش می‌کنیم و خیلی دور می‌رویم. غارة و 
تَیبین. در بیت قبل معنی شده‌اند. غار می‌تواند مفعول مطلق باشد برای این که تقریباً 
به همان معنی شمان است و می‌تواند در معنی «وقَتَّ الغارَة» هم باشد که وقت» حذف 
شده و اعراب آن به غارة داده شده است. 
یعنی: و اما روزی که خطری متوجه فرزندان ما نباشد در مجلس‌هایمان دسته دسته 
می‌نشینيم. (یعنی وقتی که بترسیم جمع می‌شویم و وقتی که نتر سیم پراکنده می‌شویم). 
۱ (ه) 
ورس ین تن‌جقم بتر دق به هو واشورا 
1 


م 


راس: رئیس» فرمانده» و به معنی قومی زیاد و باعزت نیز استعمال شده است. 
سولة: جمع سهل: زمین دشت و هموار» نرم. حُرُون: جمع حَرْن به معنی زمین سخت و 
مرتفع» و در این بیت مراد از سُهولة و حرُون» ضعیفان و زورمندان است. 

یعنی: حملة ما بر دشمنان به فرماندهی فرمانده‌ای است از قبیلۀ بنی شم بن‌بکر و به 
فرماندهی او همهٌ ضعیفان و زورمندان را شکست می‌دهیم. ‏ 
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ذکر این که شاه‌عمرو از مادر شاعر خواسته که خدمتگزار آنان بانشد 
و شاعر افتخار می‌کند به نژادش 


(1p 


7 ۳ ما ما و 1 2 o ela‏ 
با مشسیده. عسمرو بسن هد تسطیع بسنا السوشاقة و تزدرینا؟ 


2 


من خواستن و اراده. وُشاة: جمع واشي به معنی سخن‌چین. تردّري: تحقیر 
می‌کنی. و «َردَهینا» نیز روایت شده که به همین معنی است. عمرّوین‌هند: پادشاه حبره 
بوده است» و می‌گویند عمرو به تبعیت از ابن» منصوب شده است و مطابق قاعده باید با 
ضمه خوانده شود برای این که منادای مفرد معرفه است. 
یعنی: ای عمروبن‌هند چگونه می‌خواهی که سخن‌چینی سخن‌چینان نسبت به ما را 
قبول و ما را تحقیر کنی؟ 


)4۷¥( 
قیل: شاه مير که شبیه شاه قبل از خودش باشد. و به جای قل «حَلْف» نیز روایت 
شده به معنی جانشین بی‌ارزش. قطین: دارو دست شاه خدّم و آتباع. 
یعنی: ای عمروبن‌هند چگونه می‌خواهی که ما خدمتگزار کسی باشیم که به عنوان شاه 
بر ما می‌گماری؟ 
(EA)‏ 
ا ف قى كتا لامك مفتوینا؟ 
هدید ویعاد. به یک معنی هستند رُوَيْداً: مهلت بده عجله مکن. ینم مصدر 
است به معنی خدمتگزاری کردن و نسبت به مق مت است به معنی خدمتگزار و 
اگر این کلمه با واو و نون یا ياء و نون جمع شود جائز است که ياء نسبت حذف شود و 
به صورت مرون و مَقتوین در آید. تدّذنا و آوعذناه هر دو قعل امر هستند وبه 
صورت مضارع یعنی «مُدّذنا و توعدٌنا» نیز روایت شده‌اند. 
یعنی: در تهدید ما عجله مکن ما کی خدمتگزاران مادر تو بوده‌ایم؟ (ما خدمتگزار مادر 
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تو نبوده‌ایم تا به تهدید تو اهمَیّت بدهیم و از آن بترسیم). 
(1۹ 
تان ناتنا یا مرو أُعْيَتُ عسل الخدای قئلك. آن تلینا 
قناة: نیزه. َعْیَت؛ دشوار است» خودداری کرده است. تلینْ: نرم می‌شود. 
یعنی: ای عمرو پیش از تو نیز نیز؛ ما خودداری کرده است از این که در مقابل دشمنان 
نرم شود (ما پیش از این هم ذلت نپذیرفته‌ایم). 
0۰( 
إذا عض القاف. ما اشَاَرّث و ا 
عَضٌّ: گاز گرفت. بقاف: وسیله‌ای است آهنی که نیزه‌ها را با آن راست می‌کنند. 
کمک و ِ 1 
اشمازت: متنفر شد به هم آمد. وّل: گرداند» و ظاهراً تولية در این بیت به معنی اقبال است. 
2 سخت و سفت. زبون: دفم‌کننده. ضمیر «هأ» و همچنین ضمیر مستتر در 
11 ۰ 1 0 مر مب 0 
اسمازت و ولت راجعند به قناة. عشور نة» مفعول دوم است برای و 
یعنی:(نیزهُ ما که) هر گاه با وسیلۀ مخصوص آن را بگیرند و بخواهند آن راراست کنند 
به هم می‌آید و دشمنان را با نیزه‌ای سخت و مدافع روبرو می‌کند. (هیچ کس و با هیچ 


5 رم وه 4< ol o‏ مر و م ۳ 
عشوزنهة ادا اقلت ارّنت تدق تغاالمثقف و ابا 


عَشُوَزْنة: رک بیت ۵۰ رئتْ: صدا داد. ند می‌شکند. مَف: کسی که با ثقاف کار 
نام رت رن 
یعنی: (آنان را روبرو می‌کند با) نیزه‌ای سخت که هر گاه برگردد (کسی که می‌خواهد 
آن را راست کند معمولاً باید آن را به طرف مخالف خم کند و در حین فشار و خم‌کردن 
اگر دست بردارد. نیزه برمی‌گردد) صدا می‌دهد و پشت گردن و پیشانی شخص 
راست‌کننده را می‌شکند. (در مقاپل کسانی که بخواهند ما را خوار گردانند تسلیم 
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(o۲) 
خطوب: جمع خطب به معنی شأن و کار و خطاب به عمروین‌هند است.‎ 
یعنی: آیا به تو خبر داده شده که قبیلة جشم‌بن‌بکر در کارهای مربوط به پیشینیان‎ 
نقصی داشته باشند؟ (در زمان‌های قدیم هم شکست نخورده‌ایم).‎ 
{or} 
وفنا مشه لته بسن سيف اباع. نا حصو المَجد وینا‎ 
عَلْقَمَّة: اسم مردی است از نیاکان شاعر. وین: طاعة» قهر. و به جای دیناء «حینا» نیز‎ 
روایت شده. دیناء حال است به معنی خاضعاء ذلیلا.‎ 
یعنی:ما وارث عزّت و افتخار علقمابن سیف هستیم که قلعه‌های عزت و افتخار را برای‎ 
ما مباح کرد و به فرمان ما درآورد.‎ 


}04{ 
ورئث لهل و ابر مه ريا غم خر الذاضرینا 
مهلهل: جد مادری شاعر بوده. ژهیر: جد پدری شاعر بوده. هیر عطف بیان است 
برای الم ذخد: فاعل است و مخصوص به مدح محذوف است یعنی زهبر, بجد زهبر. 
یعنی: من وارث مهلهل و بهتر از او زهیر» هستم؛ عزت و افتخار زهیر اندوخته‌ای خوب 
است برای اندوزندگان (شاعر به این دو جدش افتخار می‌کند و زهیر را بهتر می‌داند 
برای این که جد پدریش بوده است). 
}00{ 
E‏ و کت اما مسیعا جم ا ترات الآكرمينا 
عتاب: جد جد شاعر است. کلثوم: پدر شاعر است. ترا: ٍرث. و تاء آن مبدل از واو 
است و به جای الاکرمینا؛ رال حمعینا» نیز روایت شده یعنی جماعت آنان. 
یعنی: (وارث مُهَلهل و زهش) و عتاب و کلثوم هستم همه آنان, و به وسیلة آنان میراث 


بزرگتران را به دست آورده‌ايم. 


( 
را ی ی 
ذولّة: نام مردی است از بنی تغلب‌بن ربيعة به نام کمب‌بن‌زهیرین تر . 
یعنی: وارث افتخارات ذوالبرةُ مشهور هستیم که در بارۀ او سخنان زیاد به تو گفته 
شده است, با افتخارات او حمایت می‌شویم و ما هم بی‌پناهان را حمایت می‌کنیم. 
)0۷( 
و مه قبل الشاعي ک لیب ایا مجد دوب ینا؟ 
السَاعي: کوشا برای کسب افتخارات. وَل از مصدر ولاية یعنی وال شد و به دست 
گرفت و از مصدر وی یعنی نزدیک شد. و در هر صورت مفعول» ضمیر محذوف است 
و در تقدیر «ولیناه» است. 
یعنی: و پیش از ذوالْبُرَةء کوشنده برای کسب افتخارات یعنی کلیب نیز از ما است 
پس کدام عزت و افتخار است که ما آن را به دست نیاورده باشیم؟ 
OA}‏ ( 
مسق دسففذ یتنا بل ندال وضل أَوتَيَصِ القرينا 
قربنة: شتری سرکش و خشن که با ریسمانی به شتری دیگر بسته می‌شود تا رام 
شود. و در این بیت به معنی تفس است. بحبل» «بقَوّم» نیز روایت شده است. د قطع 
می‌کنیم و به صورت‌های نج و نز نیز روایت شده که به همین معنی است و به جای 
وصل, «حَبْل» نیز روایت شده. لََصٌ: از مصدر رقص به معنی شکستن گردن. تج 
ا ڄل جواب شزط و مجزوم است و برای رفع التقاء‌الساکنین» ذال دوم حرکت می‌گیرد 
و این حرکت بهتر است که کسره باشد و فتحه و ضمّه نیز جائزند. تَقص الق یناه معطوف 
است بر جواب شرط و صاد نقص, نمی‌تواند ضمّه بگیرد برای این که عین‌الفعل آن 
مضموم نیست. 
یعنی: هر گاه ما با قومی در جنگی درگیر بشویم. بر آنان پیروز می‌شویم و گردن آنان 


زا شید 
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( 0۹( 
و او دمسارا رَأؤفاهُم إذا عتسمقدوا: يمينا 
ذمار: آنچه حفظ آن و حمایت و دفاع از آن بر انسان لازم است. توجَذء معطوف است 
بر جواب شرط در بیت قبل. تن تأکید است برای نحن مستتر و أَمْنَعَ» مفعول است و 
آمنع» مرفوع نیز روایت شده که در این صورت خبر می‌شود برای نحن و جمله؛ مفعول 
برای وجَذ, و ذمارا و یناه تمیزند. 
یعنی: (و هرگاه با قومی مقایسه بشویم) ما بیشتر از آنان محافظ و مدافع حریم هستیم 
و به سوگند و پیمان‌ها وفادارتريم. 


ر.ج) 
ا غداة ار في از ودار وق رفد الرافدینا 
غداة: صبم. ال ن ره شعله‌ور شد. خزاز و خزازی: نام کوهی است که عرب‌ها 


صیح روز جنگ روی آن آتش روشن می‌کردند به عنوان اعلان حمله و جنگ و روز 
خزازی؛ روزی مشهور بوده است در میان اعراب. رَفذنا: یاری کردیم. 

یعنی: صبح روزی که در کوه خزاز آتش روشن شد (اعلان جنگ شد) ما بیشتر از کمک 
دیگران به دوستان خود (قبیله یزار) کمک کردیم. 


انشاره به پیروزی قومش در روز خزازی 
(TP‏ 
وتش الكابشون بذِي اراطن ون ا 
۳ ارا تام لی ات رن می‌خورد. جلّة: شترهای بزرگ. خُور: جمع غیر 
قیاسی خوارة است به معنی شتر یا گوسفندی که شیر زیاد داشته باشد. درین: گیاه 
کهنه و پوسیده. 
یعنی: ما شتران خود رادر ذٍی ارا نگه داشتیم و در آن جا شتران بزرگ و پرشیر ما 


اجباراً گیاه کهنه و پوسیده می‌خوردند. (تا بر دشمن پیروز شویم). 
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1۲7( 
وتخ ا فا ون نا نا ."و فش العازمو ادا میا 
به جای العازمون, «العاصمُون» نیز روایت شده. عاصم» به معتی مانع است. 
یعنی: ما حامیان کسانی هستیم که از ما اطاعت می‌کنند و عزم استوار داریم برای 
جنگیدن با کسانی که از فرمان ما سرپیچی می‌کنند. 
(۳( 
و خسن التارکون. دا مسخطنا و تس الاخسذون. لسا ضینا 
سَخط: ضد زضی» ما موصولی است. 
یعنی:اگر از چیزی ناراضی باشیم آن را ترک می‌کنیم (و کسی نمی‌تواند ما را مجیور به 
گرفتن آن کند) و اگر از آن راضی باشیم. آن را می‌گیریم (و کسی نمی‌تواند مانع 
بشود). (عِزت و بلندی مقام و شرافت خود را بیان می‌کند). 
933 
وكا لسن اذا امین و بر انیا 
مصراع دوم به صورت زیر نیز روایت شده: «و کان الاَیْسَرُونَ بي آپینا». 
یعنی: (در روز خزازی وقتی که به هم رسیدیم» ما در طرف راست می‌جنگیدیم و 
برادرانمان در طرف چپ. (بیشتر شارحان» «بنو آبینا» را پسران عم معنی کردهاند). 
)1( 
تعالوا وله نیتن یلیم وطللناصولة فیتن يَلينا 
صالّ: جهید. حمله برد. ی: از مصدر وی است یعنی نزدیک است. یی به صورت 
مقرد. بناء پر لفط «مَنْ» است و بناء بر معنی «مَْ»» یلوا می‌شود. 
یعنی: حمله بردند (بتویکر) به دشمنانی که به آنان نزدیک بودند و ما هم حمله بردیم به 
دشمنانی که به ما نزدیک بودند. 
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11( 
تس واب‌التهاب, وبالئبايا ‏ سنا يالوك كيين 
آبُوا: بازگشتند. نهاب: جمع بْب به معنی غنیمت. سبایا: جمع سى و سب است به 
معتی اسیر. مُصَمّد: به زنجیر کشیده شده. به جای و بالسّبایاء «مَعَ ایا نیز روایت 
شند ۵: 
یعنی: آنان (بنوبکر) همراه با غنائم و اسراء بازگشتند و ما همراه با پادشاهان به زنجیر 
کشیده شده بازگشتیم. 


922 
ایک باب بخ ایک أ تفرفوء سنا السيقينا؟ 
یک اسم فعل است به معتی خیلی دور شوید. به جای أَغ رو واه نیز 
روایت شدد. 
یعنی: ای بنی‌بکر از مسابقه و ادّعای برابری با ما دور شوید, آیا هنوز شجاعت و 
جنگندگی ما را به طور یقین ندانسته‌اید؟ 


رت 
انوا متا ومکه کسام یط وا 
به جای لا لاه الا تفرفوا» نیز روایت شده کتنب: جمع کتية است به معنی 
لشکر, دسته‌ای بزرگ از لشکر. یطعّ: همدیگر را با نیزه می‌زنند. 7 6:همدیگر را با تیر 
می‌زنند. ین ور هر دو از باب افتعال و به معنی تفاعل هستند. و در ی تاء 
افتعال تبدیل به طاء و ادغام شده است. 
یعنی: آیا ندانسته‌اید که دسته‌های لشکریان ما و شما همدیگر را با نیزه و تیر زده‌اند؟ 
0147 
َيّْض: جمم بَيْصّة» به معنی کلاه‌خود. یب اسم جنس و واحد آن يَلْبة است به معنی 


rT ۲ ۲ 2 3 2‏ و ۰۶ 
زره سیر کلاه از چرم شتر و چند معنی دیگر. یِقَمُنْ: به صورت «یقمُن» جمع مونث 
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غائب از باب افعال نیز روایت شده. یْنْحَنینَ: خم می‌شوند از شذت ضربات. 
یعنی: ما خودها و زره‌های یمنی داریم و همچنین شمشیرهایی که راست و خم 
می‌شوند. 
ر ) ¥ س 

اينا کسسل سابغة دلاص توی, نوق اجاد اء غُضونا 

سابغة: کامل و بلند و گشاد و مراد زره است. دلاص: براق صاف نرم. غجاد: حمایل» 
بندهای شمشیر. و به جای نجاد. «نطاق» نیز روایت شده به معنی کمربند. غغضُون: جمع 
غُضن به معنی به هم آمدگی» چین و شکن. 
یعنی:و بر تن مازرهی بلند و گشاد و صاف و درخشان هست که در آن (به علّت بلندی و 
گشادی آن) بالای کمربند چندین چین و شکن می‌بینی. 

۷( 

إا ضعث. عن الآبطال بوما ریت اء وة الوم جوا 

به جلی شن الطال ا ا نیز روایت شده.طال: جمع بل به معنی شجام 
است. ما لپا یعنی به علّت پوشیدن آن. جُوْن: جمع جوّن به معنی سياه متمایل به 
سرخی, خیلی سیاه. 
یعنی: اگر قهرمانان شجاع روزی زره‌ها را از تن درآورند به عت پوشیدن آن زره‌ها 
تویشت فاص انا و 

(YY) 

کار مو مسیون در صمًها الأياح اذا جوینا 

مون: جمع من است به معنی پشت وسط و به جای مون «عُضُون) نیز روایت شده 
که در بیت ۰ هم آمده است. غُذر: جمع عُدیر به معنی آبگیر» جایی که آب باران و سیل 
در آن جمم شود و بماند. تضَفْنْ: می‌زند» به حرکت در می‌آورد. 
یعنی: چین‌های زره‌ها مانند سطح آبگیرهایی است که بادهای وزان آنها را به حرکت در 


می‌آورند. 
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{VP} 

و تيلا الزن ج .شرن لا ا راا 
رَوْع: جنگ. جرد: ید و جَرداء به معنی اسب کوتاه موی که این صفت نشانۀ 

اصالت آن است. تقائذ: جمع نقيذة به معنی آنچه از دست دشمن نجات داده شده. 
ان خی فا گر 
یعنی: در صبح روز جنگ ما را برمی‌دارند اسپ‌های اصیل کم مو که برای ما شناخته 
شده‌اند چون پیش ما از شیر مادر باز گرفته شده و از دست دشمن نجات داده شدهاند. 
(پیش ما پرورش یافته‌اند). 

(Y4) 
رن ناهن ع آباء دق و نسورتهاء إذا ممتناء نينا‎ 
یعنی: آن اسب‌ها را از پدران هميشه راست‌گفتار و درست‌کردار به ارث برده‌ایم و بعد‎ 


از مرگ ما هم به ارث. به فرزندان ما می‌رسند. 


افتخارات قبیله و یاد زنانشان 
و نقش آنان در جنگ و ختم قصیده به فخر 
۷۵ : 

و قذعیم القبایل نمع ٠‏ انیب بسابطجهاه ییا 

قبب: جم فب است به معنی خیمه. بطم مسیل وسیم که در آن شن و سنگ‌های 
ریز باشند. و به جای ین مَعَدٌ «ُر فَخْرٍ» نیز روایت شده. و مفعول عم » در بیت بعد 
است. 
ا روش تفه شتا مایا سوه با شا 
دانسته‌اند که وقتی... بدون این که ما افتخار بکنیم. ‏ 


(۷) ۱ 
بانتجا اون کل كد راا الا ا 
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عاصم: مان حافظ. گخل: سالی سخت. خشکسال. جتدي: کسی که چیزی را 
بخواهد. 
یعنی: (قبائل دانسته‌اند) که ما در همه خشکسال‌ها حافظ قبائل دیگر هستیم و مانعیم از 
این که سختی بکشند و به نیازمندان می‌بخشیم. 
{YY}‏ 
و اتا الارن لابا ادا ما ابيط رَايَلَت افونا 
مانم: محافظ. بل از و یعنی نزدیک است. پیض: جمع أبْض و بَیْضاء به معنی 
شمشیر. جُفُون: جمع جفُن به معنی نیام. 
یعنی: (و همچنین دانسته‌اند) که وقتی که شمشیرها از نیامشان جدا شوند. ما محافظ 
چیزی و کسی که به ما نزدیک است. هستیم. 
(VA)‏ 
وأا ال عفرن :اذا درا و ااالههلکون, اذ ايا 
قَدرنا: قدرت يافتیم» پیروز شدیم. فد نا: در دیگ پختیم. 
یعنی: و این که وقتی که پیروز شویم و از دشمن اسیر بگیریم او را آزاد می‌کنیم و به او 
نعمت می‌دهیم. و وقتی که به ما حمله شود نابود می‌کنيم. 
۷۹۶ 
واا الت ارون الا صنواً. ویفرب ينا كيرا و طینا 
مصراع ال به این صورت نیز روایت شده:«و تَر ِن وَرَذنا الَا صَوا». 
یعنی: و این که ما آب صاف و زلال را می‌نوشیم و دیگران آب تیره و گل آلود را). از هر 
چیز بهترش مال ما است. و پس‌مانده‌اش مال دیگران و ما بزرگیم و دیگران اتباع ما 
هستند. ضمناً آب چشمه‌ها و جویبارهای کوچک خیلی زود تیره می‌شود). 
4۸۰ 
أ بلغ ن الام تا فليا فكي وجسدتوناا 


به جای آلغ «آزسل» و «سائل» نیز روایت شده. بی طاح ۳ دذعغمی. نام‌های دو 


قیل اد کات ھون است هود موز 
یعنی:الا در بارۀ ما از دو قبیله بنی طاح و دعمي بپرس که ما را چگونه یافته‌اند؟ (شجاع 
يا ترسو). 
(A1)‏ 
ل الآضياف تا فسعیلنا اسقری آن تشستمونا 


آضیاف: جمع ضیْف: به معنی مهمان. قزی: آنچه به مهمان داده می‌شود. پذیرایی. 


أ شتو تا: یعنی محافةً آن َشتمُونا 
ما دشنام دهید (برای جنگ با ما آمدید و ما هم شما را منتظر نگذاشتیم که به ما دشنام 
دهید و با عجله با شما جنگیدیم). 


(A۲) 
م ۳ ر م7 ي ت‎ 
تسویناکه قَعیلنا قراکم قبل السب مداد طکونا‎ 
قریناکم: شمارا مهمان کردیم. قبَیل: کمی پیش از نزدیکی‌های. مرداة: صخره‌ای که‎ 
به وسیله آن سنگ‌ها را می‌شکنند. آسیاب جنگ. طحون: خرد کننده» نابودکننده.‎ 
یعنی: شما را مهمان کردیم و نزدیکی‌های صبع با عجله از شما پذیرایی کردیم و این‎ 
پذیرایی جنگی بود. نابودکننده.‎ 
(OAT) 
عل آثارنا بيص کرام تاه زان تستفارق او ونا‎ 
آثار: جمع آثرو ار به معنی بعد و پشت سر بیض: جمع بیضاء به معنی زن سفید. به‎ 
چای کرام «حسان» نیز روایت شده که جمع حسناء است به معنی زیبا. به جای «تقارق»‎ 
«فارق» و «قَم» نیز روایت شده‌اند.‎ 
یعنی: در هنگام جنگ زنان سفید زیبا پشت سر ما هستند و بیم داریم از این که آنان از ما‎ 
. جدا شده و تحقیر شوند. (به همین علّت است که ما جانبازی و پایداری می‌کنیم),‎ 


(AE) 
عا بي من بني جستم بن بكر حاطن: : يست تسا و وا‎ 
ظعائن: ججم و کی اوهو و فا رم به میسن جن‎ 
یعنی؛ آنان زنان قا بنی‌جشم‌پن‌پکرند که زیبایی را با افتخار و اصالت نزادی و‎ 


پرهیزکاری آمیخته‌اند 


{A0} 
اقذن. عل و و وار مها‎ 
بُعُولة: جمع بَعْل» شوهر. مُعْلم: کسی که هنگام جنگ خود را با علامتی مشخص‎ 
می‌کند و این علامت. علامت شجاعت است.‎ 
یعنی: آنان از شوهران خود پیمان گرفته‌اند که وق قتی که در میدان ¿ جنگ با سوارکاران‎ 
شجاع علامت‌دار برخورد کردند. (در میدان جنگ ثابت قدم باشند و از همسران خود‎ 
۱ ۱ حفاظت کنند).‎ 
(A1 
ال ا‎ E لس ادا ی‎ 
یُستلبُون: به زور می‌گیرند. بدان: جمع بَدّن» زرد. بَيْض: به فتح باء جمع بَيْضة‎ 
کلاه‌خود. و با کسر باء شمشیرها. مُقَرّنین: جمع مُقَرّن: پسته شده. می‌گویند: این بیت‎ 
جواب عهد است. فی الحدید» متعلق است به مقرنین» و مقرنین» حال است از آشرّی.‎ 
یعنی: (عهد کرده‌اند که) زره و خود و اسیران بسته شده در زنجیر را از دشمن بگیںند.‎ 
{AY} 
اذا مسا رشن شين افسویی کا اضطرَیت مُتَونْ الشاربينا‎ 
رخن: جمع مونث 1 رفت. مس هو که مونث آهوّن است. به‎ 
معنی متین» آرام» باوقار. متون: جمم متن» پشت. ظاهر هر چیزی. شاربین: نوشندگان و‎ 
مراد مستان است.‎ 


یعنی: (زنانی که در میدان جنگ همراه ما هستند) وقتی که راه می‌روند. با متانت و با 
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وقار و سنگین راه می‌روند مانند خرامیدن مستان که ظاهرشان موج‌وار به حرکت در 
می‌آید و روی هم می‌افتد. 


۰۸/۸ 
2 جیادناه ۳ 2 ته عو ناء آذا 7 عونا 


ا 


2 8 ر 1 رە 
يقن جمع مونث غائب يَقوتُء خوراک می‌دهد. و «یقدنْ» نیز روایت شده یعنی 
افسار حیوان را می‌گیرند و در جلو آن, راه می‌روند. جیاد: جمع جواد. اسب تندرو. 


م 


بعُولة: رک بیت ۵ ون از ما حمایت نکردید. 
دشمنان از ما حمایت نکنید شوهران ما نیستید. 
۸۹( 
ذا یهن فسلابستینا. ‏ لستیي فد هس ولاحیینا 
به جای اذا «فَاِن» روایت شده. و به جای لِمیٍ «بخبر» روایت شده. و به جای فلابقینا 


«فلاترکُنا» نیز روایت شده. 
یعنی: و اگر از آنان حمایت نکنیم (و آنان اسیر دشمن شوند) بعد از آنان برای چه 
چیزی زنده بمانیم. 
۰« 
و ام الظْعَان مل صرب رى مه الشوايت كالقلينا 
ظعَائْن: رک بیت شماره ۴ تلین: جمع نله الکہ چوب کوچک در بازی الک دولک. 
یعنی: هیچ چیزی مانع اسیر شدن آن زنان نمی‌شود مانند ضربه‌ای که در اثر آن 
ساعدهای دشمن را مانند الک در هرا می‌بینی. 
(۹۱ 
نا ایا و من آضح لها . وئبطش, جين تجطش, قاورینا 
أَضحی: از ضُحَی. هنگام بالا آمدن خورشید. و «آْتی» نیز روایت شده که از مساء 
مقابل صبح است. تَبْطش: با شدت و خشونت حمله می‌بریم. قادرین. حال است. 


یعنی: دنیا و هر چه روی دنیا است مال ما است (در اختیار ما است) و وقتی که حمله 
بکنیم» قدرتمندانه حمله می‌کنیم. 
4٩۲(‏ . 
اذا تا ال عَلْك سام الساش خشفاً ‏ ايان شتا 
سام: به زور وادار کرد. خَشف: ظلم و ذلت. 
یعنی: وقتی که شاه مردم را به ذّت وادار کند» ما خودداری می‌کنیم از این که ذلّت را در 


kb: te 


میان خودمان بپذیریم (پادشاهان هم نمی‌توانند به ما زور بگویند). 
(۹۳ 
نتسشن TE TE‏ لها الا نها طسب اشنا 
به جای نمی اه نیز روایت شده که جمع باغي به معنی ظالم است. و ما ظلنا 
به صورت مجهول فراطلا تیز روایت شده است: ظاللین اول مفعول است برای 
نسمّی» و در روایت بُخاة هم بُغاة و هم ظالین هر دو مانند قادرین حال هستند. ضنمناً در 
روایت بغاةً این بیت بعد از بیت شماره ٩۱‏ آمده است. 
یعنی: ما ظالم نامیده شده‌ایم در حالی که ظلم نکرده‌ایم ولی به عنوان ظالم شروع 
خواهیم کرد. 
)£( 
إا بل اليطام ناه صي تس له الججابرٌ ساجدينا 
مصراع ال به این صورت نیز روایت شده: «ذا بل الوَضِيعُ نا فطاما». فطام: بچه را 
از شیر مادر باز گرفتن. زر ضیع: شیرخوار. تخ: می‌افتد. جبابر: مستکبران و سر‌کشان. 
ساجدین. حال است. 
یعنی: وقتی که کودکی از ما به سو از شیرگرفتن برسد. سرکشان در مقابل او 


سجده‌کنان به زمین می‌فتند. 
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۹۵ 
به جای ظهر ابر «وسط ابْخرٍ» و «عوض ابْحرٍ» نیز روایت شده. ظهر» از باب 
اشتغال است و اگر منصوب خوانده شود. مفعول است برای فعل محذوف به قرینه فعل 
مذکور. و اگر مرفوع خوانده شود مبتدا است و جملۀ موه خبر است. 
یعنی: خشکی را پر کرده‌ایم تا جایی که بر ما تنگ آمده است و (از این به بعد) روی دریا 
را پر می‌کنیم از کشتی. 
(۹۹ 
تجهّل: نابود می‌کنیم و مجازات می‌کنيم. مراد از جهل» هلاک و مسجازات است. 
لاهن مضارع مجزوم به لای نهی است و فتحهة لام به علّت نون تأکید است. 
تعش ها ون ا هتکن عون را ای شرت کا شم ا از 


مجازات می‌کنیم بیشتراز نادانی خودش. 
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حارث بن‌جلزه (قرن ششم) 


این شاعر حارث‌بن جر تین مکروه است. حلرةء لقب پدرش است» و رة به معنی 
بخیل و کوتاه و نوعی گیاه است و کنیۀ شاعر ابوظلم است. 

این شاعر خیلی پیر شده و می‌گویند که قصید؛ معْقه اش را در سین صد و سی و پنچ . 
سالگی سروده است و همچنین می‌گویند که بعد از یکصد و پنجاه سال زندگی حدود 
سال ۵۸۰ میلادی فوت کرده است. ۰ ۱ 

معلقة این شاعر شامل موضوع‌هایی است به ترتیب زیر: 
۱-تغژّل و وصف تصمیم یار به جدایی و کوچ کردن (۱ -۸). 
۲ -وصف ناق3 و تشبیه آن به شترمرغ -٩(‏ ۱۴). 

۳ -رد گفته‌های قبیلۀ تغلب نسبت به قبیلة بکری: 
| ) ظلم و زورگویی و اتهام دروغینتلتن نسبتبهکرین ۱۵ - ۰ 
ب ) رد اتهامات عمروین‌کلثوم که سخنگوی تغلبیین بوده و تکذیب و ابطال 
شکایات قوم او (۲۱ - ۳۱) ۱ 

ج ) ذکر افتخارات بکریّین (۳۲ - ۲۶). 
) مدح شاه‌عمروین‌هند و خاندان او (۳۷ -۴۹). 
) باز خطاب به تغالبه و یادآوری پیمان صلم. سپس نسبت ننگ شکست به آنان 


فک 


2 


و یاد روزهایی که تغالبه شکست خورده‌اند (۴۰ -۵۸). 
" و )اشاره به اختلافات سابق بین عمروین‌هند و بنی‌تغلب ۵٩(‏ - ۶۴). 
ز ) دز پایان یاد خویشاوندی بین قوم خودش و قوم شاه و منزلتی که بکریین پیش 
خانواده شاه دارند. (۶۵ - ۸۵). 
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معلْقة حارث بن حلزة 


تغزل و وصف تصمیم یار به جدایی و کوچ کردن 
0( ۱ 
اس تا بای از وت تسار سل ماه الوا 
أَدّْتْ: اعلام کرد. بین: جدایی. آشاء: نام معشوقه است. رْب: برای تقلیل است» به 
این که اسم منقوص هر گاه تنوین رفع یا تنوین جر داشته باشد لام‌الفعل آن به علّت 
التقاءالساکنین حذف می‌شود: 
یعنی: اسماء جدایی خودش را از ماء به ما اعلام کرد و گاهی اقامت مقیمی ملال آور 
می‌شود. (ظاهراً مراد از ثاوي خود شاعر است و می‌گوید اقامت من پیش اسماء برای 
او ملال آور بوده است در صورتی که من کاری نکرده‌ام که از من خسته شود و برنجد). 
۲( 
غد هد ضا. بسرقة مأ 2 قادن ديارها اف لصاء 
و بعد عَهْدٍ لنا» نیز روایت شده. عهد: ملاقات. دیدار. بزقة: زمین سخت و سفت و 
سنگلاخ و شنزار. شاء: نام تپه‌ای یا محلی مرتفع است. خلصاء: نام محلی است. نام آبی 
اشت در بیابان نام محلّی است که در آن چشمة آب است. 
یعنی: (آن اعلام جدایی) يعد از دیدارهایی که با هم داشتیم در تیه شنزار شماء و در 
نزدیکترین دیار یار, خلصاء. 
(Y}‏ 
الختا قالصفاح ناتا ق فتاق. سعاذبٍ قَالوَفاءُ 
۱ به جای انا فتاق. غل ذي فتای» نیز روایت شدد. مان نام سرزمینی است. 
یعنی: و دیدار با او در محيَاة و تیه‌های صفاح و گردنه‌های کوه فتاق و درَۀٌ عاذب و 
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سرزمین وفاء. 
(£٤‏ 
رياص التقطاء تاوذفه الم پب. تالشغبتان. تالالا 
یگ از این کلمات» نام محلّی معروف است. 
ھر یت ار ایں م مس 


یعنی: و در ریاض‌القطا و در شریب و شعبتان و أبلاء. (یعنی اسماء تصمیم گرفت به 


th 


3 


جدایی از ما بعد از این همه دیدار با همدیگر). 


ره 
سب ۳ ۳۹ ۳ 4 2 4 9« 4 0 ۹ 
لاآری من عغهذت نہاء فابکی ال یوم دطاء و مایرد السبُکاء؟ 
ا ان هم و عشق. و به جای ا «حی» روایت شده و بر به 

معنی چواب می‌دهد. ضمیر «ها» راجع است به مواضع مذکوره. ابنالنتخاس و خطیب 
تبریزی, دا را تمیز دانسته‌انده ولی ظاهراً حال بودنش مناسب‌تر است. ما اگر 
استفهامی باشد مفعول مقدم است. و ظاهراً می‌تواند نافیه هم باشد. 
یعنی: کسی را که با او در آن مواضع دیدارها داشته‌ام» امرون نمی‌بینم» و بیهوده گریه 
می‌کنم, امّا گریه چه چیزی را به صاحبش می‌دهد؟ 

۰1 
و بعیتیك. آوقدث هند الا تاه بای ا الغلا 


ص 


آصیلا: عص شبانگاه و به جای اصیلاً خیرً» نیز روایت شده. تلو بالا می‌برد. 
اشاره می‌کند. علیم: جای بان در بق مضاف محلوف أست یعنی: برای عیتبق, 
آصیلاء مفعول‌فیه است. 
یعنی: در دیدگاه توء هند هنگام عصر (در جایی بلند) آتش روشن کرد و آن چای بلند هند 
را بالا می‌برد و به تو نشان می‌داد. (خطاب به خودش است و هند از کسانی بوده که با 


۶ شرح معلقات دهگانه 


)۷( 
قدیهاء بمب العقيق فشخصَء ن» بسکود, کا يلوح الضیاء 
عقیق و شخصان: نام دو محل شست‌نکند. عود: چوب» و ظاهرا مراد ور است. 
ضیاء: : روشنایی آتش یا روشنایی صبع. کا لو یعنی لاحٹ حت کا يلوخ اليا 


یعنی: هند آن آتش را در بین عقیق و شخصین با چوبی روشن کرد و آتش می‌درخشید 


٩ 
4 
اا س‎ 


مانند درخشش صبح. 
(^A)‏ 
نتوّزت نسازهاء من بسعید زا هات منك الصلاء 
َِت: نگاه کردم. خزاز: رک بیت شماره ۶۰ از معلَقۀ عمروین‌کاشوم؛ و «رَارّی» 
نیز روایت شده. صلاء: گرم شدن» سوختن» بریان شدن, آتش. 
یعنی: از دور به آتش هند در کوه خزاز نگاه کردم (مثلاً تا خود را گرم کنم) و آن آتش از 


تو دور است (می‌گوید هند که نزدیک بود اکنون دور شده و آتش او نیز دور شده). 


وصف شتر و تشبیه آن به شترمرغ 
)٩(‏ 

شب آن قذ آشتمن عل امه م.اذا خسف بالّوي لاه 

هم هرن و برد کان ماع حف: سکن جنو شتا وی مایم ماو که و 
آن: ارتباط دارد به «و ما برد د اْکاء» در بیت پنجم. 
یعنی: ولی وقتی که عجله شخص مقیم راء به علت اهمَیّت کار یا غم و اندوه و ترس» 
تندرو می‌کند من برای انجام کار مهم یا برطرف کردن غم و اندوه کمک می‌گیرم (از 
شتری سریع). 

(می‌گوید بعد از این که هند از من دور شد گریستم و گریه نفعی نداشت و من غمگین 
شدم ولی من برای برطرف کردن این غم یا برای انجام کار مهم خودم از چنین شتری 
کمک می‌گیرم). 
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6 
پزوف کاب يل اه ۰ رال دة فا 
ژفوف :سریع» شترمرغ سریع. .هقلة: :شترمرغ. .رئال اجن وال به فش بچا شترمرم 
و به قول بعضی بچۀ یکسالهٌ شترمرغ.دَوْيّة: منسوب است به دوٌ به معنی بیابان وسیع و 

ترسناک. سَقفاء: گردن دران, بلند. برَفوفٍ: متعلّق است به تن 
یعنی: (یاری می‌جویم) از شتری تندرو که در سرعت سیرش مانند شترمرغی بچه‌دار 
(بلند قد یا) گردن‌دراز هميشه در بیابان است. 


)۱۱ 
شخ سای و ال ها( ۶ ا هرا و فد تا اسا 


۰ 3 سس 
نسَتْ: شنید» احساس کرد. با : صدای خفیف. قناص: جمع قانص به معنی 


کرده و هنگام عصر شکارچیان آن را ترسانده‌اند و فرا رسیدن شب نزدیک شده است. 


۰۱۲2 
قتری حَلقّهاء من الجُم و الود ¢ نينا که ياء 
رجع: گام برداشتن و دست و پا به زمین زدن. وَع: سم و سپل زدن به زمین. 
منین: غُبارء یک قطعه غبار ضعیف.إِهباء: به کسره همزه یعنی برانگیختن غبار و به فتحه 
۱ همزه جمع هباء به معنی غبار و خاک‌های ریز مرتفع و یا منتشر بر روی زمین. ضمیر 
«ها» راجع است به ژفوف. 
یعنی: پشت سر آن شتر در اثر گام برداشتن و دست و پا زدنش به زمین» غباری 
ضعیف می‌بینی مانند ذزات خاک مرتفع در هوا. 
(۱۳ 
وطسراتایسن خلنهن طراق ساقطاث لوي با الصّخراءُ 
طراق: نعل شتر» چرم نعل, روی هم گذاشتن نعل‌ها. تلوی: به صورت‌های «وَث» و 
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«ودَت» و «تُودي» نیز روایت شده و اوی بالیء و ودی په» هر دو به معنی آن را برد. 
و آلوّی. بیشتر به معنی شار و أَلّك. و آوتی» بیشتر به معنی هلت به کار رفته‌اند. 
طراقاء معطوف است بر منینا. و ضمیر «هنٌ» به قول ابن‌النحاس بهتر است که به طراق 
برگردد و در این صورت باید گفت که طراق جمع طراقة است و جائز است که طراق دوم 
و ساقطات» نیز منصوب خوانده شوند و در این صورت. طراق دوم بدل از طراق اوّل و 
ان یبای هیر وس رن 

پعنی: و (می‌بینی) جای پا پشت سر جای پا که بر زمین نقش بسته‌اند و در تمام صحراء 
پراکنده‌اند (یا صحراء آنها را نشان می‌دهد) یا پشت سر آن شترها نعل‌هایی را می‌بینی 
که افتاده‌اند و صحراء آنها را نشان می‌دهد. 


۱:( 

اتلهی سا افواجت دک ,اا هم اها 
َتلهی: سرگرم و مشغول می‌شوم. هواجر: جمع هاجرة» به معنی نیمروز» هنگام 
شدت گرما. ابن همّ: غمگین. بَليّة: شتری بوده که بعد از مرگ صاحبش بر قبر او مقابل 
سرش بسته می‌شد و سرش را به طرف عقب برمی‌گرداندند و می‌بستند و بدون آب و 
علف رهایش می‌کردند تا می‌مرد و معتقد بودند که روز قیامت صاحبش بر آن شتر 

سوار می‌شود و به محشر می‌رود. 
یعنی: وقتی که همه صاحبان غم. مانند شترکور بر سر گور بسته شده» سرگردانند و 
راه به جایی نمی‌برند» من در هنگام شدت گرما نیز بر شتر خودم سوار می‌شوم و از غم 


رهایی می‌یایم. 


ظلم و زورگویی و اتهام دروغین تغلبنین نسبت به بکریین 
(16( 
رانء عل الاراقه: تیا وط اسف بو و ا 


أراقم: تیره‌ای است از قبیلة تغلب. و به جای آراقم» «حوادث» نیز روایت شده. 


شرح معلّقات دهگانه ۲۳۹ 


ابا جمع تب به معنی خبر. حَطْب: کاری بزرگ. نی به: به آن اهمَیّت می‌دهیم و گرفتار 
می‌شویم. نسَاء: غمگین می‌شویم. 
یعنی: از جانب تیرة اراقم خبرها و موضوعی مهم به ما رسیده است که ما را به خود 
مشغول و گرفتار کرده و غمگین شده‌ایم. 
)۰۱۹ 
او الواتنا الآراقم يفلو و ياء في قسیلهم اخفاهء 
ون در دشمنی با ما از حد تجاوز می‌کنند. قیل: مصدر قال است.|ٍُفاء: اصرار و 
منازعه. ان, اگر به فتح همزه خوانده شود. جملة مووّل به مصدر بدل است از آنباء» و اگر 
به کسرهٌ همزه خوانده شود جمله ابتدائیه است. 
یعنی: برادران ما اراقم بیش از حدّ بر ما ستم روا می‌دارند و در گفتة نزاع آمیز خودشان 
اصرار می‌ورزند. 
۲۱۷ 
لاطو البري» ما بذي ال ب. ولات ال الا 
بريء و حلي هر دو به معنی بی‌گناه هستند. 
یعنی: آنان, بی‌گناه ما را با گناهکار برابر می‌دانند. و بی‌گناه بودن نفعی به بی‌گناه 
نمی‌رساند. 
)۰۱۸ 
رفوا ان کل من ضَرَبٍ الْعَةٍ و صسوال تنا وأثاالولاء 
روایت شده که اصمعی گفته است: در بار معنی این بیت از ابوعمروین لاه سؤال 
کردم او گفت: کسانی که معنی این بیت را می‌دانستند مرده‌اند. عغر: بعضی گفته‌اند 
مراد از - ميخ است. 
یعنی هر کس میخ چادری را می‌کوبد گناهش به گردن ما است. و بعضی دیگر 
گفته‌اند مراد ان عَبر» چشم است یعنی هر کس پلک‌ها را به هم می‌زند گناهش به گردن ما 


است و بعضی دیگر گفته‌اند مراد از عبر خر است یعنی گناه هر کسی که خر را می‌زند 
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به گردن ما است. و همچنین گفته شده که عبر نام کوهی است در مدینه. یعنی هر کسی 
که به آن کوه رفته است گناهش به گردن ما است. و در هر صورت یعنی گناه همه مردم 
را به گردن, ما می‌اندازند و بعضی گفته‌اند مراد از عبر رئیس قوم پعنی کیب است 
یعنی هر کس که راضی است به قتل کلیب گناهش به گردن ما است. موالی: جمع مَل 
است به معنی پسر عم يا یاری‌دهنده و دوست‌دار است. وّلاء: محبت» دوستی, قرابة. 
أنْ: با اسم و خبرش, جانشین دو مفعول رَعَمُوا است. موال خبر ی است تقديراً مرفوع. . 
الو م اتخات الرلاء و مضاف محذوف است. 

یعنی: آنان خیال می‌کنند هر کس که به قتل رئیس کیب راضی است از اقوام و دوستان 
ی واه شو مان دون ار ف 
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مزر ۳ 2 4 2 س ي مور ۳ 
اروا اشرهم بل نله ضبخوا؛ اضبحت هم ضوضاء 
جوا آمرهم: تصمیم گرفتند. به جای یلیل «عشاء» نیز روایت شده. أَْبَحُوا: وارد 


یعنی: در شب بر جنگ با ما ت تصمیم گرفتند و وقتی که صبح شد غوغاء و داد و 


)۲۰( 
من شناد وم مه وما تفط همال خیل خلال داك رُغاء 
2 ۳ ۳ 
تصهال: شیهه. زغاء: صدای شتن. من: بیانیه است و ضوضاء را بیان می‌کند. 
یعنی: یکی دیگری را صدا می‌کرد و آن دیگری جواب می‌داد و اسب‌ها هنگام آماده 


کردنشان شیهه می‌زدند و در میان اینها صدای شتر نین به گوش می‌رسید. 
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رد اتهامات عمروبن‌کلتوم که سخنگوی تغلبیّین بوده 
و تکذیب و ابطال شکایات قوم او 
,۲۱( 
أا التاطق ال مرش تا ند عنرو, و هل لذاك بقاء؟ 
ی کسنی که کا باال خود را آراستهم کنفت] از از بپذیزند سخن چین, غر 
عمروبن‌هند و پادشاه حبره است. 
یعنی: ای سخنگوی که پیش شاه از ما سخن‌چینی می‌کنی. باطل و سخن‌چینی دوام 
ندارد. 
(۲۲ 
لا تلا عل شراتك. انا بل مساق وی بنا الاغداه 
لاتحَلٌ: مپندار. را إغراء و تخویکا وَمّی: سخن‌چینی کرد. و به جای قبل ما «طاٌا» 
نیز استعمال شده و این ما کاقّه است یعنی فعل, فاعل نمی‌خواهد. مفعول دوم لاتلنا 
محذوف است و در معنی لاسلا لا یا هالکین یا جازعین است به قرینة بیت بعد. فیل 
مینی بر ضمّه است و «ما» زائد است. 
یعنی: در اثر تحریکاتی که عليه ما پیش شاه کرده‌ای ما را ذلیل و بی‌تاب مپندار برای این 
که پیش از تو نیز دشمنان عليه ما سخن‌چینی کرده‌اند. 
{YT}‏ 
فسقیتا؛ عل الشناءق تسلي نشا جدود وة قغماء 
شناءة: کینه» بخض. تلمي: بالامی‌برد. جُدود: جمع جَدّ به معنی نصیب و بهرة از خير 
و فضیلت.و به جای جُدُود «حُْصّون» نیز استعمال شده. عرَةقغسَاء: عرّتی ثابت و پایدار. 
و ظاهراً «عّلی» به معنی «مَحّ» است. 
یعنی: با این که نسبت به ما بغض و کینه دارنده مانده‌ایم و بهره‌های خیر و عزتی ثابت و 
همیشگی ما را بلندمرتبه می‌کنند. 


(:۲) 
بل ماالیزم ین بغیون الا ناس فا تعیبط وإياء 
بَيَّضتٌ: سفید کید در این بیت یعنی کور کرد. تَعَیّط: بلندی» ارتفاع. اباء: خودداری از 
مظلومیّت. ماء و باء زائدند. فاعل بَیْضت» و ضمیر «ها» هر دو راجم هستند په عة در 
یعنی: پیش از امروز عزت زیاد و مناعت ما چشم مردم (دشمنان) را کور کرده است. 
{Yo}‏ 
وا اون توي بناأز عن جونا يَلْجَابُ مئه انعاء 
مَنون: مرگ, و همچنین زمانهء روزگار. تزدي: می‌اندازد. آزعن: کوهی بزرگ و بلند 
که چند کوه دیگر ان آن منشعب شده باشند. جّون: سیاه دودی» سیاه متمایل به سرخی. 
یِنْجابْ: آشکار می‌کند, برطرف می‌شود. عَباء: ابر بلند, ابر انبوه باران‌زا. 
یعنی: زمانه که مارا هدف تیر مصییت‌ها قرار داده مثل این است که کوهی بلند و سياه را 
هدف قرار داده باشد که ابر بلند هم به آن نمی‌رسد. (ما مغلوب نمی‌شویم) و یا زمانه ما 


را هدف مصییت‌هایی قرار داده که این مصییت‌ها در بزرگی مانند چنین کوهی هستند. 


۳۱( 

مُکمَهرا عل الواوثِ. ماتو ول لدم وید صا 

ُکُنَهد: کوهی سخت که دست‌رسی به آن غیرممکن است. یا کوهی سخت که 
حوادث آن را تغییر نمی‌دهند. تتو: سست می‌کند. مُوید: خیلی سخت و نیرومند» و مراد 
مصیبت بزرگ است. صاء: سخت. مکُقهراء اگر منصوب باشد ثعت است برای ارعن و 
اگر مرفوع باشد خبر است برای مبتدای محذوف, یعنی «هوّ». 
یعنی؛ کوهی سخت که حوادث در آن تأثیری ندارند. و مصیبت خیلی شدید و سخت 
روزگار آن را سست و ضعیف نمی‌کنند. (ما مانند آن کوه هستیم). 

{YY} 
و هاالین: شی ہا الأملاء‎ 


خطة: کاری مشکل که مردم در مورد آن به نزاع و کشمکش می‌پردان‌ند. ادوا: محوّل 
کت ا وان ی یز روات دق افلا جمع شاد به مجني 
اشراف و بزرگان. و تشي ما لاملا یعنی بزرگان برای حل آن در رفت و آمد هستند. 
أ ی مفعول است برای اردتم. 
یعنی: کاو اک کی ان چ کا ان ومین اشامن نوی کے دو رکف 
هستند (یعنی تقریباً از حل آن عاجزند) اگر خواستید به ما بسپارید. 

(A) 

ان شما َي ملحة AEE‏ قا ااا 

تبش: استخراج کرد. بیرون آورد بعد از دفن. يِلْحَة: نام محلّی است. صاقب: نام 
کوهی است معروف. مراد از أَمُوات» مردگانی هستند که انتقام خون آنان گرفته نشده 
اسك ون اعيا مردگانی هستند که انتقام خون آنان گرفته شده. و یا مراد از 
ارات مر گان می ایی ی مكل ی ر رادان اعا اراو مرو ان شا 
خوات شرط یا محذوف است یعنی «فلنا لفَضَل فیه» و يا جملة «فیه الاْمُوات» جواب 
شرط است البته بناء بر حذف فاء یعنی فيه انوا و الآخياءء و یا جملة «الَفّش 
شمه التاس» در بیت بعد جواب شرط است. 
یعنی:اگر در قبرهای بین ملحة و صاقب جستجو کنید» در آنها هم مردگان و هم زندگان 
هستند. (یعنی ما انتقام کشته شدگان خود را گرفته‌ایم و شما «تغلب» انتقام نگرفته‌اید). 

E 

ك سح ش, و فيه الصحاح و الابسراء 
صَحاح: به فتح صاد به معنی سلامت و همچنین به معنی صحیح و سالم است و به کسر 
صاد جمع صحیح است و به جای صحاح, «صلاح» و «سقاع» نیز روایت شده که مقابل 
صحاح است و در این بیت به معنی گناه است. آُراء: جمع بريء به معنی بی‌عیب و بی‌گناه 
و یا جمع بوء به معنی بی‌عیب و بی‌گناه بودن» و شقام» به صورت اسقام به فتح و کسر 
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همزه و همچنین ابراء نیز به کسر همزه خوانده شده‌اند. 
یعنی: یا اگر جستجو و تحقیق کنید. مردم زحمت آن را تحمّل می‌کنند. و بی‌عیبی و 
بی‌گناهی ما در آن تحقیق ثابت می‌شود (یا گناهکار و بی‌گناه مشخص می‌شوند). 
})۳{ 
2 م ر و ره س م9۶ مر و ۹ 11 ۰ 
و تن عتا نکتا کمن ام بر مسض عيناء ِ 1 أقذاء 


۱ 


e عضي لی‎ 7 o 
مقابل ذلّت و ظلم سکوت کند. و يُعْضِي به معنی یف است.‎ 
یعنی: و اگر در مورد ما سکوت کنید (یعنی جستجو و تحقیق نکنید) ما مانند کسی‎ 
می‌شویم که چشمی را که در آن خاشاک هست فرو می‌بندد. (مراد این است که در‎ 
صورت عدم تحقيق ماو شما در نظر مردم مساوی و برابر می‌شویم و این برای ماذّت‎ 
ا‎ 

و این بیت به این صورت نین روایت شده: «.. فکتا يع مل عَبن... » 

(1) 

آزعتقتر اناك وة ك حذ دنوه 4 علینا العلات؟ 

خد لنموه: خد ن عه؛ علاء: علق رفعت» و به جای عَلاءء «غلاء» نیز روایت شده که 
به معتی ارتفاع و زيادة است. 
یعنی: و اگر مانع آن چیزی باشید که از شما خواسته می‌شود (مثلاً اجراء عدالت)» چه 
کسی رابه شما گفته‌اند که بر ما فزونی و برتری داشته باشد؟ (اشتباه می‌کنید برای این 
که در زمان‌هاي قدیم نیز کسی بر ما پیروز نشده است و ما از مقابله با شما عاجن 


نیستیم). 
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ذکر افتخارات بکرتین 
«#«ِ« 
فرق سیب انا . ش:شوارا بل غ 
هَل: به معنی قد است. تبب: سورد حمله و تاراج اموال قرار می‌گیرد. ا هجوم؛ 
غافلگیر کردن. عُوّاء: فریاد. غوّارء مفعول مطلق است برای ینب 
یعنی: حتماً دانسته‌اید که در آن روزهایی که مردم مورد حمله و تاراج اموال قرار 
می‌گرفتند و هر قبیله‌ای در اثر این حمله و تاراج فریادش بلند بود 
CFF‏ 
اوقت اليل من سقف اجه رن زاق تاتا شاه 
رَفْغنا اممبال: د شترها را به سرعت راندیم. شعف: شاخه‌های درخت خرما. 
نہی: بازداشت یا رسانید. حساء: نام محلّی انت را مفعول مطلق است. ضمیر «ها» 
به جمال برمی‌گردد و مفعول‌به است.الحسًاء فاعل است» یعنی حساء شترها را از ادام - 
رفتن بازداشت. و اگر الحساء» منصوب خوانده شود مفعول‌فیه است و فاعل نی 
مستتر است و راجع است به سیر يا رَفْم» یعنی آنها را به حساء رسانید. و در این 
صورت. در این بیت عیب «اقواء» خواهد بود. ر. ک: شرح بیت ۳۷. و به هر حال مراد این 
است که تا حساء کسی نتوانست در مقایل ما بایستد. 
من ا هام ها شر فار از تمه موز تا خاو سرغ زاره 
(TE)‏ 
يلال يي تشرد اوقا ات ماما 
نا على قیم: تک ری ها Eg‏ زرم آخرشا: وارد ماه‌های 
شوم ا ای خر مق وتان مَرٌ: نام قبیله‌ای است. اماء تخت افیف 
کر اش نوبز وا رما لاه ابا رخ ها اس 
یعنی: سپس راه را کج کرده و به قبیلۀ تمیم حمله کردیم و بعداًماه‌های حرام فرارسیدند 
در حالی که دختران قبیلة مُّ اسیر و کنین ما بودند. 


۶ شرح معلقات دهگانه 


(۳۵) 
یا عزیژه ب ال ال ل.و لاب ای ا 
نجاء: به فتح نون مصدر است و به معنی به سرعت فرار کردن است. و به کشر نون 
جمع تجوَة به معنی مکان مرتفع است. 
یعنی: (موقعیت تا حذی هولناک بود که) قدرتمند هم در سرزمین هموار اقامت نمی‌کرد 
(به جاهای صعب‌العبور پناه می‌برد) و فرار یا پناه بردن به جاهای مرتفع هم برای ذلیل 
سودی نداشت. 
۳ 
لیس بلجي مُرایْلا من جذار رأش طؤ و خر زجلا 
وال کسی که در نتوی بحاهگاه انت خذار: شن بجی برهین و کرد 
بزرگ. حَوّة: جایی که سنگ‌های سیاه داشته باشد. رَجلاء: سخت» شدید. 


۱ یعنی: قله کوه بلند و زمین سخت پر از سنگ هم پناه‌جوی از ترس ما را نجات نمی‌دهد. 


مدح شاه عمروین‌هند و خاندان او 
{FV}‏ 
لاء بسذلك. الناش قى فا E E‏ باه انامه 
ماء الساء: لقب مادر منذر است و این لقب را به مناسبت زیباییش به او داده‌اند. و در 
این بیت یک عیب شعری بنام (افواء) هست زیرا حرکت آخرین حرف این بیت بر خلاف 
بقیَة ابیات این معلَقه» مکسور است. و این بیت در بعضی روایت‌ها نیست. 
یعنی: با این قدرت و توانایی بر همه مردم چیره شدیم تا منذربن‌ماءالسماء شاه شد. 
{FA}‏ 
و هو الوب و ابید عَل یو م امیسیازین, والبلاء بلاء 
E E AAAS‏ 


این صورت این بیت مربوط می‌شود به بیت شماره ۱ (آئہا الناطق الم قیاق 
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ظاهراً بناء بر این معنی» حیارَبْن نام محلّی است و بعضی گفته‌اند حیاران نام دو شهر یا 
دو منطقه است. منذرین‌ماءالساء به مردم حیارین حمله کرده و ببنویشکر همراه او 
بو دواو قشاع وضعلا کرد نان تانق اون فشان ا تمادو اسان 
یعنی: او (منذربن‌ماءالسماء) سرور و شاهد جنگ حیارین بود و امتحان خیلی سخت . 
"بود. (و بنویشکر به خوبی از عهده آن بر آمدند). 
)۳۹( 

ملك اضَلمٌ ارب مايُو ةا لال كا 

أضلّم: نیرومندترین و به جای آضلم, «ضرّع» نیز به صورت فعل استعمال شده به 
معنی ذلیل و مقهور کرده است. بَرِبَة: مخلوق. کفاء: ماننده نظیر. در روایت «َضرَع» به 
صورت فعل ماضی «البریّ» مفعول‌به و منصوب است و در روایت أَضلع به صورت 
اسم تفضیل, «البريّة» مضاف‌اليه است. 
یعنی: او شاهی است که نیرومندترین مردم است و در میان آنان نظیری برای او وجود 


ندارد. 


پاز خطاب به تغالبه و یادآوری پیمان صلح. سپس نسبت 
ننگ شکست به آنان و باد روزهایی که تغالبه شکست خورده‌اند 
(۰(۰ 
نائهکوا لطع و اي و اما تتعائزا قن اشَعاني الداءٌ 
طیْخ: :.سخن زشت, تکیّر. تَعَدّي: : اظهار تجاوز. تعاشي: خود را به کوری زدن, تجاهل. 
و به جای العدي» التعاشی» و «السّلال» نیز استعمال شده. داي در حالت نصب است 
ولی به علّت وزن شعر فتحه نمی‌گیرد و مانند حالت‌های رفع و جر خوانده می‌شود. 
یعنی: تکټّر و اظهار ظلم و تجاوز را ترک کنید و اگر همچنان خود را به نادانی بزنید این 


تجاهل برای شما رنج و زحمت و دردسر دارد. 


۲۲۸ شرح معلّقات دهگانه 


(۶۱ 
و ادکیوا جلت ذي الْمَجاز و ما ند دم نف ال غود و الَکُنلاه 
ذوالماز: اسم محلّی است در نی که در دورهُ جاهلی بازار بوده و عمروبن‌هند در آن 
جا در بین دو قبیلۂ بنی‌بکر و بنی تغلب صلح برقرار کرده و از آنان تعهّد و التزام و 
همچنین از هر قبیله‌ای چند گروگان گرفته که در تعداد آنان اختلاف است. حلّف: پیمان. 
کفلاء: جمع کفیل به معنی گروگان. 
یعنی:و به یاد بیاورید پیمان ذٍی المَجاز را و همچنین تعهّدات و گروگانانی را که در آن 


جا رد و بدل شدند. 


(E) 
حدر اور و الشَعَدّي. و لن ید مض مان السمهارق. الاهواء‎ 
به جای جَوْر «خوّن» نیز وز شده که به معنی پیمان شکنی است. و به جای ُن‎ 
ین «هَل یَقَضَ» نیز روایت شده. مهارق: جمع مُهُرّق به معنی صحيفة» ورقه نوشته‎ 
شده. آهُواء: جمع هَوّی به معنی خواست و ارادهٌ نفس. حَدّر» مفعول‌له است.‎ 
یعنی: (رد و بدل کردن تعهدات و گروگانان) برای پرهیز از ظلم و تجاوز هر یک از‎ 
طرفین بود. و هواهای باطله هرگز نقض نخواهند کرد آنچه را که در پیمان‌نامه‌ها‎ 
نوشته شده.‎ 
(:۳( 
و الوا آنتاء و اتاك في | اشسترطناء یوم اختلفناء سوا‎ 
ختلفنا: پیمان بستیم این کلمه در بیشتر نسخه‌ها با خاء معجه نوشته شده است.‎ 
سواء: مساوی.‎ 
یعنی: و بدانید که ما و شما در شرائطی که در رون معاهده در نظر گرفتیم» مساوی‎ 
هستیم (پس چرا تنها ما به آنها پایبند باشیم؟).‎ 
(E) 
A, زر‎ 
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جُناح: گناه. کنده: نام قبیله‌ای مشهور است. گفتهاند: قبیلۀ کنده به قبیلۀ تغلب حمله 
کرده و آنان را کشته و یا اسیر کرده‌اند. 
یعنی: آیا گناه قبیلۀ کنده به گردن ما است که جنگاوران حمله‌کنند؛ آنان از شما غنیمت 
بگیرند و ما تاوان آن را بدهیم؟ (آنان را توبیخ می‌کند و تذکر می‌دهد که شما از قبیلة 
کنده شکست خورده‌اید و گناه این شکست را به گردن ما می‌اندازید). 

(E0) 

و قا ى ية وما جعت ين ارب غراء؟ 

ری اة عار قبله ی استيا ما هب كين ات ر وو 
بنوغبراء یا جماعة غبراء به معنی فقراء و محتاجان برای این که جایی ندارند به جز زمین 
و مثل این که فرنندان زمین هستند و سنة غبراء یعنی خشکسال. اگر حارب. نام قبیله 
باشد کلمة لَشْوص يا معادل آن محذوف است یعنی مثلاً دزدان قبیلة حارب. 
یعنی: یا جنایت قبیلۀ حنيفة یا جنایت جنگجویانی که زمین در خود جای داده است, به 
گردن مااست؟ 


)41( 
ار جستايا بي فیوا وید بزف‌الاین وین بوا: 
این بیت به صورت زیر نیز روایت شده: 
از كايا بني یا فا يكي ان دزم برا 
و به جای حرم «غُذرهم» نیز روایت شده بُرَآءُ: جمع بُريء است و به صورت پراء 
نیز جمع شده و در این بیت به جای رام «یرَا نیز روایت شده. 
یعنی: و یا جنایت‌های بني عتیق نیز به گردن ما است؟ و هر کس پیمان‌شکنی کند ما ان 
جنگ آنان دوریم. (اگر شما خیانت و پیمان‌شکنی کنید. ما از این عیب دوریم مثل شما 
نیستیم). 
(EV)‏ 
ینا جوی السعباد. كن ط. جوز الكل الآغباء؟ 


جسته 


جدی: رگ بیت ۰۴۵ نیطّ: آویخته شده وصل شده. جوز وسط. یئل شتر یا هر چه 
بار شده. آغباء: جمع عبء است به معنی بار و سنگینی. در شرح خطیب تبریزی نوشته 
کو کا ن چ ر او ی ب را کت و زان اتقام خرن ان زان عا دون 
یعنی: یا جنایت عبادیون را به گردن ما می‌اندازید آن چنانکه بارها به وسط حیوان 
بار شده آویخته می‌شود؟ 
(A)‏ 
< | 2 5 
آم علینا جری فضا عَة؟ آم لد س لينا فيماجَتۇا انداءُ 
E E DS ۳۹‏ 
آنداء: جمع دی است و ندّی در این بیت ندای خیر نیست بلکه ندای شر است و ماندیی 
من مَیء آي ما نالي و ما یت مه نا ی ما َب. و ظاهرا «أم» دوم به معنی بل 
است. 


یعنی: :یا جنایت قضاعة به گردن ماا ست؟ بلکه شر جنایتی که مرتکب شده‌اند بر عهدهٌ 


مانیست. 


(۹ 

ع لیا ری ایساد؟ کےا قي ل لسطنم. أ ۱ 
یاد: نام قبیله‌ای است بزرگ که به هیچ پادشاهی مالیّات نمی‌داده‌اند. طْے: طئے و 
دیس دو برادر بوده‌اند. جدیس مالیات را از مردم گرفته و فرار کرده است. و شاه. 
طنْم را گرفته و مالیّاتی را که برادرش برده است از او خواسته. با ء: صیغه مبالغه از 
ی یعنی کسی که از اطاعت شاه خونداری می‌کند. در این ابیات عیب‌های بنی تغلب را 

یادآوری می‌کند و می‌گوید: شما در مقابل همه اینها شکست خورده‌اید. 
بعتی یا نابت ايان تر گند نا | ست؟ همچنانکه به طْنّْم گفته شد: برادرت از اطاعت 
شاه خودداری کرده است. (یعنی چیزی را به گردن ما می‌اندازید که ما مسؤول آن 


نیستیم). 
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(۵۰) 
آسیش يا ال مطبون و لاف . شیولاجئدل لادا 
الْمْصَرّبژن: کسانی که با شمشیر زده شده‌اند. قیس و جندل و حَدّاء: اسامی سه 
قبیله يا سه نفر هستند. یک عیب دیگر آنان را یادآوری می‌کند و می‌گوید: اینان از ما 
نیستند از شما هستند. 
یعنی: کسانی که این همه با شمشیر زده شده‌اند از ما نیستند و همچنین قيس و جندل 
وحداء از ما نیستند بلکه از شما هستند. 
(۱ 
َتنا باط و شْلما ك ئة ات عن حَجرة الّمیض, الا 
عَثن: ظهور, اعتراض, امتناع از حق. تمْت؛ ذبح می‌شود. غتر: به معنی ذبح در ماه 
رجب است. در دورهُ جاهلی می‌گفتند: اگر خدا صد رأس گوسفند به من بدهد برای هر 
ده رأس در ماه رجب یک گوسفند ذبح می‌کنم» و در بعضی روایت‌ها به این صورت 
است: در دورةٌ جاهلی می‌گفتند: اگر شترهای من به صد نفر برسند یک گوسفند ذبح 
می‌کنم. و به این گوسفند ذبح شده عِتر و عتبره می‌گفتند و خون عتیره را به سر بتی به 
نام عتر می‌مالیدند. و به هر حال وقتی که گوسفندها یا شترها به صد می‌رسید, گاهی 
شخص نذرکننده بخل می‌ورزید و از ذبع گوسفند پشیمان می‌شد و یک یا چند آهو را 
صید می‌کرد و به چای گوسفند آهو را ذبح می‌کرد. حَجْرّة: ناحیه. زبیض: گلة گو سفند. 
عنناء مفعول مطلق است یعنی: تتضَونٌ اغتراضاً باطلاً 
یعنی: (شما گناه دیگران را به گردن ما می‌اندازید این ظهور و اعتراض شما) اعتراضی 
باطل و ظلم است همچنانکه در ماه رجب در مقابل بت به جای گوسفندی که ذبحش 
واجب شده است آهو ذبح می‌شود. 
(o۲)‏ 
۹ 4 و 1 ۰ NEA a‏ 
و فاون من سس بايد هم رماع صدررهن التضاء 


me - ۰ 4‏ 4 ۰ ۳ 8 
صذدور: جمع صَذر به معنی بالاترین نقطه و اوّل هر چین و در این بیت سر نیزه است. 
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قضاء: مرگ یکی از بنی سعد از قبیلة یم به نام عمرو با هشتاد مرد جنگجو به محّی به نام 
نطاع رفت که در آن جا قومی از بنی‌تغلب بودند به نام بنی رزاح و با هم درگیر شدند» 
یعنی: و هشتاد نفر از تمیم به شما حمله کردند و در دست‌هایشان نیزه‌هایی بود 
مرگ‌آور و کشنده. 


(or) 
جوا تن راج بيا ءنسطاع قمع انیم ها‎ 
E ES را کل به معنی گیاه شیرین, زاليا‎ 1 
چرانید. بقاء: زمین سخت شنزار و سنگلاخ. نطاع: به کسر و فتع نون نام محلّی است‎ 
از آن بنی رزام. ملع دُعاء یعنی به ضرر آنان دعاء می‌کردند.‎ 
یعنی: آنان (هشتاد نفر) چراگاه شیرین را در زمین شنزار نطاع برای بنی‌رزاح باقی‎ 
نگذاشتند و بنی‌رزاح علیه آنان دعاء می‌کردند.‎ 
:( 
ترك وهم لبي و آبوا بات سم ادا‎ 
ُلْب: قطعه قطعه شده با شمشیر مضروب و مجروح به شمشیر. بو بازگشتند.‎ 
نجاب: جمع تب است به معنی غنیمت. یک نوع دویدن. یم کر می‌شود. نمی‌شنود. و به‎ 
جای صم «تَصَ و «یصیٌ» نیز روایت شده. مِه: مثباء نیز روایت شده. خداء: آواز‎ 
مخصوص شتربان هنگام راندن شترها.‎ 
یعنی: آن هشتاد نفر» بنی‌رزاح را به جای گذاشتند در حالی که با شمشیر قطعه قطعه‎ 
شده بودند, و خودشان بازگشتند همراه با غنائمی که به علّت صدای زیاد آنهاء آواز‎ 
شتربان شنیده نمی‌شد. (اين غنائم ظاهراً شتر بوده‌اند).‎ 
(00) 
م جاو سترجفون لت جخ سم شامةه و لازمواء‎ 
شةر چو ن: می‌خواهند برگردانند. شامة: خال» می‌گویند: امال شام و لازشراء»‎ 
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یعنی نه شتر ماده سياه دارد و نه شتر مادهُ سفید. 
یعنی: سپس بنی رزاح آمدند برای بازگرداندن آن غنائم ولی نه شتری سیاه را پس 
گرفتند و نه شتری سفید را 
۵1 
#فاوژراء سیم بسقاصنة الط رولایس مه السقلیل اناء 
قاوّوا: برگشتند. قاصمة: شکننده و قاصمة الظھر دو این بیت به معنی در میدی اسنت. 
یعنی: سپس بنورٍزاح از بنی‌سعد منصرف شدند و برگشتند با نومیدی و آب» آتش حقد 
و کینه را خنک نمی‌کند. (آب» عطش این حزن را برطرف نمی‌کند). 
)0¥( 
م َيل من غد ذاك مع اف لاق ارات و لا إنقاء 
خیل: یعنی اصحابٌ خیل» اسب سواران. من بَحْدٍِ ذاك: بعد از آن هشتاد نفرء بعد از 
بنی‌سعد. بعد از عمرو. غلاأق: نام مردی است ان بنی حنظله از بنی قیم که به بنی تغلب حمله 
کردهو تعدادی از آنان را کشته و اسیر کرده رف رحم: مهزیانی:[نقا»: مراعات کردن» 
ت 
یعنی: بعد از آن هشتاد نفر به فرماندهی عمرو سوارکارانی دیگر نیز همراه غلاق به 
شما حمله آوردند که نه رحمی داشتند و نه رعایتی. 
)0۸( 
شتا ااا تن تل فطل ° ل غه ا تول الغا 
لول علیه: مهدورالدّم» کسی که انتقام خونش گرفته نشده. عَفاء: خاک» از بین 
رفتن. به جای برل «أجیب» نین روایت شده. 
یعنی: هر فرد تغلبی که کشته می‌شود وقتی که از بین می‌رود و خاک سرپرستی او رابه 


عهده می‌گیرد. انتقام خونش گرفته نمی‌شود (فراموش می‌شود). 
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اشاره به اختلافات سابق بین عمروبن‌هند و بنی‌تغلب 
۵٩(‏ 

کتکالیف قومنا اعرا الا هل تن لانن هی رعاء؟ 

تکالیف: جمع تَكُلِفة: و یا تکلیف است به معنی مشقت. در بیت ۳۷ و چند بیت قبل از 
آن گفته است که چه سختی‌ها کشیده‌اند تا منذرین‌ماءالسماء به مقام شاهی رسیده است. 
و می‌گویند: وقتی که منذربن‌ماءالسماء کشته شد گروهی از بنی‌تغلب گفتند: ما از هیچ یک 
از فرزندان او اطاعت نمی‌کنيم, و وقتی پسر منذر» عمروین‌هند حکومت را به دست 
گرفت.به آنان پیغام فرستاد که تسلیم شوند و حکومت او را بپذیرند آنان گفتند: مگر ما 
چوپان» یا محافظ عمروین‌هند هستیم؟ - شاعر این گفتة آنان را در این بیت آورده 
است - و عمروبن‌هند افرادی را فرستاد و تعدادی از آنان را کشتند و اسیر کردند. 
رعاء: جمع راعي است. 
یعنی: (مشقّت سوارکاران همراه غلاق هنگام حمله) مانند مشقات قوم ما بود هنگامی 
که منذرین ماءالسماء حمله کرد (و بعد از منذر هم عمروین‌هند به شما حمله کرد و کشت 
و اسیر کرد و مقصّر, خود شما بودید برای این که گفتید): مگر ما چوپان عمروین‌هند 
هستیم؟ (کشتاری که غلاق از شما کرد مانند این دو کشتار بود) می‌گوید: مانند مشقات 
قوم ما بود هنگامی که منذرین‌ماءالسماء حمله کرد ضمناً خود شما گفتید: مگر ما 
چوپانان عمروبن‌هند هستیم؟ 

(1) 

از اعسل الَلاةَفُبَة مسیشو ت فد دیسارها العؤصاء 

علاه: نام کوهی است. و «عَلْيّاء» نیز روایت شده به معنی قله کوه. قَبّة: خیمه. 
مَیْسون:نام دختر یکی از پادشاهان بی‌غشان است.روایت شده که عمروبن‌هند وقتی که 
پدرش‌کشته شد به برادرش نعمان دستور دادکه به جنگ بنی‌غشان و مخالفان دیگر او 
از بنی تغلب برود.و او هم لشکری گردآورد و حرکت کرد و وقتی که به شام رسید یکی 
از پادشاهان بی‌غسّان را کشت و برادرش امروالقیس بن‌منذر را نجات داد و دختر شاه 
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را در چادر مخصوص خودش دستگیر کرد و «مَیْسُون» که در این بیت آمده است نام 
این دختر است. عَوصاء: نام محلی است نزدیک به علاة. 
یعنی: (کشتار عمروین‌هند از بنی‌تغلب) زمانی بود که چادر میسون را در علاة برپا کرد 
که نزدیکترین محل بود به سرزمین خودش غَوْصاء. 
)11( 

اا . ا حا 

تَاوّتَ: جمع شدند. و این کلمه برای پرندگان استعمال می‌شود و در این بیت برای 
غیر پرنده استعمال شده ولی تشبیه شده‌اند به پرنده. هْ: «4» نین روایت شده. 
راضِبة: جمع فوضوب و قوضاب به معنی نیازمند» فقیر لقاء: جمع لَوَة: ول به معنی 
عقاب تیز چنگ تیز پرواز. 
یعنی: برای آنان گرد آمدند از هر قبیله نیازمندانی که مانند عقابان تیزپرواز و تیز چنگ 
بودند. (و این نیازمندان لشکریان عمروین‌هند بودند). 


۹ 
هدام بسالاشودیُن» و أفه ا لاو بسلغ, یس به الاشتیاه 
آشوّدَیْن: خرما و آب. «و أبْيَضّبْن» نیز روایت شده به معنی نان و آب. یا آب و شیر. 
بلغ: رال لم یعنی با ناف به هر کجا که بخواهد می‌رسد. آشقیاء: جمع شق است به 
یعنی: شاه یا نماینده شاه پیشاپیش آن لشکریان به راه افتاد همراه با غذای خرما و آب 
و فرمان خداوند به هر چه تعلّق گیرد تحقق پیدا می‌کند. با همان فرمان خدا بدبختان به 
شقاوت و بدیختی خود می‌رسند. 
(TT)‏ ۲ 
اتر موورا اناد EE)‏ الك اة اعرا 
امنبة: خواسته, آرزو. آشراء: از ريش آشر به معنی خودپسندی و سرمستی است. 


شما آرزو کردید که عمروبن‌المنذر و پارانش را که پیش او جمع شده‌اند. ببینید و 
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گفتید: عمرو کیست؟ و همراهانش چه کسانی هستند؟ همراهانش فقرایی هستند که از 
هر طرف پیش او گرد آورده شده‌اند کاشکی با آنان برخورد می‌کردیم و فردا برای 
عمرو معلوم می‌شد که ما چگونه هستیم؟ و او چگونه است؟ و این آرزوی بنی تغلب بود. 
یعنی: وقتی که مانند فریب‌خوردگان آرزوی برخورد با آنان را کردید این آرزوی 


خودخواهانه, آنان را به سوی شما راند و آورد. 


)1£( 
ووك غُزرورا وَلكنْ يزنع الال مهم والشّحاء 
آل: سراب» و بعضی گفته‌اند: آل از چاشتگاه تا زوال خورشید است و سراب از 
زوال خورشید تا هنگام نماز عصر است و چند گفتۀ دیگر در این باره هست. 
ضحاء: ارتفاع خورشید. به جای یرف «رَفعَ» نین روایت شده. 
یعنی: (هنگام حمله) شما را فریب ندادند بلکه در روز روشن و موقعی که سراب آنان را 
بزرگتر هم نشان می‌داد» به شما حمله کردند. 


یاد خویشاوندی بین قوم خودش و قوم شاه 
و منزلتی که بکرتین پیش خانوادة شاه داشته‌اند 
ض16( 

ها الان ا مغ نا علدعَمرو هل بذاك أناء؟ 

شانی: کینه‌توز بداخلاق, و «ناطق» و «کاذب» هم روایت شده‌اند و مراد از شانی» 
عمروبن‌کلثوم شاعر تغلی است و مراد از عمرو» عمروین‌هند است و به جای لذاكٌ آنتهاه 
«لّه ابقاء» نیز روایت شده. 
یعنی: ای دشمن کینه‌توز که پیش شاه عمروین‌هند به ضرر ما تبلیغ می‌کنی آیا گفتة 
ناروای تو به پایان نمی‌رسد؟ دست برنمی‌داری؟ (یا آیا این گفتة ناروای تو به جایی 


می‌رسد؟) 
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(17( 
رادار رن عرو هد ات تالا د موه م ا 
شُلٌ: قينا بلاء: إنعام. 
یعنی: شاه عمرو بدون تردید خوی‌هایی از ما می‌داند که در مقابل هر یک از آنها انعام 
هست. (و برخلاف انتظار تو تحقیر نمی‌شویم). 
۷ 
ميك فیط و سمل تن 4 شي. و من ذون عالدئه الشناء 
میط: دادگر و به جای مُقط «باسط» نیز روایت شده به معنی گسترش دهندة 
عدل. و به جای أَكُمَلٌء «کرُ» نیز روایت شده. ملك اگر مرفوع خوانده شود خبر است. 
برای مبتدای محذوف یا خبر دوم است برای إن و اگر منصوب خوانده شود مفعول 
است برای فعل محذوف «آغنی». 
یعنی: پادشاهی است دادگر و کامل‌ترین کسی است که راه می‌رود (کامل‌ترین انسان 
روی زمین است) از نظر عقل و حلم» و مدح و شنای او کم‌تر از ارزش‌هسای اوست. 
(نیکی‌های او بیشتر است از وصف و ثنای ما). 
)۰ 
یی له جات اما نئ تابث ضرا لاف لاه 
ارَمیْ: منسوب به [رم. یعنی سلطنتش از قدیم ایام و از دو رة رم است و یا مراد این 
است که مندوح. خیلی بردبار و حلیم است برای این که مشهور است که ارم بردبارترین 
مردم بوده است. جَالّت: ظاهر شدند و حمله بردند. چر: اکثریت مردم.آَیت: برگشت. به 
جای جن «خْیْل» و به جای أَبته صَاق» نیز روایت شده. [جلاء: خروج از سرزمین. به 
نظر من شارحین این بیت را خوب معنی نکرده‌اند و از معنایی که خودم هم می‌نویسم 
راضی نیستم. 
یعنی: شاه منسوب به رم است و به فرمان شخصی مانند او مردم ظاهر شدند و حمله 


بردند و بر‌گشتند و دشمنان مجبور به ترک دیا شدند. 
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من نا عند؛ من الَير. آيا ت تلات في كله الستضاء: 

آیات» علامات. ۱ 
یعنی: او کسی است که ما پیش او سه نشانة خوبی داریم که در هر سه مورد داوری به 
نفع ما خواهد بود. 

(۷۰( 

آیء شارق الشعیقة اذ جا وا بيغا لكل خی لسواء 

شقیقة: بنو الشقيقة قومی از بنی شیبان هستند که یک مرتبه حمله کردند به شترهای 
عمروبن‌هند به فرماندهی قیس‌بن معدیکرب و بنویشکر جلو آنان را گرفتند و تعدادی از 
آنان را کشتند. و در این صورت شارق, یعنی از جانب شرق آمده و بعضی 
گفته‌اند: شقیقة» صخره‌ای سفید است و یا نام محلّی مشخّص است و در این صورت 
شارق الشَقيقة یعنی جانب شرقی شقيقة. لوء: پرچم و مراد از کل حي وا این است که 
چندین قبیله بودند.. 
یعنی: یکی از آن علائم» جنگ با بنی الشقيقة است که همگی از جانب مشرق آمده بودند و 
هر قبیله‌ای پرچم خود را داشت. 

(¥1) 

قیس: مراد قیس‌بن‌معدیکرب است. مت : کسی که زره پوشیده. کیش: گوسفند نر 
شاخدار» قوچ؛ و در این بیت به معنی رئیس قبیله است. قَرَّظ: درختی است که با آن 
دیّاغی می‌شد و کیش قرظي یعنی منسوب به بلاد قّظ یعنی ین: عَبله: صخره, صخرة 
یعنی: (بنوالشقیقه که حمله کرده بودند) در حالی که زره پوشیده بودند پیرآمون 
قیس‌بن‌معدیکرب یعنی رئیس یمنی بودند که در صلابت مانند صخره بود. (ما به 


حمایت از شاه عمروین‌هند با آنان جنگیده و پیروز شده‌ایم). 
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(YY) 
قت ن الغرانك ما ا سا آلا ية رغلا‎ 
صتیت: گر وه دسته. عَرَّاتك: زنان پادشاهان کنده زنان شرافتمند و دارای اصل و‎ 
نسب» و من الوا یعنی من بني العواتلٍ. مبیضة: ضربه‌ای که سفیدی استخوان را‎ 
آشکار می‌سازد» یا دسته‌هایی از لشکریان که غرق در اسلحه مخصوصاً شمشیرند و‎ 
سفیدند. رَغلاء: ضربة رَعلاء: یعنی ضربه‌ای شدید که گوشت ت را آویزان می‌کند. و‎ 
ظاهراً بنوالعواتك با قیس‌بن‌معدیکرب بوده‌اند. صتیت» اگر مرفوع خوانده شود معطوف‎ 
است بر ی و اگر مجرور باشد. واو به معنی رب است.‎ 
یعنی: (یکی دیگر از آن سه علامت این است که) چه بسا دسته‌ای از فرن‌ندان عواتک که‎ 
هیچ چیز این دسته را باز نمی‌داشت مگر ضربه‌ای شدید که استخوان را آشکار‎ 
می‌سازد و گوشت را آویزان می‌کند.‎ 
(YY) 
تسجام بصب كاه رج ين رة اراي الا‎ 
جَمَناهمٌ: آنان را غافلگیر کردیم پیشانی آنان را زدیم» آنان را از رسیدن به هدف‎ 
باز داشتیم. جَیُناهم بضرْب: از آنان استقبال کردیم با ضربه‌ای. و به جای جبهناهم.‎ 
«رَدَذناهُم» نیز روایت شده. خرّبة: شکاف دهانه» آن جایی که آب مشک از آن جا‎ 
می‌ریزد. مَراد: مشک آب.‎ 
یعنی: پیشانی آنان را زدیم با ضربه‌ای (و در اش آن ضربه خون جاری شد) آن چنان‎ 
که آب از دهانة مشک جاری می‌شود.‎ 
(۷4) ۱ 
وال ن ت شلا و دسي الانساء‎ 
حَرْن: زمین سخت و به جای خن (حَزْم» نیز روایت شده که از حَرْن سخت‌تر است.‎ 
تهلان: نام کوهی است معروف. شلال: متفرّق, پراکنده. طرد شده. دمُي: خونی شده‎ 
خونش جاری شده. آنساء: جمع نُساء رگی است از بالای ران تا سم حیوان یا تا قوزک پا.‎ 
یعنی: آنان را وادار به فرار به کوه سخت تهلان کردیم در حالی که پراکنده بودند و خون‎ 
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از رگ‌های رانشان جاری بود. 
(Yop‏ 
رقعلا ييو كاعَلم‌الا ‏ 4رمان ل حيبي اء 
حائن: هالك. کسی که خود را در معرض هلاك می‌اندازد. إن زائده است. 
یعنی: با آنان کاری کردیم که خدا می‌داند و کسانی که خود را در معرض هلاک 
می‌اندانند. خون‌بها ندارند. (مهدورالدم هستند). 
(Y7) ۱‏ 

حجرأ آفن ان أقطام وله‌نارييِة. خطراهً 

خجر: فرماندهُ دسته‌هایی از قبیلة کنده بود و با امرژالقیس پدر منذر جنگید قبیلۀ 
بکربن‌وائل همراه امرژالقیس بودند و با خجر و لشکریانش جنگیدند. حجر شکست 


دض 


به این دلیل است که بیشتر سلاح‌های آهنی آنان ساخت فارس بوده. خُضراء: دارای 
سلاح‌های زیادء يه علّت سلاح‌های زیاد. سیل به نظر می‌رسیده» یا سلاح‌ها یعبی 
زره‌ها و شمشیرها زنگ زده بوده. جرا معطوف است بر ضمیں «هم» در جَُناهم. 


بیت شماره هشتاد نشانهة سوم باشد. 
یعنی: سپس با حجر جنگیدیم منظورم پسر ام قطام است در حالی که لشکری داشت تا 
دندان مسلح با سلاح‌های ساخت فارس. 
(YY)‏ 
ادن اللستاي وزد هوش و سین ةقث اء 


رادا دارای رنگ سرخ متم ایل به زردی و این رنگ زیپا است. هوس :از اسماء شیر 
است برای این که صدای پایش شنیده نمی‌شود. به جای قيلقا, «ف‌السّلاح» روایت 
شده و به جای ورد و «ذوآشبالی» نیز روایت شده. آشبال: جمع شل است به معنی 

۱ بچه شیری که به دورآن و در ربیع: : خضب یعنی فراوانی گیاه و خير و 


برکت. و ربیغ یعنی ذو زییم. شنت شْْع: حادثه‌ای زشت پیش آورد» و «َعرَت» نیز روایت 
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شده. غُبراء: خشکسال, به رنگ غبار سال بی‌باران. و «َپّباء» نیز استعمال شده و 
شهباء به معنی سفید است و سنة شهباء یعنی خشکسال برای این که در آن سال باران و 
سبزی دیده نمی‌شود. 
یعنی: حجر در هنگام جنگ و درگیری مانند شیری است سرخ رنگ و با گام‌های آرام و 
استوار و در هنگام خشکسالی خیر و برکت است. (با این وصف ما او را شکست دادیم). 
(YA)‏ 
ندنام بسطفن, کا مان ةالطری الذاء 
فردذناهی, «فجَیَناهم» نیز روایت شده. رک بیت ۷۳ ر تکان داده می‌شود. 
جَ: بِارحه: چاهی که آبش زیاد است. طويَ: چاهی که با سنگ بناء شده است. 
سنگ‌چین شده است. دٍلاء: جمع ذلو به معنی سطل آب. 
gS E a E E SS‏ 
چنان که سطل‌ها در چاه پر آب سنگ‌چین شده تکان داده می‌شوند تا پر شوند. 
۷۹ 
و فَککُْنامُلٌ اشرق الق له بفدمساطال حَبسة و النعناء 
فَککنا: بان کردیم. عُلْ: زنجیر. امروالقیس: امرژالقیس بن‌لنذر برادر عمروین‌هند 
بوده و در روزی که منذر کشته شده امرؤالقیس نیز اسیر قبیلهً غسَان شده و قبیلۀ 
بکربن‌وائل که همراه عمروین‌هند بودند به قبیلۀ غسان حمله کرده و در شام یکی از 
شاهان غشان را کشته و امرؤالقیس را نجات دادند» و دختر آن شاه را به نام میسون 
گرفتند که در بیت شماره ۶۰ ذکر شده است. عَناء: رنج و سختی و مشقت. 
یعنی: و امرژالقیس را آزاد کردیم بعد از این که مدت زندانش طولانی شد و رنج‌ها 
)۸۰( 
زاوف ان ان رها إذلائكال الماء 
أَمدنا: فعل ماضی از باب افعال از ریشۀ قود. به معنی قصاص و کشتن قاتل در مقابل 
مقتول. زت غسان: پادشاه غسان. گرها: إجباراً. لا کال الدماءٌ: خون‌ها با پيمانه 


۲۲ شرح معلْقات دهگانه 


مقایسه نمی‌شوند. به نظر من مراد این است که ما به اجبار» شاه غسّان را در مقابل منذر 
کشتیم چون در قصاص, خون‌ها با هم مقایسه نمی‌شوند, والاارزش خون منذر بیشتر 
از ارزش خون شاه غسان است. 
یعنی: شاه غشان را به عنوان قصاص در مقابل منذر به امرژالقیس دادیم از روی اجبار 
برای این که در هنگام قصاص خون‌ها وزن نمی‌شوند و با پیمانه سنجیده نمی‌شوند. 
)۸۱( 
و دنام هه فلا ل اكرام ااا اغا 
فدیناهُمٌ: نیز روایت شده و به جای کرام: داتی» روایت شده که جمع 
تذمان به معنی نادم است.آشلاب: جمع ل است به معنی لباس و مان و مرکبی که از 
دشمن می‌گیرند. آغلاء: گران قیمت. 
گفته‌اند: وقتی که حجر کشته شد منذرین‌ماء الساء سوارکارانی را از بکربن وائل در 
تعقیب بنی حجرآکل الرار فرستاد و بکریون به آنان دست یافتند و آنان را اسیر کردند و 
پیش منذربن‌ماءالسماء آوردند و او دستور قتل آنان را صادر کرد و در حیرہ نزدیک 
خانه‌های بي مَرٍینی کشته شدند. و امرژالقیس‌بن جر شاعر در این مورد گفته است: 
الاب اه بي لي سينا و بسي هوك امین 
ملوك ِن بني خجر بن عرو بتافون ات3 لوا 
شنین: ریزش آب به صورت قطره‌قطره. 
یعنی: و نه شاه بزرگوار را فدای آنان کردیم که سلب‌هایشان گران‌قیمت بود. (برای این 
که پادشاهانی بزرگ و جلیل‌القدر بودند). 
(AY) ۱‏ 
و عع ا جسون آل بني از وا کایستا ا 
جَون: یکی از پادشاهان کنده و پسر عم قیس‌بن‌معدیکرب است. و با لشکری دارای 
سلاح‌های زیاد به جنگ بنی‌بکر رفت. بنوبکر با او جنگیدند و او را شکست دادند و 
پسرش را دستگیر و پیش منذر آوردند. عَنود: سرکش, یا متمایل,و در این بیت صفت 


است برای‌كتيبة محذوف.یعنی لشکری سرکش یا لشکری که در راهی غیر راه‌معمولی 


حرکت می‌کند. دفواء: پرندة طویل‌امجناح. عقاب, به مناسبت کجی توکش, درخت بزرگ 
سایه‌دار پر شاخه که معمولاً کج هم هست (ظاهراً زیادی لشکر را وصف می‌کند). 
یعنی: و همرآه جون» جون خانواده اوس لشکری بود سرکش مانند عقاب. 
(ArT)‏ 
ماجزغناء تت العَجَاجة او ّت باففاتها. َر الصلاء 
عجاجة: غبار. آفاء: جمع قفاء به معنی پشت گردن. مۇر و به جای وت باثْفانها 
داجیا نیز روایت شده. و به این صورت نیز روایت شده: ... لد ولا شلالاً و لد 
ی الصًلاء. شلال: پراکنده.تلْ: شعله‌ور شد. شعله کشید. صلاء: آتش, هیزم. 
یعنی: ما در جنگ با جون بی‌تابی نکردیم نه در زیر گرد و غبار ناشی از فرار آنان و نه 
هنگامی که آتش جنگ گرم بود. 
(AE)‏ 
نارون ماناس قريب ل آنانا لاء 
عمروبن ام اناس: مراد عمروبن خجرکندی است که جد شاه عمروبن‌هند بوده است و 
اين هند دختر عمروین حجر کلالُرار بوده و مادر عمروین‌حجره اناس دهتر 
دض لین شیبان‌بن علبه بوده. و این عمروبن ناس جد امرژالفیس شاعر بوده. 
قریب: خویشاوند. برای این که مادرش دختر ذهل‌بن‌شیبان و مادربزرگ ماد 
عمروبن‌النذر است و یامن قریپ» یعنی به زودی. حباء: مهریّه» و شاید مراد شیربها 
است. و آتانا انمبا:یعنی دختر را به زور از ما نگرفته‌انده و ما را شايستة خویشاوندی 
دانسته‌اند. 
یعنی: ما عمرو بنا ماناس را از یک خویشاوند زاده‌ایم (ما خال او هستیم) وقتی که مهریّه 
یا شیربهای او به ما رسید. 
(A0)‏ ۱ 
مئلها رح الصيحة. لو لا ین درب آن لاه 
فلاة: صحرای وسیع. آفلاء: جمع قلاة است. ضمیر «ها» در مثلها راجع است به قرابة. 


فلاة: اگر مرفوع باشد خبر مبتدای محذوف است» یعنی هي فلا و اگر منصوب خوانده 
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شود. حال است یعنی بل فلاة. 
قرابة یا اخلاص, زیاد و وسیم است. مانند بیابانی که چندین بیابان دیگر را در مقابل 


خود داشته باشد. 
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اعغشی الاکْیّر (؟ -2۶۲۹) 

اسم اعشی» میمون بن قیس بن جندل ان قبيلة بکربن‌وائل است. سال تولّد او معلوم 
نیست ولی وفات او در سال ۶۲۹میلادی مطابق با سال هفتم هجری بوده است. آعشی 
در لخت کسی است که در شب نمی‌بیند و در روز می‌بیند. و بعضی از اهل لفت 
می‌گویند: کسی است که نقصی در بینایی دارد و برخی دیگر گویند: اعشی به معنی نابینا 
است و علّت تلقیب میمون بن‌قیس را به اعثی» ضعف بینایی و بعضی نابینایی او ذکر . 
کرده‌اند. ضمناً خود شاعر نیز در بیتی ان معلّقه‌اش کلمة اعشی را بر خود اطلاق کرده و 
گفته است: 
أ ی را ٿث رجساً آفشتی آفبرسه ریت تون و دفو فد غيل 

و به «الغشی الاکب» و «الأغشی الکبیر» مشهور شده تا از ميان شعرای ملقب به 
اعشی که ت تقریباً بیست نفر بوده‌انده مشخص باشد. 

و قوت فهم و ذکاء شگفت‌آوری که داشته» باعث شده که کنیۀ (ابوبصیر) را به او 
داده‌اند و بعضی کنیة او را «ابونصیر» و بعضی دیگر «ابونصر» ضبط کرده‌اند. ۰ 

و استحکام و استواری و گیرایی و آبداری شعر او و هماهنگی موسیقی آن موجب 
گردیده که او را «صَنَاجَة ارب گویند. 

پدر اغمّی (قیس بن جندل) را «قتیل الُوع» یعنی کشت گرسنگی می‌گویند, زیر 
مشهور است که قیس از شدّت گرما به غاری در دامن کوهی پناه برده و اتفاقاً سنگی 
بزرگ از کوه سرازیر شده و دهان غار را بسته و قیس‌بن‌جندل (پدر اعشی) در آن غار 
از گرسنگی جان داده است. 

اعشی علاقه‌آی فوق‌العاده به شراب و شرابخانه داشته و تاب فراق آنها را نداشته و 
در شرب خمر اسراف کزده است. ۱ 

a‏ ی دنه رت اعثی قیس در 
بارةٌ مدح حضرت رسول اکرم (ص) قصیده‌ای آماده کرده و خواسته است که به 
خدمت ایشان شرفیاب شود و قصیده را تقدیم کند. و دین جدید را بپذیرد و این خبر به 


قریش رسید و آنان معتقد بودند که این صتا جةالعرب هر کس را مدح گویدء قدر و منزلت . 
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و شهرت او را بیش از حد بالا می‌برد و به این دلیل تصمیم گرقتند که اعشی را از این 
قصد بازدارند و بالآخره صد شتر به او دادند تا از ادامۀ راه منصرف شد و برگشت و 
در راه بازگشت به یامه درگذشت. 
معلَّقه آغشی (وداع هُرَيْره) 

قصیدۀ وداع هربره که به قصیدۀ «شلشلیّه» نیز نامیده شده است از مشهورترین 
قصائد آغتّی است و می‌گویند: ابنوغبیده آن را بر ای عمروین‌العلاء خواند و او 
گفت: قصیده‌ای به این سبک زیبا در زمان جاهلی گفته نشده است و بعضی از ادباء این 
قصیده را از معلقات شمرده‌اند. در ترتیب ابیات این قصیده اختلاف زیاد است و ترتیبی 
که در این جا رعایت شده ظاهراً با تسلسل معانی مناسبتی بیشتر دارد. 

اعشی این قصیده را در پنج موضوع گفته است که به بهترین وجه از یکی به دیگری 
منتقل شده است: ۱ 
۱ -غزل: ذکر هریره و وصف او و اظهار محبّت نسبت به او (۱ تا 9 
۲ -وصف لهو و شراب و مجلس بزم (۲۲ - ۳۲). 
۳ -ذکر مسافرت (۳۳ - ۳۵). 
۴ -وصف ابر و برق و باران (۳۶- ۴۴). 


۵ -تهدید یزیدین‌مسهرشیبانی و فخر به دلیری قوم خود (۴۴ - ۶۳). 


شرح معلقات دهگانه eV‏ 


وصف هُرَيْرة ۱ 
۱ 

رَد یرت او الب متيل ول شطیق وداعا االجُل؟ 

وَدْع: ترک کن. هُرَبْرَة: کنیه‌اش. ام خلیّده کنیز و آوازخوان بشربن‌عمروین‌مَئّد با 
نرادرش حسّان بوده است و بعضی گفته‌انده کنین شخصی از آل‌عمروین مرئد بوده و او 
را به قیس‌بن حسأن‌بن ثعلبةبن عمروبن‌مرثد اهداء کرده و از او فرزندی به اسم خُیّد به 
دنیا آورده, و بعضی گفته‌اند: هُرَيرَة و خْلَْدَة خواهر و هر دو کنیز بشربن‌عمرو بوده و 
برای او آواز می‌خوانده‌اند و هنگامی که از ترس نعیان‌بن‌منذر فرار کرد هر دو را با خود 
به یامه برد. می‌گویند: در بارۂ فربره» از اعشی سوال شد و او گفت: این اسم به قلب من 
القاء شده و من هریره را نمی‌شناسم. ‏ کُب: شترسواران. وَهل تطیق, استفهام انکاری 
است. 
یعنی: هریره را ترک کن. زیرا شترسواران رخت بربستند. ای مرد آیا تو قدرت تحمّل 
ترک او را داری؟ (یعنی درد گرانی است و نمی‌توانی آن را تحمّل کنی و از ترک هریره 
بی‌تابی می‌کنی). 

۲( 

ڙام فرعا سول عوارضها ِي ای کا ِي الوَچيء الوجل 

غراء: سفید پیشانی گشاد. فوعاء: دراز مو. مَقول: زدوده. عوارض: جمع عارضه» 
دندانی که در عرض دهان است و آنچه هنگام خنده از دهان ظاهر می‌شود. و در این 
صورت مراد از عوارض, دندان‌های ثنایا و رباعیّات و انیاب است. و عارضه په معنی 
گونه نیز آمده است. هوَیْنی: مصقر هُؤْنی مژنث آفوّن و به معنی نرم و آرام است. 
وجی: کسی که پایش ناراحت است. راه رفتن با پای برهنه او را نارحت کرده است. 
وحل: کسی که در میان گل راه می‌رود. غرّاء» خبر مبتدای محذوف است یعنی (هِي 
عُاء) و اگر منصوب خوانده شود مفعول است برای آغني. عوارض, نائب فاعل است 
برای مصقول. اهُوَبْی» تقدیراً منصوب و صفت است برای مفعول مطلق محذوف یعنی 
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یعنی: هریره سفید و پیشانی گشاد است. موهای سرش بلند است. دندان‌ها و یا 
گونه‌های او صیقلی شده و درخشنده‌اند و از چاقی و بزرگی هیکل, نرم و آرام و متمایل 
راه می‌رود مانند کسی که با پای زخمی و دردناک در میان گل راه برود. 
}( 
EVE RNS. EES‏ 
E‏ حالت و کیفیّت را رفتن. مَرالسَحابة: گذشتن ابر آرام و بدون شتاب» و 
مر الشحابة از اوصاف زنان است. رَبْث: ضد سرعت» سستی. 
یعنی: چگونگی راه رفتن او از خانة همسایه‌اش مانند مرور ابر است نه بطيء و نه 
ستویم: 
ض٤(‏ 
سم لح وَشواساً لذا اضر رفت کا اشتعان برع مشق جل 
حَلي: مفرد است و معنی جمع می‌دهد. جواهر و زینتآلات» و جمع آن حلي است و 
فارسی گفته است: خلی: جائز است جمع باشد و مفرد آن حَلْيةء باشد. وسواس: صدای 
EL‏ 
عشرق: گیاهی است که در داخل پوشش‌هایی» دانه‌هایی دارد و زمانی که خشک 
می‌شود و باد بر آن می‌وزد دانه‌ها صدا می‌دهند. زجل: صدادار. یت رَجل: باد آن را 
به صدا در آورده است. و کا اسشتعان..» یعنی گعشري رین الع 
یعنی: وقتی که برمی‌گردد از جواهر و زینت‌آلات او صدایی می‌شنوی مانند صدای 
طرب‌آمیز عشرق هنگامی که باد بر آن می‌وزد. 
}0( 
هت کمن یکره میا طَلعتها ‏ ولاتراهاء لير اجار تشتیل 
جیران: جمع جار است به معنی همسایه. طْلْعَّة: دیداں. اختتل: عَشداً و مخفیانه به 
اسرار دیگران گوش فرا داد. 
یعنی: مُریره مانند کسانی نیست که همسایگان از دیدار او کراهت داشته باشند و او را 
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نمی‌بینی که به سر همسایه گوش فرا دهد. (مراد این است که نه تنها من بلکه همه او را 
دوست دارند). ۱ 
۹( 
یکاه ینطرغهاه ولا ده لا تقوم إلى جاراتها سل 
یضرَع: به زمین می‌اندازد. تشدّد: نیرو و صلابت. [ذاء ظرف است برای یَصرَع و 
الکسَلْ» فاعل است برای يَضْرَعٌ و تشدّد» مبتدا است و خبر آن محذوف است. 
یعنی: موقعی که بلند می‌شود تا به طرف همسایگانش برود» اگر نیرو و صلابت او (که 
معلول چاقی و بزرگی هیکل او بود) نبود, سل و سستی (که ناشی از بیکاری و پرورش 
در نان و نعمت بود) نزدیک بود که او را به زمین بیاندازد (هریره را به چاقی و ناز و 
نعمت وصف می‌کند و در آن زمان زنان نازپرورده را به کل و کمی کار مدح 
می‌کردند زیرا آنان متنقم بودند و خدمتگزارانی داشتند و خود به بکارهای خانه‌داری 
نمی‌پرداختند). 
رف 
اذا لاعب قوناة ساعة؛ فْتث . وارز ياء دوب الم و الْکَفل 
ون: مانند و نظیر, ساعة: مدّتی کم. فُّنْ: سست و خسته شد. ارخ: تکان خورد, به 
حرکت در آمد. ذْنوب: گوشت پشت یا انتهای پشت. 
یعنی: اگر مدتی با رفیقی بازی کند. خسته می‌شود و گوشت پشت و کفلش (از 


صثر الوشاح» و لء الدع که إذا تأنّ. یکاه ا لطر ی خزل 

وشاح: بافته‌ای است که به جواهر مین است و زنان به کمر می‌بستند. و مراد از 
صفر الوشاح» لاغر میانی است. دزع: پیراهنی زنانه, و منظور از پری پیراهن, ضخامت 
و بزرگی هیکل است. نََکنه: جوان چاق و نرم و شاداپ یا سبک روح و خوشیو و 
نمکین. تَأقْ: کاری را به لطف انجام می‌دهد. آماده می‌شود برای قیام. خَضر: میان: کمر. 


یَنحزٍل: قطع می شود میڈ شکند. تَأق. در اصل تتا است. 
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یعنی: کمربندش خالی (لاغر میان) است. پیراهنش پر (پر‌گوشت و چاق) است» جوان و 
نرم و شاداپ است. و موقعی که می‌خواهد بلند شود یا کاری را به لطف انجام دهد. 
هیکل است و هرگن کار نکرده است). 
(4( 
نغم السْجیغ عَداة الدج رها لدو وی لاجاف و لائْفل 
ضجبع: همبستر. غداة: بین سپیده‌دم تا طلوع خورشید. دَجُن: ابر تاریک عالم‌گیر» 
باران زیاد. جای: غلیظء جافی ال مغلق: بد معاشرت. تفل: بدبو» یا کسی که خود را معطر 
کرد باشد ی به نای بر غها: تر غه نیز ورایت هیده و لاه الوم به ورت 
سل والخه به رق الرم نی رای شعه که ارم فاعل ه بَضرّعغها می‌شود. این بیت از 
نظر معنی مبتذل و رکیک است. 
1۶( 
هسوک ولة. فق درممَرافقها E‏ بالشۇك متيل 
هر كولّة: زنی که کفل‌های بزرگ داشته باشد. فّق: زن جوان زیبای در ناز و تعمت. 
دُرْم: جمع آذرَم و دزْماء» یعنی مساوی و در این بیت یعنی آرنج‌هایش حجم و برجستگی 
ندارند و با گوشت بازو موازی هستند. آمُّص: کف پاء آن قسمت از کف پا که به زمین 
برخورد نمی‌کند. 
یعنی: هریره, کفل‌هایش بزرگند» جوان و زیبا و در ناز و نعمت است و آرنج‌های او با 
گوشت بازو موازی است (و در موقع راه رفتن) گویی کف پای او به جای کفش, خار را 
پوشیده است (گام‌ها را نزدیک به هم برمی‌دارد» یا تا آن اندازه چاق و ضخیم اسنّت که 
سنگین و متمایل راه می‌رود). 
(۱۱ 
اذا موم بسضوع السك آضورةً و الونّْ اوَزد. من آزدانها یل 
یَضومٌ: پخش می‌شود. أَصورّة: جمع صوار و صُوار است به معنی بوی خوش, کمی یا 
قطعه‌ای از مسك» ظرف مسلك» و به جای أَورَّة. «أوِتّة» نیز روایت شده که جمع اوان و 
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سس ا ج 


به معنی وقت است. رَنْبّق: روغن پاسمین و بهترین نوع آن متمایل به سرخی است و به 
همین مناسبت آن را به ده یعنی سرخ متمایل به زردی وصف کرده است و به جای 
الق ود دعر رد نیز روایت شده. آژدان: جمع رذن است اطراف آستین‌ها. 
شیل: شامل و فراگیر. 
یعنی:» وقتی که بلند می‌شود مسک و بوی خوش او به هر طرف پخش می‌شود (بوی 
خوش او آن چنان شدید است که) گویی از چند ظرفي مسک پخش می‌شود. و همچنین 
بوی خوش او مانند بوی روغن یاسمین است که از آستین‌هایش پخش می‌شود و این 
بوی خوش شامل و فراگیر است. 
)۱۲( 
ما رَوضَة. من ریاض ان شیب خطراه جاا علها مشبل, مطل 
روضّة: باغ گلزار ابو عبیده گفته است در بارة باغ زیباتر از این ابیات گفته نشده 
است. حَرْن: زمین سخت و مرتفع» و می‌گویند: باغچه‌های زمین‌های مرتفع بهترند از 
باغچه‌های زمین‌های پست برای این که روائح از جاهای بلند به اطراف نیز سرایت 
می‌کند. و گفته شده که مراد غشی از حزن در این بیت» جایی است در یامه که باغ‌های 
زیاد دارد. مُعْشبة: دارای گیاهان سبز و سیراب. جاد: زیاد شد. مُسل: باران ریزان. 
هطل:باران پشت سرهم و با قطره‌های بزرگ. رَوْضَه اسم ما و خبر آن» ایب است 
در بیت چهاردهم. 
یعنی: نیست باغی از باغ‌های زمین سخت و مرتفع که دارای گیاه‌های شاداب» سبز و 
خزّم و باران‌های پشت سر هم و با قطرات بزرگ بر آن باریده باشد» (اگر این بیت و دو 
بیت سیزدهم و چهاردهم با هم معنی شوند» مراد روشن‌تر می‌شود). 
)1۳( 

بشاحك الششس یناک کب مق مورد غيم النَبِتِ. سول 

یضاحك الشَمش: با خورشید می‌گردد به هر جا که برود. و این گردش برای گل 
زیبایی و شادابی است. یا باز و شکفته می‌شود هنگام طلوع خورشید, یا به خور شید 


می‌خندد و آن را مسحره می‌کند. و کب: گل گل سفید. شرق: سيراب آبدار. 
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مُورّر: پوشیده شده. عمیم: کامل, انبوه طویل. مکَل: کل الَبْتٌ: به آخرین درجة 
طول خود رسید. و صحاح گوید. طولش کامل شد و گلش ظاهر شد. شس,» مفعول‌به و 
کوکب. فاعل است برای ضاجك و جملۀ «َضاحكٌ» مانند «معشبة» و «حَضراء» و جملةً 
«جاد... » در بیت سابق» صفت است برای روضة. و ضمیر منها راجم است به روضة. و 
«شرق» و «مورّر» و سَُل» صفات کوکب هستند. 
یعنی: و از آن باغ گلی سیراب که با گياهان رسیده و انبوه» پوشیده شده و به آخرین 
درجۀ کمال رسیده باشد. با خورشید بگردد. ۱ 
(:۱ 

یوما باطْيَبَ منهاء نشر رائنْحَة و لا باختن منیا اذ دنا الاضل 

شر:بوی خوش.نا: نزدیک شد. أطُل: جمع آصیل به معنی زمان بین عصر و مغرب 
و انتخاب این وقت به این مناسبت است که در این هنگام خورشید از باغ دور می‌شود و 
هوا به خنکی می‌گراید و نسیمی می‌وزد و بوی گل‌ها را به اطراف پخش می‌کند و زیباتر " 
از اوقات دیگر نمایان می‌شود. یوم ظرف است برای بُضاجِك و بطیّب؛ خب است برای 
ماء در بیت دوازهم و نش تمیز است. 
یعنی: باغ و گلزاری که این صفات حسنه را داشته باشد. در هنگام عصر (حتّی در هنگام 
عصر) از هريره نه خوشبوتر است و نه زیباتر. 

(10) 

علا عوضا و شلّث زجلا . قري وغلق آغری, غنرهء الَجل 
علنها: به او علاقمند شدم و قلبم به او آویزان شد. عَرّضاً: عَرّض له ز: برای او 
امڑی پیش آمد نون این که قمند آن را داشته اشد و غلا عضا داش فة 
می‌شود که کسی زنی را ناگهان می‌بیند بدون این که قصد دیدن او را داشته باشد و 
عاشقش می‌شود. 
یعنی: من بدون قصد قبلی عاشق هریره شده‌ام و قلب او مایل به مردی غير من است و 


آن مرد» زنی دیگر. غیر هریره را دوست دارد. 


ر و 


۲ 4 4 ھر 1 
و ع لته فتاه مساجحارفا و من بی غمها میّت. با وه 


گر 
L2 ۳‏ 


ما حاوها: او را نمی‌خواهد. مَیْت» رَجْل مَیّتّ. و میت و میت به یک معنی هستند. 
وهل: کسی که شیفتۀ چیزی است و عقل خود را از دست داده است. و به جای ول 
«حّبل» نیز روایت شده که در بیت بیستم نیز آمده است. مصراع دوم به لین صورت نیز 
روایت شده: «ين آهلها میت یت بهي مها وَعلْ» و بناء بر این روایت ما اوها» یعنی به او 
نمی‌رسد. و بناء بر روایت اؤل؛ فاعل ما اوها ضمیر مستتر هو است و در روایت دوم» 
میت فاعل است. 
یعنی: زنی جوان آن مرد رادوست دارد که او آن زن را نمی‌خواهد, و یک پسر عم آن زن 
در عشق به او عقل خود را از دست داده است و مشرف به مرگ است. یا زنی جوان آن 
مرد را دوست دارد و مردی از خویشاوندان آن زن که در عشق به او عقل خود را از 
دست داده و مشرف به مرگ است و در بار او هذیان می‌گوید. به او (آن زن) نمی‌رسد. 

(۱۷ 4. 
ر عاشي آخیری. ما تلاي تامع الط غب له تب 
خی مصق اشع است. ما تلامنی: موافق طبع من نیست. تبل: عشق بیمار‌کننده 
یا عشق دیوانه‌کننده. حت. اگر مرفوع خوانده شود. یا بدل است ان ال حب و یا خبر مقدم 


و 


است یعنی ( 4 مُْ) و اگر منصوب خوانده شود حال است. و به جای حب «خبي» نیز 
ES‏ 
یعنی: زنکی دیگر مرا دوست دارد که من او را دوست ندارم (و به کسی که دوستش 
دارم نمی‌رسم) و به این ترتیب عشق‌هایی جمع شده است که هر یک موجب از دست 
دادن عقل است. 
)۱۸ 

E‏ رم ندي بصاحبه: ناي و دان. 3 وول و یل 

غرم : سخت عاشق و دل از دست داده. و به جای مُغْرَم» E‏ 


به معنی متحیّر و سرگردان است. . الناشي: دور الااني: نزدیک. خبول و 2 : عقل از 
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دست داده و «حبول و حتبل» نیز روایت شده از حباله به معنی دام و هر دو به معنی در 
دام افتاده. و به صورت زیر نیز معنی شده‌اند: محبُول: کسی است که برای او دام نهاده‌اند 
اگر چه در آن نیفتد و محتیل, به فتح باء کسی است که در دام افتاده و گرفتار شده است و 
ابوعبیده, حول و حتیل به کسر باء راء شکار شده و شکارچی معنی کرده است. اصمعی 
گفته است: روایت خاء معجمه غلط است. و مصراع اوّل به این صورت نین روایت شده. 
و کل هام ف اثر صاحیه». 
یعنی: هر یک از ما از عشق شدید به معشوق خود دیوانه (یا سرگردان) شده و هذیان 
می‌گوییم و هر یک دوریم (از رسیدن به مقصود) و نزدیکیم (از نظر شدّت علاقه به 
معشوق) و هر یک مچنون و شیفته و عقل از دست داده‌ایم (یا در دام افتاده‌ایم). 
(۱۹ 
صدث رر ناء ماكلا جفلاباء خی حل من تصل؟ 
صَدّتٌ: روی‌گردان شد. و به جای هريرة «خلَيْدّة» نین روایت شده. 1 خاید: کنية 
هريرة یا خليدة است. خبل: وصال. حبل مَن تَصلْ؟ استفهام تعجّبی است. 
یعنی وقتی که نسبت به ما اظهار علاقه نمی‌کند در حالی که خیلی دوستش داریم. 
پس نسبت به چه کسی اظهار علاقه می‌کند؟ یعنی: (شاعر چون معتقد است که هیچ کس 
به اندازةٌ او محبّت هریره را در دل ندارد و مع‌الوصف هریره برای او ارزشی قائل 
نیست. از این وضع تعجب می‌کند و می‌گوید): هریره از ما روی‌گردان است و با ما 


سخن نمی‌گوید نادان باد (چقدر نادان است) هريره پس نسبت به چه کسی اظهار علاقه 


Ce) 
ن راث رجا آفقی. أدبو وب اون وهو فيك خبل؟‎ 
آغتّی: شب کور و نابینا در روز راء جر گویند. منون: مرگ روزگار» و ریب‎ 
امَنُون, به معنی حوادث و مصیبت‌های روزگار است. مُفْد: مُفید» خُرٍف‌کننده و پل‎ 
نیز از خبال به معنی فساد است. دهرَحَیل: بر مردم سخت می‌گذرد و در آن خوشی‎ 


نمی‌بینند. و به جای خیل «تبل» نیز روایت شده به معنی روزگار بیمارکننده. و أ ان 
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رات در تقدیر 1 من 1 رات است. 
یعنی: آیا اعراض و روی‌گردانی هریره ناشی است از این که مردی شب کور را می‌بیند 
که مصیبت‌های روزگار و زمانهٌ خرف‌کننده و سخت‌گذر به او زیان رسانده‌اند؟ 
1۶( 
قالن هُریرة لیا جت زائرها: وی علیْك. و ول مئك. يا رج 
Ra TEE GE aE EE‏ 
مستحق آن است, و اگر مستحق آن عذاب نباشد. می‌گویند: ملا وم لب که مفید معنی 
ترحم است. وب علیك: بر تو زاری می‌کنم» برای این که با دیدار از من خود را به مهلکه 
انداخته‌ای. وی منك: از تو زاری می‌کنم برای این که دیدار تو از من به هلاک من منج 
می‌شود. زاثرهاء حال است و در تقدیر «زایثراً ها» است. 
یعنی: موقعی که به دیدار هريره رفتم» گفت: ای وای بر توء وای وای از تو ای مرد. 
وصف لهو و شراب و مجلس بزم 
(YY)‏ 
اقاترينا حفاة لا فتعال ّنا ااکدل انا و تسیل 
امّا: اگر. حفاة: جمع حانی به معنی رونده پابرهنه. مراد از ی ول (پا برهنه 
می‌رویم و کفش می‌پوشیم) این است که گاهی صورتی حقر داریم و گاهی متنقم و با 
وقار هستیم. و یا گاهی بی‌نیاز و گاهی نیازمند هستیم و یا گاهی نسبت به زنان اظهار 
علاقه می‌کنیم و گاهی آنان را ترک می‌کنیم. لا کذلك» در اصل قاتا کذلك است و «ما» 
زائد است. مغتی‌اللّبیب این بیت را در مبحث «ما» آورده و شاهد است برای مای زائده که 
در این بیت دو تا مای زائد استعمال شده: ماء در امّا -أن ما و مای مانحیی. و به هر حال 
اعشی» هریره را سرزنش و از خود دفاع می‌کند و می‌گوید: صفاتی که به سیب آنها 
هريره از او اعراض نموده و روی‌گردان شده است, عارضی هستند و روزگار آنها را به 
وجود آورده است والا او موقعی جوان و ثروتمند و شاد و غزل‌گو بوده و با جوانان 
رفیق خود شراب می‌خورده و... 
یعنی: اگر الآن ما را به این صورت محقر و پابرهنه می‌بینی» این عادت همیشگی ما 
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نیست و موقعی هم کفش پوشیده‌ايم. 
(YY)‏ 
قتل E E AE‏ رق ذاذر مني #2ماییل 
آخالس: کمین می‌کنم فرصت می‌جویم» با حیله می‌گیرم. یَاذْر: پرهین می‌کند. 
یلْ: نجات می‌یابد. عفن بدل الاشتمال است ان رب‌البیت. 
یعنی: برای غقلت صاحب خانه کمین می‌کردم و فرصت می‌جستم و گاهی از من دوری 
و پرهیز می‌کرد ولی نجات نمی‌یافت. 
(YE)‏ 
رذ اوه ابا یوم قيعي وقذ 4 صابي رال الْعْزل 
صبا: شوق, جهل بچگی, و مود الصّبا» یعنی به لهو و لعب میل و افعال بچه‌ها را از 
خود نشان می‌دادم. شرّة: نشاطء چایکی» رغبت. و «شارة» نیز روایت شده به معنی 
زیبایی. غزل: دوستدار غَرّل. 
یعنی: به لهو و لعب می‌پرداختم و اعمال جوانان را انجام می‌دادم و جوانان چایک و 
بانشاط (یا زیبااندام) غزل‌دوست رفقای من و از من تبعیّت می‌کردند. (و با 
عبارت‌های: «قود» و «ِيْي» می‌خواهد بگوید که در این مورد رئیس بوده و از او 
پیروی می‌شده است). 
}۲۵ 5 
ر َد عَدَؤْت ال ااوت. تبني شلول. تال ل 
حانوت: فل فروش شراب. اي برینکننده گوشت. بشل: سریع و چالاک. 
ساربان ورزیده. شلُول و شلْشل: جوان خوش‌بیان و سبک‌روح و بانشاط و چابک در 
خدمت. شول: کسی که وسائل خریداری شدهٌ شخصی دیگر را بالا می‌برد و حمل 
می‌کند. و به جای شَول: «شّیل» نیز روایت شده به معنی نیک‌نقس و خوشبو. 
یعنی: بامدادان به شراب‌فروشی رفته‌ام و غلامی همراه من بوده که برای من گوشت 
بریان می‌کرد و شترم را خیلی‌ خوب سوق می‌داد و خوش‌بیان و در خدمت چالاک بود 


و چیزی را که می‌خریدم با نشناط و سبک‌روحی برای من حمل می‌کرد (یا نیک‌نفس و 
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خوشبو بود). 

(دباء در بار ة این بیت انتقاد کرده و گفته‌اند الفاظی به کار گرفته شده که نامأنوس و 

اوخا جروت رمع | 
(۲۱ 

في جمع فق است. یی و یَنتیل: رک بیت شماره ۲۲. آن, مخقفه از مثقله است و 
اسم آن ضمیر شأن محذوف است. هالكٌ» خبر مقدم و کلْ» مبتدای مور است و جملة 
«هالك کل مَن... » خبر است و «آَنْ هالكٌ...» مفعول است برای عَلمُوا و مصراع دوم په 
این صورت نیز روایت شده. دان لیس یف عن ذي املة الیل و به جای حيَل› 
«اجل» نیز روایت شده. 
یعنی: من در لهو و لعب و شرابخواری با جوانانی بودم که در قاطعیّت مانند 
شمشیرهای هندی بودند و می‌دانستند که هر کس چه نیازمند و چه ثروتمند می‌میرد. 
(یا حیله‌ها از نابودی انسان دفاع نمی‌کنند). (ظاهراً مراد این است که می‌دانستند که 
مرگ حتماً به آنان می‌رسد پس به لذات دنیوی مبادرت می‌کردند مبادا از دستشان 
برود). 

(YY) 

نازغتهم فصب الاشان, متكا وشتپوة وه راژرتسها خضل 

َضُب: جمع قضیب به معنی شاخه, شاخة قطع شده. یجحان: گیاه خوشبو و «ارَتمْ 
َضَب الیان: آنها را به همدیگر می‌دادیم و اصمعی گفته است:«یعنی: سخن‌های گیرا و 
ظریف با آنان می‌گفتیم». بعضی گفته‌اند: «یعنی: به هنگام سلام شاخه‌های ریحان را به 
همدیگر می‌دادیم». در میان بعضی از اعراب جاهلی رسم بوده که در موقع سلام؛ 
شاخه‌های ریحان را به همدیگر داده‌اند و این عادت مخصوص عید سباسب بوده ولی 
أدباء در استعمال آن تعمیم داده‌اند. و به جای متا «رَفقاٌ» نیز استعمال شده که به 
معنی متکی بر آرنج است. قهوه: شراب. مرّة: شراب خوش‌طعم بین شیرین و ترش. 


راژوق: ظرف شراب ظرف تصفیة شراب. خُضلْ: مرطوب. ضمیر هُم» راجع است به 
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فثبة در بیت قبل مکنًء حال است و مره و جملة راژوقها عُضْلْ. صفتند برای قهوة. 
یعنی: در حالی که به چیزی تکیه می‌دادم با آنان شاخه‌های ریحان و همچنین شراب 
خوش‌طعم که ظرف آن هميشه تر بود, به همدیگر می‌دادیم. (ظرف هميشه تر بوده به 
این دلیل که بلافاصله شراب را در آن می‌ريخته و می‌خورده‌اند و خشک نمی‌شده). 
)1۸4( 
لا پش نیون سنهاء و هي رام ال «هاتِ» ون علو ون نیلوا 
لا بسکفیون: از مستی به خود نمی‌آیند. بیدار نمی‌شوند. (برای شراب خوردن 
وقت و زمانی معیّن ندارند و هميشه می‌خورند) راهنة: دائم. هات: اسم قعل است به 
معنی بده به من. لوا از مصدر غل و غلل به معنی آشامیدن بار دنم لوا ان بل به 
معنی آشامیدن بار اوّل. ناه یعنی من شرا و ضمیر «ها» راجع است به قهوة در 
بیت قبل. و ږ «هات» یعنی بقوطم: هات. موقعی که ساقی دیر می‌کرد. 
یعنی: آنان از نوشیدن آن شراب خوش‌طعم به خود نم یآمدند و این شرابخواری دائمی 
بود و فاصله نداشت ت مگر به این گفته که بده (در موقعی که ساقی سستی می‌کرد) هر 
چند که بعد از نوشیدن بار اوّل, بار دوم نیز آشامیده بودند. 
)4( 
تشع ہا و ژجاجات له نَمف فلص آنسغل الشزبالء شفتيل 
یَسْعَی بہا: آن را می‌گرداند. مف: گوشواره مروارید صاف رنگ, مروارید بزرگ. . 
مقلّص: کسی که دامن پیراهن را بالا زده (برای کار کردن) سزبال: پیراهن. مفتول: کسی 
که همیشه و بانشاط خدمت می‌کند. 
یعنی: آن شراب را در ظرف‌های شفاف می‌گرداند ساقیی که گوشوارة مروارید داشت 
و دامن پیراهن را بالا زده و دائماً با نشاط خدمت می‌کرد. 
(۲۰( 
و مشتجیب تال 4 مه إا ترج نيه اي لفضل 
عود است که مائند صنج از آلات موسیقی است. 


مسشتجحیب: : مراد از 


E e SR 8 


۵۹ 
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صدای عود و صدای صنج تا اندازه‌ای هماهنگی داشتند که شنونده گمان می‌برد که 
یکی است. رجح ترجیم» برگرداندن صدا در حلق است و بر آوازی که از تندی به نرمی 
بگراید نیز اطلاق شده است. قينة: کنیز, کنیز آوازخوان. فضّْل: کسی که لباس راحتی يا 
لباس خواب یا لباس کار پوشیده» و به هر حال یعنی لیاسی پوشیده که در محافل و 
مجامم» مبتذل و بر خلاف حیاء باشد. و مستجیب» یعنی رب عو مُشتجیپ. یسْمَعه به 
صورت «یْسمِعْهٌ» باب افعال نیز روایت شده. 
یعنی: چه بسا در مجلس بزم ما عود وجود داشته و هنگامی که کنیز آوازخوان که 
لباسی مبتذل بر تن داشت» آن را می‌زد. خیال می‌کردی که صنج نغمه‌ها را به گوش آن 
عود رسانده و عود جواب می‌دهد (یعنی صدا و آهنگ صنج و عود هماهنگی کامل 
داشتند). 
(۰۳۱ 

و الساجبات يول الوط ون و الرافلات. على آشجازها اْعجَل 

ساحب: کشندهٌ چیزی بر روی زمین, جاء يشخب دُیْلَه یعنی متکبرانه و 
خودخواهانه راه می‌رود. رَیّط: جمع رَبطة به معنی بالاپوش یک تکه» یا لباس نرم نازک. 
و به جای رَبْط «خْرّ» نیز روایت شده. آونه: جمع آوان است به معنی وقت. رافلات: رقل 
یعنی دامن را به دنبال خود کشید و خودخواهانه و با عشوه و ناز راه رفت. عجّل: جمع 
عِجْلَّة به معنی ظرف کوچک از پوست. توشه دان و مشک آب. 

ابوعبیده گفته است: على آغجازها المجَل یعنی کفل‌های آنان را در ضخامت به 
عجله‌های پر تشبیه کرده است. اصمعی گفته: مراد این است که آن زنان در حالی که 
مشک‌هایی از شراب با خود داشتند, او را خدمت می‌کردند. السَاحبات» متصوب است به 
فعلی مقذر و اگر مرفوع خوانده شود در تقدیر «و عنَدّنا السَاحباتَ» است. 
یعنی: و با ما زنانی بودند که گاه‌گاهی دامن‌های جامه‌های خود را بر زمین می‌کشیدند 
و با عشوه و ناز و متکبرانه راه می‌رفتند و بر کفل‌های آنان مشک‌های آب یا شراب بود. 

رف 

من کل ذلك یز قذ وت به ‏ ون اجار طول اي و ات 
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وم به صورت يَوْماً و درا نیز روایت شده. فی ارب فى جارپ. غرّل: حادثه و 
عشق‌بازی با زنان. و به جای غْرّل, «شغُل» نیز روایت شده که به معنی ضد فراغ است. 
یعنی: با هریک از آنها زمانی بازی کرده‌ام و تمام تجربه‌های من در لهو و لعب و 

۲معاشقه با زنان است 
ذکر مسافرت 
(PY) ۲‏ 
بل َفر التئس» شود . سجن اليل في کانانها زجل 
بلدة: هر موضع یا قطعه‌ای محدود از زمین خواه آباد باشد یا آباد نباشد. و در این 
بیت مراد مکانی است غیر معمور. حافات: اطراف و نواحی. زجَل: صداء صداهای در هم 
و بر هم. وأو در لد واو رب است. 
یعنی: چه بسیار از جاهایی گذشته‌ام که (از نظر صلابت و صعوبت قطع آن) ما 
سپر و خالی بوده است و شب‌ها در اطراف آن جاها صدای جن به گوش می‌رسید. 
)£( 
لایتتتی. اباق یوکها لین شغ ا 

ِتَمَّی: از جایی به جایی دیگر و بلند می‌رود. قیْظ: شدت گرما. مَهّل: آمادگی و نیرو» 
هدایت برای کاری قبل از ارتکاب آن» آشنایی قبلی نسبت به محل. 
یعنی: در فصل شدّت گرما هیچ کس بر آن یا برای آن سوار نمی‌شود و به طرق آن بلند 
کمن شوہ مگن کشانی کدی این کار که می خز اهت ا تاه نف زاهمای شد و از هن 
لحاظ آمادگی کامل داشته باشند. 

(۳۵( 
جاوزا بسطلیم. شرق رح في مفقتمء إذا استغرضتهاء فتل 

جاو ا ان زا پیر دا ا آن که ا ET‏ 
درمانده. خستة سفر. جَسْرَة: تنومند «حدّة» نیز روایت شده که به معنی اصیل است. 
شرْح: تندرو. فّل: استحکام آرنج‌های شتر, دوری آرنج‌های شتر از دو چنبش. 
جاوزتهاه جواب وَبلدة است. 
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یعنی: من آن محل‌ها را پیموده‌ام با یک شتر خستۀ تنومند تندرو که اگر آن را نگاه 
می‌کردی در آرنج‌هایش پیچیدگی و استحکام می‌دیدی. (یعنی جاهایی که من از آنها 
گذشته‌ام تا حدی سخت و دشوار بوده که شتر من با این که تنومند وتندرو بود و دست‌های 
محکم داشت. درمانده و کندرو شده بود). 
وصف ابر و برق و باران 
رتوک>5 
ل هل رى شارضا قبت آرشه ‏ آنا الس ف اقات شعل 
بل هل ری قارضأه به صورت «یان ی ارضا» نیز روایت شده. عارض: ابر در 
گوشه‌ای از آسمان. از نگاه می‌کنم. بث ار شب به آن می‌نگریستم و دوه 
نیز روایت شده. حافات: رک بیت ۳۲ (معنی این بیت با معنی دو بیت ۳۷و ۳۸ نوشته 
خواهد شد). 
)۷( 
ل راث وجول مفأمعَيل ٠‏ سل بیسجال الاي متصل 
رداف: جمع ردیف است به معنی سوار پشت سر سوار (مراد این است که ابرهایی 
دیگر پشت پشت سر آن ابر بودند و از نظر نظم و ترتیب مثل این بود که ابرها با هم بر یک 
مرکوب سوار شده‌اند). جَوّز: وسط. مفام: بزرگ, گشاد شده. عمل: دائ‌البرق. 
متطّی: وسطش با کمربند بسته شده احاطه شده. سجال: جمع سل به معنی سطل 
بزرگ پراز آب. مُتّصل: وصل شده, چسپیده (سطل‌های پر از آب مانند کمربند به وسط 
آبر چسپیده بودند). شارحین,» «متّصل» را بدون E‏ کرده‌اند یعنی اجزای آن 
به هم پیوسته بود. (معنی این بیت با معنی بیت‌های ۲۶ و ۰۳۸ نوشته خواهد شد). 
(A)‏ 
1 هی اللهوعَنة جين ازبه EE SERT‏ 
۹ له عر کذا: هو DNS AS‏ 
بازداشت شت و به جای ولاشْفل «ر لاْکسَلْ» نیز روایت شده. 


یعنی: (من نه تنها از آن جاهای سخت و دشوار گذشته‌ام بلکه) آیا شما می‌بینی ابری را 


در گوشۀ آسمان که من آن را می‌نگریستم؟ و برق در اطراف آن ابر مانند شعله‌های 
آتش بود. و آن ابر ابرهایی دیگر پشت سر خود داشت و وسطی پر از آب داشت 
هميشه از برق می‌درخشید و سطل‌های آب. مانند کمربند به آن چسپیده بودند (و 
موقعی که با دقت آن را می‌نگریستم) نه بازی با زنان مرا از آن ابر به خود مشغول 
می‌ساخت و از دقت در آ ن باز می‌داشت ت و نه لذت شراب و نه کارهای دیگر. 
(منطورش این است که من کارهایی می‌کنم که دیگران نمی‌توانند بکنند و حواشی 
دارم که دیگران ندارند مثلاً من در عین حال که بازی می‌کردم و شراب می‌خوردم و... 
اد ایا و ھی کو آن او نن قاف زا دش ی تک دی نیگن ان چن 
حالی نمی‌تواند ابر را ببیند) (و با معنی بیت ۳۹ این معنی واضع‌تر می‌شود). 
۳۹ ۲ 
لک شرب في دزن و فد یلوا میفواء و كيت ییمالشارب. الل؟ 
شرّب: جمع شارب است. دزن: مذخلی» از مداخل فارس بوده؛ و ابو رس یت که نامش 
در بیت ۳۴ آمده است, در آ ای مس 
شیمُوا: (ابر را) نگاه کنید و حدس بزنید: روی آن به کجا است و در کجا می‌باراند؟ 
مُلْ: مست. ۱ 
یعنی: من به رفقای خود که در دزی با من شراب می‌خوردند و مست شده بودند 
گفتم: ابر را نگاه گنید و بگویید که به عقیدهُ شما در کجا می‌باراند؟ ولی آشامنده مست 
چگونه نگاه می‌کند و حدس می‌زند؟ 
م 
قالوا: مار فَبَطْنْ الخال جادشا هدید تالالا قالوجل 
ار سم کوهی استاآن ی سلم بط اال نام محلّی و کوهی است. جَادها: ابر 
بر آنها زیاد بارانید. عسْجّد ری لاور :هر یک نام محلّی است و یا جل جمع رجلة 
است به معنی مسیل آب. و به جای آبلاء «آبراء» و «ُواء» نیز روایت شده. (معنی این بیت 


(1) 

سفح و خثریر وبُرقة خازیر» هر یک نام محلّی است و به جای فَالسَفُح يجري فخنز یل 
«فالشَفْح اسفل خنزبر» نیز روایت شده و برقة در لغت جایی است که سنگ و رمل و گل 
داشته باشد. تداع : هر یک آن را از خود دفع و به دیگری حواله می‌کرد. ربو: زمین بلند و 
بعضی گفته‌اند: مراد از رو در این بیت موضعی خاض است و به جای رَبوء «وٍثر» نیز 
روایت شده. جبل: بعضی از أدّباء این کلمه رابه ضمّ جیم و فتع باء و بعضی دیگر به فتح 
هر دو ضبط کرده و گفته‌اند: کوهی یا سرزمینی است. و برخی دیگر آن را به ضمَ حاء 
مهمله و فتح باء خوانده‌اند و اسم جایی یا کوهی است (معنی این بیت با معنی بیت‌های 

۰ ۴۲ نوشته خواهد شد). 

:۲( 

خی تصسگل. سل ا ررض الْقّطاء فَكَثْيبٌ لین السّپل 
به جای حمل «سَطَْنَ» نیز روایت شده. رَوّض: زمینی سب و دارای انواع 
روییدنی‌ها. قطا: پرنده‌ای است به اندازهُ کبوتر و منظور از باغ یا باغ‌های قطا ظاهراً این 
است که در آن باغ این نوع پرنده زیاد بوده است و بعضی گفته‌اند: رَوْض الما نام 
محلّی است. کتیب: تپۀ شنی. غينة: به کسر غین درختان آنبوه و در هم پیچیده. و به فتح 
غین درختان در هم پیچیده بدون آب. و این معنی با «کئیب» مناسب‌تر است زیر تپه به 
عّت این که کمی از اطراف خود بلندتر است» آب معمولی (غیر باران) به آن نمی‌رسد. 
سپل: ضد مین است. و این کلمه اگر به فتع سین و سکون هاء خوانده شود به معنی 
مستقیم السطح است و استقامت سطح با تپه بودن منافات ندارد زیر! ممکن است یک 
محل در عین حال که از اطراف خود بلندتر است» روی آن مسطح باشد و به کسر سین و 
سکون هاء به معنی خاکی که مانند رمل است و آب آن را با خود میآورد و به این معنی 
به کثیب نزدیک می‌شود. و به هر حال برای وزن شعر باید هاء را متحرک خواند. تکلفت 
حال است, و می‌تواند مفعول مطلق نیز باشد برای این که تل. تقریباً به معنی تک 


است. روض. می‌تواند مفرد باشد و می‌تواند جمع رَوْضة نيز باشد. الماء مفعول است 


برای َل و روض» فاعل است. 
یعنی: رفقای من حدس زدند و مواضعی را که به عقید آنان, آن ابر بر آنها می‌بارانید 
نام بردند گاهی می‌گفتند: نمار و گاهی می‌گفتند: بطن‌الخال. (و یا یکی نمار و یکی دیگر 
بطن‌الخال می‌گفت) و همچنین عسجدیه و ابلاء و رجل و سفح و خنزیر و برقة خنزیر را 
اسم بردند (و اتفاقا حدس ایشان درست بود و ابر بارانید) و باران جاری شد و تا حدی 
شدید بود که جاهای بلند و کوه‌هاء قدرت تحمل آن را نداشتند و هر یک آن را از خود 
دور می‌کرد و به دیگری حواله می‌کرد و بالآخره باران رانده شد و به صورت سیلی 
مهیب سرازیر شد. و در مرحلة اوّل باغ‌ها به زحمت افتادند و از آن باران آبی را که 
قدرت تحمّل آن را نداشتند, از روی اجبار و با مشقت تحمّل کردند و در مرحلة دوم تپة 
هموار پردرخت هم (که از روض‌القطا بلندتر و دير آب به آن می‌رسید) مجبور به قبول 
زحمت شد. 
(E)‏ 

یشق ديار اء قد اضبحث عَرَضاً رورا تجائت عَنها امه و الرْمل 

غُرض: هدف برای باران‌ها و به جای عَرَّض: «عَرٌب» نیز روایت شده که جمع 
عازب به معنی دور و ناپیدا است. ژور: جمع آژور به معنی مائل و منحرف. تجاّف: دور 
شده است, فاصله گرفته است. مندرف شده است. قود: اسب‌ها. رَسل: گلهٌ هر چین, 
شتر, گله شتر و گوسفند. 
یعنی: (اعشی به فکر یار و دوری او افتاده و می‌گوید:) آن باران آبیاری می‌کند دیار یار 
را که هدفی است دور افتاده و اسب‌ها و شترها از آن دیار منحرف و به آن نمی‌رسند. 

(مراد این است که به علّت عرْتی که دارند مورد حمله قرار نمی‌گيرند. و شاید هم 
منظور این است که دیار محبوبه تا آن اندازه دور است که فقط باران به آن می‌رسد) 
تهدید یزید و فخر به شجاعت قوم خود 

(:ِ۰ ۱ 
ملک به فتح و م لام پیغام. بائیْت: کنية یزید است. مائنقك: ماترال یعنی ادامه 


تسکت 
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می‌دهی. ً تکل: از خشم و هیجان. خود را مۍ‌خوری» می‌سوزی و شعله‌ور میشوی,؛ 
یا گوشت مارا می‌خوری و ما را غیبت می‌کنی. 
یعنی: این پیغام را به یزیدبنی‌شیبان برسان که ای اباثبیت آیا از کینه‌هایی که نسبت به 
من در دل داری همچنان خشمگینی و می‌جوشی و خود را می‌خوری؟ یا گوشت ما را 
می‌خوری (ما را غیبت و بد می‌گویی؟) 
, (۵:) 
آل تیا عن نت ناه واشت ضایره عا أطت الابل 
لاس ود خرس و هی ا اس هر کی رنه سا رس 
ات اطط الا : مدای شتر,و ما أطّت الابل: یعنی هرگز, ماء مصدری ظرفی استه 
یعنی مدّة اطیط الابل. 
یعنی: آیا از بدگویی نسبت به عزّت و شرافت اصیل ما بس نمی‌کنی؟ و تو هرگ 
نمی‌توانی زیانی به آن برسانی. 
)471( 
اطع ره یب ما یلته للم يَضِرهاء و آزمی قَره الْوَعِل 
ناطح: زننده با شاخ خود. یفلِقّ: دو قسمت می‌کند و به جای لیفلقها, لبوجنها» نیز 
روایت شده. یَض: مانندیشر» زیان می‌رساند. وعل: نر بز کوهی, گوزن. ناطح» صفت 
است برای موصوفی محذوف و اسم فاعل مانند فعل خودش عمل می‌کند و صَحرَة 
مفعول‌به آن است» و اصل عبارت به این صورت بوده است: «کوعل ناطم صخر ةّ». 
یعنی: ای يزید تو در بدگویی تسبت به ماء مانند گوزنی هستی که با شاخ خود سنگی 
بزرگ را بزند تا آن را دو نیمه کند. که زیانی به آن نمی‌رساند بلکه شاخ خود را تباه 
می‌کند. (یعنی زیان بدگویی یزید به ما نمی‌رسد بلکه به خود او بر می‌گردد). 
(EY)‏ 
قري بنا رط مشو وة ٠‏ عند القاءء نستزيي. م تفال 
فْري: تحریک می‌کنی» دشمنی می‌اندازی. رَط: قوم و قبیله. لقاء: برخورد. جنگ. 


: a 
ُوٍي: هلاک می‌کنی. تعر ل: دور می‌شوی, کنار می‌روی.‎ 
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یعنی: ای یزید تو بین ما از یک طرف و قوم مسعود و برادرانش از طرق دیگر, دشمنی 
می‌اندازی و آنان را عليه ما تحریک می‌کنی و در هنگام جنگ آنان را هلاک می‌کنی و 
خودت کنار می‌روی. (و به آنان کمک نمی‌کنی). 
)۸( 

لا ارفتّك. ان جدّت عداوشنا الس الط منک عوض تحتمل 

جَدّت: شدید شد. عَوْض: به فتح و ضم ضاد به معنی هرگز برای زمان آینده منفی. 
تختعل: جیّت تو را فرا می‌گیرد و خشمناک می‌شوی. و در بعضی روایات به جای 
لاآغرفنّك (منفی) رف (مثبت) آمده است و تحتل به صورت معلوم به معنی 
می‌روی و قوم خود را تنها می‌گذاری» ولی با توجه به این که «عوض» به نفی اختصاص 
دارد» ظاهراً این روایت درست نیست. 
یعنی: اگر دشمنی ما شدید شود (و بین ما جنگ درگیرد) و (از طرف دشمنان ما که با 
تحریک تو بر ما شوریده‌اند) از شما کمک خواسته شود من تو را این طور نمی‌شناسم 
که خشمگین شوی (و از آنان پشتیبانی کنی) هرگز. 

:٩( 

تارم ازماح ذي ادن سورتنا عند اقا ردي و تغل 

ذوا محدیّن: لقب قیس‌بن‌مسعود است که از اشراف عرب بوده است. سَوّرة: خشم و 
غضب, جهیدن و غافلگیر کردن؛ و «شو کة» نیز روایت شنده به معنی نیرو» سلاح و تیزی 
آن. کلمات مصراع دوم در بیت شماره ۳۷ آمده‌اند. سور مفعول دوم است برای رم 
(باب افعال) و به صورت فاعل نیز روایت شده برای تلزم (مجرد). 
یعنی: خشم و غضب ما را (جهیدن ما را) بر نیزه‌های قوم ذي‌الجذین لازم می‌گردانی 
(یعنی کاری می‌کتی که ایشان به جنگ ما برخیزند و خشم ما بچوشد و ما هم به جنگ 
آنان برخيزيم و البته آنان تاب مقاومت در مقابل ما را ندارند) و به این ترتیب آنان را 
هلاک می‌کنی و خود کناره‌گیری می‌کنی. 

و این بیت به صورت زین نیز روایت شده: 
تلم آبناه وي اد ان عورا ازسساعناء غ فاه و تسفترل 
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لحم آبنا... یعنی نیزه‌های ما را به خورد آنان می‌دهی. 
(.۵) 
دت تن وتذاکلهاخطا وین رها وما و تَبتول 
لپا حطباٌ: هیزم را به خورد جنگ داده‌ای یعنی آتش جنگ را برافروخته‌ای. 
َیِولْ: با زاری دعاء می‌کنی. ضمیر (ها) راجع است به چنگ. 
یعنی: آتش جنگ را برافروخته‌ای و به وسیلة هیزم آن را شعله‌ور ساخته‌ای و خود 
از آن آتش دور نشسته‌ای و از شن آن به خداوند استعاذه و دعاء و زاری می‌کنی که 
مبادا شر آن به تو برسد. چرا دور می‌نشینی؟ دور منشین. 
(۵۱) 
سائل: به معنی ٍسأل. شکل: مختلف و پی‌درپی. به جای آنبائناه«یاهنا» نیز روایت 
شده» یعنی روزهای گذشتۀ ما و چنگ‌هایی که در آن روزها اتقاق افتاده است. سایْل, 
فعل امر از باب مفاعله است و به معنی مجزّد است. َنْ» مخففه از متقله است و اسم آن 
ضمیر شأن محذوف است و شکل, فاعل است برای یأتیلق و جملا یی شکل, خبر 
است برای آن. 
یعنی: در بارهُ ما از بنی‌اسد سؤال کن آنان وضع ما را در حال جنگ خوب می‌دانند و از 
این به بعد خبرهای گوناگون و پی‌درپی از اخبار جنگی ما (يا از زمان‌های گذشته ماو 
جنگ‌هایی که در آنها واقع شده است) به تو می‌رسند. 
(o۲)‏ 
و سل متیر وعدا كلهم واشأل ربع عتاه کیت تلتیل؟ 
بر و عبداللّه (بنی عبدالله) نام دو قبیل‌انه ربيعةء قبیله‌ای بزرگ بوده که بنی‌اسد و 
قشم و بی‌عبدالله و غیر آنها را نیز در برداشته است. تتول: نیروی ابتکار داریم و 
کارهای مهم انجام می‌دهیم. 
یعنی:از قبیلة قشیر و قبیلۀ بنی عبدالله بپرس و بلکه در بارهم از تمام قبائل ربيعة سوال 


کن (همه به تو خبر می‌دهند) که ما در جنگ چه ابتکاراتی عجیب داریم و چگونه دشمن 
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را مغلوب و مقهور می‌سازیم. 
(or)‏ 
انا تالف ىنهم عند الِلقاءء ون جاژوء وان جوا 
و ان جاروا و ان جَهلوا به صورت و جَارُوا وهم هلوا نین روایت شده. 
یعنی: ما به هنگام برخورد با آنان می‌جنگیدیم تا عده‌ای زیاد را از آنان می‌کشتیم و 
جنایتکار خود ایشان بودند که به خود ظلم کرده و نسبت به ما تجاهل نموده و به خود 
جرأت داده بودند که به جنگ ما برخیزند (والّا حقيقة می‌دانستند که از عهدهٌ جنگ با ما 
بر نمی آیند). 
)0£( 
قَذکان ني آل کف ان هم الختربوا. . انم افریّد» ماتشعی, و تلتضل 
آل کهف: قبیله‌ای از نی‌سعدین‌مالك‌ین ضبیعه است و یکی از سرداران آنان سعید نام 
داشته و یزید. بی‌سیار را بر قتل او تحریک می‌کرده است. به جای احتربواء «قَعَدُوا» 
روایت شده. جاشریّة: نام قبیله‌ای است. به جای ما «سَنْ» نیز روایت شده که ظاهراً 
مناسب‌تر است و در این صورت دو فعل بَسْعّی و یل به صورت مذکر مناسپ‌ترند. 
تتضِلٌ: شمیشر بیرون می‌کشد, دفاع می‌کند. 
یعنی:اگر قبیله‌های آل کهف و جاشريّة بخواهند بجنگند.(یااگر هم نخواهند بجنگند) از 
آنان کسانی هستند که به نفع ایشان کوشش می‌کنند و برای دفاع از آنان و مخصوصاً 
سعید په مبارزه برمی‌خیزند. 
(۵ه 
إن آعنه الذي خطث منایتها . . تيي, و سيق الیه انباقل الْعيْل 
عر عمرو عمرو عمُرابه معنی زندگی است و هنگام قسم عین را مفتوح می‌خوانند. 
رت ره سواست ا کا شمه کر تاک زا رازه کرو سا دنه چیه میم 
است به معی طرف پای شتر, سپل؛ سم شتر. تي تند و با هیجان راه می‌رود. و به جای 
تيء «تّوي» نیز روایت شده به معنی به سرعت راه می‌رود. باقر: بقر. غْل: زياد یا 


فربه. و این بیت به صورت زیر نیز روایت شده: 
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E E‏ له وسیق اليه الباق العتل 

عتل: کنا ششین ھا را مت به کش که ابارت سسفاد اشست و باد ین 
روایت‌های لدي و توي عائد محذوف است و به روایت لَه ضمیر لَه عائد است. 
یعنی: قسم به خانۀ خدا که شتران به سرعت به سوی آن در حرکت هستند (یعنی مرد م 
سوار بر شترها از هر طرف به سوی آن می‌شتابند) و (برای قربانی) گاوهای زیاد به 
سوی آن برده می‌شوند. 

(۰( 

لین فلع عییدا لین صدا لستعتلن مسئله که تب تفیل 

عمید القوم: بزرگ آنان و ظاهراً مراد از عمید. سعید است از بنی‌سعدبن مالك که یزید. 
دشمنان را به قتل او تحریک کرده بود. َدّد: مقابل» نزدیک عَْلْ: قصاص می‌گیریم؛ و 
شارحین نوشته‌اند: یعنی َل ال فلمل ل و سل به معنی بهتر است. لقن بل 
جواب قسم و قائم‌مقام جواب شرط است. 
یعنی:اگر شما بزرگی را از ما بکشید که از نظر ارزش, نزدیک یا برابر کشته شما نباشد. 
ما مثل او را از شما می‌کشيم و قصاص می‌گيريم. (یا بهتر بعد از بهتر را از شما 
می‌کشیم بهترین‌های شما را می‌کشیم) بناء بر معنی دوم» شاید مراد این است که 
بزرگان ما با بزرگان شما برابر و قابل مقایسه نیستند و اگر شما بزرگی را از ما بکشید 
ما باید مثل او را از شما بکشیم و چون شما مثل او را ندارید» ما بهتر پس از بهتر شما را 
خواهیم کشت. 

)0¥( 
وس سم لا تلفناء من وماء الوم َيِل 
میت بنا: بت شدی و به ما برخوردی. غب: آخر کارء بعد از. آلنی: یافت. تنل :نقی 

ٍِِ" خودداری می‌کنيم. وسنتقل» با قاف نیز روایت شده. و به جای غب «ظِل» نیز 
و ۱ 
یعنی: اگر بعد از جنگ (یا بعد از ترک میدان جنگ) به ما برخورد کنی, ما را نمی‌یابی که 


کشتن اقوام شما را انکار کنیم ( (یا از ریختن خون اقوام شما امتناع ورزیم ) متظور این 
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است که ما هرگن ان جنگ خسته نخواهیم شد و حتی اگر بعداز جنگ هم - که معمولا باید 
به استراحت پرداخت -به ما بربخورید. ما را نمی‌بینید که کشتن اقوام رڈ شمارا (در جنگ 
قبل) انکار و خود را تبرئه کنیم. یا از کشتن اقوام شما (در جنگی که درخواهد گرفت) 
امتناع و شانه خالی کنیم و به این ترتیب از نبردی جدید با شما فرار کنیم, بلکه همچنان 
با نشاط کامل آمادهُ جنگ جدید و ریختن خون شما خواهیم بود. 
)0۸( 

لا نون و لن ينی دوي شطط الط مك فيه الرَیْت. و افثل 

لا تنَونَ: دست برنمی‌دارید. و به صورت‌های: تون و هل‌تنتپون نیز روایت شده 
ون یی به صورت لا ينی » روایت شده. شطط: : به فتحتین: ظلم» از راه حقّ بیرون 
رفتن. علِكّ: فرو می‌رود. فثل: فتیله‌ها. ذوي شطط. مفعول است برای یَنبی. و کاف 
کالطّعن, اسم است به معنی مثل و فاعل است برای يَنْبّی. و می‌توان گفت که فاعل مقدّر 
است و کاف حرف جر و با مجرور خود صفت است برای فاعل مقذر و تقدیر چنین 
است:هو آن یی دوي طط می٤‏ کالطشن» و شیخ سیوطی این بیت را در مبحث حروف 
جر آورده و شاهد این است که کاف «کالطف» اسم است و به معنی مثل. 
یعنی: شما باز نمی‌ایستید (آیا باز نمی‌ایستید؟) از ظلم نسبت به ما و باز نمی‌دارد 
ظالمین را هیچ چیز مانند نیزه زدنی که زخم آن تا آن اندازه عمیق و وسیم باشد که 
روغن (یماد) و فتیله‌های پانسمان در آن فرو روند. (یعنی شما دست برنمی‌دارید تا 
بالآخره ما چنین زخمی را بر شما وارد می‌کنیم). 

ِِ 

حم بسظل عیید الوم شوّنة دقع بالرّام. عله شوه مجل 

با ُوتْق: تکیه داده بر آرنج. و به جای آن متکنا 
نیز روایت شده. عَجّل: جمع عجول است به معنی زنی که فرزند را از دست داده است و 
سرگردان است و با عجله به این طرف و آن طرف می‌دود و بی‌تابی می‌کند. این بیت 
مربوط است به بیت قبل. 


یعنی: (شما باز نمی‌ایستید) تا بالأخره بزرگ شما در میدان جنگ به زمین می‌افتد و از 
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زخم‌های سخت نمی‌تواند بلند شود و بر آرنج خود تکیه خواهد داد و زنانی که 
فرزندانشان کشته شده‌اند با دست ان او دفاع خواهند کرد (زیرا مردان همگی کشته 
شده‌اند و سلاح‌ها نیز به غنیمت رفته است). 
۹۰( 
آمابه ندران أضده أو ذال ین رماح الط شفتیل 
نوا به کس هاء یا ضغ آن به تبعیت خم ال شمشیر ساخت هتد ابه 
او اصابت کرد و به خطا نرفت» یا در همان جا او را کشت. ذابل: خشک و باریک. 
خط: جایی است در بحرین که نیزه‌های هندی را برای فروش وارد آن جا می‌کردند. 
ذابل صفت است برای موصوف محذوف که «رع» می‌باشد. 
یعنی: یک شمشیر ساخت هند به او اصابت کرده و به خطا نرفته است. یا نیزه‌ای خشک 
و راست از نیزه‌های خط (بازار فروش نیزه‌های هندی). 
(1 
لا زع مه بات الا قانلکم انا لاشفالکه انوا تنعل 
کلاً: حرف ردع است و تنبیه است بر بطلان عقیدهُ مخاطب. ل: جمع قتول صيغة 
مبالغه است. لاسالکم. می‌تواند جار و مجرور و متعلّق به قثل باشدء یا لام لام ابتداء و 
امخال مرفوع و خبر اوّل باشد برای ان 
یعنی: شما خیال کرده‌اید که چون ما با شما کفاءت نداریم به جنگ شما نمی‌پردازيم؛ به 
هیچ وجه این طور نیست اشتباه کرده‌اید ما در مقابل امثال شما -ای کسانی که قوم ما 
هستید و کفو همدیگر هم هستیم - خیلی کشنده‌ایم یا سر سختانه می‌جنکیم. (ياء ای قوم 
ماء ما کقو شما هستیم و با شما سرسختانه می‌جنگیم و شما را می‌کشیم). 
)1۲( 
ن الوارش. یوم اليو صَاحيةً جي نیت لا ميل و 
نحن فوایش بوم اوه نیز روايت شده. المجيو: نام محلی است, و يوم الیو روزی 
مشهور بوده است در میان اعراب. 
دکتر م. حمدحسین استاد ادبیات عربی در دانشگاه فاروق قاهره معتقد است که 
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روایت یوم| نو صحیح نیست برای این که بوم‌امحنو همان یوم (ذي‌قار) است و در آن 
روز یعنی در آن جنگ طائفة بنی‌شیبان (قوم یزید) که اعثی در این قصیده او را هجو 
می‌کنده از تسام طوائف دیگر استیازات و افتخارات بیشتی به دست آ زرد پس معقول 
نیست که اعثی به چنین روزی بر یزید افتخار کند. و ایشان به جای یوم نو «یوم 
العین» نوشته است. 

ضاجية: آشکارا. فطیمة: تبریزی به روایت از ابوعمرو نوشته است: که هُطْيْمَة: فاطمة 
تخر تیه کیل کک د کر ی سین او که اس اف از ی دی فن و ن 
مردی از بنی سیار بوده و آن مرد زنی دیگر از قوم خود را هم داشته است و این دو زن 
عیب‌های یکدیگر را گفتند و با هم گلاویز شدند و زن سیاری موهای جلو سر فطیمه را 
تراشید و این امر باعث شد که این دو قبیله به همدیگر حمله کردند و بنوسعدبن‌قیس (قوم 
اعشی) بنی سیار را شکست دادند. و بعضی گفته‌اند که فطیمه؛ نام محلّی است در بحرین 
که در آن چا بین تغلب و شیبان جنگی در گرفت و تغلب پیروز شد. 

میل: جمم یل است و معانی زیر را برای این کلمه ذ کر کرده‌اند. کسی که در جنگ ثابت 
نمی‌ماند کسی که بر زین ثابت نمی‌ماند وبه طرفی میل می‌کند. کسی که شمشیر را 
فتاه از کی کت ماه قار کی که شیر کیان وتو مه ا 
آغرّل است و یا جمع آغرّل است و زاء آن به تبعیّت از عین مضموم شده است و به هر 
حال یعنی کسی که سلاح همراه ندارد و یا کسی که نیزه را همراه ندارد. 
یعنی: ما سوارکاران روز حنو (یا روز روشن) هستیم در حالی که آشکارا در دو طرف 
فطیمه هستیم, نه به طرفی از زین متمایل و نه بدون سلاح هستیم. (یعنی فقط ما چنین 
سوارانی هستیم وارد به فن سوارکاری و...). 

(OY) 
قالوا:الطراة فنا فا تلك اقا أوترلون قافن ول‎ 
خن‎ gE EE E راد‎ 

است و مصراع ال به این صورت نین روایت شده: ن تر کیواءف کوب الیل عادتنا» و 
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قول خلیل و سیبویه, به حمل بر معنای ان ترکبوا و در تقدیر چنین است: اتر کون أو 
تون و یونس» رفع تقزلون را حمل بر قطع؛ کرده و گفته است تقدیر چنین است: «او 
مر تزون» مغنی اللبیب این بیت را در قاعدة ثامن از باب ثامن آورده است و شاهد در 
حذف مبتدا است قبل از تنزلون بناء بر مذهب يونس که در تقدیر (انتم تنزلون) است و 
جملة اسمیه بر جملة فعلیه عطف شده هر چند جملهٌ شرطیه باید فعلیه باشد به این دلیل 
که یتمه فی‌التّواني ما لا یه فی الواّل. نل: جمع نازل است. 
یعنی: (در بیت قبل اسب سواری خودشان را مدح گفته است و در این بیت می‌گوید) اگر 
می‌خواهید سوار شوید و با نیزه با ما بجنگید. سوار شدن اسب عادت ما است و ما در 
این فن مهارت داریم و اگر می‌خواهید پیاده شوید و با شمشمیر با ما بجنگید ما یک 
گروه پیاده هستیم (یعنی به هر نحوی که شما بخواهید ما آمادهٌ جنگ هستیم). 
٠ (1£)‏ 
قذ ِب الع ین مَْنونٍ فائله ‏ ند یشیط على آزساجنه البطل 
مصراع ال به این صورت نیز روایت شده: قد تن ار في مَکُنْونِ فائله». 
عَبر: خر» اهلی یا وحشی. ولی بر خر وحشی غالب شده است. مکنون: مستور. 
فائل: رگی است در قسمت بالای ران که پیرامون آن استخوانی نیست و مَکون الفائل 
عبارت است از خون. د هلاک می‌شود بطل؛ دلین؛ دلاور. 
یعنی: ما خر وحشی را از خون فائلش رنگی می‌کنیم (یعنی جاهای تیر یا نیزه زدن را از 
هر کس بهتر می‌بينيم و در فن تیراندازی از همه ماهرتر هستیم و تیر مأهميشه به هدف 
اصبابت می‌کند) و با نیزه‌های ما قهرمان دلیر هلاک می‌شود. 
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نابغة ذبیانی ٩(‏ - ۶۰۴) 

اسم او زیادین‌معاویةین‌ضباب است و کنیه‌اش أبوأمامة ند و ابوعقرب بوده 
است. و لقبش نابغه است و به همین لقب مشهور شده است. و اسم مادرش عاتکة دختر 
انیس است. و فوت او را بین سال‌های ۶۰۴و ۶۰۱ میلادی ذکر کرده‌اند. نابغه داور شعر 
بوده است. در بازار عکاظ محلّی مخصوص داشته و شغراء پیش او می‌رفتند و اشعار 
خود را می‌خواندند و نابغه نظر می‌داد که کدام شعر بهتر است و کدام شاعر» شاعرتر 
است. 

قصيدد؛ دالیٌ او که بعضی از علماء ادب آن را از معلقات عشر حساب کرده‌اند حاوی 
موضوع‌های زیر است: 
۱-ذکر آثار باقی‌ماندهُ خانه یار (۱-ع). 


۲ -وصف ناقه و تشبیه آن به گاو وحشی و وصف درگیری بین این گاو 


۲ -مدح نعمان و دعوت او به تفکر (۲۰ - ۲۶). 
۴ -دفاع از خودش و اعتذار (۳۷ - ۲۲). 
۵ -بخشندگی نعمان (۴۴- ۵۰). 
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ذکر اطلال 
() 
بادار مک بالعلياي فسالگتد رث و َال علهاء سالق. الب 
مَبّة: نام زنی است. عَلّیاء: جای مرتفع» قلَة کوه. سَنّد: کوه بلندٍ روبروء بین قلۀ کوه و 
ده. أَفُوَنَ: خالی از سکنه شد. سالف: گذشته. آند: روزگار» زمانه. در مصراع اول دار 
می را مخاطب قرار داده و در مصراع دوم از آن به صورت غائب تعبیر کرده و گفته 
است: وت و نگفته است ریت 
یعنی: سرای میّةٍ که در جایی بلند از کوه و درّه قرار داشت» زمانی طولانی است که از 
سکنه خالی شده است. 
)۲( 
قفا نیا آصبل اانا فف ع جوا وما الع ین عد 
9 زمان بین عصر و مغرب. و به جای اَصِیلً «أَصَیلاناً» و «صیلال» نیز روایت 
شده که هر دو مصق ان هستند و لا چم سل است و در اضلارلن: لام آخر 
مبدل از نون است. و «طویلا» هم روایت شده. عَیّت: عاجز ماند. رَبْع: منزل بهاره بوده و 
SE‏ زاشد است و 
روایت‌های اصَیلان و اصئلال. بايد بدون «گي» باشد. 
یعنی: مدّتی طولانی (یا هنگام عصر) در آن خانه توقف کردم تا در بار پار از آن 
سوال کنم» و خانه از جواب عاجن ماند و کسی هم در آن نبود. 
)۳( 
5 واريّء لیا مایا والؤي كا وض بالمَظومة. ال 
آواری: جمع ری است به معنی جایی که حیوان را در آن نگاه می‌دارنده چوب و 
ریسمانی که حیوان رابا آن‌می‌بندند.اي:مقابل سرعت است و به معنی مشقت و شدّت 
نیز هست. تُوي: جویی که پیرامون خیمه می‌کندند تا مانع نفوذ آب شود یا خاکی که 
پیرامون خانه و خیمه بلند می‌کردند تامانع نفوذ آب به داخل شود. َو مة: ظلم په معنی 
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قرار دادن چیزی در غیر جای خودش است. و مظلومة زمینی است که کنده شده و به 
صورت حوض در آمده ولی جای کندن نیست. و یا مظلومة به معنی زمینی است که هیچ 
اٹری در آن نبوده و مردم حوضی در آن کنده‌اند و مظلوم است به این مناسبت که قبلا 
در آن محل اثری نبوده است. جَلّد: زمین سخت. آواری: منصوب است برای این که 
مستثنای منقطع است و از جنس مستثنی منه (یعنی احد) نیست. 
یعنی: (کسی در آن خانه نبود و آثار خانه از بین رفته بود) به جز میخ‌های چوبی و 
ریسمان حیوان‌ها که دیر هنگامی (يا با زحمت) آنها را شناختم و حایل دور خانه, که 
خانه را به صورت حوضی در آورده بود که در زمینی سخت و بی‌جهت کنده شده 
باشد. (حوض را در زمین سخت قرار داده تا دلالت داشته باشد بر بقای اترش). 
9 ۱ 
ردت عليه آتاصيبه و لد ضرْب الوليدق بالشحاته لاد 


۹ 


قاصي: جمع آفْصی به معنی دورتر و در این بیت. آقاصي ظاهراً به معنی اطراف است. 
لَیده: بعضی از خاک آن را به بعضی دیگر چسپاند. روی هم سوار کرد. (طبعاً هر چند 
مثلاً دیوار بلندتر شود. گودی خندق پایین دیوار بیشتر می‌شود). ولیدة: کنیز» کنیز 
جوان, خدمتگزار جوان, کنیز متولّد در میان اعراب. مشحاة: وسیله‌ای است شبیه بیل. 
تأد تری» چای تر و نمناک. فاعل رَد مستتر است و راجع به وليدة که از مقام مستفاد 
است و آقاصیه. مفعول است و سکون ياء برای وزن شعر است. رَدْتّ. به صورت 
مجهول نیز روایت شده که در این صورت نیازی به دو توجیه قبلی نیست و آقاصیه, 
تاش فاعل ای تقد برا موفوغ:و خنمین ا راخم اس به نوی 
یعنی: خدمتگزار, آن حایل پیرامون خیمه را بالا برده است و آن را روی هم سوار کرده 
و به هم چسپانده است به وسیلۀ کوبیدن بیل بر گل. 
)0( 
آ: جوی کوچکه سیل. سِجَّْن: دو پرده نازک که بر در ورودی خیمه یا خانه 


آویزان بوده. نضد: وسائل روی هم چیده شدۀ خانه» تخت يا تخت مانندی که وسائل 
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خانه را روی آن می‌چیده‌اند. فاعل خْلتْ و رَفعت راجم است به وليدة. 
یعنی: آن خدمتگزار راه آبی را که در آن محل مانده بود باز کرد و آن حایل را به پرده‌ها 


و وسائل روی هم چیده شده رسانید. 
۰1 
آشعث غلاء و آضخی آهلها اختعلرا خی علهاء الذي آختی عل لب 
۰ مُسَتْ» نیز روایت شده و به هر صورت ضمیر مستتر در آن, 


جم است به دار. اختَعلو: کوچ کردند. رفتند. آخنی: آخنی عله ه الدّهرٌ: به درازا کشید. 
ق خی علیم ال از لد SE‏ لید: تس 
است و هر گاه یکی از آنها ۱ 
کرکس, بده نام داشته و عمری طولانی داشته است. 
یعنی: آن خانه خالی شد و ساکنین آن کوچ کردند و روزگاری که لبد راان بین برد آن 


۳۹ ۳ ب 4 ۳ 
خانه را نیز از بین برد (یا بر سر آن خانه آن آمد که بر سر لبد آمده بود). 


1 


وصف ناقة 
)۷( 
نعد عا تری, اد لا ازتجاع لد وا اوه عل یاعد 
عد: بگذر. عا تری: :عا مَضّی» نین روایت شده. ۸ بالا بیر» بلند کن. قتود: جمع قتّد 
است به معنی چوبی که در پالان شتر است» یکی از وسائل پالان شتر» همه وسائل پالان 
شتر. عرانة: شتر سريم السیر هميشه سرحال. أَمُد: شتر نیرومند و با بنیه‌ای محکم .یا 
شتری که مهره‌های فقراتش به هم متصلند و مثل یک استخوان هستند. 
یعنی: از آنچه می‌بینی (یا از آنچه گذشته است) بگذر زیرا که برنمی‌گردد. و پالان بر 
Ea N‏ نیرومند بگذار. 
(^A)‏ 
ا خي الَحْض. بازفا َه صریث. صَّريفَ ال 


مقذوفد: : انداخته شده, انباشته شده. دخیس: گوشت زیاد و سفت. نحض: گوشت 
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شت زیاد و سفت. بازل: دندان نیش زیرا که این دندان لثه را سوراخ می‌کند. و در 
آمدن این دندان در سال هشتم یا نهم از سن شتر است. ضّریف: صدا. قعٌو: وسیله‌ای 
است مستدیر که در وسط آن قرورفتگی هست و به آن طناب و ریسمان می‌بندند و در 
داخل آن محوری است که این وسیله روی آن می‌چرخد. و به وسیلۀ آن اشیاء را بالاو 
پایین می‌برند. مَسّد: ریسمان محکم تابیده شده. صریف دوم به صورت مرفوع نیز 
روایت شده بناء بر این که بدل است. 
یعنی: شتری که فربه و پرگوشت است و دندان نیشش صدایی دارد مانند صدای آن 
وسيلةً مستدیر هنگامی که با ریسمان محکم می‌چرخد. (آن وسیله را در عربی «بِکَُة» 
گویند). 
9 1 ۲ و 
أن زخلي, و قذ زال الهاربنا بذي الیل على مشتایس, ود 
رخل: پالان شتر, نقل مکان. زال النّار: روز بالا آمد به نیمه رسید. بنا: لین 
ذي ا لحليل: جلیل: نام گیاهی است و ذواملیل نام دزّه‌ای است از آن بنی عم که گیاه جلیل 
در آن جا می‌روید. و به جای ٍي ال جليل «يّوْم ا جليل» و «يَوْم ا لحلَيْل» با حاء مهمله و به 
صورت مصغر نیز روایت شده. شتانس: نگاه‌کننده» گاو نر وحشی که احساس خطر 
کرده و به هر طرف نکاه می‌کنده و این گاو فرار می‌کند و به سرعت می‌دود. و 
«مُستَوجس» نیز روایت شده به معنی گاو نر وحشی که احساس خطر کرده است. 
وحد: تنهاء تنها مانده. یتخانش در جای موصوف محذوف است یعنی «توْرٍ». 
یعنی: در حالی که روز به نیمه رسیده است (یعتی در شذت گرمای نیم روز) در در 
زي‌الجلیل من مثل این که بر یک گاو نر وحشی تنها مانده سوار شده‌ام. (شتر خود را در 
سرعت تشبیه کرده به گاو وحشی). 
(۰۱۰ 
من وخش َجْرة. موی اکارغة اي المصير كسيف الصَيمَلء لد 
وَجُرة: نام صحرایی وسیع کم آب است که در آن جا وحوش زیادند. مَوْشِېٌ: دو 


رنگه چند رنگ. آکارع: دست‌هاً و پاهاء جمع کراع» شاید منظور این است که وحوش 
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سفیدند و در دست و پاهایشان نقطه‌های سیاه هست. طاوي: گرسنه, هر چه شکمش از 
گرسنگی فرو رفته است. مَصبر: روده, و طاوی الصير به معنی لاغر ميان است. 
صَیْقل: صیغه مبالغه است به معنی کسی که شمشیر را جلا می‌دهد. سَیّف الیل یعنی 
سفید است و از دور می‌درخشد. رده فده رده فرد: بی‌نظیر. من وَحشٍِ» صفت است 
برای متاس آکارع, نائب فاعل است برای مَوْشِیٌ. 
یعنی: (گاوی وحشی) که از وحوش وجرة است. دست و پاهای سفید و سیاه دارد و 
لاغر میان است و از دور می‌درخشد مانند شمشیر شخص جلادهنده و بی‌نظیر است. 
,۱ 
رث عليه ین الجؤزاء سارية . زجي الشمال, عليه جاية ابر 
سَرَّت: شبانه بارانیده شبانه رفت. جَوزاء: نام برجی است و همچنین نام ستاره‌ای 
است که در فصل شدّت گرما شبانه طلوع می‌کند و همزمان است با ریزش باران‌هایی. 
ساریة: ابری که شبانه به وجود می‌آید و همچنین باران شبانه» و ابر ی که شبانه 
می‌باراند.تچي: به نرمی سوق می‌دهد. می‌راند. شمال: باد شمال. جاید ارّد: تگرگ 
سفت. 
یعنی: (گاوی وحشی) که در برج جوزاء باران شبانه بر او باریده و باد شمال تگرگ‌های 
سخت و سفت به سوی او بفرستد. (گاو وحشی که از شکارچی ترسیده است. و در این 
ال توش ماف منود 
)1۲( 
فازتاعَ من صَوْتِ كلاب بات لَه طَوع الوایتین خَوفب,وین صَرَدِ 
إزتاع: ترسید. کلاب: شکارچی به وسیلۀ سگ. شوایت: دست‌ها و پاها. و کسانی که 
با بلای نازل شده بر دشمن» شاد می‌شوند. یعنی دشمنان. صَرّد: سرماء شدت سرما. 
ضمیر لَه راجم است به کاب یا به صوت. طَوْع» اگر مرفوع خوانده شود مبتدا است و 
خبر آن لَه و در این صورت معنی جمله می‌شود: گاو وحشی شب را به ميل دشمنان 
گذرانید و اگر طوع» منصوب باشد, خبر است برای بات و در این صورت معنی جمله 


می‌شود: گاو وحشی مطیع دست و پاهایش بود (یعنی از ترس و سرما به هر کجا دست 


و پاهایش می‌رفبت» می‌رفت). 
یعنی: گاو وحشی از صدای صاحب سگ‌ها ترسید ز از ترس و سرما در تمام شب روی 
دست و پاهایش بود و به این طرف و آن طرق می‌رفت. 

)1۳۲( 
هع ليه و اشتمایه طفع الکقوب, بریئات» من ار 

بت پراکنده کرد. استمَة *: گذد شت, رفت. صَمُم: جمع صَعْعاء و در این بیت به معنی 

لطیف و راست است. کُعوب: جمع کعب است و به معنی مفاصل. صُمْم الكُعُوب: یعنی 
مفاصل لطیف هستند و متوزّم نیستند. حَرّد: معانی متعدد دارد از جمله: دردی است در 
دست‌ها و پاهای شتی و دردی است نأشی از بستن دست‌ها. ضمیر فاعل ین راجع 
است به «کلآب» و ضمیر مفعول راجع است به سگ‌ها. و ضمیر عليه و په راجع است به 
٠‏ 
یعنی: صاحب سگهاء سگ‌ها را پراکنده کرد و به سوی گاو روانه کرد و دست‌ها و 
پاهایی سالم با مفاصل لطیف و دور از بیماری و سستی» آن گاو را برد و دور کرد و 
نجات داد. 

)1£( 
نها ضُنران مه حَیْث یُوزعه طَْن المُعارك. عند الْمُخجر اج 

قُهاب: در بیشتر نسخه‌هاء و «کانَ» نوشته شده است. ضمران: نام سگی است از 

سگ‌های آن کلاپ. بُوزع: تشویق می‌کند. معارك: جنگجو رزمنده. جر پناهگاه. 
ند شجاع. ضمیر من راجم است به ور. فاعل یُوزع» ٌه ضمیر مستتر و راجع است به 
کلاب. طْفْنَ» مفعول مطلق است برای فعلی محذوف. نجّد: صفت است برای معا ك. 
یعنی: در جایی که یا وقتی که صاحب سگ‌ها ضمران را تشویق می‌کرد (به شکار آن 
گاو) ضمران از گاو ترسید و گاو» آن را زد مانند زدن رزمندهُ شجاع نزدیک پناهگاه (که 
قطعاً رزمنده در نزدیکی پناهگاهش بهتر می‌جنگد). 

)10( 
َك الَريضة بالیذری, فادها اش امبیطی إِذ ین من الْعَصَدٍ 
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شلتٌ: زد. فرو برد. فُریصة: گوشتی بین شانه و سینه. مدرّی: شاخ. مد : سوراخ کرد. 
مُببْطر: کسی که حیوان‌ها را معالجه می‌کند. دام پز‌شک. یَشن: معالجه می‌کند. 
عَضّد: دردی است در بازوهای شتر که برای معالجه بازو را می‌شکافتند. فاعل شَكء 
راجع است به ثور. شُلّ, مفعول مطلق است و به جای شلک «طْْنّ» نیز روایت شده. 
یعنی: گاو شاخش را در گوشت بین شانه و سینۀ سگ فرو برد و آن را سوراخ کرد 
همچنانکه دامپزشک با نشتر خود بازوی شتر را می‌شکافد و سوراغ می کند هنگامی که 


به معالجة بیماری عضد می‌پردازد. 


۹2 
ك © ۲ ۵ 9 و ۳ 
کانه خارجا ین جنب صفحته فود قوب, توه ولد شلتاه 


صَفحَة: جانب» طرف. شود سیخ وسیل فلزی که گوشت را بدان کشند و کباب 
می‌کنند. شرّب: گروهی که شراب می‌نوشند. نسوا: اگر واوی باشد سین آن مفتوح است 
یعنی رها کردند. و اگر یائی باشد سین آن مضموم است یعنی فراموش کردند. 
منت محل بریان کردن گوشت, محل هیزم. ضمیر که راجع است به مذزی. خارجاء 
حال است. سقود. خبر است برای کأنٌ. نسوه. جملة وصفیّه است برای سفود. 
یعنی: شاخ گاو در حالی که از جنب سگ بیرون آمده بود مانند سیخ کباب شرابخواران 
بود که آن را نزدیک محل کباب‌پزی رها کرده باشند. 
E‏ ( 
فطل بفجم آفل الّزي, مضا ف حالِكِ الَون. صذی, عبر زي ود 
يَعْجُمٌ: گاز می‌گیرد» می‌جود. رَؤق: شان. فی: علی. حالك: خیلی سیاه. َذْق: در این 
یت پوت مسفن رامت رده کلیی! همین سر طل ررقم زاجم است به ران 
منقبضا حال است. مراد از حالك اللُوْنء گاو است یا شاخ گاو. 
یعنی: سگ قسمت بالای شاخ گاو را گاز می‌گرفت در حالی که (از شدّت درد) به هم آمده 
بود بر شاخی سياه راستِ بدون کجی. 
۱ ۳0( 
لا رأى واش افعاض ساحبه. ولاسسبیل ال عسفل, و لا سود 


۳3 ۳ 
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واشق: نام سگی دیگر از سگ‌های کلاب است. [قعاص: این است که چیزی را بزنند و 
فوری بمیرد» کشتن فوری. عقل: دیه؛ خون‌بها. قرّد: قصاص. 
یعنی: واشق. وقتی دید که رفیقش (ضمران) خیلی زود کشته شد و هیچ راهی برای 
گرفتن دیه و یا قصاص وجود ندارد (جواب لمّاء بیت بعد است). 
,6۱۹ 
قالَثْ له امش «نی له ری طعا ون مولاك اه و لیَصد» 
مَوْلی: به معنی مالک و سيد است و به این معنی» مَوْل» صاحب سگ است و به معنی 
هم پیمان و پسر عم نیز هست که با این معنی مراد از مولی» سگ اوّل یعنی ضمران است. 
یعنی: واشق (وقتی دید که ضمران خیلی زود کشته شد) با خود گفت: من هیچ طمعی در 
گاو ندارم و هم‌پیمانت هم نه شکار کرد و نه سالم ماند. (یعنی از شکار گاو مأیوس شد). 
مدح نعمان 
(۲۰( 
یلك تسبلغنی اشغمان َة تلا عل الناسءفی الاذق.و في لْبَعَدٍ 
تللت: یعنی آن شتر ماده که به گاو وحشی تشبیه شد. لعیان: مراد نعیان بن مُنذر است. 
بعّد: یا مصدر است و یا چمع باعد است. و «بعد» نیز روایت شده که جمع باعد است. 
یعنی: آن شتر مادهٌ من (که وصف شد) مرا به شاه نعمان می‌رساند (پیش او می‌برد) که 
بخشش او شامل همه مردم است اعم از نزدیک و دور. 
)1( 
و لا آزی فاعلاٌ في الاس, یه 3 أحَایي. من الآقُوام» من اعد 
فاعِلاً: یعنی فاعلاً لح أحاشِي: مستثنی می‌کنم, جدا می‌کنم. من: زائده است. 
یعنی: در میأن مردم هیچ خیرخواهی نمی‌بینم که مانند او باشد و در میان اقوام هیچ 
کسی را مستتنی نمی‌کنم 
(YY) ۰‏ 
الا یمان اذ قال الاله له: «قمْ نی ارب قاخدذهاء عن لد 
شلمان: مراد سلمان پیامبر است» على نينا و عليه الصَلا و السلام. بَرِيّة: مردم. 
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أَخدٌ حْذذ: منم کن» باز بدار. نّد: خطاً در رأی و قول. و به جای الاله. «الْمَليك» نیز روایت 
شوه و سای اه دزن 
یعنی: (هیچ کس را مستثنی نمی‌کنم) به جز سلیمان پیامبر را که خدا به او گفت: قیام کن 
و مردم را از اشتباه بازدار. (نعمان را به سلیمان تشبیه کرده است از نظر وسعت قلمرو 
حکومت). 
(YF)‏ 
رحيس الجن ِن قذ أذئث شم يبون تدم بالصُقّاح و اعد 
حَیّش: تربیت کن» رام کن. تَذْمُر: نام شهری است در صحرای سوریه که به زعم 
اعراب چاهلی چنْ آن را برای سلمان بناء کرده‌اند. صفاح: سنگ‌های عریض. عَمّد: جمع 
عمود به معنی ستون است. خیش معطوف است بر قم 
یعنی: (خدا به سلیمان گفت:) و جنّ را رام کن» من به آنان اجازه داده‌ام» آنان تَذْمُ را با 
سنگ‌های عریض و ستون‌ها برای تو می‌سازند. 
(YE)‏ 
فش اطاع ايه بسطاعته کا اطاعك. و اذلْلفُ على الاشد 
فن آطاع قَأعقبة: به صورت ن أَطاعَكَ امه نیز روایت شده و به جای ِطَاعَته 
«طاعَته» نین روایت شده. ا جزای نیک بده. أدلن: راهنمایی کن. رَشد: هدایت (این 
بیت هم مقول اقول است برای قالْالاه) 
یعنی: هر کس از تو اطاعت کند به او جزای نیک و پاداش بده و او را ارشاد کن. 
و مر عصاك قَعَاقبة معاقبة تبی الظلوم و لا تفعذ. عل ضتد 
ضَمّد: خشم شدید کینه. این بیت هم مَقّول اقول است. 
یعنی: و هر کس از دستور تو سرپیچی کند او را به نحوی مجازات کن که ستمگر را باز 
دارد, (دیگران متنبّه شوند) و کینۀ کسی را به دل خود راه مده. 
۰۳۹ 
اه یلق اون ات سابل تق الموادء(ذ) اشتولی, عَلى الی» 


جَواد: اسب تندرو» تیزتک. استوّل عَلی الامَد: پیش از دیگران به آن جا رسید. 
آمّد: مُنتّہی» مثلاً خط آخر در مسابقه .(و با این بیت مقول القول کامل می‌شود). 
یعنی: (با هیچ کس کینه‌ورزی مکن) مگر با کسی که مانند تو است (ان شخصیت‌های 
بزرگ است) و یا کسی که برتری تو نسبت به او کم باشد مانند برتری اسب تیزتک وقتی 
که به آخر خط می‌رسد. نسبت به اسب پشت سر خودش. (یعنی تنها کینۀ این افراد را به 
دل راه بده و در صدد انتقام بر آی و از دیگران گذشت کن. نابغه از قول خدا به سلهان 
می‌گوید و مرادش این است که نعیان را به گذشت از خود ترغیب کند). 

(YY) 

ر اخم كحم تتا الي إذ رث إلى مام يراع وارد قد 

ترتیب این بیت و ابیات بعده در همه نسخه‌ها ان“ 

أَخْکُمٌ: قضاوت کن عادلانه. یا حکیم باش (یعنی عالِم و کاردان باش) (و به هر حال 
مراد این است که سخن‌چینی دشمنان را در بار من مپذیر) فتاقا ی: مراد َزقاء المامه 
است که در دورهٌ جاهلی ضرب‌المتل تیزبینی و صدق گفتار بوده است و اسمش به قولی 


«خذام» بوده و به قولی دیگر یامه و شهر مشهور یامه به نام او نامگذاری شده است و 


إذا قالت دام فَصَد قوها فان الستول ماقالت خذام 


و می‌گویند زرقاءالمامه پرنده‌ای داشت از نوع قطاة (سنگخوار) پرنده‌ای است به 
اندازه کبوتر, و به قول بعضی پرنده ززقاءال‌امه, کبوتر بوده است. روزی دسته‌ای از 
نوع همین پرنده را در حال پروان دید و گفت: کاشکی این دسته پرنده همراه با نصق 
آنها مال من بود که با پرنده‌ای که خودم دارم یکصد پرنده می‌شد. و مردم نگاه کردند و 
شمردند و متوچه شدند که تعداد آنها شصت و شش است. و در ابیات بعد په این 
شده به معنی جتمعة. مد: آپ کم حفره‌ای که آب باران در آن جمع شده باشد. 
یعنی؛ و کاردان باش (در با من اشتباه فکن) مانند گاردانی آن دخترک قبیله 5ا 


الیّامه) که نگاه کرد به کبوتران شتابنده به سوی آب. 


شرح معلّقات دهگانه A۵‏ 


(TA) 

قال أل ليع هذااكاءلنا ال اتنا وزسطفه تقد 

ما: در لاء کاقه است و مای کافه اگر به حروف مشبهه به فعل ملحق شود آنها را از 
عمل باز می‌دارد ولی در یْتَ» اگر مای کاف داشته باشد هم إِغمال و هم |همال جائز است 
و به این دلیل «هذا» می‌تواند محلاً منصوب و یا محلاً مرفوع باشد و مام و نصف هم 
تابعند. إلی: به معنی مع است. قذ: به معنی َب است و قدٍ یعنی کافی است یا کافی 
اا 

و می‌گویند که فتاةا ی گفته است: 

یت الا ليه إلى مسامتیة 
یعنی: گفت» کاشکی این کبوترها و نصف آنها مال ما بود و همراه کبوتری که خودمان 
داریم کافی بود. ۱ 
۳۹ 

منهج ایا زسیو» و شب يل الرجاجةه تخل من الود 
یّف: در بر می‌گیرد» احاطه می‌کند. نیق: بالاترین نقطه کوه قله کوه. (و مسلماً اگر 
پرنده‌ها بین دو کوه پروان کنند شمردن آنها مشکل‌تر می‌شود برای این که نزدیک به هم 
پرواز می‌کنند بر خلاف موقعی 5 در جایی وسیع پرواز کنند. و مخصوصاً که در بیت 
شماره بیست و هفتم آنها را به سراع» هم وصف کرده است). بع به دنبال آن 
می‌فرستد. رُجاجة: شیشه» و مراد از مثل الرٌجاجة. چشم است. چشم رَزقاءالمامة. 
رَمَد: درد چشم. جانباء فاعل است برای یْفٌ. و فاعل شبح راجع است به فتاة اي و 
مرجع هر دو ضمیر «ه»» مام است. ۰ 
یعنی: (آن کبوترها را شمرد) در حالی که دو کوه آنها رااحاطه کرده بودند به وسیلۀ 
چشمی صاف که بیمار تبود تادوادر آن ريخته شود. يا سرمه کشیده نشده بود به علّت 


بیماری (بلکه برای آرایش و زینت). 


۱۸۶ شرح معلّقات دهگانه 


فُحسبوه اوةك حسیت: تا و تفه 1 تَنْتّض, و زد 
وا شمردند. و با تشدید و بدون تشدید روایت شده. ألْفُرا: یافتند. حَسَبَّتٌ: شمرد 

و «رَعَمَتٌ» نیز روایت شده به معنی قالّت. وم تنقص و لم تزد به صورت ول يَنْقٌص و1 

یرد نیز روایت شدهاند. 

یعنی: کبوترها را شمردند و دیدند که آنها همچنانکه فتاةالْحَیٌ گفته بود درست نود ونه 


عددند نه کم و نه زیاد. 


نکن يائ فا اما و آأثرعث جشبة في ذلك اَعَد 
به جای و أنْرَعَتْ» «و أَحْسَنَتٌ» نین روایت شده است. حسبةء اگر به فتح حاء 
خوانده شود مصدر مرّی است. 
یعنی: با کبوتر خودش صد تا را کامل کرد و آنها را زود (یا نیکو) و یا یک مرتبه شمرد. 
(TY)‏ 
Ea E LS‏ 
فارهَة: شتر ماده اصیل و قیمتی, کنیز. تکد: ضیق معیشت, تنگدستی» بخل و 
فرومایگی, و به جای نکٌد» «حَسد» نین روایت شده. عْطی» مربوط است به بیت بیست و 
یکم و صفت است برای فاعلاً. لو صفت سببی است برای فارهة و تواپتها؛ فاعل است 
برای حُلوء و «حْلْوٌ توابغها» نیز روایت شده بناء بر این که مبتدا و خبرند و جمله» صفت 
است برای فارهة و محلا مجرور. من الرامب, بیان توابع است. لام لفارهة زائده است. 
یعنی: (در میان مردم هیچ خیرخواهی نمی‌بینم که مانند او باشد و) یک شتر ماد اصیل 
ببخشد و به دنبال آن بخشش‌های شیرین و لذت‌بخش دیگر, و طبعاً این بخشش از 
دست یک فرد تنگدست و یا خسیس و فرومایه بر نمی‌آید. 
(TY)‏ 
اتسواهت الت الما ا دان شوضع. نی آژبارها الله 
ُکار: جمم بکر است و یکی از معانی آن؛ شتری که یک بار (یک شکم) زاییده است. و 


شرح معلقات دهگانه TAY‏ 


به جای کار «جرجور» و «مفکاء» نیز روایت شده‌اند. جرْجُور» به معنی شترهای 
اصیل, یا بزرگ جثه» و معکاء» به معنی شتر فربه و پر‌گوشت و درشت. سَغدان: گیاهی 
است که اگر شتر آن را بخورد فربه می‌شود و شیرش هم بهتر و لذیذتر می‌شود. 
وضح: نام محلی است. و ریما سَفدان توح به صورت: «رینها الد سَعْدان یوضِخ» 
نیز روایت شده. آوبار: جمع وَبّرء پشم شتر. لبّد: جم نهپ پشم در هم و به هم چسپیده ی 
ف آزبارها لب به صورت «فی الازبار ذِي له نیز روایت شده. و یوضخ» ال 
مضارع است به معنی یبن و در عبارت پشم‌های انبوه و فشرده و به هم چسپیده, 
رازه اس از کان شترا ت ر مر اهر ت کسی رآ ا شون شوه ات 
یعنی: او بخشندۀ صد شتر جوان و اصیل است که سعدان توضح آنها را زینت بخشیده 
و پشم‌های فشرده و به هم چسپیده دارند. . 
)£( 

و الشاجبات ديول الوط نها بو اواج کالفژلان: بالرد 

ساحبات: کنیزکانی که دامن‌های لباس‌هایشان را به دنبال خود می‌کشند. و 
«راکضات» نیز روایت شده به معنی کنیزکانی که بر دامن‌هایشان راه می‌روند و در هر 
صورت ظاهراً بلندی دامن نشانة رفاه و ثروت است. موط: لباسی است از پشم یا 
ابریشم. و «رَبْط» نیز روایت شده که جمع رَیّطة است و به معنی لباس نرم نازک, لباس 
یک تکه. نَ: مُرَقّه کرد» به رفاه رسانید. و «انْقَّ» نیز روایت شده بعتی آنان را 
خوشحال و متعجٍّب و وادار به تحسین کرد. هواجر: جمع هاجرة: شدت گرماء یا از زوال 
خورشید تا عصر. غژلان: جمع غزال است. جَرّد: فضایی که روپیدنی نداشته باشد. 
یعنی: نعمان بخشندة کنیزکانی است که بر دامن‌های بلند لباس نازک و نرم خود راه 
می‌روند و در نان و نعمت هستند و در موقع شدّت گرما زیر سایه هستند و حرکت 
نمی‌کنند» و مانند آهو بزه‌هایی هستند که در جایی بدون روییدنی باشند. (در چنین 


جایی آشکار و زیبا به نظر می‌رسند). 
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و یل تزع وبا ی مها الط تنجو ین الشؤبوب ذي اد 


۲۸۸ شرح معلقات دهگانه 


وم به سرعت می‌دوند. و فرع نیز روایت شده که تقریباً به همان معنی مر 
است. غُوب: حدّت و نشاط. و دبا نیز روایت شده که جمع َقبِ و به معنی لاغرمیان 
است. أعّة: جمع عنان به معنی قسمت چرمی افسار و قرع يأعنتهاء یعنی با یک افسار 
و یک مرتبه تا مقصد می‌روند و می‌دوند. تنْجُو: نجات می‌یابد. می‌شتابد. و سبقت 
می‌گیرد. شوّبوب: باران. برد: تگرگ. الیل معطوف است بر المائة. 
یعنی: او بخشندهُ اسب‌هایی است که به سرعت و بانشاط و با یک مرتبه تا مقصد 
می‌دوند. مانند پرنده‌ای که می‌خواهد از باران همراه با تگرگ نجات یابد. 

(( 

و لاد قَذ خیِسث. فثلاً عرانتها مَفدودة برحال انيرة, الدّد 

أذم: جمع آذماء. شتر ماده سفید. خُیسَتّ: رام شده است. فثل: جمع آَفثل و فثلاء به 
معنی محکم و دور از جَنْب و زیر بغل. و شترهای با این صفت از بعضی ناراحتی‌ها 
سالم می‌مانند. رحال: جمع رل و به معنی پالان شتر است. حبرة: نام شهری که 
پالان‌های ساخت آن شهر مشهور بوده است. جُدّد: جمع جدید است و به فتح دال نیز 
روایت شده. 
یعنی: و بخشند؛ شترهای سفید است که رام شده‌اند و آرنج‌های آنها محکم است و 
پالان‌های نوساخت حیره بر آنهابسته شده است. 
خودش را بی گناه می‌داند و از خود دفاع می‌کند 

(¥) 

لائر الذي قَذ ژژثه جججاً ٠‏ وما هُريقء عَلى الآلصاب» ین جَسَدِ 

عش عُمر» مش به معنی حیاة هستند و در قَنّم عین عمر همیشه مفتوح است و به 
جای عم «وَرَبّ» نیز روایت شده. ججَج: جمع حجَة است به معنی شال قمند توچه 
به کعبه. و مصراع اول به صورت زیر نیز روایت شده: (فلا لحم الزي مسحت کمتَة» 
سخث: آمس کرده‌ام. هُریقَ: ریخته شد و در اصل ریق بوده است و همزه تبدیل به 
هاء شده است. آْصاب: جمع بصب است و به معنی سنگ‌هایی که (ظاهراً پیرامون کعبه 


بوده‌اند) در دوران جاهلی نزدیک به آنها ذبح می‌شده و آنها خونی می‌شدند. جَسّد:در 


شرح معلّقات دهگانه ۲۸۹ 


این بیت به معنی خون است. لَعَْرٌء مبتدا است و خبرش محذوف است مثلاً «قَمي» و 
جواب قسم. بیت شماره سی و نهم است و «لا» برای تأکید نفی است. 
یعنی: قسم به آن بیتی که سال‌ها آن را زیارت کرده‌ام و قسم به خونی که بر انصاب 
ريخته شده است. 
(A)‏ 
و انمژین العائذاتِ, الب مها بان مَك َي الْغْيلء و اد 
مُوْمن: دران و آرامش قلبی نگاه دارنده» و مراد خدا است. العائذات: پناه برندگان» و 
مراد پرندگان پناه برنده به کعبه است. تسم لمس می‌کند» دست می‌کشد. شانه می‌زند. 
. ژکنان:جمع راکب است و مراد حجٌّاجی است که سوار بر شتر عازم مگه هستند. غیل: به 
کسر غین بیشه‌ای است بین مکه و منی و به فتح غین آبی است که از کوه ابی‌قبیس بیرون 
می‌آید. سَنّد: قسمت بلند کوه و «سَعَد» نیز روایت شده که آن هم مانند غیل؛ بیشه‌ای 
بوده بین مکّه و منی. مؤمن» معطوف است بر الذّى و العائذات الطیر در اصل الطير 
العائذات بوده, و عائذات صفت بوده برای طبر ولی بعد از این که صفت بر موصوف 
مقدم شده. الط بدل است از العائذات. و العائذات یا مفعول است برای مومن و يا 
مضاف‌الیه است و ضمیر «ها» مفعول و راجع است به طر و «ر کبان» فاعل است. 
یعنی: و قسم به خدایی که پرندگان پناه آورنده را در آرامش نگاه داشته (برای این که 
شکار آنها را حرام کرده است) که زوّار در نزدیک مکه به نیکی با آنها برخورد می‌کنند. 
)۳۹( ۱ 
حاإِن اتیث بيي ات تَكْرَهُه ‏ اذافلارَتعث سوطي إل بيي 
نْ: در این بیت برای تأکید است و عمل «ما» را ملع کرده است شترا ال به این 
صورت نیز روایت شده. «ما فلت من سىء ا نیت به» سَوّط: تازيانه. و عبارت «فلا 
رت سَوطي | بٍَي» دعاء است به ضرر خودش, یعنی: دستم» بخشکد, فلج باد. ما [ن 
تام جواب قسم بیت سی و هفتم است. 
یعنی: (قسم به.. ) من هیچ کاری به خلاف میل تو انجام نداده‌ام و اگر انجام داده باشم 
دستم تازیانه‌ام را بالا نیاورد. (تازیانه‌ای که خیلی سبک است» یعنی دستم فلج باد). 


۱۹۰ ۱ شرح معلّقات دهگانه 


{١} 
عاقبي ربی: دعائی دیگر است به زیان خودش. َرَت عَینهُ: چشمش سرد شد اشک‎ 
چشمش خشک شد یعنی شاد شد. به جای حَسّده «فنّد» نیز روایت شده به معنی خطاً.‎ 
یعنی: اگر انجام داده باشم (یا اگر آنچه به تو گفته شده راست باشد) پروردگار مرا‎ 
مجازات کند چنان مجازاتی که دشمنم شاد شود. (چشم کسی که از روی حسد و به‎ 
۱ غلط چیزهایی به تو گفته است. آرام گیرد. اشک نریزد).‎ 
(۱) 
دیاین کول ی توادكه عوا قل خبیي‎ 
لیر آ: تا تبرگه شوم به: به آن مهم شدهام. ترفن جمع او معتی تیری که‎ 
هدف را سوراخ کند و از آن بگذرد. اگ به جای طَارَتّ» روایت «صارّت» وجود داشت.‎ 
که من چنین روایتی را ندیده‌ام - عبارت رساتر می‌شد. و این بیت به صورت زیر نیز‎ - 
روایت شده:‎ 
إلا عقالةٌ آفوام شقيث ها ث قال قرعا على كيدي‎ 
قرع: کیبیدن اسا بت یں ب هدف:‎ 
یعنی: این قسم من برای این است که تبرثه شوم از گفتاری که به آن متهم شده‌ام گفتاری‎ 
که مانند تیر جگرم را آتش زده و آن را سوراخ کرده است.‎ 
(E) 
مهلگ نداء لَك الآفواء كله ان من مال وَين ولد‎ 
ام : جمع می‌کنم» می‌اندوزم. مَْلأ مفعول مطلق است برای عامل محذوف. فداث‎ 
خبر است برای اقوام. من برای تبیین است.‎ 
یعنی: مهلت بده, همه اقوام و فر,زندان و مال‌هایی که می‌اندوزم فدای تو باد.‎ 
(Er) 
ده ءوس لاکفاء ه ھک الآغداغ باق‎ 


۳ ۳0 


شرح معلّقات دهگانه ۳۹۱ 


نك الاغداء: پیرامون تو جمع شدند. تو را احاطه کردند. د: اعانة. 
یعنی: مرا متهم مکن به امری بزرگ و بی‌نظیر اگر چه دشمنان پیرامون تو جمع شده و 
در سخن‌چینی نسبت به من یکدیگر را کمک کرده باشند. 
بخشندگی نعمان 

(E) 
قاالعرات إا جاشث غوارئة ريي أواذيُة الوبرين بالربد‎ 

فرات: رودخانه‌ای معروف. جاشٹ: بالا آمد. غوارب: غزارب اا قسمت‌های 

بالای آب» قسمت‌های بالای موج آب و به جای جاشت غواربه» رهب لیام ل» نیز 
روایت شده. آوافی: جمع آذِيّ به معنی موح است. عبران: دو طرف. زبد: کف. ماء شبیه به 
لیس است» اسم آن رات است و خبر آن بَجُوّدٌ است در بیت چهل و هفتم. 
یعنی: رود فرات وقتی که طغیان کند و موج‌هایش به هر دو طرف روخانه کف پرتاب 
کند.... بخشنده‌تر نیست. 

(۵ء 
ده کل واو مزب جب فیه حُطَام ین الیتبوت و افتَضد 
3 زیاد می‌کند. کمک می‌کند. (آبش را به فرات بریزد) مُربد: زیاد کف کرده, و به 
جای مُرْبد. «مُترَع» نیز روایت شده به معنی پر مالامال. ب: دریایی که صدای 
امواجش شنیده شود. مخطام: شکسته شد؛ هر چیز خشک. ریزة گیاه خشک. و به جای 
خطام «کام» نیز روایت شده به معنی زیاد روی هم جمم شده. ینوت گیاه خشخاش» 
گیاه خرنوب. خضد: تکههای شکسته شده و روی هم جمع شده از گیاه بردي و چوب‌هاء 
خاشاک. 
یعنی: و همۀ دزه‌های پر از آب پرموج صدادار که در آنها شکسته شده گیاهان و 
درختان باشد» آبشان را به فرات بدهند. (در آنها شکسته شدۀ گیاهان و درختان باشد. 
اشاره است به کثرت آب و سیل آسا بودن آب). 

(( 

و 


۳ a ۳ ۳ 5 ۳ e سیم‎ a 
يَظل من خوفه السملاح مغتصما بالخيزراتة. بَغد الاين و الشجد‎ 
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ملاح: ناخداء کشتیبان. مت : چنگ زده. متوسّل, پناهنده. حَبْرْرانة: شگان, و به 
جای خمرّرانة: «حْْسَفُوجَة» نیز روایت شده که به همان معنی سُکان است.آیْن: خستگی, 
تجّد: عرق در اثر کار کردن و غم و اندوه. 
یعنی: کشتیبان از ترس فرات (با آن صفات) به شکان متوسل می‌شود و به آن چنگ 
می‌زند بعد از خسته شدن و عرق ریختن. 
(EV)‏ 
یوم باجوة يله سیب ناِلَة ‏ ولا يحول عطاء اليو دون غُدٍ 
سَیْب: بخشش. افلة: زیادی. صولْ: مانم می‌شود. بأجُو خبر است برای «ما» در 
بیت شماره چهل و چهارم. سَيْبَء تمیز نسبت است. 
یعنی: فرات با آن صفات هم در هیچ روزی (هرگز) بخشنده‌تر از نعمان نیست و بخشش 
امروز او مانم بخشش فردای او نمی‌شود (هميشه بخشنده است و زیاد می‌بخشد). 
)1۸( 
تباث و ارش ازن ولاقسرازعلی ا ین لاد 
ابوقابوس: کنیه نعیان‌بن‌منذر است. أَوعَدّ: تهدید کرد. قرار: سکونت و آرامش, 
زار صدای شیر 
یعنی: به من خبر داده شد که ابوقابرس مرا تهدید کرده است و با صدای شیر هیچ 
آرامشی وجود نخواهد داشت. (ظاهراً شاعر از قلمرو ابوقابوس رفته» و در این بیت 
عذرخواهی می‌کند و رفتن خود را توجیه می‌کند). 
)£4( 
ممذاالناء فان تمغ لقائله ‏ فا عرضث - ابت الَف - 
تسْمَعٌ: می‌شنوی» می‌پذیری. و فان تَسْمَع لِقایِله. به صورت ا به و شاه 
نیز روایت شده. عَرَّضْتٌ: اظهار کردم. و به جای فا عَرَضَتّ» «فْلَم أُعَرّْض» نیز روایت 
شده. یت الْنَ: یک درود و سلام بوده که اعراب درو جاهلی به پادشاهان می‌گفتند 
یعنی خودداری کرده‌ای از انجام کاری که به سبب آن نکوهش بشوی. صَقّد: بخشش. 


یعنی: این مدح و ستایش شما صحیح است و اگر آن را از گویندة آن بپذیری (و اگر آن را 
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نیکو بدانی) من آن را در مقابل بخشش نگفته‌ام (بلکه تنها به منظور اقرار به فضل و 
بخشندگی تو گفته‌ام). ۱ 
.۰ 
ال ت-اعذرة الا نکن نعن فان صاجههاقسدذ تاه ال 

ها: حرف تنبیه است و معنایی جز افتتام ندارد. تا اسم اشاره است برای موْنْث, و به 
جای تاء «ذٍي» نیز روایت شده که مانند تاء اسم اشاره است برای مفرد موْنّث قریپ. 
عذُرة: معذرت. عذرخواهی. تاة: سرگردان رفت» سرگردان است. و به جای مد تاه في 
اب «مُشارك الَکدٍ» نیز روایت شده. تکد: شوم» بدبختی. و به این بیت استشهاد 
می‌شود بر این که گاهی بین «ها» و اسم اشاره چیزی فاصل می‌شود. 
یعنی: این قصیده برای عذرخواهی است واگر مفید نشود صاحبش بد طالع است. (یا 


صاحبش در زمین سرگردان است). 
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عبید بن ابص 

او عجیدین ابر ص بن عوف بن‌حنتم است و كنية او ابوزیاد است» و اسم مادرش آمامة 
است. و می‌گویند خیلی پیر شده و حدود سال ۶۰۵ میلادی فوت کرده است (کشته شده 
است). 

جاحظ گفته است: اگر اشعار عبید و طرفه همین باشد که در دست مردم است. 
منزلت شعری آنان کمتر از شهرت آنان است. و به اختلال در وزن قصیدۀ بائيَه عبید 
نیز اشاره کرده است. 

قصید؛ بائيٌَ او مشهور است و تبریزی آن را قصیده دهم از قصائد دهگانه معلقه 
حساب کرده است و موضوع‌های مطروحه در آن را می‌شود به ترتیب زیر تقسیم‌بندی 
کرد: 5 
۱-یاد منازل ویران و حوادثی که بر سر آنها آمده است (۱- ع). 
۲ -گریه شاعر (۷- ۱۰). 
۴ -پند و نصیحت (۸۱- ۲۶ 
۴ و 


۵ -وصف یک مادیان و تشبیه آن به عقاب (۲۴ -۴۸). 
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شرح قصیدۀ عبیدبن الاُرّص 
منازل ویران و خالی 
,۰۱ 
اف فا ان لیات لوب 
نخالی شد اسا ملک ر :اس من است از آن بی بت ینام ی ات 
بیّات: نام کوهی است و شنقیطی نوشته است: الم امندید» دنو نام محلّی 
است در سرزمین بنی اسد. 
یعنی: ملحوب و قطبیات و ذنوب از سکنه خالی شده‌اند. 
)۲( 
راکس و تعالبات: نام دو محل هستند. و به جای تعالبات. «لعَیلبات» نیز روایت شده. 
ذات فرقّن: به فتح و کسر فاء نام کوهی است در سرزمین بنی‌اسد. قلیب: چاه. 
یعنی: راکس ر ثعالبات و ذات فرقین و قلیب نیز از سکته خالی شده‌اند. 
۱ ۱ 7۱ 
کوهی است در سرزمین بنی سل غریب: آخد. و تنها در جملۀ منفی گفته می‌شود مانند 
ماف الڌار غریب 
یعنی: و کوه عردة و آن طرف کوه حبرّ نیز از سکنه خالی شده‌اند و از سناکنین قبلی 
آخدی در این آماگن نت 
)£( 
ر بل ین آفلها وشا وضورّث خسافاء اطوبٌ 
مصراع ال به صورت‌های زیر نیز روایت شده: «و دلت منهم وحوشا» و «آن بت 
من اهلها وُحُوشا» ا مخطوب: آمور. پیش آمدهای روزگار. 


یعنی: در این مواضع به جای مردم؛ وحوش هستند و پی شآمدهای روزگار» وضع این 
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امکنه را دگرگون ساخته است. 
}0{ 
o‏ 4 ۳ ی 9 ھت ۹ 
ازض. تسوازش‌هاشسعقوت و کل مَل حلها خروب: 


شعوب: مرگ, و به جای شَعُوب « حذوب» نیز روایت شده که جمع جَذب به معنی 


۳ 


ر 


سختی و خشکسالی است» و در این روایت به جای و کلٌ»«فکل» نوشته شده. توارٹ: به 
ضم ثاء در اصل تتَوارَتُ بوده بناء بر این که شعوب مژنث است» ولی بیشتر نسخه‌ها آن 
رابه صورت ماضی و مفرد مذکر یعنی به فتح ثاء نوشته‌اند, و در هر صورت توارّث در 
این بیت به معنی دست به دست کردن است. حروب: کسی که مالش از او گرفته شده. 
یعنی: این مواضم» سرزمینی است که مرگ آن رادست به دست می‌کند و هر کس در این 
سرزمین سکونت کند. مالش از او گرفته می‌شود (یا... که مرگ آن را دست به دست 
کرده است و هر کس در این سرزمین سکونت کر ده است مالش از او گرفته شده است). 
9 
(ک‌اقییل, و اصاه ال واشسیهب نان شیب 
شیْب: سفید مویی. شبن: ننگ» زشت. در بیشترنسخه‌ها قتیل و هالك. منصوب 
نوشته شده‌اند بناء بر این که خبر هستند برای «یکون» محذوف و در تقدیر به این 
صورت است. اما اَن يَكُونَ ذللك الَْخروب قتیلا و لا آن کون هالكاً. 
یعنی: (و بعد از این که مالش گرفته شد) یا کشته می‌شود و یا می‌میرد. و برای کسی که 
(نه کشته شود و نه بمیرد بلکه) پیر شود پیری ننگ و زشت است. (مردم دوست داشتند 
که پیش ان این که از کار می‌افتند بمیرند و خیلی پیر و ناتوان نشوند. 
كرية شاعر 
(WD‏ 
ياك دشغها سروب کان ا و یت 
شم ا زگ مخزای اک شعیپ: مشک شکاف داز چک 
خورده. و به چای عَيْناك «عَيْناي» نیز نوشته شده است. و در صورت خطاب هم. 


خطاب به خودش است. و به نظر یکی از شارحین به نام ابن خطاب, این بیت مطلع 
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قصیده است. 
یعنی: اشک چشم‌هایت (چشم‌هایم) روان است و مجرای اشکشان مانند مشك پاره 
شده است. 
)۰۸ 

واف آژ .سین من هَضة دوها وت 

واهِيّة: پاره شده» پوسیده. مَعین: آب جاری بر روی زمین» یا آب پاک زیاد. 
ُون: جاری» روان» شتابان. هَضبَة: کوه» زمینی مرتفم. وب: جمع هب است به معنی 
تن از کا ی ت ات رای هس 
تک ورای اکان مان کشک با رة هو تسه است یا اکان مان آي 
است که از کوهی سرازیر شود که در پایین آن دزه‌ها باشند (یعنی به سرعت سرازیر 
می‌شود). 

(4( 

فلج: نهر, نهر کوچک. قسیب: صدای جریان آب. و مصراع اوّل به صورت زیر نیز 
روایت شده: رو فلج واد تن آزض». 
یعنی: یا آن اشک مانند رودی است در داخل دژه‌ای که در پایین ن صدای جریان آب 
شنیده شود. 

۰۱۰( 

ازج دول في لال تل لیا ین تئيه كوب 

جَذول: نهر کوچک, به جای من تشته ان تشتهاء و رین بوه روایت شدهه 
شکوب: ریزش آب. 
یعنی: یا مانند رودی کوچک است که آب آن در سایه نخلستان جاری باشد. 
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تَصبُو: عاشق می‌شوی, کارهای جوانان را انجام می‌دهی. تصَابي: خود را به جوانی 
زدن. آنی: کف چگونه, و به معنی مَتی» نیز جائز است. راغ: ترساند. 
یعنی: جوانی می‌کنی و چه زمان جوانی است برای تو؟ (یا چگونه خود را به جوانی 
می‌زنی) چگونه در حالی که پیری تو را ترسانده است؟ (پیریت سر رسیده است). 
)1۲( 
إن بك ؤل يلاء آفلها . فسلاتسيية رلاعَجيبُ 
و مصراع ال به صوزت «ن تك خالّث و خول ینب آفلها» و بان تك خالث و ول 
َلها» و «قَاِن یک حال أَخمتها»نیز روایت شده. 
حَالّت: از حالی به حالی دیگر در آمده است» حالش دگرگون شده است. خوّل: منتقل 
شده است. بَيء: اوّل جدید. عجیب. 
یعنی: اگر ساکنین آن دیار منتقل شده‌اند (و آن دیار خالی از سکنه شده است) این الین 
سرزمینی نیست که خالی از سکنه شده است و عجیب هم نیست. 
(I1?‏ 
از يك قذانتی ينها وها وعادها التخل. و دوب 
در بیشتر نسخه‌ها مصراع اۆل بدون «َذ» است. آققَرَ: خالی شد. جو: بیابان وسیع» 
وسط. عاد: اصابت کرد. محخل: خشکسالی» سختی. جُدّوب: جمم جَذْب است و مانند 
محل به معنی خشکسالی است. بك معطوف است بر ی در بیت قبل, و چواب شرطء 
بیت بعد است. 
یعنی: یااگر وسط آن دیار (داخل آن دیار) خالی از سکنه شده و آن دیار را خشکسالی و 
قحطی زده است. 
(۱ 
تخل ي ةة ارما و سل زي سل مدوب 
ذی نشی مها رصیق توش ده اش لوس لزب 
یعنی: (اگر آن دیار دچار خشکسالی شده است)» نعمت هر کس روزی پس گرفته 


می‌شود (از بین می‌رود) و هیچ کس به همه آرزوهایش نمی‌رسد. 
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) 4 ( 7 
سل في ابل مس وروت وکل زي تلب مشلوب 
به جای موروث» «مُورتها» نیز روایت شده. سَلَّب: آنچه از دیگران گرفته شود. 
یعنی: شترهای هر کس روزی به ارث به دیگران می‌رسد و هر کس چیزی را از دیگران 


گرفته باشد روزی از او هم گرفته می‌شود (یعنی دارایی و وضع موجود همیشگی 


)۰۱۹ 
سل زي ةيؤرب غاب الوت لایسوُوبٌ 
یوّوبٌُ: برمی‌گردد. 


یعنی: هر غائبی برمی‌گردد ولی غائب مرگ برنمی‌گردد. 
۰۱۷ 


أا سل داب رة ارام مس فل ن يبا 
7 0 

عاقر: زن نازاء رخم: حم. مراد از ذات رخم» زنی است که می‌زاید» مقابل عاقر. و به 
جای رحم» «ود» نیز روایت شده که لغتی است از وَلّد. غانم: کسی که چیزی را به دست 
آورده است. بخیت: چیزی را به دست نمی‌آورد. مأیوس می‌شود. 
یعنی: آیا زن نازا و زنی که بچه‌دار می‌شود برابرند؟ و کسی که چیزی را به دست 
می‌آورد مانند کسی است که چیزی را به دست نمی‌آورد؟ «یعنی به هیچ وجه اینان 
برابر نیستند). 

6۱/۸) 

تیه ال الاش ر وال ا ۷ا ي 

ابن الاعرایی گفته است: اين بيت ان يزيدبن ضبّة ثق است. حرم محروم می‌کند. 
چیزی را نمی‌دهد؛ بی‌بهره می‌کند. 
یعنی: هر کس از مردم بخواهد. او را محروم می‌کنند ولی کسی که از خدا بخواهد 
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(۱۹) 
بال ندرا کتسیل رد والتسفولق ا 


۳۹ 
م 


این بیت وبیت شماره ۲۰ در بعضی از نسخه‌ها نوشته نشده‌اند. يُدرَكّ: مُلحق 
می‌شود» و می‌رسد. تلغیب: ضعف. و به جای تلغیب, «تلییب» نیز روایت شده که به 
معنی اشتباه است. ضمیر بعضه. راجع است به قول. 
یعنی: با یاری خداوند به هر آمری خیر می‌شود رسید و بعضی از گفتارها ضعیف 
}1{ 
اللا ل2 ا اا نالرت 
ECO ET‏ ناه 
(1( 
فلخ ماشنت. فَعَد بل بال فف وذ يدع الريب 
آفلخ: زندگی کن, به هدف برس, پیروز شو» و به جای‌آفلخ «فلِج» نیز روایت شده که 
مانند فلح یعنی به هدف برس, پیروز شو. و به جای ضعفه «نوك» نیز نوشته شده که 
به معنی حماقت است. و به جای یمه درك نیز روایت شده. آریب: عاقل. 

. یعنی: به هر طرن و شیوه‌ای که می‌خواهی زندگی کن (در زندگی لازم نیست خیلی 
سخت بگیری) برای این که انسان ضعیف (احمق) گاهی به هدف می‌رسد» و انسان 
عاقل گاهی فریب می‌خورد. می‌گویند از ځُطیئه سوال شد که: شاعرترین مردم چه 
کسی است؟ گفت: آن کسی است که می‌گوید: فلع بما شیْت... 

(YY) 
غ الاش ن ا وط ال حو بستنم ال‎ 
به جای من لا تی «من لظ نیز روایت شده. تلبیب: بر خلاف حقیقت خود را‎ 
عاقل دانستن, تعلیم. مَنْ» موصولی است و مفعول برای لا بت و مفعول لا يبظ دوم‎ 
ضمیر محذوف است.‎ 


یعنی: انسان نمی‌تواند نصیحت کند کسی را که از روزگار پند نپذیرد. و خود را عاقل 


شرح معلقات دهگانه ۳۰۱ 


دانستن (یا تعلیم) سود ندارد. 
(YY)‏ 
إلآسَجيات مساال تلوب . كث يَصِيرَنٌ انا یبا 
سجیات: جمع سجيّة است به معنی سرشت و خلق و خوی. قوب در این بیت به 
معنی عقول است. و مصراع ال به این صورت نیز روایت شده: دالا سَجایا ین لوب 
شانی: کینه‌ور» دشمن. ماء زائد است و سجیّات» مرفوع و منصوب خوانده می‌شود. 
یعنی: (خود را برخلاف حقیقت» عاقل دانستن سود ندارد) به جز عقل‌هایی که سرشتی 
باشند. و چه بسا دوست. دشمن می‌شود. 
(YE)‏ 
اءِذ بسازض, اذا گنت ها E E E‏ 
سَاعذ: یاری کن. به جای پا «فمپا» نیز نوشته شده است. 
یعنی: وقتی که در سرزمینی هستی با مردم آن جا کنار بیا و آنان را یاری ده و مگو 
من غریيم. بیگانه‌ام. 
{Yo}‏ 
قذیوصل النازخ الثاني و قذ يفطم ذو السَسمَة» الريب 
ُوصلْ: نیکی می‌شود, بخشش می‌شود. نازح: دور. نائی: دور بقع منع می‌شود از 
حقش, بی‌مهری می‌شود. سهُمة: قرابت. 
یعنی: گاهی با انسان دور بیگانه نیکی می‌شود و گاهی با خویشاوند نزدیک بی‌مهری 
می‌شود و از حقّش محروم می‌شود (پس در غربت بودن نباید مانع شود از یاری دادن 
مردم). ۱ 
O)‏ 
وا سوه مسا عاش, في تكذيب E EE O E‏ 
ماء مصدری ظرفی است. ما عاش, یعنی در مت زندگیش. 
یعنی: انسان در مدت زندگیش در توهم و خلاف حقیقت است (زندگی دروغ است) و 


طول زندگی شکنجه است برای انسان (به علّت پیری و حوادث ناسازگار روزگار). 


۳۰۲ شرح معلقات دهگانه 


مسافرت با شتر 
۰۳۷ 

تل رب ماي ودنه آچن ميا خسایئف. جيب 
وَرَذْتٌء بدون ضمیر (ه) نیز روایت شده. آجن: آبی که طعم و رنگش متغیّر 

شده‌است. و مصراع اوّل به صورت زیر نیز روایت شده: «يا رب ماء صرّی, وَرَذن». 

صَرّی: آبی است که در اثر طول مکث, متغیر شده است. خائف: به معنی اسم مفعول 

است یعنی مخوف و ترسناک. جدیب: خشک و ب ی آب و قحط زده. 

یعنی: چه بسا وارد شدهام بر آبی متغیّر که راه ورودیش ترسناک و قحطی زده بوده 


است. 


ریش انم عل آژجایه . لالب من غوفه وجيب 
آزجاء: جمع رجا است و به معنی اطراف. وجیب: تپش, اضطراب. بی‌قراری. 
یعنی:پرهای کبوتر در اطراف آن آب دیده می‌شده و تا حدّی ترسناک بوده که تپش قلب 
بالا رفته است. 
(۳۹ 
َسطه فدوة معا و صساحي باون بوب 
به جای تطعه «هبطه» نیز روایت شده به معنی وارد آن شدهام. غذو:: بامدادان. 
مُشیح: کوشای محتاط. باین: فربه, تنومند. بُوب: از خْیّب است و خْبّب. یک نوع دویدن 
است» و به معنی سرعت نیز آمده است. ضمیر (ه) راجع است به ماء و یا به سبیل. باین, 
برای مذکر و موْنْث گفته می‌شود و صفت است برای ناقة محذوف. واو وصاحی, حالیّه 
است. 
یعنی: (چه بسا) بامدادان مُجدانه وبا احتیاط آن راه ترسناک را طيْ کرده‌ام در حالی که 
همراه و رفیق من یک شتر تنومند سریع بوده است. 
)۳۰( 


غ ۵ رم 4 ۰ ۳ 
عرراتة من عد: تسیا رها 


شرح معلّقات دهگانه ۰ r‏ 


عبرانة: شتر سریع شاد و نستوه. مُؤْجَد: محکم و به جای مُوْجَّد. (مُضَر» نیز روایت 
شده به معنی محکم و جمع و جور. فقار: مهره‌های پشت. حارك: قسمت بالای شانه 
پشت گردن. کثیب: شن. ریگ نرم. ۱ 
یعنی: (همراه و رفیق من) شتری سریع نستوه بود ومهره‌های پشتش محکم بودند و 


پشت گردنش مانند ریگ نرم بود. 


ات مبابسازلك ديسا اجه هی و لا سیون 

اخْلّت: یک سال گذشته است بعد از در آمدن دندان نابش. بازل: دندان ناب و 
می‌گویند در آمدن این دندان شتر همزمان با وارد شدن به نه سالگی است. 
سّدیس:دندانی که بعد از گذ ی و ی 
می‌آید» و در بعضی از نسخه‌ها به صورت «سدیش» نوشته شده أاست. ی شتری که 
سه سال از عمرش گذشته و وارد سال چهارم شده است. و به جای ح «ُّ» نیز 
روایت شده به معنی شتر سین َیوب: شتر مسين شتر هفده ساله. ماء زائد است و هی» 
باون ا ملم تمغ او فا فرب بو ات 

(معنایی که در این جا برای «احلّتَ» نوشته شده است معنایی است که در هم 
شروحی که من دیده‌ام, نوشته شده است ولی به نظر من بهتر است این طور معنی 
شود: دندان سریسش دندان بازل را جانشین خود کرده است) و به هر حال یعنی از نظر 
سن و سال در حد متوسط است. 
یعنی:(آن شتر) دندان سدیسش افتاده و یک سال از در آمدن دندان نابش گذشته است 
و آن نه خیلی جوان است و نه پیر. 

(T} 

کشا من مر صانات جَسون, بسصفخته, ندرب 

حبر: جمع جمار است. عانات: جمع عانة و به معانی: له خران وحشی» و خر ماده و 
نام روستایی است. و به جای عانات» «غاب» نیز روایت شده به بعش لقاو تام 


محلی هم هست. جَوّن: به معنی سیاه» سقید و سرخ استعمال شده است ولی خر وحشی 


۳۰۴ ۰ شرح معلّقات دهگانه 


به سفیدی وصف می‌شود. و در این بیت ظاهراً «جَوْن» به معنی خر وحشی است. 


IR, A‏ ۶ ما 
صفحه: پهلو. ندْوب: جمع تدب است به معنی آثار زخم. و این زخم شاید در اثر گاز 


گرفتن باشد. 
یعنی: (آن شتر) مثل این که از خران وحشی عانات است» خری وحشی است که در 
پهلویش آثار زخم هست. 
(r)‏ 
از جب بزتيي الوخّسامى تل تیال بوب 


شَیّب: گاو نر جوان. يرْتعي: می‌چرد. و به جای یتّمی» «یفز» و «یحتفر» نیز روایت 
شده‌اند به معنی می‌کند. خامّی: گیاهی است که در تابستان می‌روید و ریشه‌ای شیرین 
دارد و همۀ حیوان‌ها آن را می‌خورند. یووم گر وهای ی ا 
روایت شده به معنی می‌پوشاند. شأل: باد شمال. هبّوب: به شذت وزنده. ضمیر «۰» در 
تفه راجع است به تور 
یعنی: (آن شتر از خران وحشی عانات است) یا گاو نر جوان است که از گیاه رخامی 


می‌چرد. در حالی که تندباد از هر طرف بر آو می‌وزد. 


وصف مادیان 
)4( 
تذاك عط وذ اراي ت > سروب 


هد ة: مادیان بزرگ اندام نیرومند. سَرْحُوب: تند و روان رونده» طویل زیبا اندام. و 
اگر ارانيء به صورت مجهول خوانده شود. یعنی گمان می‌برم که من... 
یعنی: آن» دوره‌ای بود که گذشت و حالا خود را بر یک مادیان بزرگ اندام تندرو می‌بینم 
کا مرا حمل سی كز 


aa‏ ماگمه مه ود 
۳ مها ک برا یسنشق. عن وَجْههاء السّبيب 
که ی ینشق: باز می‌شود. سّبیب: در این بیت به معنی موی پیشانی است. 
ود 1 مادیان 7 محکم‌اندام است و (به علت گشادی پیشانیش) موی پیشانیش 


شرح معلّقات دهگانه ۵ 


)۳( 
تنس کک و تسیب 
یعنی سالم است» و به جای نام «ناعم» نیز 0 شده به معنی نرم. ۳ حُلق. آن 
چ اف باه تیب کان اتستات: 
یعنی: آن مادیان مثل روغن (موم) نرم است و سالم است و سرشتش هم نرم و قابل 
انعطاف است. 

(FY) 
کشا یط ار ت في وها ات ماوت‎ 

لوَة: عقاب تین پرواز. طلب: صیغه مبالغة طالب است یعنی بسیار جوینده. :از 

بالا به پایین می‌افتند. و «ین» و «َیبش» نیز روایت شدهاند که تن از حنین به معنی 
متغیّر شدن بو است. و تیش یعنی خشک می‌شوند قُوب: قلب‌های پرندگان. ضمیر 
(ها) راجع است به لْقوَة. 
یعنی:(آن مادیان در تعقیب شکاز) مانند عقاب تیزپرواز و تیزجنگ جستجوگر است که 
در آشیانه‌اش قلب‌های پرندگان به پایین می‌افتند (یا خشک می‌شوند و یا بدبو 
می‌شوند) و می‌گویند عقاب همه اعضاء پرندگان شکار شده را می‌خورد به جز 
قلب‌هایشان را و به این دلیل قلب‌های پرندگان در پیرامون آشيانة عقاب خشک 
ا 

{TA} 
تسا ت دل ارم: تسوا کشت ية اقوت‎ 

رم سنگی که به عنوان علامت در جایی می‌گذاشتند. کوه کوچک نام کوهی است. 

عَدوب: حیوانی که نه می‌خورد و نه می‌آشامد» و به جای عَذُوباً (رابئة» نیز روایت شده 
به معنی ایستاده بر جایی بلند. رقوب: زنی که هیچ فرزندی برای او باقی نمانده است. 
یعنی: آن عقاب بر کوهی شب را به پایان رسانده در حالی که هیچ چیزی را نخورده مثل 


۳ شرح معلقات دهگانه 


پیر زنی است که هیچ فرزندی برایش باقی نمانده و هميشه می‌گرید و گریه‌اش مانع 
هرز ای که یی را ورن 
(۳۹ 
نأش خث في داز قسوز ‏ یَشستط من ري شهاء الصَرِيبُ 
عُداة: صبح زود بین سپیده دم تا طلوع خورشید. 58ة: سرد و «ت» نیز روایت شده 
که آن هم به معنی سرد است. ضاریب: یخ. 
یعنی: (آن عقاب شب را به پایان رساند) و وارد صبح شد در صبحگاهی سرد در حالی 
که یخ از بال و پرش فرو می‌افتاد (آویزان بود). 
(۰( 
به جای سریعا «ټعیداً» و «من سَاعة» نیز روایت شده و ساعة در این روایت به معنی 
دوری است. دون: مقابل. سَبْسَّب: بیابان بدون آب» زمین صاف وسیع. جدیب: زمین بی 
ات و له 
یعنی: (آن عقاب در آن صبح سرد) روباهی سریع (یا دور) را دید و در مقابلش (یعنی 
فاصله بین عقاب و روباه) بیابانی وسیع و بی آب و علف بود. 
(۱ 
1 فضت ري ما قسذاك من تَضة. قريب 
َقْضتْ: تکان داد. لت روی آورد. تْضَة: پرواز, باز کردن بال‌ها برای پروان و این 


بیت به صورت‌های زیر نیز روایت شده: 


و ظاهراً هي بهتر است از ذاك. 
یعنی: بال و پرش را تکان داد (تا یخ‌ها بیفتند و بتواند پرواز کند) و قصد روباه را کرد و 


آن (وقتی که شکار را ببیند) زود پرواز می‌کند. 


شرح معلقات دهگانه ¥ 


(۲:( 
فاثنال و اژت-اغ من خیسیس . فالغل الستووبٌ 
اشتال: دمش را بالا برد» بلند کرد. از تاعّ:» ترسید. خسیس:صدای آهسته. و دیا 
گرگ برخورد کرده و ترسیده. فاعل اشتال و اتاع, ضمیر مستتر و راجم است به ثعلب. 
یعنی: روباه دمش را بالا برد و از احساس صدای عقاب ترسید و کاری کرد که معمولا 
حیوان از گرگ ترسیده, می‌کند. 
َضَتَ: پرواز کرد. حثيثة: تند و سریع. خَرَدَت: قصد کرد و رذن حَرده: روی کرد 
بط ره متام رو سای ی حال هستند. 
یعنی: آن عقاب به سرعت پرواز سوی روباه و با سرعت به طرف او رفت. 
(E)‏ 
تبي اهايا والسقان. لاما تئلوب 
دب به آرامی رفت. رَأي: رؤیت» دیدن و به جای ري «خوف» نین روایت شده. 
جملاق: سفیدی چشم» طرف باطن پلک چشم. فاعل دب راجع است به ثعلب. دبیباء مفعول 
مطلق است. العین. مبتدای اوّل و ملاق» مبتدای دوم و مقلوب» خبر است برای ملاق و 
جملة لاه موب خبر است برای ال و جملة کُبری» حال است از فاعل دب 
یعنی: روباه از دیدن عقاب به آرامی رفت در حالی که (از شدت ترس) پلک چشم‌هایش 
منقلب شده بود. 
(E0)‏ 
ده د رحن اليد ین تشتهء كروب 
َذرکنْه: او را دریافت» به او رسید. طَةَحَتْ: افکند. انداخت. و به جای فَطرَحَنْهُ 
«فحَوئنه» نیز روایت شده, یعتی به سرعت بر او فرود آمد. به سرعت او را گرفت. 
مکروب: غمگین, در مشقت افتاده. 


یعنی: آن عقاب به روباه رسید و آن را به زمین افکند و شکار, زیر آن عقاب راه نجات 


۳۸ ۱ شرح معلقات دهگانه 


(:( 
ره ۹ کے و 8 ر 6 7 2 
فسسجد له فسطءحنه ڏک دحت رهه اضپوب 
۰ 0 ۹ ررق ل 5 
مصراع به این صورت نیز روایت شده است: «فر فعته. فوّضعته». کدخت: خراشید. 
مجروح ساخت. جَیّوب: زمین سخت و سفت» روی زمین» زمین؛ خاک صخرد. 


یعنی: عقاب: آن شکار را بر زمین انداخت و زمین صورت آن را زخمی کرد. 


عَاوَدَتٌ: بازگشت. کار قبلی را تکرار کرد. آژسَلتْ: رها کرد. مکروب: رک بیت ۴۵. 
یعنی: بار دیگر به سوی روباه بأزگشت و آن را بالا برد وبه زمین انداخت در حالی که 
رنجور وخسته و در مشقت افتاده بود. 

(EA) 

یَضنُو: بازاری» فریاد می‌زند. می‌نالد» زوزه می‌کشد. مخلب: ناخن درندگان. چنگال. 
دَفّ: جنب» پهلو. حَبزوم: سینه؛ وسط سینه. مَنْقوب: سوراخ شده. 
یعنی: روباه زوزه می‌کشید در حالی که چنگال عقاب در پهلوی او بود و (با همین 


چنگال) بدون شک سینه‌اش هم سوراخ شده بود. 


خدا راسپاسگزارم که مرا توفیق داد تا شرح معلْقات دهگانه به پایان رسد. 


